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از مقالات پژوهشي اساتيد محترم حوزه و دانـشگاه در          »  مهدوي هاي  پژوهش«نامه    فصل
قرآن و حديث، كـلام و عرفـان، تـاريخ، علـوم تربيتـي،      : كردهاي موضوع مهدويت با روي   

پژوهـي     انحرافي، آينده  شناسي، اديان و مذاهب، فرق      شناسي، حقوق و سياست، جامعه      روان
  .كند و هنر موعود استقبال مي

 

  راهنماي تدوين مقالات

  شرايط تدوين و ارسال مقالات) الف

نـشريات  در ديگـر    زمان به ديگر نشريات ارائه نشده و يا قبلاً            به طور هم  سالي،  مقالة ار . 1
 .به چاپ نرسيده باشد

 .شدمقاله با مباحث مهدويت، ارتباط مستقيم داشته با. 2

 .مقاله داراي نوآوري باشد. 3

چيني شده و فايـل و پرينـت           حروف word با فرمت    A4 صفحة   25 تا   15مقاله بايد در    . 4
 .آن به دفتر نشريه ارسال گردد

 محتـواي   ةمـنعكس كننـد    ( عنوان مقالـه   :دربر گيرندة اين موارد باشد     دساختار مقاله باي  . 5
، واژگـان   ) يكصد و حداكثر دويست كلمه     حداقل( چكيده   ،)مقاله و تا حد ممكن موجز     

ضـرورت، سـؤال يـا       له و ئبيـان مـس   ، مقدمـه،    )حدود هفت واژه پس از چكيده     (كليدي  
 و پيشنهاد، فهرسـت منـابع       گيري  هاي تحقيق، مباحث تفصيلي، نتيجه     فرضيه، روش، داده  

 ).كتاب بر اساس نام به ترتيب الفبا(

 .روش تحقيق و نتايج تحقيق باشدچكيدة مقاله دربر دارندة مسئلة تحقيق، . 6

درج نشاني كامل پستي، شمارة تماس، پست الكترونيك نويسنده يا نويسندگان، مقطـع             . 7
اسـتاد،  (، رتبـة علمـي   ...)علـوم قرآنـي، يـا    (، گرايش تحصيلي   ...)دكتري، يا   (تحصيلي  
  .و تعيين نويسندة مسئول الزامي است...) دانشيار و



  ر متن و پايان مقالهروش ارجاع به منابع د) ب

اي كـه     و با ذكر نام منبع، شمارة جلد و صفحه         نوشت  پيبه روش   بايد  دهي مقاله     آدرس. 1
شناسي در فهرست منـابع    مطلب مورد نظر از آن نقل شده انجام شود و مشخصات كتاب    

 . گيرد انتهاي مقاله قرار مي

  :دآي فهرست منابع در پايان مقاله به ترتيب ذيل ميتنظيم . 2
ترجمه يا تـصحيح    نام و نام خانوادگي نويسنده،      نام كتاب،   : براي درج مشخصات كتاب    

 انتـشارات،   ، انتـشار  حلمنام و نام خانودگي مترجم يا مصحح يا محقق، شهر            :يا تحقيق 
  .نوبت چاپ، سال نشر

نـام خـانوادگي نويـسنده، نـام نـشريه،          ، نام و    »نام مقاله «: براي درج مشخصات نشريات   
 .، محل نشر، سازمان يا مؤسسه يا ارگان منتشر كننده، تاريخ انتشارشماره

  تذكرات) ج

هاي مجله نبوده و مسئوليت آن به عهدة          گر ديدگاه   نظريات مندرج در مقالات، الزاماً بيان     . 1
 .نويسندة آن است

 .مجله در ويرايش، تلخيص، پذيرش يا رد مقالات آزاد است. 2

تواند پـيش از      شوند و نويسنده محترم مي      ه پس فرستاده نمي   مقالات ارسالي به هيچ وج    . 3
 .ارسال، از مقاله خود كپي تهيه كند

 .نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ بلا مانع است. 4

 .شود ان، جهت ارتقاي كيفي مجله استقبال ميمنداز نظريات انديش. 5
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 براي كسي كه معتقد بـه نظـام         4م مهدي هاي علمي دربارة اما     اثبات ضرورت انجام پژوهش   
اعتقادي شيعه است، كار چندان دشواري نيست؛ زيرا امامي كه مرگ آدمي بدون معرفتش مـرگ                

جا كه چگونگي مـرگ، انعكاسـي از چگـونگي      بلكه ـ از آن 2 و كفر و نفاق و ضلال است،1جاهلي
پـاي   ن اسلام چيزي هـم زندگي است ـ زندگي بدون معرفتش زندگي جاهلي است و در ميان اركا 

 و اگـر    6 است و راهي به سوي خدا جز او نيـست          5االله   و باب  4االله   و وجه  3ولايت او و پدرانش نيست    
 و هستي به وجود او بپاست و خلايق به يمـن            7برد  اي نباشد زمين اهلش را در خود فرو مي          لحظه

اش انديشيدن و پژوهش كـردن        چرا از او گفتن و درباره     ...  و 8اند  او بر سر خوان نعمت الهي نشسته      
  رسد؟ اي بر پاية اهميتش مي  توحيد و نبوت، آموزههايي چون ضروري نباشد؟ و اساساً آيا جز آموزه

زدگـاني اسـت كـه        حكايت ما و پرسش از ضرورت پرداختن به آموزة مهدويت، حكايـت زلزلـه             
قـدر بـه       ساكنند، امـا آن    هاست بدون خانه و كاشانه و به اضطرار در چادرهايي بدون امكانات             سال

انـد تـا      جاسـت و از اول نيـز آمـده          شـان همـين     اند كه گويي موطن اصـلي       اين شرايط عادت كرده   
ها دربارة ضرورت تغيير وضعيت و سـاختن خانـه و             گونه زندگي كنند و اگر كسي بخواهد با آن          اين

  .كنند كاشانه سخن بگويد، از سخنش به شگفت آمده و از او مطالبة دليل مي
كنـيم كـه      ما نيز به اين دليل از كسي كه مدعي اهميت آموزة مهدويت است مطالبة دليل مـي                

هـاي كثيـف و       سار امام، تـشنگي خـود را بـا آب           هاست به جاي سيراب شدن از زلال چشمه         سال
ايم و به جاي سوار شدن بـر كـشتي نجـات، بـراي غـرق نـشدن در                     آلود، به ظاهر فرو نشانده      گل

ايـم و بـه جـاي سـيراب شـدن از              هاي پوسـيده چنـگ زده       چوب    ها به تخته    فتنهدرياي شبهات و    
ايـم؛ ايـن شـرايط را         خـوش كـرده     هـا دل    هـا و قيـل و قـال          ناب امام، خود را با حرف      هاي  هدايت
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كنـيم همـين      ايم و گمان مـي      ايم و با غيبت امام خو گرفته        ايم و خود را با آن سازگار كرده         پذيرفته
  .تواند باشد از اين نمياست كه هست و غير 

داند و بـراي      كند و حتي خود را مضطر به او مي          به راستي آيا كسي كه به امام احساس نياز مي         
شناسد و بر اين باور است كه بدون هدايت و مديريت او نه               سعادت دنيا و آخرتش راهي جز او نمي       

هـا و     ها، نعمـت    ها، زيبايي  فرد و نه جامعه روي سعادت را نخواهد ديد و ظهورش منشأ همة خوبي             
تر از    تر از ظهور او دارد و آيا برايش رسالتي بزرگ           اي مهم   كمالات است، در زمان غيبت او دغدغه      

هاي ظهور متصور است؟ اگر واقعيت اين اسـت كـه ظهـور امـام منـشأ همـة                     فراهم كردن زمينه  
ر از ظهور ندارد و او نيز براي        ت  اي مهم   هايي است كه امام دغدغة آن را دارد، امام نيز دغدغه            خوبي

  .كند تحققش طرحي دارد و در اين مسير بيش از ديگران تلاش مي
حال سؤال اين است كه آيا ما نيز در طرح امام براي رسيدن به اين مهم قرار داريم؟ آيا ما نيز                     

لمـي مـا    سو با طرح امام قرار دهيم؟ آيا جامعـة ع           هايمان را هم    گيري  ايم اقدامات و موضع     كوشيده
هاي آن را برشمرده است؟ آيا براي تحقق          ساز ارائه كرده است؟ آيا شاخصه       تعريفي از جامعة زمينه   

سـاز،    ها پاسخ داده است كه در جامعـة زمينـه           آن راهبردي تدوين كرده است؟ و آيا به اين پرسش         
د باشد؟ يـا    چگونه باي ... آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه، صداوسيما، سياست داخلي و خارجي و           

كه بايد دست روي دست گذاشت و كار را به تقدير سپرد و منتظر ماند تا شايد كـشتي جامعـه                       اين
  !ها، راه خود را پيدا كند؟ ها و موج ها و با برخورد با صخره ها و گرداب در اسارت طوفان

 كـه بـا   » ظهـور بـسيار نزديـك اسـت       «هاي اخير و توزيع انبوه و گستردة مـستند            حوادث ماه 
اي ناآگـاه و غيركارشـناس سـاخته شـده و بـدون هـيچ                 هاي انحرافي و سياسي توسط عده       انگيزه

هاي نادرست دست زده بود، به وضوح ضـرورت نگـاه عالمانـه بـه آمـوزة                   مستند علمي به تطبيق   
  .رساند مهدويت را به اثبات مي

ان هـدايت مـردم     دار  هاي دين و سكان     هنگامي كه انديشمندان ديني كه مفسران واقعي آموزه       
هاي فقيهانه در حوزة انديشة مهدويت غفلت كنند، ايـن   در عصر غيبتند از توجه عالمانه و پژوهش   

بـازان فرصـت      بديل در حد چند خواب و ملاقات تنزل خواهـد يافـت و شـيادان و دغـل                   آموزة بي 
  .درازي خواهند يافت داري و روده ميدان

ــود    ــان ش ــو پنه ــده چ ــمع فروزن  گر ميـــدان شـــودپـــره بـــازي شـــب   ش
هاي جديدي در برابر جبهة حق        اش جبهه   امروزه كه شيطان با تمام سواره و پيادة انسي و جني          

گـشايي    يا گـره 4گشوده است و هر روز از لشگرگاه او با ادعاي مهدويت يا ارتباط با امام مهدي   
تي دوچنـدان كـرد و      رسد، بايد هم    اي به گوش مي     ساز تازه ... از كار خلايق، يا عرفان و معنويت و       

اي پاسخ داد، بلكه مهـاجم بـود و اگـر             اي را با حمله     اي گشود و هر حمله      در برابر هر جبهه، جبهه    
خاصيت جلـوه دادن آن تمـام همـت           جبهة شيطان براي تخريب انديشة مهدويت يا تحريف و بي         
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بـه معرفتـي    يـابي      نيـز بايـد بـراي دسـت        4خود را به كار بسته است، ارادتمندان به امام مهدي         
داري از آن و تبليغ و نشر آن همتي مـضاعف             بديل و دفاع و جانب       گوهر بي   تر نسبت به اين     عميق

  .به كار بندند
كنيم و متواضعانه از اصحاب انديشه و قلم براي غنا بخشيدن بـه               باره كوتاه مي    سخن را در اين   

 به امام خود احساس دين      گراني كه نسبت    جوييم و دست همة پژوهش      آموزة مهدويت استمداد مي   
  .فشاريم كنند و درصدد اداي اين دين هستند را به گرمي مي مي

  سردبير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها نوشت پي

 
  .376، ص1، كليني، جالكافي .1

  .همان .2
  .18، ص2همان، ج .3
  .، دعاي ندبه145، ص1همان، ج .4
  .همان .5
 .587مشهدي، ص ، ابنالمزار؛ 196، ص1همان، ج .6

 .179، ص1، جالكافي .7

 .، دعاي عديلهمفاتيح الجنان .8
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  پرسش اصلي بشر

  *فرامرز سهرابيدكتر 

  

زدد بك الاّ يقيناً و لك الاّ حبـاً و عليـك            أ  فلو تطاولت الدهور و تمادت الاعصار لم      
  1؛نعم به علي ربيأ بنفسي و مالي و جميع ما مرابطةورك الاّ الاّ اعتماداً و لظه

 جز بر يقين من به تـو افـزوده نخواهـد            ،ها كشيده شود   اگر روزگاران به طول انجامد و زمان      

تـر بـراي     آمـادگي بـيش   . گـردد   تو مي  ه دوستي و اعتمادم ب    ،شد و تنها باعث فزوني محبت     

هاي  نعمته  و دفع دشمنانت با جان و مال و هم         به واسطه مرزداري از نفوذ دشمن        ،ظهورت

  .دشپروردگارم خواهد 

  ها تطويل روزگاران و تمديد زمان

به حسب عادت، وقتي آدمي موضوعي را باور داشته باشد، در انتظـار تحقـق آن چـشم بـه راه                     
 ، معرفـت ةهايي در حـوز  خوش گذر زمان گردد، فرسايش هرچه تحقق آن موضوع دست   . نشيند مي

هاي يقين، حب، اعتماد و اقدام او دچـار          در نتيجه ساحت  . آورد به دنبال مي  ، اعتماد و رفتار     گرايش
هـاي حكـومتي و مـديريتي مبتنـي بـر            انسان در طول روزگاران، بر اساس مدل      . گردد كاستي مي 

ايـن  از . كند شود و اميدهاي كور را تجربه مي رو مي هاي فراوان روبه محور با رنج  اومانيسم و انسان  
  پرسـتي بـشر پـي      هاي خودمحوري، اومانيسم و خـود       به ناكارآمدي بافته   ،گذرد رو، هرچه زمان مي   

هـاي    نجات انسان را در گـرو آمـوزه        »تنها راه «آورند و    ند و به ضرورت خداپرستي روي مي      بر مي
خـسته  كـساني را     دار، هاي كش   و زمان  طولاني گذار دوران    ،بنابراين. جويند وحياني و آسماني مي   

نجات دارند و وادي نـور و آخـرين           اميد ها   آن اند و از   بسته  هاي آدمي دل   سازد كه به اين بافته     مي
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 محقـق   »عادل معصوم «دانند عدالت جهاني را تنها       اما آناني كه مي    .شناسند  آسماني را نمي   هذخير
يابنـد و    تر درمي   بيش شده ديگران را    هاي تئوريزه  ها، رسوايي بافته و رشته     سازد با گذشت زمان    مي
شـوند و    مند مـي   تري به آن بهره    گونه است كه از يقين فزون      اين. بندند دل مي » عادل معصوم «به  

و تنهـا    كننـد  ورزند و تنها بر آن تكيه مـي        مي آورند و تنها به آن حب و عشق        تنها به آن يقين مي    
هايي كه پروردگارشـان بـه او        متبراي ظهور آن به آمادگي در اين مسير، از جان و مال و همه نع              

  .كنند بخشيده است هزينه مي
عـادل  «از   امـا    ؛ داشته است  نيزسخن بسيار به ميان آمده است و مدعيان فراواني          » عدالت« از

 جهاني سـخن جـدي بـه ميـان          ه در گستر  ،جهاني است  دار كشتي عدالت   كه تنها سكان  » معصوم
آدمي در طول تـاريخ      .تفاوت بسيار است  » اسوه «و» اسطوره«نكته آن است كه بين      . نيامده است 

 به عدالت نگريسته و     كرد  رويمشغول بوده است و با همين        ها دل  در فضاي خيال خود به اسطوره     
چـون در   . در نهايت نيز چيزي جز خواب و سراب به دست نياورده است           . چشم به راه نشسته است    

. ود و از همين رو، ره به جـايي نبـرده اسـت            ساحت انديشه و عمل از اسوه و عادل معصوم بريده ب          
 :گويـد  كه يكي از هنرمنـدان مـي       چنان  هم ،خود قرار گرفته  » پرسش اصلي «ه  بشر كنوني در آستان   

چه . ز انبوهي از فيلم   چيزي نيست ج   خواستم دنيا را عوض كنم، اما امروز پشت سرم          مي هميشه«
  »از چه بايد پيروي كرد؟:  اين استدهد؟ امروز پرسش من  اهميت ميها كسي به اين

به او پنـاه آورد و از       . اي است كه به تمام شئون او درود و سلام فرستد           بشر كنوني در پي اسوه    
يعني معصوم و عادل باشد      ها باشد،   او كه آگاه به تمام راه باشد و آزاد از تمام جاذبه            ؛او پيروي كند  

   2.»االله الذي من سلك غيره هلك السلام عليك يا سبيل« :و در يك كلام تنها راه باشد
 كنند و به باورهـاي واقعـي و         ها پشت  هاي خيالي و اسطوره    روند تا به بافته    ها مي  امروزه انسان 

تنها تابع رأي آنـان باشـند و يـاري          . و قلب خود را تنها به آن تسليم كنند         آورند رو هاي پاك  اسوه
  :عال دين خود را احيا كند تا خداوند مت، فراهم سازندها  آنخود را تنها براي

3.  تعالى دينه بكمى يحيى االلهة حتّقلبى لكم مسلم ورائى لكم تبع و نصرتى لكم معد  

هـا   ها به آستانه اسوه    با همين پرسش اصلي بشر امروز است كه به زودي شاهد بازگشت انسان            
  :فرمود 7 المؤمنين علي كه امير چنان  هم؛و پاكان هستي خواهيم بود

طَلَتع           كَذل يبقتَلَا ع ا وهلَدلَى والضَّرُوسِ ع طْفا عهاسمش دعنَا بلَيا عنْيفنََّ الد: G نُريِد و
  F4.5 أَنْ نمَنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفوُا في الْأرَضِ و نَجعلهَم أئَمةً و نَجعلهَم الوْارثِين

 .كند به ما روي مي   ،  مهربان گردد  بچه خود  به  بدخو كه  هتر ماد دنيا پس از سركشي، چون ش     
و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت             «:سپس اين آيه را خواند    

  ».كنيم] زمين [گردانيم، و ايشان را وارث] مردم [نهيم و آنان را پيشوايان

 جـا  آنتا ،  طبيعي و منطقي آن را آفريدپرسش اصلي را بايد مهندسي كرد و بسترهاي   بنابراين،
آسماني روانه شود و از او سراغ بگيرد و نـشان او              پاك و  هسوي اسو  كه انسان امروزي به سمت و     
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پـس   .تواند عدالت جهـاني را بگـستراند        كه مي  سترا بجويد و تنها به عادل معصوم بينديشد و او         
  .ساز ظهور او بشود امروز بايد بكوشد تا زمينه

گونه كـه مـاده شـترِ        همان. بشر گرفتار شماس و بدخويي ويژه خود بوده است        ،  ول تاريخ در ط 
 انـسان   ،نمايد سوزي مي  كاري و خانمان   گزد و خراب   را مي  كند و آن   بدخو با فرزند خود بدخلقي مي     

هاي پـاكش بـه پاكـان هـستي،          فطرت پاك خويش و باورهاي پاك فطري و گرايش        وجود   با   نيز
شـماس و   . زنـد  سـوزي دسـت مـي      كاري و خانمـان    گزد و به خراب     را مي  ها   آن  و كند بدخويي مي 

  .ستهاي نفساني و خروج از مسير فطري او ها در بستر هوا و خواهش بدخويي انسان
د و مـدت زمـان طـولاني در آن          تن ـغل ها در شماس و بدخويي فرو مي       بايد يافت كه چرا انسان    

  د؟نكن عمر سپري مي
 همان نشناختن جايگاه و كرامـت نفـساني         ،ها ها و چموشي   مي در بدخويي  راز و رمز خزيدن آد    

  :اند كه امير سخن فرموده چنان  همخويش است؛

  6؛منْ كَرمُت علَيه نفَسْه هانتَ علَيه شهَواتُه
هاي نفساني در نـزد او       هركس كه به كرامت نفساني خويش دست يابد، تمايلات و خواهش          

  .گردد خوار و پست مي

خـوش   هاي خـود را نـشناسد، دسـت        كرامت و   بنابراين انسان تا به جايگاه خويش آگاهي نيابد       
و چموشـي و بـدخويي آدمـي از آثـار و عواقـب               ها و امواج پـرتلاطم نفـساني خواهـد بـود           وفانت

  .ستشده او هاي فراموش كرامت
و كاسـته  رچه از كرامـت ا ه.  ميزان و ترازوست   هها به مثابه دو كف     نسبت كرامت و لئامت انسان    

، استكه گفته شد تحقق عدالت نيازمند به عادل معصوم           چنان هم. شود شود به لئامتش افزوده مي    
  :نياز دارد  كريمهو دولت  كريمنيز بهها  تحقق كرامت انسان

  7الكرام؛ ولادأنت يا مولاي كريم من أو 
  .و از فرزندان كريماني و تو خود كريم هستي

  :گوييم خوانيم و در دعاي ندبه مي  ه كبيره پاكان هستي را معدن كرم ميدر زيارت جامع

  8يا ابن النجباء الاكرمين؛
  .اي فرزند نجيبان بزرگوار

گيـرد؟ سـوي     سو نشان مي   و سخن در اين است كه مبدأ ميل اجتماعي بشر به كدامين سمت             
جاسـت كـه ميـل و رغبـت           ناي همـي   نكته كانوني و پايه    دولت كريمه را يا سوي دولت لئيمه را؟       

اگر كرامت آدمي آسيب پذيرد به       .نمايد گيري مي  يابد و جهت   يك تمايل مي   جوامع بشري به كدام   
روسـت   از همـين  . راهي نخواهد داشت   هم شود و ذائقه او جز با دولت لئيمه        آستانة لئامت روانه مي   
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ه دنبال به انقيـاد كـشانيدن آنـان         ها ب  در طول تاريخ با استخفاف اقوام و ملتّ         پيوسته ،كه استكبار 
  .بوده است

Gوهفَأَطَاع همقَو تَخَففَاسF9؛  
  .و اطاعتش كردند] و آنان را فريفت[مغز يافت  قوم خود را سبك ]فرعون[پس 

به  بنابراين براي احياي هر قوم و ملتي بايد آن را متوجه كرامت و شخصيت و هويتش نمود و                 
  .گاهي بخشيدآها توجه داد و  ت انسانيابي كرام سازوكارهاي دست

هـاي خـويش فـراهم       ها را به كرامت    يابي انسان  تواند در سطح جهاني موجبات دست       مي چه  آن
 10؛دولـة كريمـة   ليك فـي    إا نرغب   نّإهم  اللّ«: استبه دولت كريمه      مبدأ ميل اجتماعي آنان    ،سازد
ر سـايه همـين دولـت كريمـه          د ».سـت به سوي تو    رغبت و ميل ما در تحقق دولت كريمه        ،خدايا

  .گيرد و سپس ذلتّ نفاق منافقين است كه عزتّ اسلام و مسلمين شكل مي
مداران، بحث از حكومـت جهـاني مطـرح بـوده             و سياست  ورزان در چند دهه اخير، بين انديشه     

فيلـسوفان  . گيـري نماينـد    ها پيش  و اختلاف بين ملل و حكومت      گونه بتوانند از جنگ    است تا اين  
انـد و    حل را حركت به سوي حكومت واحـد جهـاني شـناخته            مداران بهترين راه    و سياست  سياسي

راسـل بـه ايـن عقيـده         اند و حتي فيلسوفان شهيري چـون برترانـد         و بررسي قرار داده    مورد بحث 
  :گويد راسل مي. اند متمايل شده

  11.سازددنيا چشم به راه مصلحي است كه همگان را در سايه يك پرچم و يك شعار متحد 

كنـد كـه     شدن را مطـرح مـي       دولت جهاني و جهاني    ، كوچك اي  كانت در رساله    از راسل،  پيش
الطـوايفي و    اي و ملوك   هاي قبيله  شدن حكومت  بعد از محو  . شود  به آن توجه چنداني نمي     نخست
اقتـصادي و نظـامي      منـد  قـدرت  هاي هاي مقتدر مركزي و پيدايش بلوك       به حكومت  ها   آن تبديل

. تر شـد   و غرب و بازار مشترك اروپا، اميد براي ايجاد حكومت واحد جهاني بيش             وك شرق مانند بل 
 جهـان را    توانـد   مـي ، بلوك شرق و رقيب آن، بلوك غرب هر كدام ادعا داشـت              پيشتا چند سال    

تحت يك حكومت اداره كند و تمام نيازهاي مادي و معنـوي جوامـع را بـرآورده سـازد؛ ولـي بـا                       
خصوص قدرت شرق، تنها يك ادعاي توخـالي و          كم در  معلوم شد كه دست   فروپاشي قدرت شرق    

  .دهد اكنون غرب، شعار حكومت جهاني را مي پوچ بوده است و هم
 است تا زماني كه     روشن؟  استآيا بشر قادر به تشكيل حكومت واحد جهاني         : پرسش اين است  

 و ايـن    يـست يافتني ن  قق حكومت جهاني تح   ،ها برطرف نشود   اختلافات اساسي ميان ملل و دولت     
بـر  . اختلافات اساسي، هم بر سر منافع مادي و تسلط بر جهان، و هم بر سر ملك و مكتب اسـت                   

تواند عدالت گسترده را در سطح        جهاني واحد را تشكيل دهد، آيا مي        فرض كه بشر بتواند حكومت    
نخواهـد   هرگـز    ...ي و  اقتـصاد  ،جهاني برقرار كند؟ بايد گفت با توجه به اختلافات اساسي عقيدتي          

و موجود كنوني نتوانسته     هاي محدود  وقتي در حكومت   قرار نمايد؛ زيرا  توانست عدالت جهاني را بر    
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تواند در سطح جهاني واحـد بـا          چگونه مي  ،عدالت واقعي را بين تمام طبقات اجتماعي برقرار سازد        
اي   است كه به دولت كريمـه      رو تنها راه نجات بشر آن      از اين . انتخاب و رأي همگاني محقق سازد     

 باشد كه از آن به      را داشته ها   ها و كشش   كند كه دو ملاك آگاهي به تمام راه و آزادي از جاذبه            رو
بنابراين عصمت ملاك انتخاب حـاكمي اسـت كـه مـردم بـه آن راه                . كنند عنوان عصمت ياد مي   

رو تنها خالق هستي است كه بـر         از اين .  مسلط هستند  اها آگاهند و نه بر فرد       چون نه از دل    ؛ندارند
با توجه به هدف حكومت معصوم و قلمرو حكومت آن، به ضرورت            . اين ملاك عصمت آگاه است    

  .حجت الهي و حاكم آسماني پي خواهيم برد
حجت خدا با توجـه بـه   . است» آزادي امن، رفاه و« هدف حكومت امام و رهبر معصوم فراتر از       

اي كـه از اسـتمرار راه و          عظمـت وجـودي انـسان دارد، و آگـاهي          انـدازه و   اي كه از قدر و     آگاهي
 انـسان بـا خـودش، ديگـران،         هگـسترد  هاي پيچيده و   اي كه از ارتباط    جاودانگي او دارد، و آگاهي    
تنهـا امـام معـصوم      خواهد او را هدايت كند و در مسير رشد قرار دهد و              طبيعت و هستي دارد، مي    

نهـد و رهبـري     يعنـي رشـد و هـدايت مـي    ،دهاي عظيمش او را در جهت مصرف استعدا     است كه   
  .نمايد مي

و  .ست فراتر از خانه، جامعه و هفتاد سال زندگي در دنيا          نيزقلمرو حكومت امام و رهبر معصوم       
 يـابيم بـه رهبـر معـصوم        مـي درگونـه اسـت كـه        اين .دهد را پوشش مي    عوالم غيب و شهود    همة

 نيـز نبي خدا و    . 12F بِالمْؤمْنينَ منْ أنَفسُهمِ    النَّبيِ أَولَى G :زيرا؛  است» مشتاق«و او به ما     » محتاجيم«
 و راه ) قـدر (  انـدازه  همـة آنـان از    . ندسـزاوارتر  ولي خدا كه نفس و جان اوست، از ما به خـود مـا             

 از ما به خودمان     آزادند و ها   ها و كشش    جاذبه ههاي پيچيده آگاهي دارند و از هم       و ارتباط  )استمرار(
 بلكه الهي و ربوبي اسـت       يست،مادر عزيزي ن   پدر و مهر  چون مهر آنان همانند     ؛  تر هستند  مهربان

در سـه  آن دارد و درك ما از اين اولويت معصوم كه ريشه  ريشه   خالق هستي    هكه در رحمت واسع   
بـودن  » مـشتاق «بودن ما را به آنان و       » محتاج« دارد،قرار   آزادي و مهرورزي آنان      ،محور آگاهي 

  13.گذارد  به نمايش ميسازد و  مينان را نسبت به ما روشنآ
شـود و بلكـه بـالاتر از آن،          و امام در مـا زنـده مـي         ار و احتياج به رسول    قگونه است كه افت    اين

با اين حس و ادراك اضطرار به حجت است كه مـا بـه               .افتد اضطرار به حجت در ما به جريان مي       
د، نا مادامي كه تلقيّ مردم از خـود و دنيـا دگرگـون نـشو              يابيم؛ زير  تحمل حكومت معصوم راه مي    

با توجه بـه قـدر و اسـتمرار و ارتبـاط            . تحمل حكومت الهي و علوي و مهدوي را نخواهند داشت         
  :كه در روايت آمده است چنان  هم؛شود انسان است كه وحي و رسول مطرح مي

ؤمْنٌ              إِنَّ أمَرنََا صعب مستَصعب لَا يحتمَلُه إلَِّ       د مـ لٌ أَو عبـ ا ملكَ مقـَرَّب أَو نَبـِي مرسْـ
  14؛امتَحنَ اللَّه قَلْبه للْإيِمان
 ـ        آفرين است  و سختي  امر و حكومت ما سخت     د، مگـر ملـك     دارو كسي تاب تحمـل آن را ن

  .مقرب يا نبي مرسل يا مؤمن و عاشقي كه با ابتلا و آزمايش ساخته شده باشد
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 ،تر دست يافته    مؤمني كه قدر، استمرار و ارتباط خويش را شناخته و به عشقي بزرگ              تنها ،آري
G    لَّهاً لبح نوُا أشََدينَ آمالَّذF،15  تنهـا بـه دولـت      ؛  شـود   به حكومت آسماني راضـي مـي       تنهارو    از اين

ر هدف دعـوت    شود كه عزت را براي او به ارمغان بياورد و او را د             بندد و متمايل مي    كريمه دل مي  
   : مناسباتش را مديريت و رهبري سازدهمةبه طاعت خداوند متعال رهنمون باشد و در راه خدا، 

  16.  سبِيلكإليَو تَجعلُنَا فيها منَ الدعاةِ إلَِى طَاعتك و القَْادةِ 

امي عـوالم   مندي او را در تم      بهره همندش سازد و حوز    هو در قلمرو كرامت دنيوي و اخروي بهر       
 پـست و حقيـر و محـدود هفتـاد سـال نپنـدارد و                هغيب و شهود بگستراند و آدمي را در اين انداز         

  .»و تَرْزقنُاَ بهِا كَراَمةَ الدنيْا و الĤْخرَة«؛ ننماياند
  
  
  
  

  ها نوشت پي

 
  ).پژوهشكده مهدويت(عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن  *

 .437ص  ،الزائر مصباح .1

  .الامر ، زيارت حضرت صاحبمفاتيح الجنان. 2

  .زيارت جامعه كبيره، مفاتيح الجنان؛ 528، ص2، ج)ترجمه آقانجفي (7عيون اخبار الرضا .3

  .5 ةقصص، آي سورة .4

  .209، حكمت نهج البلاغه .5

  .449 ، حكمت همان.6

  . در روز جمعه4زيارت امام زمان، مفاتيح الجنان؛ 215، ص99، ج الانواربحار؛ 37، صجمال الاسبوع .7

 .106، ص99، جبحار الانوار؛ 297، صالاقبال. 8

  .54 سورة زخرف، آية .9

 .، دعاي افتتاحمفاتيح الجنان؛ 424، ص3، جالكافي. 10

  .53 -43، صدر انتظار ققنوس .11

   .6سوره احزاب، آيه. 12

  .ام هاي بسياري نموده  استفاده;االله شيخ علي صفايي ه و ادبيات مرحوم آيتدر اين نوشتار از انديش. 13

 .794، ص2، جالخرائج و الجرائح. 14

  .165سورة بقره، آية . 15

 .، دعاي افتتاحمفاتيح الجنان. 16
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  امام، حافظ شريعت

  *محسن ميرزاپور

  چكيده

بـر  .  وجود فعلي امام معـصوم اسـت       از براهين ضرورت  » حافظ شريعت «برهان  

از . شود شريعت خاتم به حافظي معـصوم نيـاز دارد           اساس اين برهان، ثابت مي    

يابيم مراد از شرع و شريعت در اين بحث، تكاليف            كلمات متكلمان اماميه درمي   

و احكام الهي است، اگر چه بعدي ندارد كه مجموعه معارف و احكام و تكـاليف   

  .ر داشته باشندالهي را نيز در نظ

 و بـراي آن دو مـصداق        انـد   توسـعه داده  » حفاظت«متكلمان اماميه، در معناي     

  :اند معرفي كرده

   است؛ واسطه براي مردم بيان فرموده  بي6چه پيامبر اكرم حفاظت از آن. 1

  .واسطه به امت ابلاغ كنند  نتوانسته بي6چه حضرت رسول بيان آن. 2

شريعت پيامبر خاتم، شريعتي ابـدي اسـت و         : اصل برهان نيز چنين خواهد بود     

پس به ناچار بايد حـافظي      . ساني دارند  تمام مكلفان در تكاليف خود، وظيفه يك      

معصوم باشد تا تكاليف الهي را بدون كم و زيـاد بـه مكلفـان متـأخر از عـصر                    

و » مالايطـاق «در غير اين صورت، يا اهمال در امر شـريعت  . رسالت ابلاغ كند 

در نتيجـه، وجـود     . آيد كه هر سه امـر باطـل اسـت           اجماع لازم مي  يا مخالفت   

  .حافظي معصوم براي شريعت خاتم ضروري خواهد بود

كند، نـه     گفتني است، برهان مزبور حفاظت شأني را براي امام معصوم ثابت مي           

حفاظت فعلي را؛ يعني دين خاتم بايد حافظي معصوم داشته باشد، اما آيا بالفعل              

  گيرد يا نه؟  حفاظت صورت مي

كتـاب، سـنت قطعـي،      : نـد از  مصاديقي كه براي حافظ شرع مطرح شده، عبارت       

  .اجماع، اخبار آحاد، قياس، برائت و امام معصوم

چـه تـوان حفاظـت از         به جز امام معصوم، مصاديق ديگر پذيرفته نيـستند و آن          

  .شريعت را دارد، تنها امام معصوم است
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برهان مزبور با امام غايب سـازگاري نـدارد؛         زنند كه نتيجه      برخي چنين نقد مي   

در پاسـخ بـه آنـان       . كنـد   چرا كه امام غايب فعلاً از شريعت خاتم حفاظت نمـي          

رود؛   توان گفت بر اساس اين برهان، امام معصوم حافظ شأني به شـمار مـي                مي

كند كـه خداونـد حـافظي معـصوم ـ كـه تنهـا         چنين اقتضا مي يعني دين خاتم 

اما آيا تبهكاران و ظالمان مانع از كـار  .  ـ براي او قرار دهد مصداقش امام است

  .شوند يا نه، سخن ديگري است او مي

سخن آخر اين است كه حجت بالغه پروردگـار هميـشه وجـود دارد؛ ولـي ايـن                  

انـسان بـا سوءاسـتفاده خـود، مـانع          . حجت بالغه مانع اختيار انسان نخواهد بود      

هـاي پيـشين بـا انبيـاي عظـام            كه امت   نانچ  شود،    وري از حجج الهي مي      بهره

  .اند كرده گونه برخوردهايي مي اين

  واژگان كليدي

  .حافظ شريعت، امام، خاتميت، شرع، امام غايب، تقيه، حفاظت

  مقدمه

تأكيـد  .  آغاز شده و تاكنون نيز ادامـه دارد        6امامت، از مباحثي است كه پس از رحلت پيامبر        
هاي ديگـر شـده        تفاوت ديدگاه علماي شيعه با علماي فرقه        بر اين موضوع، باعث    :ائمه اطهار 

 عامـه بـه اتفـاق       اند، ولي   متكلمان اماميه، امامت را از اصول اعتقادي و در پي نبوت دانسته           . است
داري امام نظر دارند، غافـل        تر به شأن حكومت      آنان بيش  1.دانند  امامت را از مباحث فروع دين مي      

ر مرجع ديني و رهبري اجتماع و ولايت و سرپرستي امت، داراي شـأن              كه امام، در سه محو      از اين 
  .جز دريافت وحي داراست  امام تمام شئون پيامبر را به2.و مقام است

راه  بخش اول اثبات كبريات مسئله كه با ادلـه عقلـي هـم            : شود  امامت به دو بخش تقسيم مي     
ليت امـام در ايـن بخـش        است؛ مباحثي چون ضرورت وجود امام، ضرورت وصف عصمت و افـض           

بخش دوم، تطبيق اين كبريـات بـر ائمـه          . شود و در اين مباحث نظر كلي به امام است           مطرح مي 
  . قرار دارد7 است كه در رأس آنها وجود مقدس اميرالمؤمنين:عشري اثنا

نيـاز  «موضوع اين نوشتار، ارائه دليلي بر ضرورت وجود فعلي امام معصوم اسـت كـه از آن بـه                    
شود شريعت نبوي در هر عـصري         از طريق اين برهان، ثابت مي     . كنند  تعبير مي » ه حافظ شريعت ب 

اين برهـان، در تـاريخ      .  هستند 7به حافظي معصوم نياز دارد كه مصداق آن، تنها امامان معصوم          
سيدمرتضي، از متكلمان اماميه در قـرن پـنجم در كتـاب            . مباحث علم كلامي سابقه طولاني دارد     

او براي طـرح ايـن      . شود اين برهان از قديم مطرح بوده است         ي آورده كه معلوم مي     عبارت ةالذخير
  : گويد مسئله مي

   3... .صحابنا علي وجوب الامامةأ قد استدلّ
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اگرچه . بر اساس اين عبارت، چنين برهاني بين اصحاب اماميه شناخته شده و مسلم بوده است              
، شأن حافظ بودن امام را امري مـسلم    اند  وجه كرده تر ت  بعضي از متكلمان متأخر، به اين برهان كم       

اگر همين برهـان ارائـه شـود،        . اند   و از آن براي اثبات وصف عصمت امام استفاده كرده          اند  دانسته
هـاي خـاص ايـن        راه با اثبات ضرورت وجود فعلي امام معصوم، وصف عصمت امام از ويژگـي              هم

  .شود برهان نيز ثابت مي

  مفهوم شرع

ختم :  در سه محور است    6شود كه خاتميت نبي اكرم      ميت اين مطلب مطرح مي    در بحث خات  
  4.باب شريعت، ختم باب نبوت و ختم باب رسالت

بدين معنا كه شريعت نبـوي ابـدي و غيـر منـسوخ             . بحث ما مربوط به ختم باب شريعت است       
ه ايـن نكتـه پـي       با توجه به فرهنگ قرآني، ب     . كند  است و در عين حال، شرايع گذشته را نسخ مي         

ديـن همـان    . معناي شريعت اخص از معناي دين اسـت       . كند  بريم كه شريعت با دين فرق مي        مي
شـود و دربـر گيرنـدة توحيـد، وحـي،             بيني مي   پيشها    سنت و طريق عام الهي است كه براي امت        

جـود  رو، در قرآن كلمه دين جمع بـسته نـشده اسـت و انبيـا بـا و                   از اين . است... رسالت، قيامت و  
انـد    اند، همگي مبلغّ و مروج دين واحد بوده         هاي احكام و قوانين خود داشته       اختلافي كه در ويژگي   

و خطوط اصلي برنامه پيامبران يكي بـوده، قـرآن بـراي آن طريـق واحـد و ديـن يگانـه، تعبيـر                        
  5:آورد را مي» اسلام«

g َّينَإِنالد ندع لامَاللّهِالإس f6؛  
  . خدا همان اسلام استدر حقيقت، دين نزد

هاي آنان اختـصاص داشـته، شـريعت ناميـده            هاي مختلف به بعضي انبيا و امت        چه در دوره    آن
 و در   7آمـده اسـت،   » طريـق، راه و روش روشـن و واضـح         «شريعت در لغت بـه معنـاي        . شود  مي

ت نـس       خ را اصطلاح عبارت است از راه و روشي كه براي امت يا پيامبر خاصي معين شـده و قابليـ
شريعت به مسائل فرعي مربوطي گويند كه بـا مقتـضيات زمـان، خـصوصيات محـيط و                  . نيز دارد 
  8.شود هاي مردم، متفاوت مي ويژگي

متكلمان با پيروي از قرآن، هر جا در مباحث خود سخن از قـوانين و احكـام خـاص پيـامبري                     
هاي گذشته اسـت، بـه     امتآورند و در خاتميت كه سخن از نسخ قوانين          باشد، تعبير شريعت را مي    

  .كنند تعبير مي» نسخ شرايع سابقه«
متعلَّق نسخ هميشه احكام و قوانين است و هر جا سخن از نـسخ باشـد، بـه احكـام و قـوانين                       

اگرچه معارف داراي سطوح هـستند و       . بردار نيستند   شود؛ برخلاف معارف الهي كه نسخ       مربوط مي 
براي مثال، معارفي كـه پيـامبر       . گيرد   نسخي صورت نمي   رود، در معارف الهي     شان بالاتر مي    سطح



ت
ريع

 ش
ظ

حاف
م، 

اما

 

 

17 

 به مردم ابلاغ كرده، تكامل يافته معارف الهي است كه انبياي گذشـته بـه مـردم القـا                    6اسلام
 به بشر ابلاغ كرده، ناسخ قوانين انبياي        6اند، ولي احكام، قوانين و تكاليفي كه پيامبر اكرم          كرده

  9.گذشته است
تنها از نظر وضع قوانين جديد نيـست، بلكـه          ) خصوص پيامبر خاتم   به(ديد  نياز بشر به پيامبر ج    

ها در درجه اول به معارف الهي نياز دارند و پيامبر ابتدا حقايقي از غيب را براي مردم بـازگو                      انسان
 بـا ايـن حـال، تكـاليف     10.رسـد  گذاري و جعل احكام و تكاليف مي گاه نوبت به قانون    كند و آن    مي

تكاليف، احكـام و    (كند و غرض از شريعت        نسان را در حيات دنيا و آخرت تأمين مي        الهي سعادت ا  
. چيزي نيست جز غرض خلقت انسان كه همان وصول به كمـالات لايـق اوسـت               ) قوانين شرعي 

توانـد بـه كمـال انـساني خـود و سـعادت               انسان در لواي قوانين و دستورهاي پروردگار خود، مـي         
  11.مطلوب خويش نايل آيد

  : تيجه، مراد از شرع و شريعت در اين مبحث، عبارت است ازدر ن
مجموعه احكام و قوانين و دستوراتي كه به صورت تكاليف الهـي در ابعـاد مختلـف شـئون                   

ها معين شده تا در لواي آن انسان به سعادت دنيوي و اخروي خـود                 فردي و اجتماعي انسان   
  12.نايل شود

  : شود د قرايني است كه در زير ذكر ميكند، وجو چه اين معنا را تأييد مي آن
. ناپـذير بـودن شـريعت نبـوي اسـت          در برهاني كه اقامه خواهد شد، سخن از ابدي و نـسخ           . 1

  .روشن شد هر جا سخن از نسخ باشد، تكاليف و قوانين در ميان است
ها با وصف مكلفّ بـودن مـورد نظـر            در برهان ياد شده، سخن از مكلفان است؛ يعني انسان         . 2

  .دهد كه مراد از شريعت، تكاليف و دستورهاي الهي است ستند و همين جهت بحث را نشان ميه
 از احكـام و تكـاليف شـرعي سـخن بـه ميـان               14 يا تلـويح،   13در برخي از تعابير، به تصريح     . 3
  .كند مراد از شرع و شريعت در اين بحث، تكاليف و احكام الهي است اند كه خود معلوم مي آورده

چه رضايت پروردگـار اسـت و ديـن            آن 15»اكمال دين «فته شود، با توجه به آية       ممكن است گ  
خاتم تا قيامت براي بشر ارائه شده، مجموعه معارف و احكام و تكاليف تشريع شده اسـت؛ يعنـي                   

كند، تنها احكـام و قـوانين نيـست، بلكـه مجموعـه               چه ابدي است و سعادت بشر را تأمين مي          آن
 اگـر   16.رسـد   سلام است كه با تشريع مسئله ولايت، به كمال خـود مـي            معارف و احكام تشريعي ا    

اند كه بحث را در محدوده احكام و تكـاليف الهـي              متكلمان در اين باب با تعابير خود اصرار داشته        
  :متمركز كنند، به سبب وجود دو نكته بوده است

ن اسـلام مـساوي     وظيفه همه مكلفان نسبت به احكـام و قـواني         : عمومي بودن امور تعبدي   . 1
ها  است و همين مسئله در مقدمات برهان به تصريح آمده است؛ بر خلاف معارف دين كه بيان آن                 

  .طلبد براي همه مكلفان ضروري نيست، بلكه مخاطب خاص خود را مي
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تر است؛ انـسان در امـور معرفتـي و          ضرورت رفع نياز مكلفان در امور تعبدي واضح و روشن         . 2
ول توحيد، معاد و نبوت را درك كند و همين ادراك اجمالي، زمينه رشد را براي                تواند اص   تعقلي مي 

  :سازد؛ ولي در امور تعبدي دو نكته اهميت دارد او فراهم مي
  علم تفصيلي به تكاليف لازم است؛) الف
  .تواند چنين علم و اداركي را نسبت به امور تعبدي پيدا كند عقل نمي) ب

  .تر است جع ديني معصوم براي دريافت تكاليف ديني نزد عقل واضحرو، ضرورت وجود مر از اين

  مفهوم حافظ شرع

سان ضرورت    يابيم ضرورت وجود حافظي براي شرع، به        با توجه به آراي متكلمان اماميه، درمي      
 را  6خـصوص شـريعت پيـامبر خـاتم        خود شرع است؛ يعني همان حكمتي كه وجود شرايع و به          

در . د شريعت خاتم، از تغيير و تبديل و زيادت و نقصان در امـان مانـد   كن  ضروري كرده ، اقتضا مي    
بر پايـة ايـن عقيـده،       . آيد  واقع، شأن حفاظت از شريعت، الهي است و منصبي بشري به شمار نمي            

اند و با ادله عقلي، اين گوهر الهـي را   اماميه از منصب حافظ شرع، عصمت امام را نيز نتيجه گرفته   
 در حقيقت از منظر اماميه، حافظ شرع كسي است كـه توانـايي دو               17.اند  ت رسانده براي امام به اثبا   

  :كار را داشته باشد
متـأخران از   (چه از شرع به صورت مفصل بيان شده بدون تغيير و كم و زياد بر ديگـران                    آن. 1

  ).حفظ ما بين(برساند و بيان كند ) عصر رسالت
  ).بيان ما لم يبين(، به تفصيل بيان كند چه را شرع به صورت مفصل بيان نكرده آن. 2

تنهـا حـافظ    امـام نـه  . پس در معناي حفاظت توسعه رخ داده و بيان احكام نيز داخل شده است  
شريعت نبوي است، بلكه احكام و قوانيني را كه در دوران رسالت به صورت تفصيلي بيـان نـشده،                   

  18.فرمايد در موقعيت خاص خود بيان مي
يابيم هر جا از امام و وظايف         هاي عامه و با توجه به آراي متكلمانشان درمي          ببا مراجعه به كتا   

كنند كه به شئون ظاهري اداره حكومت اسـلامي           او سخن به ميان آمده، براي او شئوني بيان مي         
آنان بحث امامـت را در رهبـري اجتمـاع و كيـستي زعـيم اجتمـاع پـس از پيـامبر                      . مربوط است 

انـد و ايـن مقـام شـامخ الهـي را               متكلمان، به همين بـسنده نكـرده       19.اند   متمركز كرده  6اكرم
  : اند اند كه گفته چنان تنزل داده آن

  20.گردد فسق و فجور و گناه و آلودگي موجب عزل و بركناري امام نمي

در واقع، امامت در منظر ايشان اداره سياسي        . در عبارات متكلمان، سخن از منصب الهي نيست       
اگرچه در بعضي از تعابير خود، حفظ عقايد مردم و حل شبهات ديني آنان را               . تجامعه اسلامي اس  

  21.اند و نه الهي گونه شئون امام را نيز صبغه بشري داده اند، اين از وظايف امام دانسته
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دانند، حفاظت از شرع به دسـت امـامي كـه طبـق               كه عامه، امام را معصوم نمي       با توجه به اين   
 احتمال خلاف نيز در رأي او وجود دارد، حفاظتي ظـاهري خواهـد بـود و                 اجتهاد خود عمل كند و    

  .سان نبود حفاظت براي شرع است كه در برهان ذكر خواهد شد، چنين حفاظتي براي شريعت به چنان

  تقرير برهان؛ نياز شريعت به حافظ

 شـريعتي جـاودان و      6به اتفاق همة فرق و مذاهب اسـلامي، شـريعت نبـي مكـرم اسـلام               
پـذيرد،     تا روز قيامت كه تكليف پايان مـي        6همة مكلفان از زمان پيامبر اكرم     . ناپذير است  نسخ

  .نسبت به احكام و قوانين شريعت خاتم مسئول هستند و نبايد در اجراي احكام شرعي كوتاهي كنند
شريعت نبوي،  : ، استدلال مزبور از اين قرار است      )و اصل موضوعي  (فرض    با توجه به اين پيش    

سـان وظيفـه دارنـد بـه تكـاليف آن       ي ابدي و غير منسوخ است و تمام مكلفان به طور يك      شريعت
بدون  عمل كنند، پس به ناچار بايد حافظي امين و قابل اطمينان وجود داشته باشد تا تكاليف الهي را                 

 ـ6كم و زياد به مكلفان ديگر ـ كه متأخر از زمان و رسالت نبي مكرم اسلام  در  22.برساند  هستند 

  :آيد چند اشكال لازم مي) يعني با فرض عدم وجود حافظي براي شريعت(غير اين صورت 
چـه    اهمال در امر شريعت از ناحيه ذات پروردگار؛ اين با حكمت او سازگاري ندارد؛ زيـرا آن                . 1

  23.كند اقتضاي وجوب اصل شريعت را كرده، وجوب حفظ شريعت را اقتضا مي
كه مكلفان متعبد به همة احكام شريعت         آيد؛ با توجه به اين      يلازم م » ما لايطاق «تكليف به   . 2

 هستند، اگر شريعت او بدون حافظي مطمئن باشد، مكلفاني كه پس از عصر رسالت               6محمدي
چنـين چيـزي، تكليـف بـه        . كننـد   آيند، قطع و يقين به وصول تمام شريعت پيـدا نمـي             آمده و مي  

  24.غيرمعلوم و امري باطل خواهد بود
آيد؛ اگر براي رفع اشكال دوم گفته شود مكلفان متعبد به تمـام                اجماع امت لازم مي    خلاف. 3

احكام شرع نيستند، بلكه موظف به انجام بعضي احكام شـريعت نبـوي هـستند، بايـد گفـت ايـن                     
  25.خلاف اجماع امت است

  ضرورت معصوم بودن حافظ شريعت

ه حافظ، وثوق و اطمينان بـه حـافظ         بنابر برهان ياد شده، ملاك و مدار ضرورت نياز شريعت ب          
به اين سبب، متكلمان اماميه بـراي اثبـات         . است تا از اين راه اشكالات و تالي فاسدها رفع گردند          

اند؛ يعنـي ضـرورت وجـود حـافظي بـراي شـريعت               وصف عصمت امام از همين نكته بهره گرفته       
چـه وجـود      انـد آن     و گفتـه   اند  اند و به وصف حافظ شرع پرداخته         را مفروغٌ عنه گرفته    6محمدي

شود؛ چـرا كـه تـا حـافظ شـرع             كند، با وصف عصمت تمام مي       حافظ را براي شريعت ضروري مي     
شـود، و در آن صـورت،    معصوم نباشد، وثوق و اطمينان به نقل او در بيان احكام شـرع پيـدا نمـي              

حقيقـت، حـافظ   در . كننـد  اطمينان پيدا نمي مكلفان متأخر از عصر رسالت، به وصول جميع احكام       
  26.غيرمعصوم براي شريعت، همانند اين است كه اصلاً شريعت حافظي ندارد
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بنابراين، تمام بودن برهان نياز شريعت به حافظ، در گرو وجـود وصـف عـصمت بـراي حـافظ                    
هـاي مهـم برهـان        در نتيجه، يكي از ويژگي    . است و در غير اين صورت، برهان تمام نخواهد بود         

جز اثبات ضرورت وجود امام، يكي از اوصاف مهم امام را كـه عـصمت بـه                   همزبور، اين است كه ب    
  27.كند آيد، ثابت مي شمار مي

  حفاظت؛ فعلي يا شأني

كند و برهان در مقام اثبات حفاظت بالفعـل           آيا حافظ شرع، شريعت نبوي را بالفعل حفاظت مي        
ظي بر شريعت خـاتم باشـد       كند حاف   نمايد كه حكمت الهي اقتضا مي      است، يا نه؟ برهان، ثابت مي     

ظاهراً مراد از برهان و نتيجه آن، مطلب دوم اسـت؛ يعنـي،             . تواند شرع را حفظ كند      كه تنها او مي   
  .فعليت حفاظت شرع مد نظر نيست، بلكه شأنيت حفاظت از شرع مورد نظر است

 كند حافظي براي شـريعت خـاتم معـين شـود تـا در امـر          بدين معنا كه حكمت الهي اقتضا مي      
گـردد، معـين     چه بر خدا لازم است و بـه فعـل الهـي برمـي               در واقع آن  . شريعت اهمال پيش نيايد   

كردن حفاظت معصوم از شريعت نبوي است، ولي تحقق اين امر و به فعليـت رسـيدن آن، حـرف                    
  .ديگري است

  مصداق حافظ شرع

 ـ(كتاب، سـنت قطعـي      : اند، عبارتند از    مصاديقي كه براي حافظ شرع ذكر كرده       ، اجمـاع،   )واترت
امكان وجود مصداقي خارج از اين مـوارد خـلاف اجمـاع            . اخبار آحاد، قياس، برائت و امام معصوم      

بعد از بررسي موارد فوق، در نهايت به اين نتيجه خواهيم رسـيد كـه تنهـا مـصداق حـافظ                     . است
  28.شرع، امام معصوم است

  :تواند مصداق حافظ شرع باشد، زيرا  كتاب نمي:كتاب. 1
  29. را از تغيير و تبديل حفظ كند خود كتاب نياز به حافظي مورد اطمينان دارد تا آن) فال

  30.قرآن مشتمل بر جميع احكام تفصيلي نيست تا از اين طريق حافظ شريعت نبوي باشد) ب
. شـود   اي كه در معناي حافظ ارائه شد، حفاظت كتاب به تبيين آيات الهي مربوط مـي                 با توسعه 

 خود كتاب، الفاظ قرآن از تحريف مصون هستند، برداشـت آيـات قـرآن از غيـر                  اگرچه به تصريح  
كه در قرآن آيات مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ            معصوم، از خطا در امان نيست و با توجه به اين          
گونه آيات، به حافظ معصومي نياز داريم تـا حقـايق             و متشابه و محكم وجود دارد، براي تبيين اين        

  31.مت بازگو كرده و از برداشت غلط از آيات جلوگيري كندقرآني را براي ا
شود و همين     اي هستند كه در معناي آن وجوه مختلفي احتمال داده مي            آيات قرآن به گونه   ) ج

  32.هايي حافظ شرع باشد تواند با چنين ويژگي بنابراين، كتاب نمي. امر به اختلاف آرا انجاميده است
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تواند مصداق حـافظ شـرع         از طريق تواتر به ما رسيده، مي        آيا سنت قطعي كه    :سنّت قطعي . 2
  :باشد؟ در پاسخ بايد گفت اين مورد نيز توان حفاظت از شرع را ندارد؛ زيرا

. بيان نشده و روايات متواتر بسيار كم است       ) سنتّ قطعي (تمام احكام شرع از طريق تواتر       ) الف
  33.كن نيستلذا با اين قلتّ و كمي، حفاظت از شرع براي سنّت مم

شـود، ولـي در تحقـق تـواتر نـسبت بـه               در صورت تحقق تواتر، علم و يقين حاصـل مـي          ) ب
ناقلان، در نقل خـود  ) سهو يا عمد(هاي آينده ترديد وجود دارد؛ چون احتمال دارد بنابه عللي             نسل

قلان در  كم اخبار متواتر به اخبار آحاد تبديل شوند و تضميني وجود ندارد كه نا               كوتاهي كنند و كم   
  34.نقل خود مصمم باشند

توانـد    سنت، متناهي و محدود است و حوادث غيرمتناهي؛ با وقوع حوادث چگونه سنت مـي              ) ج
  35از شرع حفاظت كند؟

توانـد    آيا اجماع توان حفاظت از شرع را دارد؟ در پاسخ بايد گفت، اين مورد نيز نمـي                : اجماع. 3
  :كه مستقلاً از شريعت خاتم حفاظت كند؛ زيرامصداق حافظ شرع باشد و اين شأنيت را ندارد 

اجماع، مبين تمام شرع نيست، بلكه موارد اجماعي بسيار كم است؛ با وجود مـوارد انـدك                 ) الف
  36.توان شرع را حفظ كرد اجماع نمي

كه مشتمل بر معصوم نباشد، حجيت ندارد؛ زيرا امكان خطـا بـراي همـه                 اجماع در صورتي  ) ب
ارد و با وجود امكان خطا بـراي چنـين اجمـاعي، امكـان حفاظـت از شـرع                   كنندگان وجود د    اجماع

  37.شود منتفي مي
اجماع حجت نقلي است؛ يعني اگر اعتباري نيز دارد از ناحيـه نقـل اسـت وگرنـه بايـد هـر                      ) ج

پس اجماع متوقف بر نقل است و از طرفي نقل نيز بر حـافظ              . حجت و اعتبار باشد    اجماعي داراي 
يعني در صورتي كه مصداق حافظ اجمـاع باشـد، دور هـم لازم              (آيد    ر لازم مي  توقف دارد؛ پس دو   

  38).آيد مي
  :تواند حافظ شرع باشد؛ زيرا  خبر واحد نيز نمي:اخبار آحاد. 4

حجيت و اعتبار آن ثابت نشده است؛ چون مفيد ظنّ است و در نفي حجيت ظـن، همـين            ) الف
  f39.40 لاَ يغْني منَ الْحقِّ شَيئاًإِنَّ الظَّنgَّ: فرمايد كافي است كه قرآن مي

كه متأخران از اصوليان اماميه، خبر واحد را  چنان چه حجيت خبر واحد تمام باشد ـ آن  چنان) ب
كه به خودي خود معتبـر باشـد؛    دانند ـ بايد گفت اعتبارش از ناحيه معصوم است، نه اين  معتبر مي

رسـيد،     طبق آن است، به امضاي امام معصوم نمـي         چون اگر اعتماد به خبر واحد كه بناي عقلا بر         
در . شـد    مي fإِنَّ الظَّنَّ لاَ يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً      gهاي ديگر مشمول آيه شريفه        خبر واحد نيز مانند ظن    

جا سخن از اين است كه آيا خبر واحد به خودي خود بـدون اعتمـاد بـر وجـود امـام معـصوم،                          اين
  فظ شرع باشد يا نه؟تواند مصداقي براي حا مي
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كننـد و تفـصيلات       ممكن است اشكال شود كه اماميه در زمان غيبت به اخبار آحاد استناد مـي              
عامه نيز ايـن راه را بعـد از رحلـت نبـوي اجـرا               . آورند  احكام را با رجوع به اخبار آحاد به دست مي         

آورنـد و ديگـر    سـت مـي   تفصيلات احكام را به د6كنند و با رجوع به اخبار آحاد پيامبر اكرم   مي
  .كنند نيازي به امام معصومي كه حافظ شرع و ناقل و مبين احكام باشد، پيدا نمي

  :در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
 6قياس زمان غيبت با زمان بعد از رحلت نبوي، قياس نادرستي است؛ زيرا پيامبر اكرم              . يكم

 و مستقيم به امت اسلامي انتقال دهد،        در زمان حيات خود، فرصت نكرد تمام احكام را به تفصيل          
بلكه بعضي احكام را مستقيماً براي امت مطرح فرمود و برخي ديگر را به امام بعد از خود سپرد تـا                     

 قمري بـسياري از تفـصيلات احكـام را ائمـه            329 تا   11در زمان مقتضي بيان كنند و لذا از سال          
فـصيلات كوتـاه اسـت و بهتـرين دليـل بـر        به مكلفان رساندند كه دست عامه از اين ت        :اطهار

كه اخبار آحاد نبوي براي به دست آوردن تفصيلات احكـام كـافي نيـست، همـين اسـت كـه                       اين
چون قيـاس     هاي غير معتبري هم     بزرگان عامه براي به دست آوردن احكام و تكاليف خود، به ظن           

  41.و استحسان متوسل شدند
توان از اين اخبار      ر باشد و توهم شود كه احكام را مي        كه اخبار آحاد نبوي كثي      بر فرض اين  . دوم

چنان بازار نقـل احاديـث بـراي          آن    6به دست آورد، بايد گفت در ميان اخبار منقول از نبي اكرم           
آوري احاديث نبوي اهتمام بسياري داشتند        جاعلان گرم شده بود كه محدثان بزرگ عامه، در جمع         

اي كه از بخاري نقل شده اسـت كـه            خدا حجت باشد؛ به گونه    تا رواياتي جمع كنند كه نزد خود و         
  : گفت مي

 را در شانزده سال، از ششصد هزار حديث كه بـين مـن و خـدا حجـت اسـت،                     صحيحكتاب  

   42.انتخاب و تدوين نمودم

 پـس   43. حديث است  2761آوري شدة جناب بخاري، بدون مكررات،         كه احاديث جمع    در حالي   
خوش كـرد و تفـصيلات احكـام شـرع را از      هر كثرت اخبار نبوي دل  چنين نيست كه بتوان به ظا     

 كـه پـس از      :در نتيجه، اخبار آحاد نبوي بر خلاف اخبار آحاد ائمـه اطهـار            . ها به دست آورد    آن
هاي فردي     تا زمان غيبت، رافع مشكلات و نيازهاي متكلفان در تمام زمينه           6رحلت رسول خدا  

  .تأخران از عصر رسالت نبوده و نيستگوي مشكلات م و اجتماعي بود، پاسخ
تنهـا   نـه . تواند مصداق حافظ شرع باشد؛ چون مفيد ظـن و گمـان اسـت                قياس نمي  :قياس. 5

دليلي بر حجيت قياس اقامه نشده، بلكه دليل بر بطلان آن آمده است كه در مباحث اصول فقـه،                   
  44.به تفصيل بيان شده است

تواند حافظي براي شرع باشد؛ چـون اگـر اصـل             نمي وجود اصل برائت و اجراي آن        :برائت. 6
شود؛ زيرا هر جا سـخن از   تر احكام شرعي مرتفع مي برائت به اين عنوان در نظر گرفته شود، بيش      
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جـا سـخن از       كه در ايـن     شود و حال آن     شك در تكليف شد، با اصل برائت ذمه، حكم برداشته مي          
  45.ر عهده مكلفان آمده استحفاظت از تكاليفي است كه در عصر رسالت نبوي ب

شود كه تنها كسي كه توان حفاظـت از شـريعت             گانه، اين نتيجه حاصل مي      با نفي موارد شش   
  .نبوي را دارد، امام معصوم است و او تنها مصداق حافظ شرع خواهد بود

  امام غايب و حفظ شريعت

ظـت از شـريعت     جا مسلم شد، ضرورت وجود امام معصوم در هر عـصر بـراي حفا               چه تا اين    آن
توانـد     است؛ زيرا تنها كـسي كـه تـوان حفاظـت از شـريعت خـاتم را دارد و مـي                     6پيامبر خاتم 

 ديگري اين شأنيت را نـدارد   دار اين مقام شامخ باشد، امام معصوم است و هيچ مورد و گزينه  عهده
  .كه بتواند حافظ شريعت نبوي شود

مام غايب است، به چه صورتي اسـت؟         كه ا  4تطبيق نتيجه برهان بر وجود مقدس امام عصر       
برند و ارتباط مستقيم و ظاهري امـت بـا او قطـع اسـت،                 كه آن حضرت در غيبت به سر مي         با اين 

  دار مقام شامخ حافظ شرع است؟ چگونه ايشان عهده
نخست بايد گفت اشكال فوق به زمان غيبت و امام غايب اختصاص ندارد، بلكه متوجه امامان                

عشر مورد نقض و اشكال       چرا تطبيق نتيجه برهان بر امامان معصوم اثنا       . شود  يمعصوم ديگر نيز م   
كند، و    كند و يا حكم واقعي را كتمان مي         است؟ گاهي امام به منظور تقيه حكم واقعي را بيان نمي          

كه سيره و روش امامان معصوم چنين بوده است و نيز در عصر غيبت، امام حكـم واقعـي را                      چنان
  توان گفت امام حافظ شرع است؟ با اين حال، چگونه مي. كند بيان نمي

چه سـيره و روش       چه نتيجه برهان بود، حفظ و بيان احكام واقعي براي مكلفان بود، ولي آن               آن
امامان معصوم در خارج بوده است، گاهي به عنوان تقيه و گاهي به نام غيبت احكام واقعي را بيان                   

  شر حافظان شريعت خاتم هستند؟ع پس چگونه امامان اثنا. كند نمي
بخش بودن برهان، با تطبيق آن در خـارج و بـه فعليـت                براي پاسخ به اشكال بايد گفت نتيجه      

تر ذكر شد كه برهان نظر به فعليت حفاظت شرع ندارد، بلكه نظـر                پيش. رسيدن آن متفاوت است   
م معـصومي باشـد كـه       كند شريعت خـاتم داراي امـا        به شأنيت دارد؛ يعني حكمت الهي اقتضا مي       
كنـد يـا نـه،        كه امام بالفعل نيز از شرع حفاظـت مـي           توانايي حفاظت از آن را داشته باشد، اما اين        

  .مطلب ديگري است
از جمله براهينـي كـه بـراي ضـرورت          . اشكال مطرح شده، شبيه بحث ضرورت بعثت انبياست       

 ـ   شود، اين است كه حكمت الهي اقتضا مي         بعثت انبيا مطرح مي    شر تحـت تربيـت پيـامبراني       كند ب
. چه حس و عقل توان درك آن را ندارند، به بشر تعليم دهنـد               باشد كه با غيب مرتبط هستند تا آن       

تواند به رشد، فلاح و كمـال         در حقيقت، انسان مكلف و داراي اختيار، تحت تربيت انبياي الهي مي           
ت      . كننـد   ها فراهم مي    خود برسد و انبيا زمينه را براي ايجاد رستگاري و كمال انسان            امـا بـه فعليـ
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ها كه بخواهند تحت تربيـت        خواست و اراده خود انسان    : رسيدن اين امر بر دو مطلب متوقف است       
چـون حكـام و       انبيا رشد كنند و به كمالات انساني نايل شوند و ديگـر، نبـود موانـع خـارجي هـم                   

 هر يـك از     46.شوند  وامع بشري مي  سلاطين جور كه مانع از اجراي برنامه انبياي عظام و هدايت ج           
  .آيد رفت برنامه پيامبران خلل پديد مي اين اوامر كه منتفي شد، در پيش

برهان مورد بحث نيز چنين است؛ وجود امام معـصوم حـافظ شـرع ضـروري اسـت و تنهـا او                      
العـه  اما آيا اين شأن امام به فعليت نيز رسيده يا نه؟ بـا مط             . تواند از شريعت خاتم حفاظت كند       مي

اي بوده اسـت كـه        يابيم گاهي وضعيت براي امامان معصوم به گونه          درمي :زندگاني ائمه اطهار  
اش با امـت تـا        چنان در حصر بوده كه رابطه       دادند و امام آن     اجازه بيان حكم واقعي را به آنان نمي       

عمـل  گونه مقاطع، شأن حفاظت از شرع به وسيله امـام جامـه               در اين . شده است   حدودي قطع مي  
شـد و در ايـن        رسيد؛ زيرا شرايط تحقق اين وظيفه الهي محقـق نمـي            پوشيد و به فعليت نمي      نمي

با اين حال، تفويـت بـه خـود امـت و ظالمـان امـت                . شده است   ميان تفويت منافع نيز از امت مي      
ام چه مانع از به فعليت رسيدن اين مق ـ  بريم، آن   اكنون نيز كه در عصر غيبت به سر مي        . گردد  برمي

شود، مربوط به سوء اختيار خود امت است، وگرنه از ناحيه پروردگـار عـالم         مي 4شامخ امام عصر  
  .حجت تمام شده است

در حقيقت پروردگار حكيم با نصب امام معصوم به عنوان حافظ شرع، حجت را بر مكلفان تمام                 
امت . شود  ها نمي    انسان كرده تا اهمالي در شريعت صورت نگيرد با اين حال، خداوند مانع از اختيار             

وري از حافظان شرع شدند و همين         ها با سوء اختيار خود، مانع از كسب فيض و بهره           و ظالمان آن  
امر باعث شد امامان معصوم در عسر و حرج يا غيبت به سر برند و گاهي هم تفويت منافع شـود؛                     

  47.رسد  حضرت در عصر غيبت به تمامي امت نمي كه منافع آن چنان
 به عنوان حافظ شرع ضروري است و بايد انسان          4تيجه، در عصر غيبت وجود امام عصر      در ن 

كاملي چون او شأنيت و توانايي حفاظت از شريعت خاتم را داشته باشد تا حجت بر مكلفـان تمـام                    
با اين حال، عدم فعليت و عـدم        . شود و از ناحيه پروردگار حكيم، در اين امر اهمالي صورت نگيرد           

هـر زمـان كـه ايـن نقـص و كاسـتي             . گردد  مقام شامخ، به نقص و كاستي امت برمي       تحقق اين   
چـه   گيري از فيوضات آن حضرت براي امت ممكن خواهد شد، وگرنه آن برطرف شود، امكان بهره 

به فعل الهي مربوط بوده است، يعني، خلق امام، حيـات او و سـپردن وظيفـه حفاظـت بـر او، بـه                        
چه به امام مربوط بوده نيـز محقـق شـده             ذيرش وظايف امامت و آن    تمامي صورت گرفته، و نيز پ     

هر زمان امت آمادگي كسب فيض از آن امـام          . با اين حال، پذيرش امت محقق نشده است       . است
  48.گيرند شود و امت از او بهره مي را داشته باشد، امام ظاهر مي
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  ).پژوهشكدة مهدويت(گر گروه كلام و عرفان مؤسسة آينده روشن  پژوهش *
 .468 - 467، ص گوهر مراد؛ 232؛ ص5، جلمقاصدشرح ا؛ 578، ص3، جشرح المواقف:  نك.1

 .857 - 842، ص4، جمجموعه آثار:  نك.2

 .424، صالذخيرة .3

 .511، صايضاح المراد في شرح كشف المراد:  نك.4

  .38، ص)وحي و نبوت (3، جبيني اسلامي اي بر جهان مقدمه؛ 146، صفطرت در قرآن؛ 350، ص5، جالميزان:  نك.5
شـريعتي كـه پيـامبر      . 1: برداري اسـت دو مـصداق دارد        كه به معناي تسليم و فرمان     » سلاما«گفتني است واژه    

قدر جامع و مشترك بين همه شرايع الهي كه همان دين عنداللهي است و              . 2 مأمور به ابلاغ آن بود؛       6اسلام
 )55، صظهور ولايت در صحنه غدير. (چه در متن آمده، همين معناست مراد از آن

 .19عمران، آيه   سوره آل.6
 .500، ص2، جمجمع البحرين؛ 41، ص6، جالتحقيق:  نك.7

شريعت در آيينه   ؛  38، ص 3، ج بيني اسلامي   اي بر جهان    مقدمه؛ مرتضي مطهري،    350 - 349، ص   5، ج الميزان:  نك .8

 .119 - 118، صمعرفت

 .359، ص1، جاسلام و مقتضيات زمان:  نك.9

 .همان .10
 .259، صف شرح المرادايضاح المراد في كش:  نك.11

 .219، صشريعت در آيينه معرفت:  نك.12

  :ند ازا ها به احكام و تكاليف تصريح شده عبارت  عباراتي كه در آن.13
بقاي شريعت با عدم نبوت موقوف است به حافظي كه معصوم باشد، چه اگر هـيچ                «: 114، ص سرمايه ايمان ) الف

يعت و كتاب و سنت را تواند بود كه همگي فرامـوش كننـد يـا                 قوانين شر  لامحالةيك از مكلفين معصوم نباشد      
  ».اهمال نمايند

ها بـر وجـوب نـصب          بعضي ،كند  اي كه بر وجوب نصب نبي دلالت مي         هجمع ادل «: 127، ص انيس الموحدين ) ب
 كه نبي مؤسس تكاليف شرعيه است و ابتـدا شـرايع و احكـام و اوامـر و نـواهي از                 مگر اين ... كند  دلالت مي  امام

  ».آورد و امام بايد به نيابت از او آنها را باقي بدارد جانب الهي مي
فلابد من امام منصوب من قبل االله تعالي معصوم من الذلل و الخطـأ يعرفنـا الاحكـام و                   «: 51، ص 1، ج الفين) ج

  ».يحفظ الشرع لئلا يترك بعض الاحكام او يزيد فيها عمداً او سهواً او يبدلهما
او ...  بالتواتر او الاجماع او الرجـوع الـي الاخبـار الآحـاد            محفوظةفلا تخلو من ان تكون      «: 187، ص الاقتصاد) د

بوجود معصوم عالم بجميع الاحكام في كل عصر؛ مصداق حافظ شرع، معصومي است كه به همـة احكـام عـالم                  
 ».باشد

  :ن به ميان آمده استاي از احكام و تكاليف الهي سخ طور تلويحي و اشاره  عباراتي كه در بحث ما به.14
...  لكونهما غير وافيين بكل الاحكامالسنةان الحافظ ليس هو الكتاب و لا «: 327 ـ  328، صاللوامع الالهية) الف

   ». و الا ارتفعت الاحكامالبرائةو لا 
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 الاجماع ايضاً كما يجور ان يقع يجوز ان يرتفع فمن أين لا بد من ثبوته في كـل حكـم                   «: 425، ص الذخيرة) ب

  ».الشريعةمن احكام 
و القياس ليس   ...  علي تفاصيل الاحكام   السنةو لأنّه حافظ للشرع لقصور الكتاب و        «: 63، ص نهج المسترشدين ) ج

  »... . الاصيله ترفع جميع الاحكامالبرائةو ... فلان بني شرعنا علي جمع المختلفات و تفريق الممتثلات... بحجة
يريـد  (ب فليس يجوز الاقتصار عليـه فـي حفـظ الـشرع لان اكثـر الـشرائع                  فاما الكتا «: 188، ص 1، ج الشافي) د

و اما الاجتهاد و القياس فقد دللنا علي بطلانهما فـي           ... ليس في صريحه بيانها علي التفصيل و التحديد       ) الاحكام
  ».الشريعة

 الـشبهات و    ازالـة علـوم و     اليه في ذلك فمنها تأكيد ال      الحاجةلان اصحابنا قد ذكروا     ... «: 75، ص 1، ج الشافي(    ه
منها ان يبين ذلك و يفصله و ينبه علي مشكله و غامضه و منها كونه من وراء الناقلين ليأمن المكلفـون مـن ان                        

اي مطرح فرموده كه رفـع شـبهات را    يكون شئ من الشرع لم يصل اليهم؛ همين كه نياز امت به امام را به گونه       
شود شرع در بحث ما به تكاليف اختـصاص دارد و             رح كرد، پس معلوم مي    جداي از وجود امام از وراي ناقلان مط       

 ».نه معارف
15. gًيناد َلامالإِس لَكُم يتضري وتمعن كُملَيع تمأَتْمو ينَكُمد لَكُم ْلتأَكْم موالْيf) .3سوره مائده، آيه( 
 .188 - 180، ص5، جالميزان:  نك.16

 - 114، ص ايمـان  سـرمايه ؛  268 - 267، ص گوهر مراد ؛  261، ص 2، ج المنقذ من التقليد  ؛  424، ص ةالذخير:  نك .17
 .18، ص)5 حيوة القلوب( شناسي امام؛ 128 - 127، صانيس الموحدين؛ 500، ص1، جعلم اليقين؛ 115

 - 202، ص الحاشية علي الالهيـات الـشرح الجديـد للتجريـد         ؛  19، ص شناسي  امام؛  52 - 51، ص 1، ج الفين:  نك .18
203. 

، تمهيـد اللاوائـل و تلخـيص الـدلائل        ؛  251،  237 - 235،  232، ص 5، ج شرح المقاصد ؛  398، ص المواقف:  نك .19
 .477 - 476ص

 ». بفسقهالامامة اصحاب الحديث منهم لا تزول عامةقال احمد و «: 242، ص1، جتذكرة الفقهاء:  نك.20

، الـدلائل  تمهيـد اللاوائـل و تلخـيص      ؛  251،  237 - 235،  232، ص 5، ج شرح المقاصد ؛  389، ص المواقف:  نك .21
  .477 - 476ص

  : دربارة همين مطلب نقل كنيمجرجانيشرح مواقف لازم است عباراتي از 
مجتهد فـي الاصـول و      (و مستحقها من هو     ) لامامةالجمهور علي ان اهل ا    . لامامةفي شروط ا  : المقصد الثاني («

، مستقلاً بالفتوي في النـوازل      الدينية في العقائد    الشبهة الحجج و حل     اقامةمتمكناً من   ) الفروع ليقوم بامور الدين   
 حفظ العقائد و فصل الحكومات و رفع المخاصمات و          الامامةو الاحكام و الوقائع نصاً و استنباطاً لأن اهم مقاصد           

ليقـوم  (ثغـور    تدبير الحرب و السلم و ترتيب الجيوش و حفـظ ال           بصارةو  ) الشرط ذو رأي  (لن تيم ذلك بدون هذا      
» . الاسلام بالثبات فـي المعـارك      لبيضةو الحفظ   ) ليقوي علي الذب عن الحوزه    (قوي القلب   ) بامور الملك شجاع  

 )586، ص3، جالمواقفشرح (
قواعـد  ؛  778، ص تمهيـد الاصـول   ؛  123، ص 1، ج تلخيص الشافي ؛  179، ص 1، ج الشافي؛  424، ص ةالذخير:  نك .22

 .261، ص2 ج،المنقذ من التقليد؛ 178، صالمرام
  .500، صعلم اليقين؛ 123، ص1، جتلخيص الشافي ؛179، ص1، جالشافي؛ 424، صةالذخير:  نك.23
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، 1، ج تلخـيص الـشافي   ؛  261، ص 2، ج المنقـذ مـن التقليـد     ؛  179، ص 1، ج الـشافي ؛  178، ص قواعد المـرام  :  نك .24

 .123ص
 .261، ص2، جالمنقذ من التقليد:  نك.25

 ـ  ؛  493، ص كشف المـراد  ؛  40، ص ةت الاعتقادي النك؛  179، ص 1، ج الشافي:  نك .26 ارشـاد  ؛  327، ص ةاللوامـع الالهي

 .178، صقواعد المرام؛ 336، صالطالبين

شـود، ولـي      افزون بر وصف عصمت، در وصف علم نيز از ايـن برهـان اسـتفاده مـي                . 47، ص 1، ج الشافي:  نك .27
يعني امام بايـد بـه شـريعتي كـه          . استكند، در حد احكام و تكاليف الهي          جا درك مي    ضرورتي كه عقل در اين    

آگاهي امام  . حافاظ آن است عالم باشد و در بحث ما، سخن از احكام و قوانين و تكاليف الهي بود، نه علم غيب                    
 تجريـد الاعتقـاد   كه علامه شعراني در ترجمه و شرح خود بـر             شود؛ چنان   هاي نقلي ثابت مي     از علم غيب، با ادلّه    

حافظٌ للشرع نيز بر علم او به دين الهي و ارتباط با خداوند تعـالي دلالـت                 «: فرمايد   مي باره  خواجه طوسي در اين   
دارد، از جهت باطن و هم بر عصمت؛ زيرا تفاصيل احكام شرع به راه ديگري جز ارتباط با پروردگار بـراي بـشر                       

 )511ص علامه شعراني،: ، مترجمترجمه و شرح تجريد الاعتقاد(» .به طور يقين حاصل نيست

بـه   (109، ص 1، ج الفـين ؛  493، ص كشف المـراد  ؛  )به استثناي اخبار آحاد    (328 - 327، ص اللوامع الالهية :  نك .28
 ).به استثناي برائت (261، ص2، جالمنقذ من التقليد؛ )استثناي اخبار آحاد

 .501 - 500، ص2، جعلم اليقين؛ 261، ص2، جالمنقذ من التقليد:  نك.29

المنقـذ مـن    ؛  327، ص ةاللوامع الالهي ؛  63، ص نهج المسترشدين ؛  109، ص 1، ج الفين؛  493، ص كشف المراد :  نك .30

  .261، ص2، جالتقليد
بل الحق انه نور و تبيان لكـل شـئ كمـا نطـق بـه لـسانه            «: گويد  زاده آملي نسبت به اين مورد مي        علامه حسن 

ذَا  :  من نهج  123 الخطبة في   7و الصواب فيه ما قاله الوصي      fءكتاَب تبياناً لكلُِّ شَي   ونزََّلْناَ علَيك الْ  gالصدق   هـ
كشف . (» الْقرُْآنُ إِنَّما هو خطٌَّ مسطوُر بينَ الدفَّتَينِ لاَ ينْطقُ بِلسانٍ و لاَ بد لهَ منْ ترَجْمانٍ و إِنَّما ينْطقُ عنهْ الرِّجال                    

  )493، صالمراد
قه بايد مورد دوم را بر مورد سوم حمل كرد؛ يعني قرآن به مبين نياز دارد تا به اخـتلاف در آرا      با توجه به اين تعلي    

 .نسبت به معاني آن منجر نشود
 .203 - 202، صالحاشية علي الهيات الشرح الحديد للتجديد .31

علي الهيات الـشرح    الحاشية   ؛501 - 500، ص 2، ج علم اليقين ؛  109، ص 1، ج الفين؛  327، ص اللوامع الالهية  : نك .32

 .19، صامام شناسي؛ 203 - 202، صالحديد للتجديد

، المنقذ من التقليد  ؛  327، ص ة؛ اللوامع الالهي  63، ص نهج المسترشدين  ؛493، ص كشف المراد  ؛500، ص 1، ج الفين .33
 .261، ص2ج
 .187، صالاقتصاد؛ 261، ص2، جالمنقذ من التقليد؛ 425 - 424، صةالذخير .34

، متناهي بودن را هم براي كتـاب آورده         51، ص 1 ج الفين؛ علامه حلي در همين كتاب       109، ص 1ج،  الفين:  نك .35
زاده آملي، از آوردن متناهي بودن كتاب و پـذيرش            االله حسن   و هم براي سنت، ولي به دليل پذيرش تعليقه آيت         

 مضبوطةو الحوادث غير     ةالوقايع غير محصور  : السادس«: عبارت علامه حلي چنين است    . اين امر امتناع كرديم   
 لايفيان بهما فلابد من امام منصوب من قبل االله تعـالي معـصوم مـن الـزل و الخطـأ يعرفنـا                       السنةو الكتاب و    

ان غيـر  ] و ظـاهر [او نريـد فيهـا عمـداً او سـهواً او يبـدلها       ] و يحفظ الشرع لئلا يترك بعض الاحكام      [الاحكام  
  ».المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك
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 .425، صةالذخير؛ 327، صاللوامع الالهية؛ 261، ص2، جلمنقذ من التقليدا:  نك.36

المنقـذ مـن    ؛  493، ص كشف المـراد  ؛  109، ص 1، ج لفينا؛  180 - 179، ص 1، ج الشافي؛  425، ص  الذخيرة : نك .37

  .327، صاللوامع الالهية؛ 261، ص2، جالتقليد
اند تا اجمـاعي را ثابـت كننـد كـه مـشتمل بـر                 هگفتني است دربارة حجيت اجماع، اهل عامه دلايلي را ارائه داد          

ن  Gبـه آيـات     تـوان     مـي اند از كتاب و سنت بوده است كـه            اي كه بيان كرده     تر ادله   معصوم هم نباشد و بيش     ومـ
 و  F ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً     توَلَّى ويتَّبعِ غَيرَ سبِيلِ الْمؤْمنينَ نوُلِّه ما         يشاَققِ الرَّسولَ من بعد ما تَبينَ لهَ الْهدى       

G   لْناَكُمعج ككَذلةًولَى النَّاسِ     أُمع اءدتَكوُنُوا شُهطاً لسو F     لَى خَطَ    « و روايت نبويي عتأُم عتَمَاشاره كـرد  » ألاَ تج .
المنقـذ مـن    ؛  ةالـذخير : در اين باره، نـك    . (اند  البته متكلمان اماميه همة دلايل مخالفان را در باب اجماع رد كرده           

 )2، جالتقليد

 .109، ص1، جالفين؛ 328 - 327، صةاللوامع الالهي؛ 179 - 178، صقواعد المرام:  نك.38

  .36سورة يونس، آية . 39
 .262 - 261، ص2، جالمنقذ من التقليد؛ 87، صالنافع يوم الحشر:  نك.40

 .848 - 846، ص4، جمجموعه آثار:  نك.41

 خود آورده كـه از ميـان سيـصد          صحيحگفتني است شبيه همين عبارت را مسلم در         . 40، ص علم الحديث :  نك .42
 . است  انتخاب نموده7275هزار حديث، 

 .101، صسير تحول قرآن و حديث:  نك.43

 - 261، ص 2، ج المنقـذ مـن التقليـد     ؛  63، ص نهج المسترشدين ؛  109، ص 1، ج الفين؛  493، ص كشف المراد :  نك .44
  .87، صالنافع يوم الحشر؛ 262

در بطلان قياس در كتب كلامي بدين نكته اشاره شده كه در احكام شرع چه بسيار مواردي كه با وجود متماثـل                    
اند و حكم واحد دارند؛ مانند بول، غائط و ريح كه از جمله موجبـات وضـو هـستند، بـا                       نبودن، در حكم جمع شده    

در مقابل، چه بسيار مواردي كه با وجـود متماثـل بـودن، حكـم واحـد                 . روند كه مختلف الحقيقه به شمار مي       اين
روند، ولـي در حكـم مختلـف     ندارند؛ مانند روز آخر رمضان و اول شوال كه در حقيقت يوميه متماثل به شمار مي   

 ).335، صارشاد الطالبينفاضل مقداد، . (دهند پس تماثل وحدت حكم را نتيجه نمي. هستند

 .335، صارشاد الطالبين؛ 328، صةاللوامع الالهي؛ 109، ص1، جالفين؛ 493، صمرادكشف ال:  نك.45

 .186، صآموزش عقايد:  نك.46

 .145، ص1، ج الشافي؛166، صالشهب اثواقب؛ 14، ص1، جرسائل في الغيبة:  نك.47

 .492، صكشف المراد:  نك.48
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   در هستي4تجلي و ظهور امام زمان

  *پور حسن علي

  دهچكي

  رديـف   آيـد و هـم   تجلي و ظهور، مفهومي بنيادين در عرفان نظري به شمار مي 
  با مفاهيمي چون وحدت و كثرت، اسما و صفات، انسان كامل و فنـا، پرگـستره                

آورد كه عزم     گاه از تجلي و ظهور سخن به ميان مي          عرفان آن . و پركاربرد است  
 اطلاق خود بـاقي باشـد،       وجود مطلق تا بر   . رخ گشودن از حقيقت مطلقه نمايد     

رسد و نقـاب      دست معرفت نظري و عملي، و عقلي و شهودي، هرگز بدان نمي           
گاه كـه اراده كنـد پـرده از رخ برگيـرد،              آن. ماند  بر رخ، از ازل تا ابد پوشيده مي       

  يابد و بـا نخـستين تعـين جلـوه كـرده، سلـسلة تجليـات و ظهـورات                     تعين مي 
  .آغازد نيز مي

رسد   نامد؛ فلسفه با عليت، هستي را برمي        ايش عالم را خلقت مي    كلام، نظام پيد  
از تجلي و ظهور با تـشأن و        . كاود  و عرفان نظري با تجلي و ظهور وجود را مي         

از ديگر سو، عرفان نظري و عملي چنـان بـا           . آورند  تنزل و مانند آن نيز ياد مي      
ن را بدون حضور    تر جايي از آ     مفهوم و حقيقت انسان كامل در هم تنيده كه كم         

 االله و   خليفـة تـرين مـصداق       جا كـه پرشـكوه      از آن . وي بتوان به فرجام رساند    

 در اين روزگاران و تا برپايي قيامـت، موعـود           6برترين انسان كامل محمدي   
توانـد     است، كنكاش در ارتبـاط ايـن دو مفهـوم بنيـادي مـي              4اديان، مهدي 

اي،  رشـته  دار ميـان  دامنـه هـاي   سرآغازي بر بسياري معارف امامـت و پـژوهش   
  .ويژه در حوزة عرفان و مهدويت باشد به

  . رو بر آن است تا آغازگري باشد بر اين پويش و كاوش نوشتار پيش

  واژگان كليدي

  .، تجلي و ظهور، انسان كامل، عرفان، هستي4امام زمان
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  مقدمه 

. نمايـد    را تفسير مـي    معتقد است و با آن، هستي     ) نظام ظاهر و مظهر   (عرفان به تجلي و ظهور      
نظـام  . كنـد   هاي هستي را تحليـل مـي        اما فلسفه به علت و معلول باور دارد و با اين قانون، پديده            

رود و اگر مباحث فلسفي از اين ركن تهي گردد، فلسفه             عليّ و معلولي از اركان فلسفه به شمار مي        
  .پاشد فرو مي

ها، در نوع نگرش      خاستگاه اين تفاوت  . اردهايي اساسي د    تجلي و ظهور، با علت و معلول تفاوت       
كردي عقلانـي بـه هـستي دارد و          فلسفه، روي . دو مكتب فلسفي و عرفاني به جهان هستي است        

در نخستين گام، تعريف    . گردد از همين جا تمايز فلسفه با عرفان، آغاز مي        . عرفان، نگاهي شهودي  
فيلسوفان مشايي به تباين وجـودات،      . نمايد   اي بنيادين متفاوت مي     اين دو نظام از هستي، به گونه      

انـد، در حـالي كـه عارفـان بـه             و پيروان حكمت متعاليه به وحدت نوعي و تشكيك در وجود قائل           
فهم دقيق وحدت شخصي وجود     . تعالي باور دارند   وحدت شخصي وجود و انحصار آن در وجود حق        

از ديگـر   . هاي بسياري برانگيخته است     لاز اين رو، جنجا   . نمايد  و اعتقاد به آن، ظريف و دشوار مي       
هاي محوري عرفان با فلسفه، نشستن تجلي و ظهور به جـاي علـت و معلـول، بـه شـمار                       تفاوت

ظهور نيز به همان معناست؛     . تجلي در لغت، يعني وضوح و آشكار شدن و از نهان درآمدن           . رود  مي
ت ذات پس از متعين شـدن بـه         تعالي و كمالا   اما در اصطلاح عرفاني، يعني آشكار شدن ذات حق        

آشكار شدن، يا براي خـود ذات اسـت و يـا بـراي غيـر آن، و                  . تعينات ذاتي يا اسمايي و يا افعالي      
به ديگر سخن، تجلي و ظهور يعني متعين شدن مطلق بـه            . هرگز به معناي حلول يا اتحاد نيست      

  1.تعيني خاص

  تجلي و ظهور ازلي

ن مرتبة وجود است و از آن به غيب الغيوب، غيـب مطلـق،            ذات خداوند در قلة هستي و بالاتري      
مقام ذات، حقيقت هـستي و بـه عبـارتي          . كنند  ها تعبير مي    هويت مطلقه، عنقاء مغرب و نظاير اين      

ذات به همه چيز احاطه دارد و بـر همـه چيـز محـيط و قـاهر اسـت و هـيچ                       . حقيقت وجود است  
 نه فكر و ذهن بـشري بـه آن حقيقـت            2.نه خارجي موجودي به او احاطه ندارد؛ نه احاطة علمي و          

 3.شـوند  يابد و نه سالكان به حسب شهود و حضور، بر اصل حقيقـت وجـود محـيط مـي                   احاطه مي 
حقيقت حق به اعتبار مقام ذات و هويت صرف، از شـدت بطـون و كمـون، بـراي كـسي معلـوم                        

 نه اسمي دارد ونـه رسـمي؛        گردد؛  نمايد و محكوم به حكمي از احكام نمي         نيست؛ قبول اشاره نمي   
  .نه نامي دارد و نه نشاني
 آيـد   قدر هست كه بانگ جرسي مـي       آن   گه معـشوق كجاسـت      كس ندانست كه منزل   

رو  از ايـن  . جا راه نيست    رسد و هيچ عقل، وهم و خيالي را بدان          آرزوي اوليا و عارفان به آن نمي      
. را جز حيرت و سـردرگمي حاصـلي نـدارد         در روايات توصية فراواني شده كه در ذات نينديشند؛ زي         
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بدين جهت، خداوند سبحان از سر لطـف و رحمـت           . كندوكاو در معرفت ذات، تلاشي بيهوده است      
  : آورد به بندگانش ياد مي

)ادبْبِالع ؤوفااللهُ رو هْااللهُ نفَس ُكمذِّرحي4؛)و  
  .از باب رأفت بر بندگان استدهد و اين  خداوند شما را از كاوش در ذات خويش پرهيز مي

كند ايـن     تعالي ايجاب مي    لطف حق  5.بايد توجه داشت كه اين تفسير، يك احتمال در آيه است          
پس اراده كرد نقاب از جمـال خـويش بيفكنـد و    . پايان را آشكار سازد تا همگان بهره برند گنج بي 

دة غيبـت، روز ازل، تجلـي و        براي بيـرون آمـدن از پـر       . گنج پنهان را آشكار سازد تا شناخته شود       
  .ظهور كرد كه به تجلي و ظهور ازلي شهرت دارد

اسـت كـه دو جهـت ظهـور و         ) وحـدت ذاتـي   (نخستين تعين مقامِ لاتعين ذات، وحدت مطلقه        
بـا انـدكي تـسامح،      . بطون دارد؛ جهت بطون آن، احديت نـام دارد و جهـت ظهـور آن، واحـديت                

به ديگر سخن، احديت، محصولِ نخـستين تجلـي و          . ناميدتوان احديت     نخستين تعين ذات را مي    
  .ظهور ذات است

  احديت

ايـن  . گـاهي ويـژه دارد      شود، در نظام هستي جاي      عالم احديت كه گاه از آن به لاهوت ياد مي         
عالم، در عرفان نظري نيز از اهميتي بسيار برخوردار است و از مباحث بنيـادين عرفـان بـه شـمار                     

بيـت در هـستي،       گاه اهـل   ، احديت در شناخت انسان كامل و ولايت و جاي         از سوي ديگر  . رود  مي
تر بدان پرداختـه     نقشي زيربنايي و كليدي دارد، اما به لحاظ پيچيدگي و رمز و رازهاي فراوان، كم              

تعالي به اعتبار ذات، غيب محض،        نمايد كه حقيقت حق     اهميت ويژة آن بدين دليل مي     . شده است 
 غيب هويت است، به طوري كه از ايـن جهـت، بـين ذات و حتـي اسـما و                    لامتعين و مستغرق در   

صفات نسبت و ارتباط مستقيمي وجود ندارد؛ چون هر نسبتي، مقتـضي تعـين اسـت و ذات حـق،                    
ايـن  . پس براي تجلي و ظهور و افاضة كمالات خويش، واسطه و جانشين نياز دارد          . يابد  تعين نمي 

  :نويسد مرحوم آشتياني در اين زمينه مي. واسطه و خليفة ذات، احديت نام دارد

حقيقت غيبي، منقطع الارتباط از حقايق خارجيه است و بـه واسـطة كمـال ذات و تماميـت                   
حتي اسما و صفات به اعتبار تعينات و كثراتـي كـه لازم             . حقيقت با هيچ تعيني سازش ندارد     

الهيه به حسب كثـرات     به همين جهت، اسماي     . هاست، محرم سرّ اين مقام نيستند       ظهور آن 
اي از وسايط، مـرتبط بـا         شود بدون واسطه    اي كه لازم ظهور و تجلي اسما است، نمي          علميه

پـس ظهـور اسـما و صـفات نيـز از            . ذات حق باشند و اخذ فيض از مقام غيب وجود نمايند          
ها در مقام     اي دارد كه سبب ظهور و تحصل آن         حقيقت غيبي حق، احتياج به واسطه و خليفه       

به واسطة همين رابطه و خليفة بين اسـما و صـفات و حقيقـت غيبيـه، بـاب                   . و احديت شود  
  گـردد و نـوري كـه عبـارت از            شود و فيض ازلي شامل جميع حقـايق مـي           بركات منفتح مي  
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  فيض اقـدس و مقـدس و وجـود منبـسط اسـت، از صـبح ازل طلـوع نمـوده و بـر هياكـل                          
  6.تابد ممكنات مي

 در سير صعودي خود     7 است، 4عصر     ما يگانه مصداقش حضرت ولي     انسان كامل كه در عصر    
نهد و با شهود احديت، حقيقـتش بـا آن            نيز با گذراندن تمام مراتب هستي به مقام احديت گام مي          

مقام احديت، باطن و تمام حقيقت خاتم اوليا        . گردد  شود و مظهر اتم و اكمل آن مي         مقام متحد مي  
وإِذْ قـَالَ   Gبخـشد و مـصداق آيـة          اش را بدو مي      خلافت و جانشيني   تعالي، حق.  است 4امام زمان 

Fربك للمْلاَئكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الْأرَضِ خَليفَةً
  .شود مي 8
      اي از عرفـا       امـا دسـته    9داننـد،   االله را مقام احديت مـي         البته برخي از محققان، آغاز خلافت ولي

بـا پديـدار شـدن      . انگارنـد   تر هستي، يعني واحـديت مـي         پايين  را مرتبة  خليفةاللّهگسترة جانشيني   
احـديت كـه جانـشين ذات، واسـطة ميـان ذات بـا مراتـب                . احديت، تنزل سلسلة هستي آغاز شد     

تـر را بـا       االله الاعظم است، به نيابت از ذات الهي، عـوالم پـايين               تر هستي و همان باطن ولي       پايين
اش،    ديگر سخن، ذات در لبـاس احـديت و توسـط خليفـه             به. تجلي و ظهور خويش به وجود آورد      

احديت، در نخستين ظهور و تجلي خود، اسـم اعظـم و سـاير اسـما را                 . مراتب بعدي را ايجاد كرد    
جـا كـه      از آن . آيـد   مرتبة اسما، واحديت نام دارد و دومين تعين ذات بـه شـمار مـي              . آشكار ساخت 

است، با تجلي احديت در عالم اسما، انـسان كامـل           ، با احديت متحد     اللهخليفةاحقيقت و كنه باطن     
بنابراين، امـام   . يابد   در تمام اسما، حضور و سريان مي       4كند و حقيقت امام     نيز در اسما تجلي مي    

ها يكي است و واحديت از        كند، بلكه حقيقت او با آن        تمام اسما و اسم اعظم را شهود مي        4زمان
تنها جامع و مظهر اسما و        نه 4از اين روي، امام زمان    . آيد  مراتب باطني انسان كامل به شمار مي      

اسم اعظم است، به باطن و سرّ اسما نيز دسترسي دارد و آن مراتب بـاطني را در جـان و حقيقـت                       
  .يابد خويش مي

. آورنـد   تر را پديد مي     نمايند و مراتب پايين     در سومين مرتبه از تجلي، اسما نيز ظهور و جلوه مي          
اعيان، ظهورات اسما و صورت علمي نظام هـستي بـه           . عالم اعيان ثابته است   حاصل تجلي اسما،    

بـه وجـود عـام      . شود  گري اعيان، وجود عام منبسط پديدار مي        در وهلة بعد، با جلوه    . روند  شمار مي 
ايـن مرتبـه از   . گوينـد  مي... منبسط، فيض منبسط، نفَسَ رحماني، مشيت مطلقه، صادر نخستين و       

االله است، با تجلي خود، عـالم مجـردات را هويـدا              د و ولايت و خلافت ولي     هستي نيز كه در شهو    
پس از مجردات، عالم مثال پديدار      . شود  عالم مجردات در قوس صعود، قيامت خوانده مي       . سازد  مي
، در آخرين حركت نزولي خويش در منزل طبيعت و          خليفةاللّهسالاري   قافلة وجود با قافله   . گردد  مي

كـاروان ظهـور و تجلـي در غربـت خيمـه            . گاهي سـرد و تاريـك       آيد؛ منزل   ود مي دنياي خاكي فر  
انجامد و كـاروان، ديگربـار        تر نمي  اين متوقف ماندن هميشگي نيست و چند صباحي بيش        . زند  مي

راه خـويش    سفران و ياراني هم     گردد؛ هم   بار تنها بازنمي   گردد، اما اين    به موطن اصلي خويش بازمي    
  .نمايد آورد و به كوي يار راه مي يره و خاموش خاك، حيات و جان پديد مياز دل ت. سازد مي
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كند، بلكه    تعالي ايفا مي   در تمام اين مراحل و منازل، امام حضور دارد و نقش اول را به اذن حق               
بـرد و سرپرسـتي كـاروان مظـاهر را بـه عهـده                افتد، پيش مي    چه را اتفاق مي     به اذن الهي هر آن    

س از آن كه ذات، تجلي كرد و احديت جلوه نمـود، حقيقـت انـسان كامـل پـا بـه                      گيرد؛ زيرا پ    مي
نمايد و با تجلي پيـاپي خـود، عـوالم را يكـي پـس از ديگـري هويـدا                      گذارد، ظهور مي    عرصه مي 

مـسير نـزول و فـرود، راه        . كشد  آيد و همه را با خود پايين مي         ، خود نيز فرو مي    اللهخليفةا. سازد  مي
 بديهي . كنند تا به آخرين منزل برسند       همه از راه باطن و حقيقت او سير مي        . ستاالله ا  وجودي ولي

اين ذات از پـشت پـرده، خليفـه و غيـر خليفـه را هـستي                 . تعالي است  است آغاز هستي، ذات حق    
پـس  . تعالي است  ، خود از تجليات و مظاهر حق      خليفةاللّه. كند  دهد و تدبير مي     بخشد و سير مي     مي

مفهوم خلافت، چيزي جز ايـن      .  هستند   تجليات و افعال الهي    اللهخليفةا و افعال    در حقيقت تجليات  
تعالي است و ديگران عين فقر و        گمان، تنها وجود مستقل و اصيل، بلكه تنها وجود، حق           بي. نيست

  .ها چيزي جز جلوة وجود نيست نيازند؛ زيرا ظهور آن
 و  اللهخليفـةا تعالي در وجود      تجلي حق  عربي و شارح سخنان او، قيصري و ديگران در زمينة          ابن

 و  اللهخليفـةا الدين در تبيين منزلت       محي. تجلي خليفه در نظام خلقت، سخنان بديع و دقيقي دارند         
  :نويسد انسان كامل مي

  10فاستخلفه في حفظ العالم، فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الانسان الكامل؛
پس تا زماني كه وي در      . تعالي است   انشين و نايب حق   انسان كامل در حفظ و بقاي عالم، ج       

  .عالم حاضر باشد، نظام هستي باقي خواهد ماند

  :نويسد علامه قيصري در شرح اين بيان مي

جعل قلب الانسان الكامل مرءاةً للتجليـات الذاتيـة أو الاسـمائية ليتجلـي لـه اولاً ثـم        
  11لمقابلة للشعاع إلي ما يقابلها؛بواسطته تجلي للعالم كإنعكاس النور من المرءاة ا

كـه در     خداوند قلب انسان كامل را آينة تجليات ذاتي و اسمايي خويش قرار داد؛ بـراي ايـن                
مرتبة نخست در قلب وي ظهور كند، سپس با وسـاطت وي در عـالم تجلـي نمايـد، ماننـد                     

  .بازتاب نور از آينه به مقابل

مند وساطت و خلافـت تكيـه زده،           و شكوه   بر مسند رفيع   4اللهبقيةاهاست كه حضرت      و قرن 
تمام تجليات ذاتي، اسمايي و صفاتي الهـي از قلـب وي بـر              . واسطة حق با مجموعة هستي است     

  :نويسد عربي مي تر سخن ابن  در تبيين بيشفصوصشارح . تابد عالم مي

 باقياً  اذ الحق يتجلّي لمرءاة قلب هذا الكامل فتنعكس الأنوار من قلبه إلي العالم فيكون             
  12بوصول ذلك الفيض إليها؛

تعالي در آينة قلب انسان كامل تجلي نموده، انوار اسـما و صـفات از قلـب وي بـر                     چون حق 
گاه كه وي در عالم باشد، فيض و رحمـت الهـي را بـه عـالم                   پس تا آن  . عالم بازتابيده است  

  .رساند و عالم پابرجا خواهد ماند مي
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سرتاسـر  .  و تجلـي خليفـة حـق در آن اسـت           اللهخليفـةا  پس تمام عوالم، حاصل تجلي حق در      
رود و بـر هرچـه انگـشت گذارنـد، كمـالي از كمـالات و                  آفرينش، مظهر انسان كامل به شمار مي      

انسان . جا بر عالم تابيده است     يابند كه از مبدأ حقيقي بر جان او و از آن            مظهري از مظاهر او را مي     
حقيقت انـسان كـه     . و حقايق وجودي، تعينات وي هستند     رود    كامل، منشأ ظهور عالم به شمار مي      

نمايد و از تجلي او همـة مظـاهر و اعيـان، تعـين      مظهر اسم اعظم است، در جميع اسما تجلي مي      
 چون حقيقت انساني، متجلي در جميع اسما و مظاهر اسما است، اسما و مظاهرشان بـه         13.يابند  مي

  14.روند  حقيقت به شمار مياعتباري اجزاي حقيقت انساني و تجليات اين

  تجليات آن به آن

نيـاز    چنين نيست كه يك تجلي به پيدايش مظاهر انجامد و در بقا و استمرار خود، از امـام بـي                   
چنان كه معلول در نظام عليّ و معلولي افزون بر حدوث، به منـاط امكـان، نيازمنـد                    باشد، بلكه هم  

 ـ           گـردد،    ا برخـي از اجـزاي آن، معلـول نـابود مـي            علت براي بقاست و با از بين رفتن علت تامه ي
مجموعة آفرينش در نظام تجلي و ظهور نيز لحظه به لحظه به توجه و تجليات پي در پي حجـت                    

كم و كاست اسما و       جانبه و بي    در عصر ما بازتاب همه     4انسان كامل و امام زمان    . الهي نياز دارد  
عيار از وجود انـسان       تا عرش پژواكي تمام    االله از فرش   صفات حق است و مجموعة عالم و ماسوي       
انسان كامل مظهر اسم اعظم است و ساير اسما،         «. رود  كامل و كمالات و صفات امام به شمار مي        

 ظهـور  15».از اين رو، مظهر اسم اعظم ظاهر در جميع مظاهر است    . اند  محكوم به حكم اسم اعظم    
حقيقـت انـسان كامـل نيـز بـه اعتبـار            . و تجلي و سريان در مظاهر از شئون و صفات الهي است           

نمايـد و     برد؛ در تمام موجودات، ظهور و تجلي مي         مظهريت اسم جامع، از اين شأن الهي بهره مي        
شأن چنين حقيقتي سريان در همة هستي است و جميع حقايق از            . تقيد و انحصار در مظاهر ندارد     

 در جميع مظاهر وجودي و حقايق كـوني         االله بايد  گمان، حقيقت ولي    بي. اند   برآمده 7تجليات امام 
او واسطة فيض در وجود و كمـالات وجـود اسـت و همـة مظـاهر وجـودي، سـعيدان و        . سير كند 

  16.شقيان، تجلي و ظهور اويند

  برخي آثار و لوازم تجلي

 در همة اجزا و اركان خلايـق حـضور دارد و در             7 حقيقت امام  :حضور و سريان در هستي    . 1
  :ها جاري و نافذ است؛ همان حقيقتي كه در دعاي كميل به آن اشاره رفته است عمق وجود و باطن آن

  و بأسمائك التي ملئتَ أركانَ كلِّ شيء؛
هايت كه اركان و هستي هـر چيـزي را اشـباع و مـسخر خـود                   دهم به اسم    تو را سوگند مي   

  .اند ساخته
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ستقلي باشد و موجـودات،     مراد از حضور و نفوذ، معناي عادي و لغوي آن نيست تا امام وجود م              
ها بگنجد؛ بلكه اشيا، وجودي مستقل ندارند و          االله در آن   گاه ولي   اشيايي جداگانه به شمار روند و آن      

هـا، هـستي و       خاستگاه هستي و تشخصّ آن    . است   برخاسته و ظهور يافته      اللهخليفةاشان از     هستي
واره وابـسته بـه ولـي و         انـد و هـم      چون اجزا، از اصل خويش دور افتـاده         ها هم   آن. جان امام است  

تر، خلايـق در قلمـرو وجـودي و در     به بيان دقيق. جويند محبوب خود بوده، و آن به آن وي را مي      
  .اند قلب پر سيطره و نامتناهي امام مجتمع

خلايـق، فـروع و     .  اين اجزا و موجودات، بر اصل و ريـشه خـود پابرجاينـد             :قوام و ايستايي  . 2
 4رود كه عمـود آن امـام عـصر       اي به شمار مي     جهان خيمه . يشه و اساس است   ها و امام ر     شاخه

بر اين اساس،   . است؛ خيمه براي برپا ماندن، به عمود نياز دارد؛ زيرا امام مظهر حقيقت قيوم است              
اي   ايـن حقيقـت در روايـات نيـز بازتـاب گـسترده            . نامـد    مي 17 را عمود السماء   اللهخليفةاعربي،   ابن
  :ديثي نبوي آمده استدر ح. يابد مي

  18و لا تخلو الارض منهم و لو خلت لساخت بأهلها؛
  .برد شود و اگر خالي شود اهلش را در خود فرو مي بيت خالي نمي زمين از اهل

  :در روايت ديگري آمده است

  19لو خلت الارض طرفة عينٍ من حجة لساخت بأهلها؛
  .كشد ود را فرو ميحجت بماند، اهل خ  اي كوتاه بي و اگر زمين براي لحظه

  :فرمايد  نيز مي7امام رضا

  20لا تبقي ساعةً اذاً لساخت؛
  .كشد گاه همه چيز را فرو مي ماند، آن اي نمي لحظه

تنـزل و   .  تبيين قوس نزول و صعود، از ثمرات تجلـي و ظهـور اسـت              :قوس نزول و صعود   . 3
 به شكلي نمايـان       هر مرحله  رود كه در     به شمار مي   اللهخليفةافرود آمدن سلسلة وجود، همان تنزل       

، با نزول خـود همـة مظـاهر را نيـز تنـزل      اللهخليفةا. نمايد گردد و با هزار نقش و نگار جلوه مي     مي
كه مـسير صـعود و       گذرند، چنان   مسير اين نزول، حقيقت اوست و مظاهر از باطن وي مي          . دهد  مي

آورد تـا     ز عوالم الهي پايين مـي      خلايق را با خود ا     7به بيان ديگر، امام   . بازگشت نيز همين است   
دايـرة وجـود، بـا      . تعـالي بازگردانـد    ها را پس از تكامل، از مسير وجودي خويش به سوي حـق              آن

عرفـا  . گردنـد   شود و مبدأ و معاد به هم متـصل مـي            تكميل قوس نزول و صعود، تمام و كامل مي        
شرح دعـاي   در  . دانند  د مي انسان كامل را به تنهايي تمام قوس نزول و صعود و جميع سلسلة وجو             

  : آمده استسحر
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فالانسان الكامل، جميع سلسلة الوجود و به يتم الدائرة و هو الاول و الآخـر و الظـاهر        
  21و الباطن؛

مراتب وجود است و بـا او دايـرة هـستي، مجمـوع              انسان كامل، خود به تنهايي همة سلسله      
اهر و بـاطن و مجموعـة آفـرينش    گردد، و او اول و آخر و ظ ـ       قوس نزول و صعود، كامل مي     

  .است

پـرد و بـه عـالم بـالاتر            مرغ روح سالكان كوي دوست از طبيعت مي        :گذرگاه سير و سلوك   . 4
پـس از قيامـت، عـروج    . يابد  راه مي ) قيامت(كشد و به عالم تجرد        جا پر مي    رسد و از آن     مي) برزخ(

سـالكان، در همـة     . شود  ها فاني مي    نكند و در آ     اسما را شهود مي   . رسد  كند و به عالم اسما مي       مي
    كنند؛ از قلمـرو ولايـت و ظهـورش در            االله و در متن وجود وي سير مي        اين مراحل در مظاهر ولي

 بنـابراين، سـالكان و      22.رسـند   كنند و در همان عرصه بـه مقـصد مـي            طبيعت، آغاز به حركت مي    
هـم در نظـام تكـوين و        . كنند  ياالله الاعظم سير م    راهي ولي  رهروان كوي دوست، هر لحظه با هم      

تكـوين و تـشريع،     . بـرد   نياز از او و بيگانه با آنان راه به جـايي نمـي              هم در حوزة تشريع، كسي بي     
  :پيمايند راهي خضر هدايت و ولايت، راه مي صدا با هم پارچه و هم يك

 23يگمراهــظلمــات اســت بتــرس از خطــر    ي خـضر مكـن    همره ـطي اين مرحله بـي      
نحـن  «: 7امـام صـادق   . اند  تعبير كرده » باب االله « را   :متون روايي، بارها ائمه    :باب االله . 5

 نيز بـه شـمار   4 باب االله از القاب امام زمان     24.اند  فرموده» أنا باب االله  «: 7و امام علي  » باب االله 
  :گوييم  مي4در دعاي ندبه به امام عصر. ايشان دروازه و راه رسيدن به خداست. رود مي

  الذي منه يؤتي؟أين باب االله 
  دروازه و راه رسيدن به خدا كجاست؟

نمايند باب الهي، تنها لفـظ يـا          با توجه به نظام ظهور و تجلي، اين تعبير و امثال آن روشن مي             
تنها راه سلوك و صعود به      . رود  تعبيري عاطفي نيست بلكه واقعيتي خارجي و تكويني به شمار مي          

  عبـور از مظـاهر و بـاطن وي، عـين تكـوين را              .  است 4زماناالله الاعظم، امام     مبدأ هستي، ولي
  25.نمايد مي

د و اين تجلي از قلب وي به        كن اش تجلي مي    كه حق در خليفه     با توجه به آن    :تسبيح خلايق . 6
او سزاوار بـه تـصرف در       .  نياز دارند  رساني تابد، موجودات لحظه به لحظه به توجه و فيض          عالم مي 

بـه  . گويند  تعالي را تسبيح مي    ها در نهاد و عمق جان خويش، حق         ، آن روي موجودات است و از اين    
استثنا در نظام تكوين،      اين اصل بي  . كند  بيان ديگر، ولي مطلق از زبان مخلوقات خدا را تسبيح مي          

گويـد و در پـي آن،         امام در نهاد عابد، تسبيح مي     . در قلمرو تشريع و اختيار بشري نيز جاري است        
حـساب و كتـاب، نـصيب افـراد           ايـن توفيقـات، بـي     . يابـد   عبادت و تسبيح خدا مي    بنده توفيق به    

 :به قول سلمان ساوجي. شود نمي
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 تا كه را سوي تو توفيق هدايت باشـد           در بيابــان تمنّــا همــه ســرگردانيم

جـا آورده     االله آن را بـه     تـر ولـي     تابد كه پيش    هر عبادت و تسبيحي، عبادت و تسبيحي را بازمي        
ساقه بـه هـر سـو خـم شـود،           . تابد  اي، توبه و مناجات پيشين امام را برمي          تضرع و توبه   هر. است
اگـر  . كند هرچه روح تصميم گيرد، جسم تبعيت مي  . روند  مقاومت و اختيار، بدان سو مي       ها بي   شاخه

د روند، اگر اراده كن     نشيند، اگر بخواهد راه رود، بدن و پاها مي          روح، تصميم گيرد بنشيند، جسم مي     
  ... .آيد و سخن گويد، زبان به حركت درمي

اي به درگاه الهي،      شك هر زمزمه    بي. انسان كامل جان و روح است و موجودات جسم و پيكرند          
 اگـر   26.انـد   عربي و قيصري به ايـن حقيقـت تـصريح كـرده            ابن. پژواكي از نواي حجت الهي است     

شـوند و اگـر تـسبيح كنـد، همـه         حجت الهي خدا را حمد گويد، سراسر آفرينش، مشغول حمد مي          
گويند؛ اگر سجده كند، همه ساجدند؛ اگر ركوع گذارد، همه راكع خواهند شد؛ اگـر قيـام        تسبيح مي 

  قرآن بارها ياد آورده كه تمام خلايق در حال عبادتنـد، امـا انـسان              ... كند، همه قائم خواهند شد و     
  :يابد درنمي

)َنْ شيإِنْ مبِ و حبسإلَِّا ي ءمهبِيحَونَ تسَنْ لَا تفَقْهَلكو هدم27؛)ح  
هـا را   كه مشغول تسبيح و عبادت خداست، ولي شما تـسبيح آن         هيچ موجودي نيست جز اين    

  .فهميد نمي

 گوينــد روزان و شــبان بــا تــو مــي   جملــــة ذرات عــــالم در نهــــان

ــشيم  ــصيريم و ه ــميعيم و ب ــا س  بــا شــما نامحرمــان مــا خامــشيم   م

به ديگـر   . بخشد  اي از اين ولايت و ويژگي خود را به خواص خويش مي             لق، گاه گوشه  ولي مط 
كنـد و آن      سخن، هرگاه و در هر جا صلاح بداند با اين صفت خويش در محرم سريّ تجلـي مـي                  

  .آورد ويژگي سر از وجود وي درمي
مـا  : انـد    فرمـوده  )ستقَيمـُاهدنَا الصراَطَ الْم  (ائمه اطهار در تفسير آية مباركه        :صراط مستقيم . 7

  : فرمايد  مي7امام صادق. بيت صراط مستقيم هستيم اهل

  28.واالله نحن الصراط المستقيم
  :فرمايند  مي7امام سجاد

  29.نحن ابواب االله و نحن الصراط المستقيم

 در عالم امكان و مظهريت عـالم بـراي وي، راهـي             4آيا با توجه به تجلي و ظهور امام عصر        
تعـالي هـست كـه بخواهـد          براي هدايت و رسيدن بـه حـق        4ت و حقيقت امام زمان    جز ولاي  به

  30مستقيم يا غيرمستقيم باشد؟
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از آن روي كـه انـسان كامـل بـه تكـوين همـه چيـز آگـاهي دارد،                  :آشنايي ازلي و فطري   . 8
بنابراين، محبت و معرفت موجـودات بـه امـام، از ازل در نهادشـان               . شناسند  موجودات نيز او را مي    

 7در سـوگ امـام حـسين      ... بر اساس برخي روايات، پرندگان آسمان و ماهيان دريا و         . بوده است 
ها و اهل آن سـنگيني     چه در زيارت عاشورا آمده، اندوه شهادت امام، بر آسمان           گريند و بنابر آن     مي
 :كند مي

 31گردانند  ماه و خورشيد هم اين آينه مي         گـاه رخ او ديـدة مـن تنهـا نيـست             جلوه

هل بصيرت در كشف و شهود خـويش، در و ديـوار و آسـمان و زمـين را در سـوگ شـهادت                        ا
آري، تنها در عرصة تـشريع و اراده و اختيـار بـشري،             . اند  ريزان يافته  زده و اشك     ماتم :بيت  اهل

  !خورد بيگانگي به چشم مي
اعمال  طبيعي است كه چنين موجودي در قلمرو ذره تا كهكشان، تصرف و           :تصرف در عالم  . 9

نمايـد، در     كرامات و معجزات اولياي الهي براي ما گرفتارانِ قفس طبيعت، عجيب مي           . ولايت كند 
كه اراده هـر      گردد، چنان   حالي كه اگر حقيقت ولايت و خلافت درك شود، كاري آسان قلمداد مي            

  .نمايد كس در حركت اعضايش، عادي و طبيعي مي
چيز در جان امام قرار دارد، وي بـر تمـام حقـايق             جا كه همه       از آن  :علم مطلق و حضوري   . 10

  .رود، احاطه و علم حضوري دارد عالم كه جزئي از حقيقت خودش به شمار مي
شـود؛ چـون بـا بـسط و            در عرفان، وجود منبسط نيز خوانده مـي        خليفةاللّه :وجود منبسط . 11

پديـد  ) يعـت مجـردات، مثـال، طب    (گسترش وجود و كمالاتش، مجموعة خلايـق و عـوالم خلقـي             
  :از اين رو، در زيارت جامعة كبيره آمده است. آيند مي

  32اجسادكم في الاجساد و ارواحكم في الارواح و انفسكم في النفوس؛
جسم شما در ميان پيكر موجودات و روح شما در عمق جان و روح خلايق و جان و حقيقت                    

  .شما در باطن و حقيقت موجودات حاضر است

ي تبيين نسبت ميان انسان كامل و بهشت و جهنم، دوباره بـه نظـام               برا :بهشت و جهنم  . 12
تعالي در مظهـر اتـم و     تر نيز گفته شد، حق كه پيش چنان. نماييم اي كوتاه مي تجلي در عالم، اشاره   

كند و اين تجلي حق از آينة قلب انسان كامـل، انعكـاس               اكمل خود، يعني انسان كامل، تجلي مي      
گاه اتم    تابد و اصل وجود و ساير كمالات و فيوضات الهي از اين جلوه              لم مي يابد و بر سراسر عا      مي

قيصري، نظر به اهميت اين فرايند در عرفان، بارها اين حقيقـت را             . شود  به عالم، فرو فرستاده مي    
  :نويسد عربي در اين زمينه مي  ابنفصوص الحكممند بر  اي ارزش از جمله در مقدمه. كند بازگو مي

مشتمل علي جميع الاسماء و هو متجلٍّ فيهـا بحـسب المراتـب             » االله«نّ الاسم   قد مرّ أ  
فمظهره أيضاً مقدم   . الالهية و مظاهرها و هو مقدم بالذّات و المرتبة علي باقي الاسماء           
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أنّ حقائق العالم في العلم و العـين كلّهـا   ... علي المظاهر كلهّا متجلٍّ فيها بحسب مراتبه    
فأرواحهـا أيـضاً كلّهـا جزئيـات        » االله«انية التي هي مظهر للإسم      مظاهر للحقيقة الانس  

الروح الاعظم الانساني سواء كان روحاً فلكياً أو عنصرياً أو حيوانياً و صـورها صـور                
لذلك يسمي العالم المفصل بالانسان الكبير عند اهل        . تلك الحقيقة و لوازمها لوازمها    

مها فيه و لهذا الاشتمال و ظهور الاسرار كلّها فيهـا  االله لظهور الحقيقة الانسانية و لواز   
و كمـا أنَّ لـه فـي العـالم الكبيـر            ... دون غيرها استحقتّ الخلافة من بين الحقائق كلّها       

مظاهر و اسماء من العقل الاول و القلم الأعلي و النور النفس الكلية و اللّوح المحفوظ                
قة الإنسانية هي الظاهرة بهـذه الـصور فـي          و غير ذلك علي ما نبهنا عليه من أنّ الحقي         

العالم الكبير كذلك له في العالم الصغير الانساني مظاهر و أسماء بحسب ظهوراتـه و               
  33.مراتبه في اصطلاح اهل االله و غيرهم
. آفريني انسان كامل در نظام هستي تصريح دارد         قيصري به جايگاهي برجسته و حياتي از نقش       

، لطايف بسياري دربارة نسبت ميان انسان كامل با بهشت و           فصوصشارح  با توجه به اين سخنانِ      
 است، بهـشت و جهـنم       خليفةاللّهگاه    كه همة اين عوالم مظهر و تجلي        توان گفت؛ چنان    جهنم مي 

بهشت، ظهور جمال و رحمت و لطـف انـسان          . روند  نيز بخشي از مظاهر و تجليات او به شمار مي         
 مظهر قهـر و جـلال وي اسـت كـه جمـال و جـلال خداونـد را                    گاه خشم و    كامل، و جهنم، جلوه   

  .تابد برمي
انسان كامل تمام اسما و اسم اعظم را در اختيار دارد، در حالي كه بهشت تنهـا مظهـر اسـماي            

اي فراتر و برتر      االله الاعظم، رتبه   از اين رو، وجود ولي    . جمال و رحمت، و جهنم، مظهر جلال است       
هـاي آتـش جهـنم بـا خـشم       بنابر روايتي، شـعله .  شگفت آفريدگار دارداز اين دو مخلوق بزرگ و   

  :در روايتي ديگر آمده است. كشد  زبانه مي3حضرت صديقة كبرا

  34اذا دقّت الحلقة علي الصفحة طنّت و قالت يا علي يا علي؛
  .زنند، صداي كوبة در بهشت يا علي يا علي است وقتي بهشتيان درِ بهشت را مي

» يـا علـي   «طلبنـد؛ درِ بهـشت هـم          كوبند، صاحب خانـه را مـي        اي را مي     خانه گاه كه كوبة    آن
  .زند گويد و صاحب خانه را صدا مي مي

 مـصداق اتـم و اكمـل حقيقـت          : و امامان معـصوم    6پيامبر اكرم  :امام زمان و انبيا   . 13
 4بقيةاللـّه حقيقـت محمديـه كـه در ايـن عـصر، از وجـود حـضرت                 . روند  محمديه به شمار مي   

اين جايگاه بالإصاله و بالذات، بـه       . تابد، در هر عصري از وجود يكي از انبيا سر برآورده است             يبرم
انـد، از      صاحب اين مقـام شـده      :بيت، يعني انبياء    بيت تعلق دارد و هرگاه مصاديقي جز اهل         اهل

 خداوند در وهلة نخست، خلافت    . اند  بيت، كسب فيض و استمداد نموده       اصل آن حقيقت يعني اهل    
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بيت عطا كرد و انبيـا از حقيقـت و           و حقيقت محمديه و مرتبة انسان كامل را تمام و كمال به اهل            
علامه قيـصري در    . بيت استمداد نمودند و به مرتبة انسان كامل و خلافت دست يافتند             باطن اهل 

  : آورده استشرح فصوصمقدمه 

 و منه الفيض و الاستمداد      انّ الحقيقة المحمدية صورة الاسم الجامع الاسمي و هو ربها         
ي صـور العـالم كلّهـا بـالرب                    علي جميع الاسماء فاعلم أنّ تلك الحقيقة هي التي تربـ

  35.الظاهر فيها الذي هو رب الارباب لأنهّا هي الظاهرة في تلك المظاهر
قاعـدة تجلـي و ظهـور     . شـود    از زواياي گوناگوني بررسي مـي      : با انبياء  4رابطة امام زمان  

هاي فراواني است كه در       الاعظم در عالم و آدم، كليد فهم بسياري از اسرار و پاسخ پرسش            االله   ولي
 خليفة حق، اين معدن اسـما       .نمايد  گشا مي   گر و راه     نيز روشن  : و انبيا  4تبيين رابطة امام زمان   

. آيـد  كند و همه چيـز مظـاهر وي بـه شـمار مـي       و صفات الهي در سراسر جهانِ امكان تجلي مي        
، اصل ظهور در هستي از آن خداوند است و پـس از تجلـي حـق در حقيقـت محمديـه و                 گمان  بي

از ايـن   . تابد  انسان كامل، كمالات الهي از قلب و آينة وجودي وي به عالم و ديگر موجودات برمي               
 مصباح الهدايـة  امام خميني در    . شود رنگ نمي  گاه با وساطت و خلافت كم       روي، اصل توحيد هيچ   

 : و نـسبت او بـا سـاير انبيـا          6حمديه و مصداق اتم آن، يعني پيـامبر اكـرم         دربارة حقيقت م  
  :نويسد مي

فسعة دائرة الخلافة و النبوة وضيقها في عالم الملك حسب احاطـة الأسـماء الحاكمـة                
علي صاحبها و شارعها ـ و هذا سـر اخـتلاف الأنبيـاء علـيهم الـصلاة و الـسلام فـي         

الأمرُ الي مظهر الاسم الجامع الاعظم الالهـي فيكـون   الخلافة و النبوة ـ الي أن ينتهي  
كمـا أنّ   . خلافته باقيةً دائمةً محيطةً أزليةً أبديةً حاكمةً علي سائر النبوات و الخلافات           

 دورة نبوته و خلافته و هم مظاهر        :فدورة نبوات الانبياء  . الامر في المظاهر كذلك   
 خليفة االله الاعظـم و سـاير        6حيطة و هو  ذاته الشريفة و خلافاتهم مظاهر خلافته الم      

 كلّهم خليفتـه و دعـوتهم فـي         :بل الانبياء . الانبياء خليفة غيره من الاسماء المحاطة     
فمـن اول ظهـور     .  و آدم و من دونـه تحـت لوائـه          6الحقيقة دعوةٌ اليه و الي نبوته     

الظاهرة فـي   الملك الي انقضائه و انقهاره تحت سطوع نور الواحد القهار دورة خلافته             
  36.الملك

ترديد، حامل امانت بزرگ خلافت كبرا و ولايت عظمي در اين خلافت و ولايت با شكوهي                  بي
افـزون بـر پيـامبر      .  شـريك اسـت    6 ترسيم و تصوير كـرده، بـا نبـي اكـرم           مصباحكه صاحب   

، ديگر انبيا نيز از مظاهر و تجليات وجودي صاحب ايـن خلافـت و ولايـت هـستند و از          6خاتم
چه از كمالات با خـود دارنـد، پرتوهـايي از آن خورشـيد يگانـه                  شوند و آن    ات وي شمرده مي   حسن
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شمار انبيا مانند علم، عصمت، حلم، معجزه، عبادت، معرفـت، عـشق               فضايل و كمالات بي    37.است
هايي از درخت تناور علم، عصمت، معجزه، عشق و توحيد بـه              انشعابات و شاخه  ... به حق، توحيد و   

  :فرمايد مي» جامعه كبيره« در 7كه امام هادي آيند، چنان حساب مي

  إن ذكر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه؛
هر جا سخن از نيكي و نشاني از كمال هست، آغاز و ابتدا، ريـشه و اسـاس، فـرع و شـاخ و                    

  .بيت هستيد گاه و نهايت آن، شما اهل برگ، معدن و گنجينه و جاي

 تابانده، به پيـامبران     4حد و حصري كه خداوند بر آينة وجود امام زمان           واكي از كمالات بي   پژ
امـام  . نظير و صاحبان وحي و عصمت را حيات و كمال بخشيده است             هاي بي   بازتابيده و آن انسان   

همه بر سر خوان كرامت و فـيض        . رود   الاعظم و ولي و امام انبيا به شمار مي         خليفةاللّه 7معصوم
 :اند پايان او نشسته بي

 38هر نافه كه در دست نسيم سحر افتـاد           گذر خاك سـر كـوي شـما بـود           از ره 

ها هستند كه برخي كارهـاي مقـدماتي را سـر و              قراولان سلطان خوبي    انبيا فرستادگان و پيش   
از ورود  انبيا شاگرداني هستند كـه پـيش        . اند تا او از راه برسد و نقش اصلي را ايفا كند             سامان داده 

 خليفةاللّـه اند؛ ياران عاشقي هستند كه مأموريت واگذار شدة           استاد، مقدمات را به بشر آموزش داده      
. انـد   وار گـرد شـمع محبـوب خـود حلقـه زده             اند؛ عاشقان و محباني هستند كه پروانه        را اجرا كرده  

و از دسـت او  االله الاعظـم   تك صفات و كمالات خود را با وساطت فـيض ولـي             پيامبران الهي تك  
همه چنين وضع و    ... علم، حكمت، عصمت، حلم، عبادت، محبت، توحيد، نبوت و        . اند  دريافت كرده 

  .حالي دارند
سـلامَ علَـى    (: فرمايـد   قـرآن مـي   . بديهي است همة پيامبران، معصوم و از گناه و خطا مصونند          

 هر جا چترش بگسترد، سـلامت و        سلام از اسماي خداست و    » .سلام بر پيامبران باد    «39؛)المْرسْلينَ

اين چتر بر سر همة انبيا كـشيده شـده          : گويد  قرآن مي . آيد  مصونيت از هر گناه و نقصي در پي مي        
دهد، بلكه با همة گـستره و تـوانش     را نيز پوشش مي  4از ديگر سو، اسم سلام، امام زمان      . است

ويي از سلام و عصمت و مصونيت       پس هر رنگ و ب    . در اختيار اوست، چرا كه او اسم اعظم را دارد         
نوشان   ، و انبيا جرعه      چشمة جوشان عصمت   :بيت  اهل. جا دارد   كه مشاهده شود، سرچشمه از آن     

اند    را به بازار تماشا آورده     خليفةاللّههايي از حسن و جمال        پيامبران و اولياي ديگر، پرده    . آن هستند 
  .زادة حجاز و عراقند هاي شورانگيز و همايوني شاه درآمدي بر نغمه و پيش

 40چون تو درآمدي، پي كار دگـر گرفـت           فروخت  هر سر و قد كه بر مه و خور حسن مي          

قلمرو وجـود   . االله هستند   ملائكه نيز مانند ديگر خلايق از مظاهر ولي        :ملائكه و امام زمان   . 14
 و جزئـي از آن بـه        االله، بسيار محدود اسـت     حد و مرز ولي     و حضور ملائكه در مقايسه با گسترة بي       
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يك توان شهود تام اسم اعظم را ندارنـد،          مندند و هيچ    ملائكه از بخشي از اسما بهره     . آيد  شمار مي 
 : مظهر تام اسم اعظم و اسماي حق است4در حالي كه امام زمان

 41كنند  جا طينت آدم مخمر مي      كاندر آن    گوي  بر در ميخانة عشق اي ملك تسبيح      

رسـاني و رزق      ميكائيل و يارانش جلـوة روزي     .  هستند خليفةاللّهر علم   جبرئيل و سپاهش، مظه   
بخـش    گاه حيات   وي، عزرائيل و سپاهش تجلي سيطره و اقتدار و قهر حجت الهي و اسرافيل جلوه              

جبرئيل، علوم و معـارف  . هاي اويند االله و در خدمت مقاصد و برنامه  همه، مأموران ولي . وي هستند 
كنـد و     عزرائيل قبض روح مـي    . رساند  ئيل به سراسر گيتي و اهلش روزي مي       ميكا. دهد  را نشر مي  

شـمار خـويش از سـوي امـام      چهار فرشته اعظم الهي بـا سـپاهيان بـي   . بخشد اسرافيل حيات مي 
  . ، سرگرم تدبير و ادارة امور عالمند7زمان

 از جبرئيـل  رونـد، چـرا پيـامبر وحـي را        بـه شـمار مـي      خليفةاللّـه اگر ملائكه و جبرئيل مظاهر      
يافت؟ مراتب اعلاي وجود انسان كامل و باطن و حقيقت آن، همه قيود و مرزهاي امكاني و                   درمي

از ديگرسو، مرتبة دنيوي و خاكي وجـود آن، بـه دليـل             . خلقي را شكسته و به اطلاق رسيده است       
ل مستقيم  نمايد؛ محدود، توان و تحمل اتصا       ارتباط با طبيعت و تنگناهاي جسم و ماده محدود مي         

فرسـتد تـا      از اين رو مرتبة باطني حقيقت وجود خليفـه، فرشـتة وحـي را مـي               . با نامحدود را ندارد   
سـيد  . گيـرد   معارف را به وجود دنيوي برساند؛ زيرا انسان كامل وحي را از باطن و اصل خـود مـي                  

  :نويسد  ميجامع الاسرارحيدر آملي پژوهنده بزرگ شيعه در 
  42.اند بيعت و صورت عنصري واسطهملائكه، تنها در حوزة ط

اي   هـيچ واسـطه   . كند و نيازي بـه واسـطه نـدارد          پرده، جمال حق را شهود مي       او مستقيم و بي   
كه در شب     تواند در عرصة سيمرغ پا نهد كه جز عرض خود بردن، طرفي نخواهد بست، چنان                نمي

  : عرض كرد6معراج، جبرئيل به پيامبر

  43لو دنوت انملةً لأحترقت؛
  .شوم سوزم و نابود مي ر بند انگشتي پا فراتر از اين نهم، مياگ

 :گو را به نظم كشيده استو  مولوي، نغز و شيرين اين گفت
ــل   ــرّ جليـ ــشايد آن پـ ــد ار بگـ  تـــا ابـــد مـــدهوش مانـــد جبرئيـــل   احمـ
ــدش    چون گذشت احمد ز سدر و مرصـدش        ــل و از حــ ــام جبرئيــ  وز مقــ
ــيم  ــدر پـ ــر انـ ــين پـ ــت او را هـ ــت    گفـ ــيم   گف ــو ن ــف ت ــن حري  رو رو م

ــوز      ســوز  بــاز گفــت او را بيــا اي پــرده    ــستم هن ــود نرفت ــه اوج خ ــن ب  م
ــن       گفت بيرون زين حد اي خوش فرّ مـن         ــرّ م ــسوزد پ ــرّي ب ــم پ ــر زن  44گ
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كه گذشت، انسان كامل نخستين مخلوق است و ديگر مخلوقات از او              چنان :اولين آفريده . 15
 البته مقصود، حقيقت و باطن وي اسـت، نـه وجـود عنـصري و بـدن                  .اند  و به واسطة او پديد آمده     

گويند، يعنـي اولـين       از اين رو، به اعتبار همين باطن، انسان كامل را صادر نخستين نيز مي             . خاكي
سـنت وجـود      روايات بسياري از شـيعه و اهـل        45.اي كه از پروردگار صادر و خلق شده است          آفريده

  :اند  فرموده6دارد كه پيامبر

  46ول ما خلق االله نوري؛ا
  .نخستين مخلوقي كه خدا آفريد، نور من بود

  47و اول ما خلق االله روحي؛
  .نخستين آفريدة خدا روح من است

 در اين ويژگـي  : و ائمه اطهار6جا كه حقيقت معصومان نور واحد است، پيامبر اكرم     از آن 
  .تفاوتي ندارند

كند و بـه       راه باطن خويش صعود و عروج مي        انسان كامل در معراج از     :»أو أدني «سفر به   . 16
 معراج خاطرات پيشين را     .زند  در معراج به مراتب و مقامات خود سر مي        . پيمايد  مراتب اعلي راه مي   

  :فرمايد  مي6هاي پيامبر قرآن دربارة يكي از معراج. آورد ياد مي

  48؛)فكََانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنىَ * ثمُ دنَا فَتَدلَّى(
  .تر رسيد كه به اندازة دو كمان يا حتي كم تر، تا آن پس نزديك شد و نزديك

تر نيـز آمـد،       كه پيش   چنان. رود  اشاره به مرتبة احديت، اولين تعين ذات به شمار مي         » أو أدني «
بدان اشاره شده و عمق هستي و كنه        » أو أدني «انسان كامل در شب معراج مقام احديت را كه با           

در معـراج، بـالاترين مرتبـة       . پرده يافته اسـت    رود، شهود كرده و بي       به شمار مي   للّهخليفةاحقيقت  
او . معراج، سفر انسان كامل از ظاهر به بـاطن خـويش اسـت            . شود  وجودي و باطن وي آشكار مي     

 به احديت، به موارد ياد شده در آيـات و           خليفةاللّهعروج  . كند  حتي وحي را نيز از باطن دريافت مي       
. كنـد   اختصاص ندارد، بلكه او هرگاه بخواهد و لازم باشد، به عمق هستي خويش كوچ مي              روايات  

سفر شدن با جبرئيل تـا مرتبـة خـاص            ها مانند سفر با براق تا حدي معين و هم           البته برخي ويژگي  
هـا بـه      چنين ايـن ويژگـي      هم. زنند  اي نمي   هميشگي نيستند كه البته به اصل ماجرا هم لطمه        ... و

 4 بـن الحـسن    حجةعّصر    امامان هدي و در روزگار ما ولي      .  نيز اختصاص ندارند   6 اكرم پيامبر
عـروج  ) مرتبـة پـيش از ذات     (هر گاه بخواهند به عمق وجود خويش و تا بلنـدترين قلـة هـستي                

 .كنند مي
 حقّه مهر بدان مهر و نـشان اسـت كـه بـود               گوهر مخزن اسرار همان اسـت كـه بـود         

 49لاجرم چشم گهربار همان اسـت كـه بـود            مانــت باشــند عاشــقان زمــرة اربــاب ا  
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يابيم كـه سلـسلة       آمدها و ثمرات آن، درمي      با كنكاش و تعمق در تجلي و ظهور و پي          :فنا. 17
كم و كاسـت   اين قاعده در حوزة تكوين، بي. اند مظاهر و موجودات در اصل و حقيقت خويش فاني        

. رسـند   ري، تنها برخـي اوليـا و مقربـان بـه فنـا مـي              صادق است، اما در قلمرو تشريع و اختيار بش        
بـدين ترتيـب، همـة      . مجموعه عوالم و مخلوقات، فاني در انسان جامع، و او در حق فـاني اسـت               

  .شوند هستي در حق فاني مي

  تفاوت عليت با تجلي و ظهور

يقـت  يابـد و وجـود و حق   تعالي، اسما و صفات الهي از مقام ذات تنزلّ مـي  با تجلي و ظهور حق    
كه با فـرود آمـدن و تجلـي،           سازد، اما نه آن     گيرد و وي را مظهر خويش مي        انسان كامل را فرا مي    

ذات الهي فاقد كمالات شود و از آن تهي گردد، بلكه در عين تجلي و تنزلّ، همة كمالات در مبدأ                    
ذات به ديگر سخن، تمام كمالات الهي در عـين حـضور در             . ماند  و خاستگاه نخستين محفوظ مي    

هـاي نظـام      ايـن از ويژگـي    . كم و كاست حضور دارنـد       تر و مظهر خويش، بي      حق، در مرتبة پايين   
البتـه ايـن تفـاوت در    . رود هاي آن با عليت بـه شـمار مـي           تجلي و ظهور و در عين حال از تفاوت        

و اما حكمت متعاليه با الهـام از عرفـان، عليـت را هماننـد تجلـي                 . فلسفة مشاّء كاملاً آشكار است    
چون پرتوافشاني خورشيد است كه       در تمثيلي نارسا، تجلي و تنزلّ، هم      . كند  ظهور تبيين و ارائه مي    

در مراتب بعديِ ظهـور و تنـزل نيـز، ايـن      . تابد  در عين بقاي خورشيد، انوارش پيوسته در عالم مي        
تـر،   تب پـايين االله در عوالم و مرا     به عبارت ديگر، با تجلي و ظهور ولي       . قاعده جاري و صادق است    

يابـد و     تر و در كل آفرينش بازمي       كه تمام كمالات و صفات خويش را در مراتب پايين           با وجود اين  
سازد، پيوسته آن كمالات و حقايق در اصل و سرچشمة خـود، بـدون كاسـتي                  مظاهر را پديدار مي   

زمان در همه     م ه 7شود كه جان و حقيقت امام       با تأمل در اين ويژگي، روشن مي      . مانند  پايدار مي 
جا و همة مراتب هستي، حضور و نفوذ دارد؛ از ذره تا كهكشان، دنيا و عقبي، انـسان و فرشـتگان                     

  .تر و تأثيرگذارتر از حضور اشيا براي خودشان تر، زنده آن هم حضوري قوي... و
هاي عميق معرفتي و شهودي به صحنة زندگي          اين خصلت امام نيز اگر همانند بسياري ويژگي       

كشانده و توجه شود، تأثيرهاي شگرفي در شناخت، محبـت، اعتقـاد و             ... ي، اجتماعي، ديني و   فرد
ها   گناهي مرتكب شود، از ديده      برد كه اگر در نهان      گاه، كسي گمان نمي    آن. رفتار ما خواهد داشت   

ار شـم   اي كند، كسي به آن دسترسـي نـدارد، و بـي             ماند، يا حتي اگر در دل، نيت و اراده          پنهان مي 
  .گشاي ديگر ثمرة ملموس و راه

  :گويد پرده مي قرآن مجيد، بر ويژگي ياد شده در فرآيند تجلي و تنزل انگشت نهاده، بي

Gٍلوُمعرٍ مإلَِّا بقَِد ا نُنَزِّلُهمو نُهنَا خَزاَئنْدإلَِّا ع ٍَنْ شيإِنْ موF50؛  
است و تنها به انـدازة معينـي فـرو          كه منبع و ريشة آن نزد م        و چيزي در عالم نيست مگر آن      

  .فرستيم مي
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گويد و    رود كه از تعاليم عرفاني مي       اين آيه از اسرارآميزترين و زيباترين آيات قرآن به شمار مي          
گـر قاعـدة تجلـي و          را نيز بيـان    F51نْأ شَ ي ف و ه مٍو ي لَّكGُاهل عرفان آية    . به تنهايي صحيفه است   

ژگي ديگري از فرآيند تجلي و ظهور اشاره دارد؛ تجلي پياپي و آن به              اين آيه به وي   . دانند  ظهور مي 
اي زيربنـايي در      تجلي و ظهور كه اصلي بنيادين در عرفان است با علت و معلول، كـه قاعـده                . آن

برخي از انواع علت و معلول همانند علل اعـدادي         . هاي اساسي دارد    رود، تفاوت   فلسفه به شمار مي   
هـا    ل از هم باشند، مانند بناّ و ساختمان؛ اما در تجلي و ظهور، مظاهر و جلوه               توانند جدا و مستق     مي

چـون رابطـة خورشـيد بـا          شان هم   رابطه. شدت ارتباط و وابستگي را با ظاهر و اصل خويش دارند          
هاست كه هر آن خورشيد از نورافشاني دست بردارد، پرتوي نخواهد ماند و حتي يك لحظـه                   اشعه

در تمثيـل هرچنـد نارسـاي       . مستقل از قرص خورشـيد و پرتوافـشاني آن نيـست          نياز و     پرتوها بي 
كننده با مظاهر همانند رابطة منبع مولد برق با جريان برق است كـه                ديگري، رابطة ظاهر و تجلي    

تجلـي و ظهـور     . كنند  هاي حامل بار الكتريكي به سوي لامپ حركت مي          پيوسته از منبع، الكترون   
راه بـا    در نظـام تجلـي و ظهـور وجـودي جديـد هـم             . همواره برقرار است  خداوند در نظام هستي،     

آن بـه آن بـه عـالم افاضـه          ... كمالات و صفات وجودي مانند حيات، علم، قدرت، روزي، جمال و          
 قـرار   4هـا را در وجـود امـام زمـان           تر آمد، خداوند اين تجليـات و فـيض          كه پيش   چنان. شود  مي
تر  تر، پروردگار يك تجلي بيش      به بيان دقيق  . كند  ش تراوش مي  جا به سراسر آفرين     دهد و از آن     مي

ندارد و يگانه تجلي و ظهورش حقيقت محمديه و صادر نخستين اسـت و در مرتبـة بعـد از قلـب                      
 در اين زمينه    شرح مقدمة قيصري  در  . شوند  ، وجود و كمالات، به عالم افاضه و سرازير مي         اللهخليفةا

  :آمده است
رسد، واحـد اسـت و    از مسير وجود منبسط و نَفسَ رحماني به عالم ميامداد و تجلي حق كه     

  52.گردد شود و تعينات مختلف ظاهر مي به اعتبار قوابل متعدد و در مجالي متكثره متعدد مي

 يعنـي   53كند؛  تفسير و تحليل مي   » الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد     «فلسفه اين فرآيند را با قاعدة       
 و بسيط محض وجود خداوند محال است كه بيش از يك ظهور و جلوه               از واحد من جميع الجهات    

پس وحدت در نخستين ظهور، حـاكم اسـت و كثـرات و مظـاهر فراوانـي كـه پهنـة                     . صادر شود 
. انـد   پديـد آمـده   ) انـسان كامـل   (آفرينش را فرا گرفته، از تجلي و گسترش همان نخستين ظهـور             

 تعدد و تكرار در     54لا تعدد في التجلي؛   « با قاعدة    عارفان و حكيمان حكمت متعاليه اين حقيقت را       
  :نويسد  ميالاسفارحكيم الهي ملاصدراي شيرازي در . كنند تبيين مي» تجلي حق تعالي راه ندارد

دةٌ     G: فرمايد  طور كه قرآن مي     همان. تعدد و تكراري در تجلي الهي نيست       وما أمَرنَُا إلَِّا واحـ
Fكَلمَحٍ بِالْبصر 

هاسـت، نـه در       خورد، تنها در مظاهر و آينه        و تكثري كه به چشم مي       تعدد 55

   56.تجلي
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از ديگر سو، چون فرآيند تجلي و ظهور هر لحظه و هميشه برقرار است، در هر تجلـي، وجـود،                    
پس وجود، حيات،   . شود   به خلايق عطا مي    4نو به نو از قلب و وجود امام عصر        ... حيات، جمال و  

 و در هر موجودي با وجود، حيات، علم و صفت لحظة پيش تفاوت دارد،               علم و هر صفتي در عالم     
چه به تازگي داده شده، از سنخ و مشابه همان وجـود و صـفات پيـشين اسـت،                    جا كه آن    اما از آن  

دهد و    انقطاع رخ مي    ها و تجليات جديد، پيوسته و بي        اين افاضه . خورد  تغيير و تحولي به چشم نمي     
شدني نيست، اما بـا      از اين رو، با ديد ظاهري درك      . شود  ، زمان فاصله نمي   حتي چشم به هم زدني    

شناسانه و ديد شهودي، وجود و حيات و علـم و هـر كمـال ديگـري در عـالم و در                        نگرش هستي 
انـسان كامـل    . تر مختلـف و متعـدد اسـت        تك خلايق با وجود و كمال لحظه و لحظات پيش           تك

 :كشد حسن حق را به بازار تماشا ميعصر، در هر آن با پرده و نقشي نو، 
ــو را    با صد هزار چهره بـرون آمـدي كـه مـن            ــده تماشــا كــنم ت ــا صــد هــزار دي  ب

* * *  

ــرا    هـــر دمـــي جـــاني فـــدا ســـازم تـــو را ــو مـ ــال تـ ــشد جمـ ــو بخـ ــان نـ  جـ

 پيوسته و هـر لحظـه برقـرار         4ناپذير، اكنون در قلب امام زمان       مند و وصف    اين رخداد شكوه  
. االله يك آن، آرام و قرار ندارد و لحظه به لحظه در حـال تجلـي در هـستي اسـت                     وليقلب  . است

البتـه مـراد از قلـب       . عضو تپنده را قلب نام نهادند؛ زيرا هميشه در حال فعاليت و دگرگوني اسـت              
لحظه به لحظه در هستي به شـمار مـي                ولي رود، جـان و حقيقـت        االله كه مبدأ تجليات و ظهورات

قلـب امـام آن بـه آن از يـك سـو تجليـات نامتنـاهي                 . ، نه عضو تپندة بدن خـاكي      ولايت اوست 
نمايـد، و هـر بـار، يـك حـسن و              گري مي   پذيرد، و از ديگر سو، خود در عالم جلوه          تعالي را مي   حق

 .گاه تكرار و پايان ندارد پايانش هيچ دهد و حسن بي فسون را از نگارستان جمالش، نمايش مي
 بــود در هــر روي ديــداري دگــر      ان روي داشــتچــون جمــالش صــد هــزار

وقفه و لطيـف اسـت كـه آن را جـز اهـل                هاي جديد، چنان بي     درپي آمدنِ وجودها و فيض     پي
هـاي گونـاگون را    ها و نقش دست است كه صورت قدر چيره نقاش آن . يابند  بصيرت و شهود درنمي   

 ماننـد آب    57پنداريم،  بت و واحد مي   ها را يك حقيقت ثا      آورد، ولي ما محجوبان آن      درپي هم مي    پي
گذرد و بيننده تـوجهي بـه تغييـر و تبـدل آن نـدارد و تـصويرهاي                    زلال و رواني كه به آرامي مي      

 :رسد منعكس در آن نيز ثابت به نظر مي
 عكس ماه و عكـس اختـر برقـرار           شد مبـدل آب ايـن جـو چنـد بـار           

هر تجديدي زايش و نو     . روي سكه است  چه تا حال از رسيدن تجليات پياپي گفته شد، يك             آن
بـا آمـدن وجـود و       . رود  آيد و وجود كهنـه مـي        شدني دارد و رخت بربستن و رفتني؛ وجود تازه مي         

آيد؟ با هر تجلي، وجـود و كمـالات كهنـه از              هاي نو، چه بر سر وجود و كمالات پيشين مي           فيض
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به ديگر سـخن، بـا      . گردد  ي به همان مبدأ نخستين بازم     4مسير وجودي واسطة فيض امام زمان     
آيـد و در همـان آن و لحظـه از طريـق قـوس         هر تجلي، فيض و وجود در قوس نزول، فرود مـي          

 پـايين   7 هر آن، افاضات جديد الهي از مـسير وجـود امـام            58.گردد  مي صعود به مبدأ نخستين باز    
 وجـود انـسان     گـردد و بـا      تعالي بـازمي   شود و افاضات قديم از مسير وجود وي به حق           فرستاده مي 

 به تنهـايي تمـام قـوس نـزول و           خليفةاللّه،. شود  كامل، دو قوس نزول و صعود به هم متصل مي         
 وجـود حجـت الهـي بـه اذن خـدا،            59.شود  االله با او تكميل مي     صعود است و دايرة وجود و ماسوي      

جـا كـه هـر لحظـه تمـام            از آن . مند و تصورناپذيري اسـت      سرپرست و موطن چنين فرآيند شكوه     
يابـد    عينيت مي » هو الاول و الآخر   «گردد،    مي جا باز   شود و به همان     ستي از مبدأ الهي افاضه مي     ه

عربـي،   به گفتة ابن. خواهد بود» الاول و الآخر  «تعالي مصداق و مظهر      و انسان كامل نيز پيرو حق     
 حـالي    جهـان از حـالي بـه       60.پايد و همواره در حال زوال و پيـدايش اسـت            عالم در دو زمان نمي    

... هايي نـو و     ها به جلوه    ها به جاني ديگر، جلوه      پيوسته زمان به زماني ديگر، جان     . شود  دگرگون مي 
خداوند در هـر لحظـه، شـأن و         .  است Fنأْ شَ ي ف و ه ومٍ ي لَّكGُتعالي   شوند؛ زيرا صفت حق     تبديل مي 

 : در اين زمينه سروده استگلشن راز شيخ محمود شبستري در 61.ي داردا جلوه

ــر   ــت و در ه ــل اس ــان ك ــةالعينجه ــانين    طرف ــي زمــ ــردد و لايبقــ ــدم گــ  عــ
ــاني   ــدا جهــ ــود پيــ ــاره شــ ــر بــ ــماني     دگــ ــين و آسـ ــه زمـ ــر لحظـ ــه هـ  بـ
 بــه هــر دم انــدر او حــشر و نــشير اســت   به هـر سـاعت جـوان و كهنـه پيـر اسـت             

 ميـــرد بزايـــد  در آن لحظـــه كـــه مـــي   نپايـــد در او چيـــزي دو ســـاعت مـــي  
هر يك با زبان و شـيوة خـود از ايـن تحـول و رسـتاخيز عظـيم و فـوق درك                       فلاسفه و عرفا    
هاي مشابه و نـو       درپي آمدن فيض    پي (62»تجدد امثال «اين فرآيند، گاه به     . اند  بشري، سخن رانده  

 ناميده شـده، و     64»تبدل شئون الهي  « و در جايي     63»خلق جديد «، زماني به    )شدن وجود و مظاهر   
 لقـب   66»لا تكرار و لا تعدد فـي التجلـي        «اي     و در اصطلاح دسته    65»خلع و لبس  «در زبان برخي    

  .يعني پوشيدن لباس نو» لبس«يعني كندن و درآوردن لباس پيشين و » خلع«. گرفته است
شناسي دارند، تجلـي و ظهـورِ         تر در قلمرو هستي     افزون بر فيلسوفان و عارفان كه نگاهي ژرف       

هايي از آن     مذهب نيز با تفاوت     كه متكلمان اشعري   لحظه به لحظه، حقيقتي تكويني و عيني است       
كه گفته شد، در تجلي و ظهور آن بـه آن، اسـما و صـفات الهـي بـر جـام                         چنان 67.اند  سخن گفته 

تابنـد و     مـي  شـوند و از آن بـه عـالم بـاز            تابند و افاضه مي     االله مي  نماي ولي   بين و قلب جهان     جهان
ها بـه      وجود و فيوضات و تجليات جديد و بازگشت آن         سير لحظه به لحظة آمدن    . شوند  سرازير مي 

االله را فرا گرفته و استثنايي ندارد و همه قهـراً و تكوينـاً در                سوي خداوند، سراسر تكوين و ماسوي     
رسـد كـه نظيـر بـسياري از           بـه نظـر مـي     . اين رستاخيز عظيم و پر شكوه، حضور و شركت دارند         

 و بـه تبـع      4چون امام زمان    ال، براي ولي كامل هم    ها و موضوعات ديگر، اين فعل و انفع         عرصه



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

50 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

 به عشق و حـب حـق، يـك     خليفةاللّهتر، اختيار، ارادي و عاشقانه است؛ يعني          رتبه آن اولياي پايين  
كند و در لحظة بعد بـه هـواي كـوي يـار،               آن تجليات و وجود و اسما و صفات حق را دريافت مي           

 ديگر تعبير، آن به آن با اختيار و اراده و عاشقانه، جان             به. رود  عزم و آهنگ رفتن در سر دارد و مي        
تنها يكي از اين    . غلتد  شود و در خون خويش عاشقانه مي        شود؛ هر آن شهيد مي      گيرد و فدا مي     مي
انـسان كامـل،    . آورد  ها سر برمـي     ها در عرصة تشريع و فهم انسان        نثاري  ها و جان    شمار شهادت   بي

كنـد، امـا دم       و هـستي خـويش را عاشـقانه و مـشتاقانه فـدا مـي              تـر از آن، جـان        هر لحظه و كم   
او تنها و يگانه و در غربت       . سازد  دادگي را افشا نمي     فدايي و دل   بازي و جان    آورد و اين عشق     برنمي

رسد و اما دوباره      اي كوچك از اين آه آتشين به درك ما مي           البته بارقه . سازد  سوزد و مي    تنهايي مي 
  :به قول حافظ. گردد ق ميدر مظلوميت خويش غر

   اين چه استغناست يا رب وين چه قـادر حكمـت اسـت
 68كــاين همــه زخــم نهــان هــست و مجــال آه نيــست  

  فلسفه تجليات پياپي

فلاسفه و عرفا سخنان و دلايل گوناگوني در تحليل و تفـسير فرآينـد آن بـه آن تجلـي ارائـه                      
ترين راه بـراي افـشاي ايـن راز           وياترين و ساده  شايد گشودن پنجرة اسما و صفات الهي گ       . اند  داده
شود؛ بـا     اگر از منظر اسما به اين ماجرا نظر افكنيم، اين راز سر به مهر به راحتي گشوده مي                 . باشد

اسما در تكاپويند تا كمالات خويش      . اين بيان كه همة اسماي الهي خواهان ظهور و تجلي هستند          
جـا كـه هـر        به ديگـر سـخن، از آن      .  و جلوة خود پر سازند     را بنمايند و سراسر آفرينش را از ظهور       

خواهـد    گاه خـود مـي      نهايت و نامتناهي است، تمام عالم را مظهر و تجلي           اسمي حامل كمالات بي   
از يك سو، اسماي جمال و رحمت همة آفرينش را پـر از             . سازد و در قلمرو تصرف خويش درآورد      

ر سو، اسماي جلال و قهر خداوند درصدد ظهـور          سازند و از ديگ     مهر و رحمت و لطف و حسن مي       
در اين ميان، اسماي جمالي ماننـد محيـي، حفـيظ، علـيم،     . اند قهر و غلبه و جلال الهي در هستي       

 جا و همه چيز را حيات، دوام، علم، بقـا،            خواهند همه   مي... مبقي، خالق، رازق، باسط، نور، لطيف و      
جلالي مانند مميت، مفني، قاهر، معيـد، قـابض، قهـار،           بخشند، و از سويي اسماي      ... وجود، رزق و  

هر . بازگردانند... خواهند به سوي حق، بطون، خفا و        همه جا و همه چيز را مي      ... مانع، ضار، مذلّ و   
جا كه نظـام هـستي،    هاست، اما از آن دو ميل و كشش، عين كمال و متناسب با ذات و حقيقت آن           

دهـد    سازد و اجازه نمـي      م اعظم، تعادل و تناسب را برقرار مي       بر اعتدال و حكمت استوار است، اس      
اي جمال و حيـات و بـسط          لحظه. اي باز و بر گروه ديگر بسته باشد         عرصه بر تجلي و ظهور دسته     

شوند تـا هـر       گر و مسلط مي     اي جلال و قهر و خفا و قبض جلوه          يابند و لحظه    مجال ظهور مي  ... و
رو، خلـع و لـبس يـا     از ايـن . لوه باشند و نظام احسن شكل گيرد     دو دسته از اسما داراي مظهر و ج       

  69.تجدد امثال و تجليات پياپي، پيوسته از ازل تا ابد در جريان است
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  :اند در قرآن مجيد، آياتي هست كه اهل فلسفه و عرفان بر اين حقيقت، تفسير و تطبيق كرده

)يددنْ خَلْقٍ جسٍ مي لَبف ملْ ه70؛)ب  
  .ا دربارة آفرينش جديد در اشتباه و جهلنده بلكه آن

كنند كه خداوند متعال در هر دم و نفسي، جلـوه             عربي، اهل كشف مشاهده مي     بنابر ديدگاه ابن  
انجامـد    چـه بـه بقـا مـي         آن. خـورد   و ظهوري نو دارد و هرگز تكرار در تجليات حق به چشم نمـي             

تفاوت دارد، و در هر آن، بقـا و فنـاي           ) اسماي جلال (شود    چه موجب فنا مي     ، با آن  )اسماي جمال (
شود و تجلـيِ موجـبِ فنـا،          عالم در هر آن فاني و باقي مي       . متعادل و حكيمانه بر عالم حاكم است      

افتـد كـه درك آن از         فاصله زماني اتفاق مي     اين خلع و لبس چنان بي     . غير از تجلي موجب بقاست    
 :توان فهميد ميتوان علوم ظاهري فراتر است؛ تنها با شهود، آن را 

 نمايــــد در بقــــا  بــــاز پيــــدا مــــي     شــود هــر دم فنــا   جملــه عــالم مــي  
ــبس    ــير و ح ــاً در س ــالم دائم ــست ع  نيست خـالي يـك نفـس از خلـع و لـبس               ه
ــت       هــيچ كــس را آگهــي زيــن حــال نيــست ــري اس ــي ب ــدها كل ــز قي ــر آن ك  غي

بـه عبـارت    . گـردد   ان مـي  رسد و دوباره در غيب و بطون، پنه         از مبدأ الهي ظهوري به عالم مي      
هر موجودي كه انگشت بـر آن نهـيم، هـر لحظـه             . ديگر، ماجرا ظهور و خفاست نه ظهور و عدم        

  71.رود شود و لحظة بعد به بطون و غيبت و موطن اصلي و نخستين مي ظاهر مي
ــون      صــورتي آمــد بــرون   صــورت از بــي  ــه راجعــ ــا اليــ ــد كانـّـ ــاز شــ  بــ

 مــصطفي فرمــود دنيــا ســاعتي اســت       پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است        
هـاي بنيـادين        تك اين رخدادهاي ژرف و دگرگـوني       نقش و جايگاه امام و انسان كامل در تك        

با نگاهي سطحي، مجموعة هستي به ظاهر آرام و خاموش به نظـر             . هستي، تا حدودي روشن شد    
  تي و مجموعة خلايق دم    كاروان هس . آيد، اما در نهان و نهاد هر لحظه، غوغا و قيامتي بپاست             مي

هاي سترگ، قلب پر سيطره و        اكنون موطن اين دگرگوني     هم. به دم در آمد و شد و خفا و ظهورند         
كنـد و او بـه        قافله هستي در باطن و حقيقت وي آمد و شد مـي           .  است 4حد و مرز امام عصر     بي

، تجليات آن به آن و      نماي وجودش  آينة تمام . نمايد  ناشدني را تدبير مي     اذن حق اين هنگامة وصف    
نماياند و خـود عاشـقانه و مـشتاقانه           تعالي و اهل گيتي مي     هاي لحظه به لحظه را به حق        فنا شدن 

كشد و در هـر لحظـه هـستي و جـاني نـو فـداي                  شود و معشوق را در آغوش مي        هر آن فاني مي   
بـرد   نه به سر مي   نثاري، تنها و مظلوما     بازي و جان   هاست كه در اين عشق      او قرن . سازد  محبوب مي 

اي هويـدا   گاهي اين مظلوميت و آتش و غربت به شكل آه و نالـه . و كسي از حال وي آگاه نيست  
بـه ديگـر سـخن، مظلوميـت و بلاكـشيِ           . رود  شود و دوباره به سراي خاموشي و سـكوت مـي            مي
د و در طول    گنجد، در امتدا    ها مي   چه در منظر چشم و درك ساير انسان         االله در عالم خارج و آن      ولي

 بـه  7امام. پايان است اي از آن سوز و آتش بي   همان بلاكشي تكويني و باطني است و تنها بارقه        
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بـازي و     اي از ايـن عـشق       تناسب رشد و ظرفيتـي كـه اوليـاي غيرمعـصوم دارنـد، پـرده و گوشـه                 
فنـا، قبـسي    سازد، و از اين آتشِ        مندشان مي   كند و بهره    سپاريِ آن به آن را به آنان منتقل مي          جان

اند   رسد كه اولياي غيرمعصوم كه به اسماي الهي دست يافته           به نظر مي  . افكند  بر جان آنان نيز مي    
هـاي لحظـه بـه لحظـه و      بازي اند، آنان اين رخدادهاي سهمگين، جان و در اسماي حق فاني شده   

ادي خموشـي را    نام و نـشان، در و       هاي بي   شمار و در خون غلتيدن      هاي بي   عاشقانه، فدا و فنا شدن    
خواجة شـيرازي، ايـن هنگامـة       . اند  نگرند، بلكه خود در آن شركت دارند و در اين سلسله افتاده             مي

 :تابد پرشكوه هستي را چنين لطيف بازمي
 72جنايـت  جـرم و بـي     سرها بريده بيني بي      در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجـا        

جانبه خواهد بود كـه       مل، عميق و همه    در صورتي كا   4شناخت، اعتقاد و محبت به امام عصر      
هـا تنهـا      گونه شـناخت   اين. هاي مياني و نهاني برسد      از نگرش و معرفت سطحي بگذرد و به لايه        

      را قطورتر سازند؛ شايسته است اين معـارف را          4عصر معلوماتي نيستند كه دفتر علوم درباره ولي 
شـود كـه قلمروهـاي گونـاگون          ي مـي  گاه نهر زلال و پرخروشي جار       آن. به عرصة زندگي كشاند   

حـسرت و انـدوه     . سازد  خيزتر مي   زندگي فردي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي را سرسبزتر و حاصل         
شناخت ما از ميزان آگاهي     . بسيار بايد كه اين معارف به گوشه روند و دست بشر كوتاه از آن گردد              

  ! دارنـد   ب اعمـال را تقـديم او مـي         به افراد در اين حد است كه تنها هر هفته مكتـو            4امام زمان 
ترديـد ثمـرات عملـيِ        اگر اين شناخت به معرفتي ژرف تبديل شود كـه توضـيحش گذشـت، بـي               

اگر در باور ما اين روزنة تنـگ ارتبـاط و اطـلاع جـاي خـود را بـه                    . شماري در پي خواهد آورد      بي
، حيـات، علـم، اراده،      رساني و بخشيدنِ لحظه به لحظة وجـود        پرده بدهد فيض    راه مشاهدة بي   شاه

تر از شخص بـر خـودش و بـسياري از دقـايق و ظرايـف                  اي قوي   قدرت، روزي و اشراف و احاطه     
. دهـد    رخ مـي   4گمان انقلابي عظيم در فهم انديشة مهدويت و در شناخت امام زمـان              ديگر، بي 

 سـخن   كوتـاه . گاه، معرفت، محبت و اعتقاد و فهم ما از انتظار و ظهـور دگرگـون خواهـد شـد                   آن
هاي زنـدگي     تك حوزه   كه نگارنده درصدد آن نيست تا ثمرة عملي اين معارف عميق را در تك               اين

برشمارد؛ انديشه و تأمل در اين باب و سرايت اين معارف بـه قلمروهـاي مختلـف زنـدگي را بـه                      
  .خواننده سپرده است

منـد و     ثـار ارزش   و بسياري آ   فكوك، مفتاح الغيب  عربي و صاحب     قونوي، شاگرد و جانشين ابن    
كند كـه     نفيس ديگر، ماجراي خلع و لبس يا تجلي و ظهور آن به آن را چنين تحليل و تفسير مي                  

تعالي است و مخلوقات و ممكنات، تنها با ارتباط و اتصال به آن              وجود حقيقي و مستقل، از آن حق      
از . گردند  اشي محكوم مي  تر از آني به حال خود رها شوند، به عدم و فروپ            پابرجايند و اگر آني و كم     

تك موجودات براي بقا و دوام خود به امداد و افاضة خداوند نياز دارند و بايد اين امداد                   اين رو، تك  
ها برسد و اگر چشم به هم زدني قطع شود، همه چيـز            و افاضه، بدون انقطاع و فاصلة زماني به آن        

  73.گردد نابود مي
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  بازتاب اين رستاخيز در ادب عرفاني

. چـين خـرمنش هـستند       وعة آفرينش و موجودات در عرصة تكوين، عاشق امام و خوشـه           مجم
تر دارد، اين فرآيند را ناز و غمزة معشوق             ادبيات عرفاني كه به قضايا و وقايع هستي نگاهي لطيف         

سـازد و بـار ديگـر عاشـقان بـه             خواند كه هر بار عاشقان و مشتاقان را به خونشان آغشته مـي              مي
اي ظريـف و هنرمندانـه        حافظ در اشاره  . شوند  كنند و زنده مي     نثاري، سر بلند مي     جانهواخواهي و   

  :سرايد مي
   كـشدپايـان او چنـدان كـه عاشـق مـيحسن بـي

 74كننـد   اي ديگر به عشق از غيـب سـر بـر مـي            زمره  

دانـد كـه تـاب        پايان و كمـالات نامتنـاهي مـي         عبدالرحمن جامي، معشوق را صاحب جمال بي      
دار پيوسته    دل. فروشد  كند و حسن مي     گري مي   رو، هر آن جلوه    از اين . يني و مستوري ندارد   نش  پرده

اي جديـد را نـصيب        گري، فـيض و بهـره       نمايد و در هر جلوه      تابلويي نو از حسن و فسونش را مي       
 :سازد مشتاقان مي

ــزاران روي داشــت  ــالش صــد ه ــون جم  بــــود در هــــر روي ديــــداري دگــــر   چ
ــر ذره را ــرم هـــ ــازلاجـــ ــود بـــ ــر      بنمـــ ــساري دگـ ــويش رخـ ــال خـ  از جمـ

بـين،    سنايي، بر اين باور است كه بايد محرم راز شد و در سلك توحيد درآمد تا با چشم وحدت                  
 :انبوه شهيدان عشق و كشتگان معشوق را نظر كرد

 كشتگان زنده يابي انجمـن در انجمـن          سر برآر از گلشن توحيـد تـا در كـوي دوسـت            
  پـرور، سـراغ بگيـريم و        گاه كه شـهد آسـايش را از بـساط دهـر دون               تا آن  .حق با سنايي است   

  عـشق  . از سراي طبيعت گام بيرون ننهيم، از كوي طريقت و سـراي حقيقـت، بـاز خـواهيم مانـد                   
  . رفتگـان اسـت     ايـن وعـظ و نـصيحت نيـست؛ تجربـة ره           . تابـد   طلبي را برنمـي     و عاشقي، عافيت  

  كوين، از طبيعت تا مجرد و برتـر از مجـرد، در غـمِ عـشق                در حالي كه پهنة آفرينش و سرتاسر ت       
  انـد، مـا بـر بـساط عـيش و غفلـت، بـا شـماري از سـاكنان                      اش مجنون و سرگشته     باختگي  و دل 

سـوختگان، مـدام فريـاد       ايـم، در حـالي كـه واصـلان و دل            پياله شـده   عرصة تشريع و اختيار، هم    
 :اند برآورده

 كان كه شد كشتة او نيك سرانجام افتـاد           كنـان بايـد رفـت       زير شمشير غمش رقـص    

 75اين گدا بين كه چه شايستة انعـام افتـاد            سوخته لطفي دگر اسـت      هر دمش با من دل    

گير نفس را وا نهاد، بر براق تيز پرواز سوز و اشك و               بايد جامه عيش را از تن كند، مركب زمين        
خ يار، چه محشر و غوغايي برپاسـت و هـر           دادگي، گام نهاد تا مشاهده كنيم در اين نگارخانة ر           دل

  .پاخاسته است هاي ب آن از حسن و جلوة يار، چه آشوب و فتنه
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  قيامت و انسان كامل

از ديد  . نگرد  فهميِ خاص خود مي    بيني و جهان    ها با جهان    چون ديگر مقوله    عرفان به قيامت هم   
ور و مظهريت به بطـون و       عارف، مرگ و انتقال به آخرت، معدوم شدن نيست، بلكه از عرصة ظه            

اي از اسما بيرون رفتن و مظهر برخي اسماي ديگـر شـدن؛               خفا كوچيدن است؛ از مظهريت دسته     
 مرگ، بردن از دنيا به آخـرت اسـت،          76الموت اذهاب لا اعدام؛   «: عربي هم گفته است    كه ابن  چنان

  :فرمايد قرآن مي. چون اذهاب از صفات الهي است» نه نابود ساختن

  77؛) يشَأْ يذْهبكمُ أيَها النَّاس ويأتْ بĤِخَريِنَإِنْ(
  .آورد برد و گروهي ديگر را مي اگر خدا بخواهد شما مردم را مي

 بـه گفتـه ديگـر،    78.رو، مرگ كوچيدن از قلمرو اسم ظاهر به حوزة اسم باطن الهي است         از اين 
عالم با تجلي اسماي    . ديگر است قيامت، قطع تجليات حق نيست، بلكه تجلي به شكل و اسمايي            

شـود و بـا غلبـة اسـماي           پديدار و پايدار مي   ... چون خالق، مبدئ، محيي، حافظ، رزاق و        جمالي هم 
شـود و قيامـت و    دهد، به صورت اخروي تبديل مي جلالي مانند مميت، معيد، قهار تغيير شكل مي       

و اين عـالم، ظـاهر و پوسـته         پس آخرت چيزي نيست، مگر باطن اين عالم،         . گردد  آخرت برپا مي  
  .براي آخرت است

و از ايـن منظـر،      ) تجلي و خفا و ظهور و بطـون       (اگر چنين نگرشي به آخرت و قيامت افكنديم         
رسيم كه رستاخيز و برپايي قيامت، به فوت و انتقـال             يافت اساسي مي    آخرت را كاويديم، به اين ره     

از . ظه، آخرت و محشر و قيامت حاضر اسـت        از دنيا به آخرت منحصر نيست، بلكه هر آن و هر لح           
انـد،   برخـي از سـه سـنخ سـخن گفتـه       . انـد   اين رو، اهل معنا، قيامت را به چند شاخه تقسيم كرده          

  79:در نگاهي دقيق و جامع، قيامت پنج شاخه دارد... . اند و اي پنج قسم دانسته دسته
كـه    چنان.  و آن به آن است      كه همان تجلي پي در پي      ):دايم و پيوسته  (اي    قيامت لحظه ) الف

گفته شد، تمام هستي در يك لحظه، ظهور و پيدايش دارد و وجود فيض و كمالات جديد، سراسر                  
پيونـدد و     گرايد و بـه مبـدأ نخـستين مـي           گيرد و در آنِ ديگر به خفا و بطون مي           هستي را فرا مي   

 .شود قيامت و آخرتش برپا مي
ــ   پس تو را هر لحظه مـرگ و رجعتـي اسـت            ــودم ــت : صطفي فرم ــاعتي اس ــا س  دني

  .تفصيل اين رستاخيز آن به آن، گذشت
انتقـال بـه    . دهـد    انتقال به برزخ است و با مرگ طبيعي و غير ارادي رخ مي             :قيامت صغرا ) ب

  .شود ناشي مي...) مميت، معيد، قاهر و(برزخ، از ظهور و غلبة اسماي جلال 
برخي از اوليـا و مقربـان   . مرگ ارادي و اختياري    انتقال به آخرت است، اما با        :قيامت وسطا ) ج

رسند كه جسمشان در طبيعت است، ولي مرغ روح و جان             اي از ولايت و تعالي روحي مي        به درجه 
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: در روايـات توصـيه شـده      . كننـد   دهند و در عوامل بالاتر سير مي        را با اراده و اختيار خود، پرواز مي       
، كنايـه از  »گ طبيعي و قهري فرا رسد، خـود را بميرانيـد     كه مر   پيش از آن   موتوا قبل أن تموتوا؛   «

كشتن هواها برداشتن تعينات و فنا و به مطلق پيوستن و كنـده شـدن از سـراي خـاكي و شـهود                       
  .عوالم عالي

 همان قيامت مشهور ميان مردم كه با مرگ طبيعي و انتقال همگاني به آخرت               :قيامت كبرا ) د
  .دهد و عالم تجرد رخ مي

 كه صعود و عروج به بالاتر از مجردات و شهود اسما و فنا در اسـما و                  :ت كبري الكبري  قيام(    ه
  .آيد است كه با موت اختياري و فنا به دست مي... صفات حق و

  چند نكته

بيني عرفاني، با قاعـدة تجلـي و ظهـور،            با توضيحاتي كه گذشت، آشكار شد كه در جهان        ) الف
  .شود حليل ميگانة قيامت، تفسير و ت اقسام پنج

  . است4در همه اين مراتب، واسطة فيض و واسطة تجلي حق، امام زمان) ب
همه اقسام قيامت كه سيري صعودي و در حيطة قوس صـعود اسـت، از كانـال وجـودي و                    ) ج

  .گذرد مسير وجودي خليفة كبراي الهي مي
ائمـه  ( كامل   در سخنان معصومان و در جامعة كبيره، مقصد و محل بازگشت خلايق، انسان            ) د
  :در جامعه كبيره آمده. نام برده شده است) طاهر

  و اياب الخلق اليكم؛
  .بازگشت همة مخلوقات به سوي شماست

اين حقيقتي عيني و كاملاً منطبق بر اصول و موازين است و با توحيد هيچ منافاتي ندارد؛ زيـرا       
به ديگر سخن، بازگشت به     . روند   مقصد مياني به شمار مي     :تعالي است و ائمه    موطن نهايي حق  

تعـالي اسـت، و    همان برگشت به حـق ) فاني صفاتي، افعالي و ذاتي    (آنان كه فانيِ مطلق در حقند،       
ت إِذْ     (كـه آيـة       ها منسوب و متعلق به خداوند است، چنان         همه افعال و صفات و ذات آن       ا رميـ ومـ

دهـد؛ بيـان ديگـري از         ستقيماً به حق نـسبت مـي       فعلِ انسان كامل را م     80،)رميت ولكنَّ اللّه رمى   
خـورد كـه      در اين زمينه، در جامعة كبيره بيان ديگر هم بـه چـشم مـي              . خلافت و وساطت فيض   

بيـت    رسي آن، با شما اهل      و حسابهم عليكم؛ بررسي اعمال خلايق و حساب       «: شايستة تأمل است  
بـا وجـود ايـن      . نمايـد   ت را برمـي   كه اختيارات و شئونات بديهي ملك ولايت و امام ـ        » خواهد بود 

بيت، برخي از جاهلان با ايـن تعـاليم و معـارف عنـاد و لجاجـت                   احاديث و سخنان فراوان از اهل     
اگر اين دست روايات محكم و گويا نبود، از آميزش ناداني و تعصب، چـه مولـود پليـد و                  . زندرو  مي

هـاي انـدك      اي را دانسته    ستي هر گزاره  اينان، مدار و ميزان درستي و نادر      ! شد  اي زاييده مي    پرفتنه
  81.دانند خويش مي
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  از منظر عرفان» ليل«و » يوم«

، يـوم   القيامـة شود، مانند يـوم       در آيات و روايات، براي قيامت و آخرت استفاده مي         » يوم«واژة  
خورد كـه بـراي قيامـت و آخـرت، واژة             گاه به چشم نمي      هيچ .يوم الآخرة و  يوم الحسرة   الحساب،  

اين موضوع اسرار و رموز شـگفت فراوانـي دارد كـه عرفـا بـا پاسـخي زيبـا و                     . ه كار رود  ب» ليل«
يوم، نمـاد روشـنايي و آفتـابي شـدن          . اند  ها را فاش كرده     بيني عرفاني، آن    برگرفته از اصول جهان   

هـاي    در قوس صعود و سير صعودي وجود، حقايق و موجودات از ازدحام كثـرات و حجـاب                . است
رونـد و حقيقـت از پـسِ پـردة            ها پيش مـي     نقطة وحدت و برداشته شدن حجاب     طبيعت، به سوي    

از اين رو، سير صعودي وجود از جملـه، قيامـت   . شود كند و روشن مي     ها طلوع مي    كثرات و حجاب  
  .كه از ظلمت و كثرت رو سوي نور و وحدت دارد، يوم نام گرفته است

بـا توجـه بـه گفتـار        . رود  نند آن به كار مي    نيز دربارة شب قدر و نزول ملائكه و ما        » ليل«واژه  
پيشين، سرّ آن نيز آشكار است؛ زيرا وجود، در قوس نزول، از موطن وحـدت و نـور، عـزمِ سـفري                      

كشد و آن را در       اي بر رخ حقيقت مي      ها را دارد، و در هر گام پرده         دراز به سرزمين كثرات و حجاب     
انسان كامل، حقيقت   . شود كه نماد تاريكي است     خوانده مي » ليل«پس  . برد  خفا و تاريكي فرو مي    

 خود به تنهايي، تمام قوس نزول است و         االلهخليفة ناميده شده؛ زيرا     ليلة القدر  بلكه عين    ليلة القدر، 
  .رود آيند و خورشيد وجودش در حجاب و پرده مي راه وجودي وي فرو مي حقايق از باطن و شاه

انـد، چـون حقـايق و خلايـق از      نيز ناميده» قيامت«ا كه روايات، انسان كامل ر      جالب توجه اين  
هو الاول  «پس او مظهر و حقيقت      . كنند  راه وجود او سير صعودي دارند و به آخرت كوچ مي            بزرگ

. رود  و سلسلة ظهورات در قوس نزول و فرايند بطون و خفا در قوس صعود به شمار مـي                 » و الآخر 
آبـادي، در     عارف كامـل، مرحـوم شـاه      . است» و الباطن الظاهر  «از اين رو، انسان كامل مظهر اتم        

تمام حقيقت غيبي كه به صـورت قـرآن   : گويد  ميFإنَِّا انزلَْنَاه في لَيلَةِ القْـَدرِ    Gتفسير لطيف و دقيق     

  82.االله است  حقيقت و باطن وليليلة القدردرآمده، در جان انسان كامل، نازل و روانه شده و 
.  و قيامت اسـت    ليلة القدر قوس نزول و صعود و تمام دايرة وجود و خود            خود مجموع    خليفةاللّه

شود و به لحاظ صعود و        او به اعتبار تنزل و فرود آوردن تمام مظاهر، قوس نزول و ليل خوانده مي              
انـسان كامـل، در ايـن فـرود و          . تعالي، قوس صعود و يوم و قيامت نام دارد         عروجش به سوي حق   

به لحظه و چه اقسام ديگر، كاروان نامتناهي و بيرون از شمارش خلايق             عروج، چه از سنخ لحظه      
شـمار عـشاّق بـه        برد و از ازل تا ابد، قافله سالار و سرحلقة كاروان بـي              راه خود مي   و مظاهر را هم   

  . رود شمار مي
دهد و فراتر از عدد و رقم، كـاروان           باري، لحظه به لحظه و افزون از شمارش، رستاخيز رخ مي          

از ازل، معشوق هزار نقش و نگار، با نـاز          . روند  آيند و مي    نثاران، در دشت تكوين مي      قان و جان  عاش
از . بخشد و اين قصه تا ابـد ادامـه دارد           گيرد و جاني نو مي      و غمزه، هر لحظه جانِ مشتاقان را مي       



ان
 زم

مام
ر ا

هو
 ظ

ي و
جل

ت
4

تي
هس

در 
 

 

 

57 

سـر  بـازي     ذره تا كهكشان، عالم و آدم، جن و ملك و دنيـا و عقبـا، در شـور و شـيدايي و عـشق                       
ما سـاكنان ملـك     . فروشي و دلبري يار برقرار است       دلان و حسن    كنند و هزار هزار، شورش بي       مي

ايـم؟ مـرغ      راهيم؟ چقدر بدان پيوسـته و آميختـه        اختيار و تشريع، تا چه اندازه با كاروان تكوين هم         
  :اي ناله سر داده سحر از هر گوشه

   قدر حرص استخوان تـا كـي؟همايي چون تو عالي
ــدي   در   ــل افكن ــر نااه ــه ب ــت ك ــاية هم ــغ از س  83ي

. گفتني است توحيد اصالت دارد و اصل وجود و كمالات هستي بالاصاله، از آن خداونـد اسـت                 
 .چه انسان كامل دارد، اعطايي حق است؛ همه در برابر ذات الهي، فقير محضند آن

  نتيجه

  :گونه برشمرد توان اين برخي از نتايج اين پژوهش را مي
و ظهور، ساز و كار، بلكه حقيقت قوس نزول را در نقطة برابرِ فنا كه در قوس صـعود                   تجلي  . 1

كند و از     گونه كه با تجلي و تعين، سلسلة هستي بروز مي           يعني همان . دهد  دهد، تشكيل مي    رخ مي 
افتد، در سير صعودي نيز با فنا و استهلاك تعينات و شئون و حـدود هـستي، رونـد                     پرده برون مي  

پـس تجلـي و     . افكند تا در فرجام به قيامـت انجامـد          گرايي بر نظام مظاهر سايه مي        نهان بطون و 
ظهور، گستردن كثرات و تعينات، و فنا در كاركردي رو در رو، از ميان برداشتن كثرات و تعينات را                   

  .بازد نقش مي
ل  است كـه بـه نق ـ      6كران، انسان كامل محمدي    واسطه در تمام اين فعل و انفعلات بي       . 2

مظهر اعظم الهي به حكم وساطت كبـرا        . عامه و اماميه تا برپايي قيامت، مهدي موعود خواهد بود         
رو است و هم     و جايگاه جانشيني كه دارد، هم در سلسلة تنزل هستي و فرايند تجلي و ظهور پيش               

  .در فرايند كوچ ظهورات و قوس بازگشت
شناسـد؛    اي توقف و درنگ نمـي       هرگز لحظه تجلي و ظهور رخدادي آن به آن و پياپي بوده،           . 3
در نتيجـه واسـطه و جلـودار ايـن غوغـاي            . كه قبض و برگشت وجود نيز همين گونه اسـت           چنان

آفرين باشد و اين خود يكي از دلايـل           خاموش هستي نيز بايد لحظه به لحظه حاضر، ناظر و نقش          
 ـ             هستي ي معـصوم در نظـام آفـرينش        شناختي بر لزوم حضور فيزيكي و حيات پيوسته و پايـدارِ ول

هـا از سـوي واسـطة فـيض،           ها و گشتن    يعني ناگزيري از تدبير و سرپرستي اين شدن       . خواهد بود 
  .تواند از ادلة عرفاني بر امامت باشد گويد و خود مي مي ضرورت وجود ولي كامل را باز

ك خلايـق   ي در قوس صعود، بازگشت يك    . طلبد  حركت و جنبش وجود، مسير و گذرگاه مي       . 4
در فرايند  . شود  رسد و ممكن مي     به مبدأ هستي و پيمودن كمال از مسيرِ انسانِ جامع به فعليت مي            

  .تنزل نيز مسير و معبر همو خواهد بود
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يك ذرات هستي حضور و نفـوذ و سـريان داشـته،             حقيقت انسان كامل در نهاد و نهان يك       . 5
 بخشي  ريان بر گونة احاطه و ولايت و قوام       اين حضور و ج   . مهر و معرفتش با جانشان عجين است      

اي در آفرينش نيست كه در تكوين، امـام خـويش را نـشناسد و مهـر نـورزد و                      رو ذره  از اين . است
  .تبعيت نجويد
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  احتياط در دين

  » بسيار نزديك استظهور« مستند نقد

  *دكتر جواد جعفري

  چكيده

در سطح وسـيعي    » ظهور بسيار نزديك است   «چند ماه پيش مستندي با عنوان       
. هاي دوران ظهور بـود      و شخصيت از كشور توزيع شد كه درصدد بررسي وقايع         

نوشتار حاضر، نقد محتوايي اين مستند است كه در دو بخـش نقـدهاي كلـي و     
هاي ظهور بـر   در نقد كلي به تطبيق قطعي نشانه    . شود  نقدهاي موردي ارائه مي   

مصاديق خارجي، تعيين وقت براي ظهور، غفلت از مباحـث اصـلي مهـدويت و               
هاي غيرمعتبـر، سـيال معنـا كـردن           ات و كتاب  هاي ظهور، استناد به رواي      نشانه
در نقد موردي نيز بـه مـواردي اشـاره شـده            . هاي ظهور اشاره شده است      نشانه

 و امـام    4مقايـسة ناصـواب ميـان يـاران امـام مهـدي           : است كـه عبارتنـد از     
، » البيـان  خطبـة «، تحريف كلام مقام معظـم رهبـري، تمـسك بـه             7حسين

حـاكم حجـاز، درسـت معنـا        بداالله  اول، ع تطبيق قطعي شيصباني و نفس زكية       
، ديدگاه بزرگان دربارة سيد خراساني، تحريف       »روح االله تحابوا ب «نكردن حديث   

 شهري، اخـتلاف    االله ري   ، نقل كلام آيت   شاب بودن سيد خراساني   ،  خللخال به   
هـاي   االله محمـدكاظم حـائري، انتـساب        ، ديدار آيـت   خراسانيسيدحسني و   سيد

هـايي    م رهبري، مستندات دربارة سفياني و يماني، توجيـه        نادرست به مقام معظ   
، محل خروج سمرقند است يـا ري، بررسـي          تميم و شعيب بن صالح     بنيدربارة  
سـاز    زمينـه جمهـور   رئـيس هاي    بشارتهاي ديگر شعيب، برجسته كردن        ويژگي
  .انحراف

  واژگان كليدي

اد، سـيد خراسـاني،     حم   ابن الفتن البيان،   خطبةهاي ظهور، تطبيق، توقيت،       نشانه

  .شعيب بن صالح، سفياني، سيد يماني
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  مقدمه

G ادبشِّرْ عفَب *                 و اللَّـه مداه ذينَ هـ ك الَّـ سنَه أُولئـ ونَ أَحـ الَّذينَ يستمَعونَ القَْولَ فَيتَّبعِـ
 1؛ F أُولئك هم أُولوُا الْألَْباب

دهنـد و بهتـرين آن را پيـروى          امـى به سخن گوش فر    پس بشارت ده به آن بندگان من كه       
  .كنند؛ اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان مى

  .السلَام علىَ ربِيعِ الْأنََامِ و نَضْرةَِ الْأيَامِ

  !سازان ظهور بهار مردمان و زيبايي دوران سلام و درود خداوند بر همة منتظران و زمينه
وقتي . بهار انسانيت است براي منتظران ظهور، حال و هوايي ديگر دارد          بهار طبيعت كه يادآور     

  :كني نگري، با خود زمزمه مي به شادابي دشت مي

  .متَى تَراَنَا و نَراَك و قَد نشََرتْ لواء النَّصرِ تُرَى أَ تَراَنَا نَحف بكِ و أنَتْ تَؤمُ المْلأ

 در احاديث فريقين، عقيده به قيـام حـضرت          6رت رسول خدا  بنابر وعدة الهي در قرآن و بشا      
ما .  در آخرالزمان و پر كردن زمين از عدالت و معنويت، باور تمام مسلمانان جهان است               4مهدي

 هجري قمـري بـه      255 در سال    7 فرزند امام حسن عسكري    4شيعيان معتقديم مهدي موعود   
زرگوارش به امامت رسيد و از آغاز امامت در          در پي شهادت مظلومانة پدر ب      260دنيا آمد و در سال      

  .پس پردة غيبت قرار گرفت
تـرين ايـن وظـايف،       مهـم . هاي مهمي بر عهده دارنـد       شيعيان در دوران غيبت امام، مسئوليت     

انتظـاري كـه    . شـود   انتظاري كه بسياري از وظـايف در درون آن تعريـف مـي            . انتظار ظهور است  
تر و بهتـر بـشناسيم و         شود شرايط ظهور را بيش       كه سبب مي   است؛ انتظاري   سرآغاز اقدام و عمل     

در اين ميان، هنگامي كه شوق انتظار با شور جواني در هم            . نماييم  زمينه را براي تحقق آن فراهم       
جوان منتظر، اميـدي بـراي مظلومـان و خطـري           . آفريند  تر مي    به مراتب قوي   اي  آميزد، انرژي   مي

، ثمرات شيرين بـسياري     4عصر  شائبه به حضرت ولي    ادگي بي اين دلد . بزرگ براي ظالمان است   
  .آورد به بار مي

 و به دنبال آن، تبليغ و دعوت مردم بـه سـوي             4روشن است كه عشق و علاقه به امام زمان        
مندان به معنويت و روشنايي، خود را موظـف بـه            همة علاقه . ايشان، ويژة حوزه و روحانيت نيست     

هاي همگاني، زمينة آمدن آن عزيز سـفر          باشد كه اين تلاش   . نددان  خدمت در ساحت مقدسش مي    
تواند شرط كـافي بـراي فعاليـت كـردن در راه      اما آيا تنها عشق و علاقه مي. كرده را فراهم نمايد   

  حضرتش باشد؟
  :فرمايد  مي7امام رضا
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پـس هـر مقـدار      . اي كميل، برادر تـو، ديـن توسـت        :  به جناب كميل فرمود    7امير مؤمنان 
  2.اهي در دينت اهل احتياط باشخو مي

كنـد تـا بـه وي         انسان دربارة برادرش چقدر با احتياط عمل مي       ! برانگيزي است   چه تشبيه تأمل  
براي حكم كردن در يـك      . آسيبي نرسد؟ به فرمودة امام، هر فرد بايد نسبت به دينش چنين باشد            

بايـد بـا داشـتن      . هت اسـت  ها سال فقا    اي كوچك در غسل و وضو، نياز به ده          فرع فقهي و مسئله   
كم بيست تا سي سال در درس و بحث شـركت كـرد و بـا روايـات و            هوش و استعداد لازم، دست    

در نهايت هم، باز در برخـي مـوارد جـز بـا احتيـاط واجـب يـا                   . هاي فقهي سر و كار داشت       كتاب
خورد؟   م مي ها به چش    به راستي چرا اين همه واژة احتياط در رساله        . توان حكمي كرد    مستحب نمي 

كنـد و اگـر روايـات ضـعيفي           هنگامي كه روايت قابل اعتمادي در دست نباشد، فقيه حكمي نمـي           
به راستي چـرا چنـين      . تواند با احتياط، مطلبي را به مقلدان بگويد         وجود داشته باشد، در نهايت مي     

فتن و حكـم    گر اين نيست كه انسان حتي در فروع دين بايد در سخن گ              است؟ آيا اين قرائن، بيان    
  كردن اهل احتياط باشد؟

اي ممنوعه دارد كه كسي اجازة ورود         احاديث بسياري وجود دارد كه هر حاكم و سلطان، منطقه         
انـد هـر كـس در اطـراف           سپس فرمـوده  . هاي اوست   يابد؛ خط قرمز خداوند نيز حرام       به آن را نمي   

انـد     بـه مـا دسـتور داده       :ن اماما 3.شود  منطقة ممنوعة الهي حركت كند، به سرعت وارد آن مي         
هاي الهـي حتـي نزديـك هـم نـشويم؛ زيـرا               براي سعادت در دنيا و رستگاري در آخرت، به حرام         

وقتـي  . كنند  كساني كه در اين مناطق هستند، به سرعت گرفتار حرام شده و از خط قرمز عبور مي                
  .يابيم ميبينيم، دليل آن همه احتياط را در يك مسئله فرعي در چنين رواياتي را مي

حال بايد با خود انديشيد وقتي حكم كردن در فروع دين و احكام عملي تا اين اندازه به علـم و        
احتياط نياز دارد، حكم كردن در اصول دين و عقايد، بايد چگونه باشـد؟ بـراي نظـر دادن دربـارة                     

  ؟چه به امامت و عقيدة مردم مربوط است، چقدر بايد علم داشت و اهل احتياط بود آن
فرض كنيد كسي بـا مطالعـة چنـد كتـاب دربـارة             . شود  براي درك بهتر مسئله، مثالي بيان مي      

داروها و حتي مشاوره با چند متخصص داروساز، شروع به اظهار نظر كردن دربارة داروها نمايـد و                  
اگـر ايـن    ! گونه توجيه كند كه چون دارو براي همه است، پس همة مردم حق نظر دادن دارند                 اين
كتابي دربارة داروها منتشر كند و ادعاهـايي نمايـد كـه ايـن ادعاهـا از سـوي جامعـه علمـي                       فرد  

العملي از خود نشان دهد؟ آيا نبايد بگويد من از سـر              داروسازان مردود شمرده شود، بايد چه عكس      
داننـد،    سوزي و احساس تكليف، كاري را انجام دادم؛ حال كه كارشناسـان آن را درسـت نمـي                   دل

  كنم؟  پس گرفته و اصلاح ميسخنم را
ظهـور بـسيار نزديـك      « شاهد پخش گستردة لوح فشردة مـستندي بـا نـام             1389در زمستان   

كاري از گروه مبشران ظهور كه در شهر مقـدس          . ، دربارة علايم و وقايع زمان ظهور بوديم       »است
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ده شـود و    هايي دربارة نزديك بودن ظهور پاسـخ دا         قم توليد شده و در آن كوشش شده به پرسش         
هـاي     شخـصيت  هـاي   سپس مصداق . نيز تحولات كشورهاي خاورميانه در عصر ظهور بيان گردد        

) سيد خراساني، شعيب بن صالح، سـيد يمـاني، سـفياني، دجـال و عبـداالله عربـستان         (عصر ظهور   
هاي علما و بزرگان مبني بر بـسيار نزديـك بـودن ظهـور                در پايان نيز بشارت   . بررسي روايي شود  

آوري اين ميزان از اطلاعات، تلاش بسياري         روشن است براي تهية اين مستند و جمع       . ددبيان گر 
اما آيا لازم نيست هر كس توليد خود را         .  واقع گردد  4شده كه اميد است مورد رضايت امام عصر       
  پيش از نشر، به گروهي ارزياب ارائه دهد؟

 تأييد دو ارزياب قـرار گيـرد،        كم بايد مورد    در عصري كه يك مقاله براي چاپ در مجله، دست         
ديد و فرمـان مقـام        كه به صلاح  » مركز تخصصي مهدويت  «آيا لازم نبود كاري به اين بزرگي به         

الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسن قرائتي تأسيس         معظم رهبري و به دست با اخلاص حجت       
رفـع اشـكالات، كـاري      شد و پس از       شود، ارائه مي    شده و اكنون نيز تحت اشراف ايشان اداره مي        

  شد؟  منتشر مي4درخور ساحت مقدس امام عصر
تـر و     در صورت ارائه شدن اين مستند به كارشناسان، پـيش از انتـشار، در فـضايي بـسيار آرام                  

شود، كارشناسان در برابـر       اما وقتي در بين اقشار گوناگون جامعه منتشر مي        . شد  تر نقد مي    صميمي
هنگامي كه يك مركز تخصـصي،      . گيري هستند     و ناگزير به موضع   گيرند    عمل انجام شده قرار مي    

ها برسد، معنايش انحصارطلبي و خود را صاحب مهدويت           گونه توليدات به تأييد آن      انتظار دارد اين  
ي عرضه داشته باشد و      برا را لازم   دانستن نيست، بلكه منظور آن است كه هر توليدي بايد شرايط          

ها به تأييد يك مركز رسمي نرسيده، بايـد از عرضـة آن بـه عمـوم          تا زماني كه داشتن اين ملاك     
  .جلوگيري شود

اميـد اسـت بـراي      . شود پس از اين مقدمه، برخي نقدها و ايرادهاي كلي و نيز موردي بيان مي             
  .تر و مورد پسند خاص و عام به كار آيد تكميل كار و توليد محصولي علمي

  نقدهاي كلي

  تطبيق قطعي

هـاي مكتـب تـشيع اسـت و            از ويژگـي   4بودن ظهور حضرت مهدي موعود    اميد به نزديك    
 بنابراين اگر بگوييم اميدواريم اين انقـلاب بـه ظهـور متـصل              4.اند  شيعيان با اين اميد تربيت يافته     

اگر مردم اميدوار بودند امام اين علمَ را بـه دسـت صـاحب              . ايم  شود، حرفي خلاف خط تشيع نزده     
اميـد و   » ! خمينـي را نگـه دار      4خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدي    «: دندكر  اصلي آن بدهد و دعا مي     

 زيـرا بـر اسـاس روايـات،         5 خود نيز چنين اميد و آرزويـي داشـت؛         ;امام راحل . حقي بود   دعاي به 
  6.اي است وظيفة شيعه، داشتن چنين عقيده و انديشه
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اشـد و ايـشان ايـن       اگر كسي اميدوار باشد مقام معظم رهبري آخرين ولي فقيه دوران غيبت ب            
را به دست صـاحب اصـلي آن بدهـد، اميـد صـحيحي دارد و اساسـا بايـد چنـين                      ) انقلاب(امانت  

هاي عربـي و شـور عـدالت و معنويـت             اگر كسي با ديدن موج بيداري اسلامي در كشور        . بينديشد
 در خود احساس كنـد، بـسيار        4خواهي در غرب، اميد مضاعفي براي ديدن ايام ظهور امام عصر          

يابـد و وعـده       تـري مـي     هاي ظهور، اميد بيش     بيعي است؛ زيرا انسان با ديدن فراهم شدن زمينه        ط
 اين نزديك دانستن وقت ظهور و دعا كردن براي فرارسيدن           7.نمايد  تر احساس مي    الهي را نزديك  
  . و مقام معظم رهبري بارها تكرار شده است;اي است كه در كلام امام راحل آن، همان نكته

آورد، اما بايـد پرسـيد    ست كه اوضاع كنوني جهان، هر منتظري را به شوق و شعف مي           درست ا 
هـاي    ها چيست؟ آيا براي نزديك دانستن ظهور حتماً نياز است شخصيت            ثمره و فايدة اين تطبيق    

هاي دوران ظهور تطبيق كرد؟ آيا اين كار نيز از شرايط ظهور اسـت و بايـد                   موجود را به شخصيت   
ظهور تحقق يابد؟ اگر لقب سيد خراساني را به مقـام معظـم رهبـري نـدهيم، امـام                   انجام شود تا    

شود؟ اگر كس ديگـري هـم سـيد خراسـاني             تر مي  برداري ما از ايشان كم      كند يا فرمان    ظهور نمي 
اش اطاعت از ولي فقيه است و اين لقب، براي مقام معظـم رهبـري، فـضيلتي     باشد، اكنون وظيفه  

  .تر نخواهد بود بيش
آورند كه بـه برخـي اشـاره          ها ثمري ندارند، مشكلاتي نيز به بار مي         كه اين تطبيق    جداي از اين  

  :شود مي
هاي انجام شـده در مـستند، بـه صـورت احتمـالي بيـان                  اگر تطبيق  :ايجاد اميد غير واقعي   . 1

 ماننـد تطبيـق   (هـاي گذشـته       شد كه احتمال هم دارد همانند تطبيـق         شد و مدام تذكر داده مي       مي
االله هاشمي رفسنجاني، سپس بر سـردار رحـيم صـفوي، بعـد بـر دريـادار                   شعيب بن صالح بر آيت    

گذاشـت كـه      مطابق واقع درنيايد، براي بيننده در عين ايجاد اميد، اين راه را نيز باز مي              ) شمعخاني
امـا در   . هاي واقعي كسان ديگري باشـند      ها درست نباشد و شخصيت      يك از اين   ممكن است هيچ  

، »رود  گمـان مـي   «،  »ممكـن اسـت   «،  »احتمـال دارد  «هـاي     بار هـم از واژه      مستند، حتي يك  اين  
برخي از جمـلات گفتـه      . چيز به صورت قطعي بيان گرديده است        استفاده نشده و همه   ... و» شايد«

 :شده در مستند چنين است
  .ور بوده استاي معتقدند شيصباني كه در آستانة ظهور كشته خواهد شد، همان صدام منف عده) الف
  .برخي از محققان اعتقاد دارند كه نفس زكية اول، همان سيد محمدباقر حكيم بوده است) ب
جمعي از محققان اعتقاد دارند كه مقام معظم رهبري همان سيد خراساني موعـود روايـات                 ) ج
  .است
هاي اجتماعي ـ سياسي عقيدة خود را مبني بـر سـيد خراسـاني بـودن       بسياري از شخصيت) د

  .اند مقام معظم رهبري ابراز كرده
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  .برخي محققان اعتقاد دارند كه يماني موعود، همان سيد حسن نصراالله است) ه
  .اي هستند گر هر دوره برخي بزرگان اعتقاد دارند كه دجال، سران ظالم و فتنه) و
  نيست؟نژاد  آيا اين توصيفات عجيب سيد حسن نصراالله، ترجمان ديگر شعيب بودن آقاي احمدي) ز

كنـد، نـه احتمـال را؛ زيـرا      روشن است كه اين جملات، قطـع و يقـين را بـه بيننـده القـا مـي       
هـا چنـان اميـد و شـوري را القـا       آيا اين نوع بيان» ... .اند برخي محققان احتمال داده  «: گويند  نمي
  كند كه وقتي خداي ناكرده خلاف آن واقع شود، افراد به همة مهدويت بدبين شوند؟ نمي

هاي ظهور، دو مشكل بزرگ وجود دارد كه تطبيق قطعـي را تقريبـاً نـاممكن              بحث از نشانه   در
  .تشخيص مصداق) دلالت روايات، ب) الف: كند مي

 روشني  هاي  ها كه روايت    منظور از مشكل در دلالت روايات، آن است كه برخلاف برخي نشانه           
هـا    وارد ما با حجـم زيـادي از روايـت         تر م   ها چندان دشوار نيست، در بيش       دارند و فهم مقصود آن    

هاي اهل تـشيع و تـسنن كـه فهـم             هاي پراكنده در كتاب     روايت. رو هستيم   براي يك نشانه روبه   
 روايـات، كـاري بـس دشـوار و نيازمنـد             ها به دليل ابهام در عبارت و سختي جمع ميان           معناي آن 

توان تنهـا بـه        نمي :مامانبراي نيل به حقيقت كلام ا     . علمي بس عميق و زماني طولاني است      
  .ذكر چند حديث بسنده كرد و ديگر احاديث را در نظر نگرفت

بر فرض فهميدن مقصود روايات، مشكل بعدي، تشخيص مصداق است؛ يعني نخست، يـافتن              
بـه عبـارت    . ها بدون سختي و مشكل، بر آن منطبق باشد كار آساني نيست             موردي كه همة نشانه   

كنـد، كـار    چه در روايات آمده، به روشـني بـر ايـن فـرد تطبيـق مـي       آنكه همة  ديگر، ادعاي اين  
تـوان   ها با ايـن فـرد، بـه چـه دليلـي مـي               كه بر فرض انطباق همة نشانه       ديگر اين . دشواري است 

 است و در آينده فردي كه همانند وي داراي           مطمئن شد او تنها مصداق منحصر به فرد اين نشانه         
  .د آمدها باشد نخواه همة اين ويژگي

شـود؛ يعنـي مـا هرگـز          اين دو مشكل اساسي، همواره مانع از حكم قطعي و بيان جزمـي مـي              
توانيم با يقين و اطمينان كامل بگوييم اين فرد يا اين اتفاق، همان است كه در روايات اشـاره                     نمي

  .توان در حد احتمال و اميد مطرح كرد تنها مي. شده است
يعنـي پـس از بررسـي و        .  رسـيد   ها به مصداق     بايد از نشانه   ديگر نكتة قابل تذكر اين است كه      

هرگـز نبايـد از     . هاي يك نشانه، منتظر مشاهدة مصداق آن در بيـرون بـود             بندي همة روايت    جمع
هـاي    به عبارت ديگر، نبايد مصداق بيروني را ابتدا يكي از نشانه          . ها رسيد   مصداق بيروني به نشانه   

. هايي بود كه ايـن فـرض را تأييـد و ثابـت كنـد                افتن روايت ظهور فرض كرد و سپس به دنبال ي       
تـوان آن را      هاي فراواني را در پي دارد كه در سرتاسر اين مستند مـي              مسير، آفت  حركت بر خلاف  

هاي اهل تسنن و ناديده گـرفتن احاديـث شـيعه،             به روشني مشاهده كرد؛ مانند تمسك به حديث       
هاي معتبر، ناديده گرفتن احاديـث معـارض و           تن حديث استدلال به روايات ضعيف و ناديده پنداش      

گونه دليـل يـا قرينـه و بـالأخره ادعـا نمـودن                ها بدون داشتن هيچ      و تأويل روايت    مخالف، توجيه 
  .ها وجود ندارد مطالبي كه در روايات، دليلي بر اثبات آن
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هـا كـه بـه        چـه » هالة نور « يادمان نرفته است كه در جريان معروف         :ايجاد تنش و بدبيني   . 2
حال اگر ما براي مسئولان كشورمان مقامات ديگري        . رئيس جمهور نگفتند و هنوز هم ادامه دارد       

تـر تـشويق      طرفان را به مشكوك شدن بـيش        بيان كنيم، دشمنان را به هتاكي بيش از بيش و بي          
شويم، اما    يمتر    حال  ايم؟ ما كه دلدادة رهبريم، از شنيدن هر لقب نيكويي براي ايشان خوش              نكرده

كنيم كه انواع افكار و عقايد وجود دارد و همگان از درك حقايق               در جامعه، بلكه جهاني زندگي مي     
برخـي   « : نفرمـود  7مگـر امـام صـادق     . ها را نـداريم، عاجزنـد       و معارفي كه ما نيز اجازه بيان آن       

؟ در  8» ساير مـردم   زند تا چه رسد به      سخنان هرچند حقّ است، برادري ابوذر و سلمان را به هم مي           
دلي است، چه جـاي       كشوري كه نياز مبرم آن و تأكيد هميشگي مقام معظم رهبري، وحدت و هم             

  9اين سخنان است؟ آيا نبايد شيعة دوران غيبت، زيرك باشد تا دچار فتنه نگردد؟
رفـت و از ايـن دو امـام            بـه شـمار مـي      8جابر جعفي از اصحاب سرّ امام باقر و امام صـادق          

 دربارة روايات جابر پرسـيدم؛      7از امام صادق  : گويد  ذَريح محاربي مي  .  اسراري شنيده بود   بزرگوار،
وقتي افراد  ! ذريح، ياد جابر را فراموش كن     «: بار پرسيدن، فرمود    بعد از اصرار و سه    . امام جواب نداد  

ي رسماً از   كه وقت    شايد دليل اين   10».شمرند  كنند و زشت مي     فرومايه، احايث او را بشنوند تقبيح مي      
آيـا مـا نبايـد      . كنند، همين باشـد     شود مطلبي بيان كنند و آنان انكار مي         برخي بزرگان خواسته مي   

اي آرام و      را آويزة گوش كـرده و روش بزرگـان را در پـيش بگيـريم تـا جامعـه                   :سخن امامان 
  دل داشته باشيم؟ يك

مقـام معظـم    (له    اگر معظم  «:شود   در مستند ارائه شده بيان مي      :مدعي جلوه دادن مسئولان   . 3
سيد خراساني نباشد، آيا ايشان در مقابل اين انحراف بزرگ، سـكوت خواهنـد كـرد؟ آيـا                  ) رهبري

ها پيش، خودشان بـا زبـان اشـاره و            دارد كه سال    له پرده از راز بزرگي برنمي       سكوت معنادار معظم  
منظور بالا بردن شـأن ايـشان       آيا مدعي جلوه دادن مقام معظم رهبري به         » اند؟  شعر بيان فرموده  

دهد؟ آيا اگر همين سخنان موجب بدبيني گروهـي           است، يا ايشان را در معرض سوء ظن قرار مي         
گـو خواهـد بـود؟ در         به رهبر فرزانة ما شود و او را نيز جزو مدعيان قلمداد كنند، چه كـسي پاسـخ                 

 . چنين ادعاهايي نيستندبريد هرگز اهل حالي كه اگر كمي در روحيات ايشان دقت كنيد، پي مي

هـا و تعيـين       رود بـا ايـن نـوع تطبيـق           آيـا گمـان نمـي      :غينوگرم كردن بازار مدعيان در    . 4
شـود؟    ها فراهم گرديده و راهي براي مدعيان دروغين باز مـي            سازي  ها، بستر براي مصداق     مصداق

 بـه اعتبـار آن، و       يكي استناد به هر نقلي بـدون توجـه        : ها دو نكته است     منظور از اين نوع تطبيق    
آيـد؛ امـا اجمـال        توضيح اين دو نكته در ادامه مي      . هاست  دومي، سيال و منعطف معنا كردن نشانه      

آن اين است كه اگر درست باشد، ما به هرچه در هر كتاب نوشته شده است، بدون توجه به ميزان                    
م باشد تغيير دهيم تا جايي      اي را هر قدر لاز      هاي ديگر، استناد كنيم و هر كلمه        اعتبار آن و نيز نقل    

» شـعيب « جـايز بـدانيم يـا بپـذيريم منظـور از              را به انسان كامل هفتادسـاله     » جوان«كه اطلاق   
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معنـا كنـيم، در حـالي كـه         » مردمـي «تواند معناي لغوي آن باشد نه اسم خاص؛ سپس آن را              مي
نـام سـفياني    :  اسـت  چنين گفته شده    هم. يك از كتب لغت، به اين معنا نيامده است          شعيب در هيچ  

عبداالله بن يزيد،   : حماد گفته و هرچند وي گفته است         ابن الفتنعبداالله است، چون كعب الاحبار در       
به راستي اگر باب استناد و توجيه،       ! تواند منظور، عبداالله بن حسين، حاكم فعلي اردن باشد          ولي مي 

ني هستم، يا فلاني نفس زكيه      چنين گشاده باشد و در آينده كسي ادعا كند من يماني يا سيد حس             
گـويي معتبـر      توان گفـت روايتـي كـه مـي          توان ادعاي او را رد كرد؟ مي        است، با كدام ملاك مي    

كدام از اين معيارها در       خواني ندارد؟ در حالي كه هيچ       نيست؟ يا معناي كلام تو با ظاهر روايت هم        
 .اين مستند رعايت نشده است

هوري اسلامي ايران خواستار صلح و دوستي در جهان است           جم :المللي ايجاد مشكلات بين  . 5
در طـرف مقابـل،     . نمايـد   دلي ميان كشورهاي اسـلامي را مـدام گوشـزد مـي             و لزوم وحدت و هم    

دشمنان اسلام ناب، كشور ما را به توطئه براي گسترش نفـوذ خـود و تـشكيل قـدرت شـيعي در                      
كند كه قرار اسـت نيروهـاي سـپاه           ح مي در چنين وضعي، اين مستند تصري     . كنند  منطقه متهم مي  

جـا را بـه تـصرف خـويش      پاسداران انقلاب اسلامي از طرف عراق به فلسطين حملـه كننـد و آن            
تواند در افكار جهـاني نـسبت بـه ايـران اسـلامي داشـته باشـد؟                   اين پيام چه تأثيري مي    ! درآورند
سـازي حملـة      تند براي زمينـه   اند كه اين مس     هاي خويش تصريح كرده     هاي بيگانه در تحليل     شبكه

شـود كـه چنـين     اي در حـالي القـا مـي    چنين پيام نسنجيده! ايران به چند كشور ساخته شده است     
مستند مورد بحث، اين حديث را از       . حديثي نه در منابع شيعي وجود دارد و نه در منابع اهل تسنن            

ي نقل كرده كـه      كتاب و آن هم از   آورده  اي    كند كه آن را از مجله        نقل مي  كتاب الجفر كتابي به نام    
 بـه   11!هويـت   سند از كتـابي بـي       اش ساكن داكار، پايتخت كشور سنگال است؛ حديثي بي          نويسنده

داد، ما دربـارة      ساخت و دربارة كشور ما چنين خبري مي         راستي اگر يك كشور بيگانه، مستندي مي      
 كرديم؟ پنداشتيم و چه مي ها چه مي آن

  توقيت

از . نـد ا  ، هميشه شيعيان را به نزديك دانستن ظهور فرمـان داده          :رتبيت عصمت و طها     اهل
 بنابراين وظيفة ماست كه آن را بـسيار نزديـك           12.اند صبح و شام منتظر ظهور باشند        آنان خواسته 

مـا  . دانسته و هميشه احتمال وقوع آن را بدهيم و اميد فراواني به درك دوران ظهور داشته باشيم                
ساز ظهور است و به رهبري ابرمرد تاريخ، حـضرت            ك زمينه ش  بزرگ كه بي  اميدواريم اين انقلاب    

االله العظمـي      به ثمر رسيده، هرچه زودتـر بـا دسـت نايـب بـرحقش حـضرت آيـت                  ;امام خميني 
  .ي، به دست صاحب اصلي آن سپرده شودا خامنه

كـردن  اما اميد داشتن يـا احتمـال دادن، بـا حكـم             . اين اميد و احتمال، وظيفة هر مؤمن است       
تعيين كردن وقت، هم    . متفاوت است؛ حكم كردن يعني به صورت قطع و يقين از وقت خبر دادن             
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توان گفت تا يك سال ديگر امام ظهور          در جنبة اثبات ممنوع است، هم در جنبة نفي؛ يعني نه مي           
اگـر كـسي بگويـد اميـدوارم امـام          . كنـد   توان گفت تا يك سال ديگر ظهـور نمـي           كند، نه مي    مي

 در زمان رهبري رهبر معظم انقلاب ظهور نمايد، سخن صحيحي گفتـه اسـت؛ امـا اگـر                   4عصر
نمايد، براي ظهور وقت تعيـين كـرده           ظهور مي  4كسي بگويد در زمان رهبري ايشان امام عصر       

اگر كسي بگويد پيرها اميدوار به درك ظهور باشند، پيام دين را رسانده است؛ اما اگر بگويد                  . است
پس نكتـه بـسيار دقيـق اسـت و در سـخن         . كنند، تعيين وقت كرده است      درك مي پيرها ظهور را    

  .بزرگان بايد دقت شود و دقيق نقل گردد
ممنوع دانسته  ) 4تعيين وقت براي ظهور حضرت ولي عصر      (» توقيت«هاي متعدد،    در روايت 

 نـه در    13.كنـيم   بيت هرگز براي ظهور وقت تعيين نمـي         ما اهل : اند   فرموده :شده است و امامان   
گـو     هر كس هم تعيين وقـت نمايـد دروغ         14.ايم و نه در آينده خواهيم كرد        گذشته اين كار را كرده    

 خداوند نيز با تأخير انداختن ظهور، از تـاريخي كـه او             16. و شيعيان بايد وي را تكذيب كنند       15است
قـت، ايجـاد     در برخي روايات، دليـل ممنوعيـت تعيـين و          17.كند  و بودن او را ثابت مي     گ  گفته، دروغ 

تبـديل   (7 و در برخي ديگر، با تشبيه به جريان حـضرت موسـي            18شده  نااميدي در مردم دانسته     
هماننـد فتنـة    (ها و انحرافات بـزرگ        ايجاد فرقه ) روزه در كوه طور به چهل روز        شدن مناجات سي  

  19.اعلام شده است) گوسالة سامري
اند، توقيـت حـرام اسـت و          بيان كرده  :بيت  هايي كه اهل    با توجه به روايات ياد شده و آسيب       

 از ابتدا شيعيان را از اين كار نهي كـرده و بزرگـان              :امامان. رود  خط قرمز منتظران به شمار مي     
 الكـافي زيـست، در كتـاب        مرحوم كليني كه در دورة غيبت صغرا مـي         .اند  شيعه آن را حرام دانسته    

كان المـراد  «: فرمايد ه مجلسي در شرح اين جمله مي و علام 20». التَّوقيت كَراَهيةِباب  «: فرمايد  مي
بـاب مـا جـاء فـي        «: گويد  مياست  شاگرد مرحوم كليني    كه   مرحوم نعماني     21».بالكراهية الحرمة 

التمحيص و النهي عن التوقيـت و حـصول         باب  «: خوانيم  مي بحارالانوار در   22». المنع عن التوقيت  
ة «: فرمايـد   مه شوشتري مـي   ن نيز علا  امعاصربين   در   23». البداء في ذلك    تعيـين الوقـت     محظوريـ

  24».4لخروجه
بر اساس روايتي كه در باب احتياط در دين آورديم، وقتي كاري حـرام اسـت، بايـد از نزديـك                     

حال بايد ديد اقدام صورت گرفته در اين مـستند،          . شدن به آن نيز پرهيز كرد تا مبادا دچار آن شد          
   اين حرام الهي باشد؟تواند نزديك شدن به چقدر ميزان مي

تـوان فهميـد كـه فاصـلة آغـاز انقـلاب              با تأمل در روايات، مي    «: در مستند تصريح شده است    
  »! نخواهد بودعمر يك انسان معموليتر از  ايرانيان تا ظهور، بيش

و » تحـابوا بـروح االله    «كه اين مستند با اشـاره بـه حـديث             آيا اين سخن، توقيت نيست؟ چنان     
داند، حـدود پنجـاه سـال از عمـر انقـلاب               مي 1342آغاز انقلاب اسلامي را سال      نمايش تصاوير،   
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كـم نزديـك       ظهور كند؟ آيا اين توقيت يـا دسـت         4آيا بايد تا چند سال آينده امام      . گذشته است 
  شدن به حريم توقيت نيست؟

شناسـي محـدودة زمـاني بـه دسـت            مـصداق «: شـود   در جاي ديگري از اين مستند گفته مـي        
  ».دهد مي

هـا حاضـر      اگر ظهور بسيار نزديك باشد، بايد شخـصيت       «: گفته شده است   باز در جاي ديگري   
  ».باشند

آيـا ايـن نـوع سـخن        . ها باشـيم    يعني چون ظهور نزديك است، بايد به دنبال يافتن شخصيت         
  شناسي رسيدن نيست؟ گفتن، توقيت نيست؟ و اساساً از توقيت به مصداق

 ماه قبل از ظهور حركت خود را آغـاز   72نابر روايات، شعيب،    ب«: شنويم  در جاي ديگري نيز مي    
  ».كند مي

آيا با توجه به اين كه در مستند، شعيب بر آقاي احمدي نژاد تطبيق شده است، چند ماه ديگـر                    
  ظهور رخ خواهد داد؟ آيا اين نيز در حريم تعيين وقت وارد شدن نيست؟

  غفلت از مباحث اصلي

ه باشد كه جهان در شرف ظهور قرار دارد و تا چنـد سـال ديگـر                 به راستي اگر كسي خبر داشت     
گري را وظيفة خود بداند، بايد چه چيزهايي را بـه مـردم بگويـد؟ آيـا                   افتد و روشن    ظهور اتفاق مي  

نبايد آنان را با وظايف خويش آشنا كند؟ نبايد آنان را از خطراتي كـه در دوران ظهـور وجـود دارد                      
  آگاه نمايد؟

  : سوره بقره فرمود89ر تفسير آية  د7امام صادق
، امـا   )منتظـر پيـامبر بودنـد     (دادنـد      بيم مي  6كساني بودند كه مشركان را به آمدن پيامبر       

  25. مبعوث شد، وي را انكار كردند6هنگامي كه پيامبر

  :و باز ايشان هشدار دادند
خود را  شدند يا     كند، كساني كه اهل ولايت پنداشته مي         ظهور مي  4هنگامي كه امام عصر   

گردند   شوند و كساني در ولايت داخل مي        پنداشتند، از تحت ولايت خارج مي       اهل ولايت مي  
  26.كه مثل پرستندگان خورشيد و ماه هستند

  آيا جاي آن نيست كه در نزديكي ظهور، ايـن خطـرات تحليـل شـود و بـراي منتظـران بيـان                       
  گردد؟

سيم، باز مشكل نپـرداختن بـه مـسائل         هاي ظهور بر    از اين مباحث مهم كه بگذريم و به نشانه        
صـيحة  «هاي شيعه و سني، حدود سيصد حديث دربارة  مهم به حال خود باقي است؛ زيرا در كتاب    

 بـر روي آن     :فراواني روايات اين نشانة حتمـي، نـشان تأكيـد معـصومان           . آمده است » آسماني
  :اند  فرموده:امامان. است
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سـازي آن، گروهـي را دچـار          واهد گرفت و با شبيه    اين نشانه مورد سوءاستفادة ابليس قرار خ      
  27!فتنه خواهد كرد؛ پس مواظب باشيد دچار فتنه نگرديد

شود؟ ديگر نشانة حتمي ظهور كه مظلوم واقع شـده اسـت،              آيا بهتر نبود به اين نشانه پرداخته        
ترين نشانة حتمي به زمان ظهور كه تنهـا چنـد شـب بـا ظهـور                   نزديك. است» قتل نفس زكيه  «

است كه تنهـا    » خسف بيداء «سومين نشانة حتمي،    . اي به آن نشده است      فاصله دارد و هيچ اشاره    
شود؛ در حـالي كـه ايـن اتفـاق            چند ثانيه به آن اشاره شده و دربارة وقايع آن، توضيحي داده نمي            

ترين امدادهاي    مهم، نشان دهندة حقانيت حركت امام و باطل بودن سفياني است و يكي از بزرگ              
  .رود لهي به شمار ميا

در عوض، حـدود    . اند  در اين مستند، سه نشانه از پنج نشانة حتمي، چنين مورد غفلت واقع شده             
هاي   تنها از نشانه    پرداخته است كه نه   » خراساني«و  » شعيب«نيمي از مستند، به توضيح دو نشانة        

رسد و دومي نيـز تنهـا         حتمي نيستند، بلكه تعداد روايات اولي به عدد انگشتان يك دست هم نمي            
به )  در كتاب حديثي شيعه    7سخن معصوم (يك از روايات شيعي       در هيچ . كمي بهتر از اولي است    

حـال  . اوصاف خراساني اشاره نشده و اوصاف شعيب نيز در هيچ روايت شيعي و سني نيامده است               
ارد و در عـوض     هاي حتمي كه روايات معتبر فراوانـي د         پرسش آن است كه آيا نپرداختن به نشانه       

 اختصاص دادن كه توصيفش در هيچ روايت شـيعه          )شعيب(اي     نيمي از مستند را به توصيف نشانه      
، پرداختن به مسائل فرعـي و جامعـه را بـه            )خراساني(و سني نيامده، يا تنها در روايات سني آمده          

حوادث پيش از   حاشيه كشاندان نيست؟ آيا اين نوع مستندسازي نمايش دهندة عقيده شيعه دربارة             
  ظهور است؟

  هاي نامعتبر استناد به روايات و كتاب

بنـابراين، روايـت ركـن اصـلي        . هاي ظهور، بحثي كاملاً نقلي و روايي است         بحث دربارة نشانه  
ترين شرط اعتبار نيز وجود آن در منابع معتبر           مهم. بحث است و ركن اصلي روايت اعتبار آن است        

 نوشتة نعيم بن حماد كه از كتب اهل تـسنن           الفتنمستند، بر كتاب    متأسفانه پاية اصلي اين     . است
هايي تمسك شده كه تنهـا در ايـن           تر موارد، به نقل     در بيش . رود، بنا نهاده شده است      به شمار مي  

براي پي بردن بـه     . ها، اساساً حديث مستند به معصوم نيستند        كتاب آمده است و برخي از اين نقل       
  :آوريم نظران اين مذهب را دربارة آن مي  نزد اهل تسنن، نظر برخي صاحبميزان اعتبار اين كتاب

 كتـاب    كه در دانشگاه مدينه دفاع كرده است، دربارة        28در رساله دكتري خود    ستويبعبدالعليم  
  :نويسد نعيم مي

 درگذشـتة ( أبوعبـداالله المـروزي      ، بن الحارث الخزاعي   ةمعاوينعيم بن حماد بن     : نويسنده. 1
تـر احاديـث آن       بيش: محتواي كتاب . 2 29.هاي فراواني است    راي توهمات و اشتباه   دا )ه 228

 نسبت كتاب به مؤلف     .3 30.اند  آوري شده   گري جمع   ضعيف و ناشناخته هستند و بدون غربال      
  32.راوي كتاب ضعيف است. 4 31.ثابت نيست
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  :گويد وي پس از بيان اين اوصاف مي
  33.ه باشد، به عنوان دليل قبول ندارممن رواياتي را كه تنها در اين كتاب آمد

داننـد، چگونـه يـك        حال پرسش اين است كه وقتي خود اهل تسنن، اين كتاب را معتبر نمـي              
تواند آن را اساس استنادات خود قرار دهد و بارها به آن تمـسك جويـد؟ آيـا بـه                      مستند شيعي مي  

هـاي اهـل تـسنن اسـت،          بتر استنادات آن بـه كتـا        چنيني كه بيش    توان مستندي اين    راستي مي 
  مستندي شيعي از وقايع آخرالزمان قلمداد كرد؟

الاسلام علي كوراني استناد شـده، در حـالي           ، نوشتة حجت  عصر ظهور همچنين بارها به كتاب     
 دربـارة كتـاب و      انتظـار اي بـا مجلـة تخصـصي          كه آقـاي كـوراني، ده سـال پـيش در مـصاحبه            

  :ايش چنين گفته استه تطبيق

 يقينـي و برخـي      هـا   آن كه بعـضي از      ،تطبيق يعني برداشت  . قابل مناقشه است  البته تطبيق   
  .ظني است

بـست   چه خداي نـاكرده انقـلاب بـه بـن      تطبيق قيام مشرق به انقلاب ايران، چنان  دربارة* 
  كند؟ رسيد، آيا خوانندة كتاب در اصل روايت ترديد نمي

دهـم كـه     تجديد چاپ، تذكر مي   البته در صورت  .  بلكه ترجيح دادم   ،من تطبيق قطعي نكردم   
  .بعضي از احتمالات، ظني است

ايـد و بحـث سـندي يـا تعـارض              فقط به نقل روايات پرداخته     ،عصر ظهور شما در كتاب    * 
  انگيزة شما چه بوده است؟! ايد را مطرح نكرده... روايات و

ره بخواهم  لذا اگر دوبا  .  اما اعتقاد دارم كه كليات آن صحيح است        ؛ اين نقص كتاب است    ،بله
چرا به  : در صورتي كه مخاطب بگويد    . نويسم   بعد مي  ،كنم  بنويسم، اول روايات را بررسي مي     

شـتم؛ امـا ايـن تـصور قابـل          ها اعتقاد دا    من به آن نقل   : گويم  اين روايات اعتماد كردي؟ مي    
  34.بحث است

و » نحيل«مانند واژة   . برخي از سهوهاي ايشان در اين كتاب به مستند هم سرايت كرده است            
: شـود   كه گفته مـي     يا اين . كه از اوصاف شعيب نام برده شده، ولي در روايات نيامده است           » شاب«

در حالي كـه هـيچ روايتـي در ايـن زمينـه             . دانند  مجموع روايات، محل خروج شعيب را از ري مي        
  . داردحماد وجود  ابنالفتنآن هم در كتاب ) حسن بصري(تنها يك نقل از غيرمعصوم . وجود ندارد

هاي انجام شده در مستند، هرگز مورد تأييد آقاي كوراني نيست             گفتني است بسياري از تطبيق    
ايـشان در  . ها مخالف است و معتقد است از نـامش سوءاسـتفاده شـده اسـت       و وي به شدت با آن     

  :گويد واكنش به مطالب عنوان شده در اين مستند مي

ام و اين كار را حرام      ا هيچ وقتي را تعيين نكرده      هيچ كس ي   ،من نه در كتابم و نه در سخنانم       
هايي مثل يمـاني، خراسـاني، شـعيب بـن صـالح و              كنم تطبيق شخصيت   كيد مي أت. دانم مي

 قطعـي بـه     ةها بـه شـيو     كنند و تطبيق و معين كردن اين       كساني كه حضرت را همراهي مي     
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از نظـر  . شـود   مـي   چرا؟ چون موجب توقيت و وقت معين كردن        ؛اعتقاد من كار حرامي است    
 35.علمي، غيرعلمي و از نظر شرعي حرام است

  هاي ظهور سيال معنا كردن نشانه

 ـهـاي      ظهور براي شـناختن مـصداق      هاي  روشن است كه نشانه      هـا    اگـر نـشانه   . ي اسـت  بيرون
  هـا از     دار باشد كه بتوان بـر قامـت هـر مـصداقي سـاز كـرد، خاصـيت و ثمـرة آن                      به قدري كش  

  هـاي خـارجي اسـتفاده كـرد؛ زيـرا         ها براي شناسايي مـصداق      توان از نشانه    نميديگر  . رود  بين مي 
هاي آمده در روايات      اين مستند نشانه  . هر فردي شايستگي مصداق شدن براي آن را خواهد يافت         

  هـا را تغييـر داده        خواه نشانه   توان به شكل دل     يعني مي . داند  پذير مي   را بسيار قابل تأويل و انعطاف     
توان يـك واژه را درسـت         مثلاً مي . (ها هيچ معياري رعايت نشده است       در اين تطبيق  . مودو معنا ن  

را بر پير تطبيق كرد يا به جاي معتبر دانـستن معنـاي ظـاهري،        » جوان«. در مقابل آن به كار برد     
  يـا روايتـي را كـه مخـالف ايـن تطبيـق اسـت ناديـده                 » شـعيب «. معناي لغوي را در نظر گرفت     

  ...). گرفت و
 تـر     هايي سخت نيز نزديك     شويم، روزگار فتنه    بايد توجه داشت هر قدر به آخرالزمان نزديك مي        

ها، به معيارهايي روشـن نيـاز داريـم؛ در حـالي كـه ايـن                  براي گرفتار نشدن در اين فتنه     . شود  مي
اي صـحيح دانـسته شـود و          اگر چنين رويـه   .  است  مستند به روشني اين معيارها را درهم شكسته       

توان به مقابله با مدعيان دروغين پرداخت و دروغ بـودن ادعايـشان را ثابـت                  اج يابد، چگونه مي   رو
هـا را تأويـل       خواني نداشت به شيوة اين مستند، روايت        كرد؟ اگر هر جا كه ادعايشان با روايات هم        

  ها را رد نمود؟ نمايند يا اساساً ناديده گيرند، چگونه بايد ادعاي آن

  يلمهاي موردي ف نقد

  اي ناصواب مقايسه

 سـردار امـام     313ايـن اسـت كـه       ،  آيد  از روايات به دست مي    چه    آن«: شود  در مستند گفته مي   
 تن، افرادي ماننـد زهيـر كـه تـا           72در ميان اين    .  هستند 7 يار امام حسين   72 همانند   4عصر
رّ نيز وجـود     گريزان بود، جونْ غلام سياه، وهب جوان نصراني و ح          7ها از ديدار امام حسين     مدت

  ».هاي عادي بودند و به خاطر ياري امام خود به درجة عظيمي رسيدند داشتند كه انسان
 در هيچ روايتي به يـاران امـام         4سرداران امام عصر  . ، خلاف واقع است   اين استناد به روايات   

  :فرمايد  مي4 دربارة ويژگي ياران امام عصر7امام صادق. اند  تشبيه نشده7حسين
 تن و به شمار اصحاب      313نگرم كه بر منبر كوفه است و اصحابش كه            مى 4ئمگويا به قا  

داران و حاكمان خـداى تعـالى بـر خلقـش در             ند و آنان پرچم   يجنگ بدر هستند در اطراف او     
 36.زمين هستند
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 در دوران جنگ، فرماندهان لشگر و در دوران حكومـت، حاكمـان             4 يار امام عصر   313همة  
  .الهي بر روي زمين هستند

 7آيـا يـاران امـام حـسين       حال پرسش اين است كه با توجه به اين روايت و روايات مـشابه،               
آيـا مأموريـت يـاران امـام         اساسـاً    همگي توان فرماندهي نظامي و مديريت اجتماعي را داشـتند؟         

راسـتي  ه  ب ست تا گفته شود پيشينه مهم نيست؟       ا 7 مشابه مأموريت ياران امام حسين     4مهدي
هايي الگو در     نسان ا باره به   يك 4توانند با ظهور امام عصر      درخشاني ندارند مي   ةكساني كه پيشين  

 ،اگـر چنـين باشـد      ؟قرار گيرند )  تن 313( و در صف افراد طراز اول        شوندتبديل  حكومت مهدوي   
 بـا غربـال يـاران امـام         4غربال ياران امام مهـدي      براي چيست؟   پيش از ظهور   اين همه غربال  

افـرادي   بـسيار   هچ د؟ساز  مي را فراهم ن   ؟ آيا همين مقايسه، زمينة انحراف     كند   برابري مي  7حسين
 اما در دوران رفاه و سازندگي      ،كنار امام و انقلاب بودند    جان بر كف، در      ، كه در دوران جنگ    بودند

  توان گفت هر كه مجاهدي دلير است، مديري كاردان نيز هست؟ آيا مي !راهي نيافتند توان هم

    معظم رهبريتحريف كلام مقام

  در سه جاي اين مستند، به فرازي از كـلام مقـام معظـم رهبـري اسـتناد شـده كـه متأسـفانه             
  در . اي كليـدي از آن حـذف گرديـده اسـت            خواسته يا ناخواسته، با تحريـف اصـل كـلام، جملـه           

 يعني پيروزي حق بـر     ، الهي ةتحقق كامل وعد  : گويم من با اطمينان كامل مي    «: مستند آمده است  
در حالي كه اصل سـخن ايـشان        » .طل و بازسازي امت قرآن و تمدن نوين اسلامي در راه است           با

  :چنين است
   توحيـدي   ة با بيداري مسلمانان و بازيافت هويـت خـويش و بـا مطـرح شـدن انديـش                  اسلام

. ي و عـزت خـويش را آغـاز كـرده اسـت            يي از شـكوفا   ا دور تازه و منطق عدالت و معنويت،      
  امـروز سربرافراشـتن اسـلام    ... خواندنـد   يأس مية آي ،ي نه چندان دور   ا هكساني كه در گذشت   

و تجديد حيات قرآن و اسلام، و متقابلاً ضعف و زوال تـدريجي آن مهاجمـان را بـه چـشم                     
  ايـن هنـوز آغـاز      : گـويم  من با اطمينان كامل مـي     . كنند بينند و با زبان و دل تصديق مي         مي

 يعني پيروزي حق بر باطـل و بازسـازي امـت قـرآن و        ، الهي ة تحقق كامل وعد   ، و كار است 
 ة ايـن وعـد    ة نـشان  F...وعـد اللَّـه الَّـذينَ آمنُـوا مـنْكمG           ُ: تمدن نوين اسـلامي در راه اسـت       

 ةپيروزي انقلاب اسلامي در ايران و بنـاي بلنـدآوز         ترين مرحله،    ناپذير در اولين و مهم      تخلف
 كشورهاي  تر  بيشهاي مسلمان در     تشخص در اقليت  احساس هويت و    . ... نظام اسلامي بود  

هاي آشكار پيروزي و پيشروي اسلام در هماوردي بـا دشـمنان در                همه و همه نشانه    ،غربي
 ،هـاي مـسلمان    ملـت . اين هنوز آغاز راه است    . ...  يعني قرن پانزدهم هجري است     ،اين قرن 

ها نيز جز با ايمـان و اخـلاص،           عبور از اين گردنه   . هاي دشواري بر سر راه دارند       هنوز گردنه 
بـافي، بـا      بـا يـأس و منفـي      . جز با اميد و جهاد، جز با بصيرت و صبر، ميسر نخواهد گـشت             

 الهـي، ايـن راه      ةزدگي، با بدگماني به صدق وعد      صبري و شتاب    همتي، با بي    تفاوتي و بي    بي
  37.طي نخواهد شد
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مقام معظـم رهبـري   . حذف گرديده» اين هنوز آغاز كار است«شود فراز  كه ملاحظه مي چنان
رود اگر كـسي همـة كـلام          اند و گمان نمي     را تأكيد كرده  » آغاز بودن «كم دوبار     جا دست   در همين 

  .معظم له را بخواند، همان را بفهمد كه مستند درصدد القاي آن است

   البيانةخطبتمسك به 

ت كـه اميـر     دهـد حملـة غـرب بـه عـراق، همـان اس ـ              در مستند، به صورت قطعي نشان مـي       
  .اند  خبر داده7مؤمنان

 كـه  البيان تمسك شده است، در حالي خطبةعلاوه بر مشكل تطبيق قطعي، به    در اين قسمت  
 را  ايـن خطبـه   يك از بزرگان شيعه       زيرا هيچ  ؛استمعتبر بودن آن به شدت زير سؤال        از نظر سند،    

است كه علاوه بر    ) رن نهم درگذشتة ق ( رجب برسي    ، كسي كه نقل كرده     و نخستين  اند نقل نكرده 
الـزام  صاحب كتاب   ) 1323 درگذشتة(شيخ علي يزدي حائري      .شود  مي به غلو متهم     ،خر بودن أمت

  .آورد  كه پس از پنج قرن، اين خطبه را مي استي دومين فرد،الناصب
  زهق الزاهق، و خفت الحقـائق و لحـق      : مانند؛  استكلي و مبهم     كلماتش بسيار ،  از نظر دلالت  

  .تواند تفسير نمايد عباراتي هر كس، هر طور بخواهد مي. ق و ثقلت الظهور و تقاربت الاموراللاح
 ـ »نفـث « ة واژ .ها ارائـه شـده اسـت        ي نيز از واژه    نادرست ةترجم  اسـت و    »دميـدن «معنـاي   ه   ب

افزون بر اين، تطبيق آن بر هواپيماهاي جنگي بـا چـه            . معنا كردن، خلاف لغت است    » شكافتن«
 و   اين ترجمه  پذيرفتن بر فرض    »نفث النوافث «به چه دليل منظور از      رفته است؟   ملاكي صورت گ  

و «: آورد  در اين خطبه، پس از شمردن بيش از صد نشانه، مي           .عراق است تطبيق، متعلق به كشور     
و  و يهدمون الحـصون    و يصرفون الحلسان   و يحدثون كيسان و يخربون خراسان      يملكون الجزائر 

  ».طفون الغصون و يفتحون العراقو يقت يظهرون المصون
كـه از نظـر قواعـد         مربوط به جزاير يا خراسان نيست؟ با آن        »نفث النوافث «از كجا روشن شد     
  تري دارند تا عراق؟ ترند اولويت بيش ها چون نزديك ادبيات عرب، اين واژه

ج مورد آن   پن نشانه ذكر شده كه تنها       117 ،در اين خطبه  . نگاه جامعي نيز به روايت نشده است      
جا ذكر شده است و دربارة بقيه هيچ توضيحي نيامده كه آيا در گذشته اتفاق افتـاده يـا بـدا                       در اين 

چـه در روايـات       آن  در صـد   80 تا   70بايد  كم    دست ، ظهور نزديكيبراي اثبات   حاصل شده است؟    
  .آمده است، توضيح داده شود و تكليفش روشن گردد

  تطبيق قطعي شيصباني

اي معتقدند شيصباني كه در آسـتانة ظهـور كـشته خواهـد شـد،              عده«: شود  ته مي در مستند گف  
  ».همان صدام منفور بوده است

  .شود اين نوع بيان تطبيق قطعي است كه دليلي بر آن ارائه نمي
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  تطبيق قطعي نفس زكيه اول

 نفـس (قـدر     برخي از محققان اعتقاد دارند، اين شخـصيت گـران         «: شود  باز در مستند گفته مي    
  ».همان سيدمحمدباقر حكيم بوده است) زكية اول

  باز تحريف كلام مقام معظم رهبري

نـسل  «: انـد  شود كه مقام معظـم رهبـري فرمـوده          اي نشان داده مي     در مستند، تصوير روزنامه   
كارگردان اين مستند در مصاحبة مـشهد       » .كنوني فلسطين، شكست قطعي اسرائيل را خواهد ديد       

انـد، مـا گـروه         است كه چون ايشان اين بـشارت را داده           و گفته   تأكيد كرده نيز بر روي اين جمله      
 نيـز بـر     39در بيانـة اخيـر    .  و ايـن شـواهد را جمـع كـرديم          38را تـشكيل داديـم    » مبشران ظهور «

اند؛ در حالي كه اين ادعا از اساس باطل اسـت و مقـام                هاي مقام معظم رهبري تأكيد كرده       بشارت
متن فرمـايش   . اند  باره ابراز اميدواري كرده     اند و تنها در اين       نفرموده معظم رهبري چنين كلامي را    

  :ايشان چنين است
دشمن صهيونيست هم از لحاظ روحيه، هم از لحاظ واقعيت ساخت و وجـود خـارجى خـود،                  

كنند كه رو به ضـعف و        امروز بزرگان صهيونيست اعتراف مي    . تر شده است   روز ضعيف  روزبه
  همين نسل كنونىِ   اميدواريملماً دنياى اسلام آن روز را خواهد ديد و          شكستند و مس   انهزام و 

 ببينند آن روزى را كه فلسطين در اختيار مردم فلـسطين، ملـت فلـسطين و                 ،فلسطين مردم
 ةچنانى كه شايست  خودشان و آنةجا به اراد  بتوانند آنها آنخانه قرار گرفته است و  صاحبان

  40.ست، زندگى كنندها آن

اند كـه ايـن نـسل،         اند و با يقين نفرموده      ه روشن است، ايشان تنها ابراز اميدواري كرده       ك  چنان
آيا اين دو جمله يكي است؟ آيـا صـحيح اسـت بگـوييم ايـن                . وقوع چنين رخدادي را خواهند ديد     

شود؟ آيا اين تهمتي ناروا به ايـشان نيـست و زمينـه را بـراي                  ها توسط ايشان مديريت مي      بشارت
اند و هـر روز آن را         حال شده   كه خارج نشينان از اين مستند خوش        كند؟ چنان   فراهم نمي بدخواهان  

خواهنـد بـراي خـويش        كنند كه اينان مـي      كوبند و متهم مي     بهانه كرده، انقلاب و مسئولان را مي      
  .تراشي كنند تقدس

  حاكم حجاز ،بدااللهع

عبـاس، همـان آل        دارند كه بني   محققاني مانند علامه كوراني اعتقاد    «: شود  در مستند گفته مي   
شـود    خورد و به بيننده چنين القا مـي          نيز در دست مجري ورق مي      عصر ظهور كتاب  » .سعود است 

كه اين مطالب در آن كتاب آمده است؛ در حالي كه ايشان در اين كتاب اصـلاً بـه ايـن موضـوع                       
  !ستاند و معلوم نيست چرا اين سخن به ايشان استناد داده شده ا نپرداخته
كه وخامت حال ملك عبداالله، حاكم فعلي عربستان بـشارتي بـراي ظهـور باشـد، مخـالف                    اين

 سخن از كـشته شـدن وي        ،روايتروايتي است كه در همين مستند به آن استناد شده است؛ زيرا             



د 
ستن

د م
 نق

ن؛
 دي

در
ط 

تيا
اح

»
ت

 اس
ك

زدي
ر ن

سيا
ر ب

هو
ظ

«

 

 

79 

عبـاس   از بنـي   ه شـده  خليفة كـشت   چنين بر اساس روايت،      هم .در اثر انجام عملي غيراخلاقي دارد     
  .هستندعباس  سعود از بني آل لي كه دليلي در دست نيست كه ثابت كند در حا،است

ايـن تطبيـق را كـرده        برادر بزرگ علامه حليّ      ،علي بن يوسف  نيز   پيشدر حدود هفتصد سال     
هـا درسـت نبـوده        عباس هم بوده، اما معلوم شد تطبيق        است و اتفاقاً عبداللهي كه او يافته، از بني        

ها آشكار شده است؛ مانند خراب شدن ديـوار مـسجد كوفـه،               از نشانه بسياري  : گويد  وي مي . است
عباس به دست مـردي       كشته شدن امير مصر به دست مردم آن كشور، از ميان رفتن حكومت بني             

ها قيام كرد از همان سمت كه حكومتشان آغاز شده بود و مرگ عبداالله آخرين فرد از                   كه عليه آن  
هـا    همة ايـن  . ت و كشيده شدن پلي از سمت كرخ به بغداد         عباس و خراب شدن شاما      حاكمان بني 

هاي كوفه    در مدت كمي اتفاق افتاد و تقسيم شدن فرات و اگر خدا بخواهد به زودي آب به كوچه                 
  41.خواهد رسيد

 اما تاريخ ثابت   ،اند  كمي جمع شده  زمان    ها در مدت     نشانه گويد اين   ميجالب است كه ايشان نيز      
  .استده  وي صحيح نبوتطبيقكرد 

  »روح االلهتحابوا ب«اضافه نمودن به حديث 

 7در آخرالزمـان گروهـي از شـيعيان حـضرت علـي           «: شـود    نقل مـي   6در مستند از پيامبر   
  ».گردد هايشان به هم نزديك مي االله، دل آيند كه به واسطة روح مي

  : چنين استمورد استنادمتن حديث 

د               7جعفَرٍعنْ عبد اللَّه بنِ شَريِك عنْ أبَِي         رُ و عبـ رُ و الزُّبيـ  قَالَ أقَْبلَ أبَو بكـْرٍ و عمـ
      ولِ اللَّهسر نَاءِوا بفَلسج فونُ عنِ بم6الرَّح   ِالنَّبي ِهمإلَِي قَالَ إِنَّ    ... 6 فَخَرَج ُنْ  ثم عـ

منَّا علَى منَابِرَ منْ نوُرٍ وجوههم منْ نـُورٍ و        يمينِ اللَّه عزَّوجلَّ أَو عنْ يمينِ العْرْشِ قَوماً         
       مَونهريِنَ دالنَّاظ ارصَأب مهوهجنْ نوُرٍ تغَشَْى وم مهابيث ... يلولَ     7فقََالَ عسا ري منْ هم 

ك شـيعتكُ و          هم قَوم تَحابوا بِروحِ اللَّه علَى غَيرِ أنَسْا       : اللَّه؟ فقََالَ  والٍ أُولَئـ بٍ و لَا أمَـ
يلا عي مهامِإم ْ42.أنَت  

اي به آخرالزمان نيست و اين عبارت به روايـت  هيچ اشارهچنان كه روشن است در اين روايت،      
  .اضافه شده است

 ايـن روايـت را      43 شيعه و سـني    . به روايات مشابه آن رجوع كرد      د باي ،براي فهم صحيح روايت   
باب الحْب   «:كند   است كه چنين نقل مي     الكافيحديثي شيعي، كتاب    ترين منبع     مهم .اند  ل كرده نق

ي اللَّهغضِْ فْالب و ي اللَّهآورد  ميحديث هفتمو در  »ف:  

 ـ   6 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه  7عنْ أبَيِ الْجارود عنْ أبَِي جعفَرٍ      ي ي اللَّـه وم  المْتَحـابونَ فـ
               مهوهجينٌ ومي هيدلْتَا يك و هينمنْ يع هْرشلِّ عي ظف ةٍ خَضْراَءدرْجبضِ زَلىَ أرةِ عاميْالق
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                 كـُلُّ نَبـِي قَرَّبٍ وم َلككلُُّ م ِهمنْزلَِتِبم مُغْبطِهةِ يعسِ الطَّالنَ الشَّمأُ مأَضْو اضاً ويب أشََد
م ؤلَُاءقَالُ هفَي ؤلَُاءنْ هم قُولُ النَّاسلٍ يْرسي اللَّهونَ فابتَحْ44.الم   

كـه    بلكـه چنـان    ، اسم نيـست   »روح االله « منظور از    يابيم  درمي به روشني    مطالعة اين حديث،  با  
 و علـم و جانـشينان       الهـي رحمـت و ديـن      «منظـور   ،  فرمايد مي 45بحار الانوار علامه مجلسي در    

 خالي از هر نـوع دليـل اسـت و           ; ادعاي ارتباط اين روايت به امام راحل       ،بنابراين . است »داوندخ
 بلكه منحصر كردن آن بر      ، دلالت كند  آخرالزماناي وجود ندارد كه بر       هيچ قرينه  ،تنها در روايت   نه

 ـ      و چهار صد    محروم كردن شيعياني است كه از هزار       ،قومي در زمان حاضر    ه  سال پيش تا كنون ب
   .اندخاطر خداوند با ديگران دوستي كرده

  سيد خراساني

جمعي از محققان اعتقاد دارند كه مقام معظم رهبـري، همـان سـيد              «: شود  در مستند گفته مي   
  ».خراساني موعود روايات است

شود كه كتاب آقاي كـوراني در دسـت مجـري اسـت و چنـين                  اين جملات در حالي گفته مي     
الاسلام كوراني،    كه گفته شد، حجت      از همان محققان است، اما چنان      شود كه وي يكي     وانمود مي 

  .داند تطبيق ياران حضرت را با افرادي معين به شيوة قطعي، حرام مي
هاي اجتماعي ـ سياسـي آمـده     البته افراد ديگري نيز كه نامشان در مستند به عنوان شخصيت

االله سيدكاظم حائري، چنين انتـسابي را          آيت شهري و   االله ري    آيت 46الهدي،  االله علم   است، مانند آيت  
 .اند تكذيب كرده

  خلل تحريف خال به 

  ».هاي اوست ترين نشانه خلل دست راست سيد خراساني، يكي از مهم«: شود در مستند ادعا مي

اصل قيام و خروج خراساني در روايـات معتبـر شـيعه            . است تحريف آشكار حديث  اين ادعا نيز    
 اعتمـاد  هـا   آنتوان بـه      بنابراين نمي . هاي وي در احاديث شيعي نيامده است        ياما ويژگ وجود دارد،   

 تغيير دادن   ، و اين  شود  ديده نمي » خلل «ة واژ غيرمعتبر،در هيچ حديث شيعه و سني معتبر و          .كرد
   .اي است آشكار حديث بدون هيچ قرينه

 ـ   47آمده» خال «ة واژ كند،  مستند به آن استناد مي    حديثي كه   در   سخة بـدلي بـراي آن       و هيچ ن
  :متن روايت چنين است. گفته نشده است

بكِفَِّه يخْرُج شَاب منْ بني هاشمٍ      «: حدثَنَا سعيد أبَو عثمْانَ، عنْ جابِرٍ، عنْ أبَِي جعفَرٍ، قَالَ         
نُ              الْيمنَى خَالٌ  حاب      منْ خُراَسانَ بِراَيات سود بـينَ يديـه شـُعيب بـ لُ أَصـ الحٍ، يقَاتـ صـ

مهِزمهفَي يانفْي48».الس  
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تـر     آمـده اسـت كـه پـيش         نعيم بن حماد   الفتن كتاباين حديث نيز مانند ديگر موارد، تنها در         

رواياتي كه تنها وي نقـل كـرده        (سنت نيز معتبر نيست و به متفردات وي           گفتيم حتي در نزد اهل    
اعتبار بودن ايـن كتـاب در نـزد اهـل تـسنن، آيـا يـك                    با توجه بي   .توان استدلال كرد    نمي) است

  ترين نشانة سيد خراساني را با استناد به آن بيان كند؟ تواند مهم شخص شيعه مي
  :روست  روبهروايت معارضافزون بر اين، همان كتاب با 

ي        حدثَنَا الْوليد، ورشِْدينُ، عنِ ابنِ لهَِيعةَ، عنْ أبَيِ قَبيِلٍ         ، عنْ أبَيِ رومانَ، عنْ علي، رضـ
مٍ،             «: اللَّه عنْه قَالَ   ي هاشـ ي كفَِّـه    يلْتقَي السفْياني و الرَّايات السود، فيهمِ شَاب منْ بنـ فـ
 ـ                الْيسرَى خَالٌ  ب بيشـُع قـَالُ لَـهيمٍ ي ي تمَـ ابِ     ، و علىَ مقَدمته رجلٌ منْ بنـ الحٍ بِبـ نُ صـ

              ،يانفْيلُ الـس إِصطَخْرَ، فَتكَُونُ بينهَم ملْحمةٌ عظيمةٌ، فَتظَهْرُ الرَّايات السود، و تهَربُ خَيـ
   49.»مهدي و يطْلُبونَهفعَنْد ذلَك يتمَنَّى النَّاس الْ

اند و ديگري ناديده      يك روايت استناد نموده   لذا اين پرسش مطرح است كه به كدام ملاك، به           
شد، به اين حـديث تمـسك         انگاشته شده است؟ آيا اگر دست چپ مقام معظم رهبري مجروح مي           

  كردند؟ مي

»بودن سيد خراساني»شاب   

بعـد بـا نـشان      » .هاي سيد خراساني، شاب اسـت       يكي ديگر از نشانه   «: شود  در مستند گفته مي   
بـر  ) جـوان (» شـاب «كنـد كـه واژة        پيمايي ادعا مـي     بري در حال كوه   دادن تصوير مقام معظم ره    

  حال بايد ديد اين ادعا تا چه ميزان پذيرفتني است؟. ايشان قابل تطبيق است

   »فتي«معناي لغوي 

 هرچنـد پيـر     ،شـود   اما به خدمتكار نيز اطلاق مـي      . در اصل به معناي جوان است     » فتي«لغت  
 به معناي مـردي كامـل و        :گويند   بر جواني را رد كرده و مي       »فتي«برخي نيز اصل دلالت      50.باشد

با توجه به    52.رود  كار مي ه  دگي و بزرگواري نيز ب    معناي بخشن ه  ب» فتي«اند     باز گفته  51.عاقل است 
يـك از     هـيچ  ،»شـاب  «دربارةاما  . نيز اطلاق كرد  غير جوان   به  را  » فتي «توان  مي اگر   ،اين معاني 

 به راسـتي    .نادرست است  اطلاق شاب به غير جوان       رو،  از اين  .ندارداين قرائن در كتب لغت وجود       
اگر بتوان صفت جوان را بر پير اطلاق كـرد، اصـلاً خاصـيتي بـراي شناسـايي مـصداق خـارجي                      

  ماند؟  باقي ميها نشانه
يعنـي فـردي را مـصداق    . ها همان آفت حركت از مصداق به نـشانه اسـت            رسد اين   به نظر مي  

  .خواهيم از روايات، چيزي براي آن فراهم نماييم  هر شكل ميكنيم و به  فرض مي
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 شهري االله ري نقل سخني از آيت

شود كه يكي از دوستان مقام معظم رهبري به ايـشان             شهري نقل مي   االله ري   در مستند، از آيت   
  . ظهور خواهد كرد4 بن الحسنحجةدر زمان رهبري شما حضرت : اند فرموده

يعني زمان ظهور، به روشني و در زمـان         . ارد توقيت در مستند است    اين قسمت نيز از همان مو     
كه گذشت توقيت در روايـات بـه شـدت مـورد              چنان. رهبري مقام معظم رهبري معين شده است      

  53.ام بنده چنين چيزي را نگفته: شهري، نيز گفتند االله ري آيت. نهي واقع شده است

  خراسانيسيدحسني و سيديكي دانستن 

مقام معظم   دهد كه سيد خراساني، همان سيد حسني و منظور از هر دو،             شان مي مستند چنين ن  
، ميان سـيد حـسني و سـيد خراسـاني           الكافيدر حالي كه بنا بر حديث معتبر كتاب         . رهبري است 

رسد و   از قيام امام نيز به شهادت مي       پيشكند و   سيد حسني در مكه قيام مي     اختلاف وجود دارد و     
  54.امام بيعت كندتواند با هرگز نمي

هاي نماز جمعة تهـران نـشان          در خطبه  4در مستند، استغاثه مقام معظم رهبري از امام زمان        
گـردد و     منطبـق مـي    شود و با كشيدن خطي بر زير ترجمة حديثي بر استغاثة سيد حسني              داده مي 

 55 فـيلم  ة روايـت مـورد اشـار      ةاستغاثشود؛ در حالي كه       جملة استغاثة سيد حسني نيز زيرنويس مي      
 ةاسـتغاث  امـا  .كننـد   نيز اجابت مي    از طالقان   و مرداني  استحسني در ديلم از مردم      كمك خواستن   

شـده   منطبـق    تهـران  در   4 مقام معظم رهبري از امام زمـان       ة، بر استغاث  ديلمحسني از مردم در     
 ـ      است و بارها با كشيدن خط، زير قسمتي از متن كتاب، به خواننده چنين القـا مـي                  ن شـود كـه اي

خطبة مقام معظم رهبري، همان است كه در روايت به آن اشاره شده است، در حـالي كـه روشـن                   
  .است اين ادعا از ريشه باطل و تطبيقي نابجاست

  االله حائري ديدار آيت

االله محمدكاظم حـائري، از مراجـع بزرگـوار، صـراحتاً مقـام               آيت«: دارد  گويندة مستند بيان مي   
  ». خطاب كردندمعظم رهبري را سيد خراساني

مـن هرگـز بـه      «: فرمودنداالله حائري بسيار شفاف و محكم اين جريان را تكذيب كردند و               آيت
 يعني وجـود روايـات      ، اشكال دارم  مسئلهبنده هم در كبراي     . ام  ايشان خطاب سيد خراساني نكرده    

افـراد  تطبيـق    يعني   ، اشكال دارم  مسئلههم در صغراي    چنيني،    هاي اين   نشانه دربارةقابل اطمينان   
 البتـه   .اند اشتباه كرده  اًيقين ،اندكساني كه اين كار را كرده      .ذكر شده در روايات بر مصاديق خارجي      

اند با سيد خراساني گفتن، مقام ايشان را          ها گمان كرده    اين. كنم  من كارشان را حمل بر صحت مي      
درخـشد؛    ايـن چيزهـا نمـي   شوند ايشان بدرخشد، در حالي كـه ايـشان بـا            برند و باعث مي     بالا مي 

اگر كـسي تحـت تـأثير       . ايم  درخششي كه ايشان دارد، بعد از امام كسي به درخشش ايشان نديده           
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اين حقيقت مطلب است و ايشان احتياجي بـه         . دين  اين درخشش واقع نشود، يا خفاش است يا بي        
 مقام معظم رهبـري  بنده از. ايشان كالنجّم لا يطاول و كالشمّس لا تضاهي       . چنين چيزهايي ندارد  

 نـشان فـداكاري و      زيرا اولاً آن دست،    ؛درخواست كردم اجازه دهند دست مجروح ايشان را ببوسم        
 اما اين يك    ، سيد خراساني باشد   آقاي ما همان   بنده نيز اميدوارم     ؛ ثانياً استايشان  گذشتگي   ازجان

  ».دند ايشان نيز اجازه نداالبته. نيستمستند حتي يك هزارم هم  ،احساس است

  هاي نادرست به مقام معظم رهبري انتساب

جـاي آن، بـه       يكي از مشكلات يا به بياني بهتر، انحرافات اين مستند، اين است كـه در جـاي                
گردد كه خود ايشان مدعي مقام        شود و چنان وانمود مي      مقام معظم رهبري انتساباتي ناروا داده مي      

اي بـسيار بـزرگ بـر         فـاع ناشـيانه، ضـربه     سيد خراساني براي خويش است؛ در حـالي كـه ايـن د            
  .ترين خيانت به ايشان است مدعي نشان دادن آقا، بزرگ. رود شخصيت ايشان به شمار مي

االله محمدكاظم حائري، از مراجع بزرگوار، طي سفر غيررسمي ولـي             آيت«: در مستند آمده است   
امـر مـسلمين را       ن، ولـي  ماه سال جاري به قم، با حضور در بيت شـريف ايـشا              امر مسلمين در دي   

سـپس  » .رو شـد    له روبه   صراحتاً سيد خراساني خطاب كردند، كه با سكوت و لبخند رضايت معظم           
  .اند را به همين منظور سروده» دلبستة ياران خراساني خويشم«شوند، ايشان شعر  مدعي مي

و آن را   خوردة انقلاب اسـلامي، از توليـد ايـن مـستند مـسرورند                چنين است كه دشمنان قسم    
اگر كمي تحقيـق    . اند   يافته  اي مناسب براي تخريب شخصيت مسئولان مظلوم نظام اسلامي          بهانه
گرديد كه شعر ايشان، ناظر به چهار تن از شاعران مشهد بوده است كه دو تـن                   شد، روشن مي   مي
ا در پـي نـدارد؟      هاي كاملاً نادرست، عقوبت الهي ر      آيا اين انتساب  . اند  ها نيز اكنون از دنيا رفته       آن

  ».دشمن دانا به از نادانِ دوست«گوييم كه  اين را نه از باب توهين، بلكه بيان حقيقت مي

  سفياني و يماني

هـاي   ترين نـشانه    كه پيش از اين گفتيم، در اين مستند از پنج نشانة حتمي ظهور كه مهم                چنان
از دو  . انـد    چند ثانيـه پرداختـه     نزديكي ظهور هستند، دو نشانه اصلاً مطرح نشده و به ديگري تنها           

شـيخ   كمـال الـدين   براي مثال، در كتـاب      . مانده نيز اطلاعات درستي ارائه نشده است        نشانة باقي 

 اما اين نقل رها شـده و نـام          56شود،  ناميده مي » عثمان« سفياني،   7امام صادق  به نقل از     صدوق
البتـه در نقـل     . ه، اخذ گرديده اسـت     نقل شد  حماد  ابن الفتنكتاب   در   كعب الاحبار كه از   » عبداالله«

 ولي مصداقِ معرفي شده در مستند، عبـداالله بـن حـسين             57كعب الاحبار نيز عبداالله بن يزيد آمده،      
  .است و با اين نقل نيز مطابقت ندارد

اين همان آفت حركت از مصداق به نشانه است؛ يعني مفروض گرفته شده كه عبداالله پادشـاه                 
 در كتاب معتبـر شـيعه       7 است و همين باعث شده روايت امام معصوم        اردن، حتماً همان سفياني   



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

84 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

تـسنن معتبـر تلقـي شـود، آن هـم             ناديده گرفته شود و سخن كعب الاحبار در كتاب ضعيف اهل          
  !طور نصفه و نيمه به

. چه در روايات شيعه ملاك شناسايي سفياني قرار داده شـده اسـت، اقـدام و عمـل اوسـت                     آن
  نـامش بـه چـه كـار        «: فرمايـد   امـام مـي   . پرسـد    نام سفياني را مي    7م صادق عبداالله بجلي از اما   

   بـر اسـاس ايـن روايـت، بايـد           58»شـود؟   گانة شام را مالك مـي       هاي پنج   آيد، وقتي او آبادي     تو مي 
ها توسط سفياني سـخن بگويـد و بـه            مستند شيعي دربارة مكان اين نواحي و چگونگي اشغال آن         

شود سـفياني اسـت و وقتـي معلـوم شـد              واحي را اشغال كرد، معلوم مي     بيننده القا كند وقتي اين ن     
شود، آن هم با وضـعي         در حالي كه دربارة نام سفياني بحث مي        59سفياني است، وظيفة ما چيست؛    

  .كه گفته شد
نام حسن و حسين در روايات بـراي يمـاني ذكـر شـده              «: گويد  اين مستند دربارة يماني نيز مي     

اين سخن يـك كـاهن      . سخن صحيح نيست و چنين روايتي وجود ندارد       در حالي كه اين     » .است
   60.كند است كه رجب برسي آن را در كتاب خويش نقل مي

. انـد  هـا را نفرمـوده       اين ويژگـي   :اين نكته بدين منظور تذكر داده شد كه معلوم شود امامان          
اند؟ پاسخ ايـن      يان فرموده ها را ب     آن :ها پرداخت، چرا امامان     اگر نبايد به نشانه   : پرسند  برخي مي 

  . هرگز چنين مطالبي وجود ندارد:است كه در كلام امامان
در مـستند   . مورد بعدي، استدلال سست مستند در اثبات نسب آقاي سيدحسن نـصراالله اسـت             

اما چـون از نـسب آقـاي سيدحـسن          » . است 7يماني از نسل زيد، فرزند امام سجاد      «: آمده است 
آيا اگر بپذيريم   .  هستند 7شيعيان يمني اكثراً از فرزندان امام سجاد      : ويندگ  نصراالله خبر ندارند، مي   

توان نتيجه گرفت سيدحـسن نـصراالله از فرزنـدان             هستند، مي  7شيعيان اكثراً از نسل امام سجاد     
  هاي با زور مصداق ساختن نيست؟ جناب زيد است؟ آيا اين نيز از آفت

 در حالي كه پرچم آقاي سيدحسن       61ني سفيد است،  افزون بر اين، در روايتي آمده كه پرچم يما        
 .نصراالله زردرنگ است

  تميم و شعيب بن صالح بني

نژاد   جمهور كشورمان، آقاي احمدي     دار سيد خراساني را بر رئيس      مستند، شعيب بن صالح، پرچم    
  .كند تطبيق مي

 شـعيب بـن صـالح،     : در روايات شيعه و سني براي اين شخص، چهار ويژگي ذكر شـده اسـت              
 ويژگي ديگري در روايات نيامده، يعنـي         جز اين موارد، هيچ     به.  و خروج از سمرقند    62تميم، فتي  بني

ها را از افرادي عادي كـه گـاه شـناخته              آن الفتنحماد در      نقل نشده است و ابن     7از قول معصوم  
  . كند شده هم نيستند نقل مي
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محققان اعتقاد دارند كه بـا توجـه        «: گفته شده است  » تميم  بني«در مستند، براي تطبيق نشانة      
تميم، جامعة اسلامي و يا محرومـان و          به هضم اين قبيله در جامعة ايراني، اينك مراد از قبيلة بني           

  ».نشان است مستضعفان گمنام و بي
بـه  » .شعيب از ريشة شعب به معناي مردمي و محبـوب اسـت           «: گويند  نيز مي » شعيب«براي  

  . پرداخته نشده استنيز كه اصلاً» سمرقند«و » فتي«
 .سـت هاي دروغين ا ي واقعي از مصداقها  ها براي شناختن مصداق    بيان نشانه  كه گذشت،   چنان

تميم   ها را چنين توجيه كنيم، مثلاً بگوييم چون بني          حال پرسش اين است كه اگر جايز باشد نشانه        
تمـيم    اي از بنـي     اخهتميمند يا محروم را كه نام ش ـ        در جامعه هضم شده است، پس كل جامعه بني        

معنا كنيم، ملاكي براي تـشخيص حـق از باطـل بـاقي             » مستضعفان«است، به معناي لغوي آن،      
معياري بـراي   آيا   ، در نظر گرفته شود    »شعيب«هيچ دليلي معناي لغوي      اگر قرار باشد بي   ماند؟    مي

» هاشـم  بني«ز  آيا پذيرفتني است كسي بگويد منظور ا      شناسايي مدعي از محق باقي خواهد ماند؟        
 !ن منظور است، يعني فرزند خردكننـده       بلكه معناي لغوي آ    ،ودن نيست  ب 6سيد و از نسل پيامبر    

با كدام قرينه معلوم شده است منظـور        . هاشمند  شكن بوده، فرزندانش بني     و مثلاً فلاني چون هيزم    
 لغتـي    كه در هيچ كتـاب     » و محبوب  مردمي «است، آن هم معناي   » شعيب« معناي لغوي    ،روايت

  63. اين معنا نيامده استبهشعيب 
 بايـد   ، نيـست  مورد نظـر  هاي گفته شده در روايات قابل انطباق بر فرد          كه نشانه  آيا به دليل آن   

اگـر چنـين تـصرفاتي در روايـات جـايز             را بر قامت افراد ساز نمود؟      ها  آنها را تأويل كرد و      نشانه
  ؟ماندها باقي مي خاصيتي براي نشانه اصلاً،باشد

ايشان با  . اند  اند نظرات آقاي كوراني را آورده       جاي اين محصول مدعي     سازندگان مستند در جاي   
تميم در جنوب ايران، احتمال داده اسـت شـعيب اهـل جنـوب ايـران                  توجه به وجود قبايلي از بني     

اي    اما چون با مصداق سازندگان مستند مطابق نبوده، ديگـر بـه ايـن نظـر ايـشان اشـاره                    64باشد؛
  .اند ردهنك

  »ري«يا » سمرقند«

  ».دانند مي) تهران(مجموع روايات، محل خروج شعيب را از ري «: گويد در مستند مي
باره وجـود     معلوم نيست منظور آنان از مجموع روايات چيست؟ زيرا حتي يك روايت نيز در اين              

الح كنـد كـه بـه او شـعيب بـن ص ـ             مردي از ري خـروج مـي      «: گويد حسن بصري مي  تنها  . ندارد
  66».خروج شعيب از سمرقند است «:فرمايد  مي7امام سجاد در حالي كه 65».گويند مي

كتـاب   در   7امام معصوم فرمايش   سخن چه كسي را بايد پذيرفت؟     حال پرسش اين است كه      
توان با حس ناسيوناليـستي        آيا مي  ؟اهل تسنن  كتاب ضعيف  در   فردي عادي سخن    يا شيعه معتبر

ج از ايران اشاره دارد پـذيرفتني نيـست؟ يـا چـون الآن در سـمرقند                 گفت چون سخن امام به خار     
  خبري نيست، پس اين حديث نادرست است؟



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

86 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

  هاي ديگر شعيب ويژگي

هـا وجـود نـدارد، ماننـد          شود كه روايتي بـراي آن       هايي گفته مي    براي شعيب در مستند، ويژگي    
»هاي مورد تمسك، آمده     نقلشود كه در      نظر مي   هايي صرف   و از ويژگي  ) لاغر(» نحيل«و  » شاب

 يعني كسي كـه     68،»كوسج« و كه به معناي جوان نورس است        67»غُلاَم حديثُ السنِّ  «است؛ مانند   
  .تنها در چانه ريش دارد نه در گونه

كم به سـه تـن از افـراد تطبيـق             دست ، انقلاب ةدر سه ده  جالب است كه شخصيت شعيب در       
اكنـون نيـز    .  دريادار علي شمعخاني    و ردار رحيم صفوي  ، س  رفسنجاني االله هاشمي  آيت: شده است 

  .نژاد افتاده است قرعه به نام آقاي احمدي

  جمهور رئيسهاي  بشارت

ابتدا گفتـه   . هاي مستند، همين بخش پاياني است       ترين بخش   رسد يكي از خطرناك     به نظر مي  
 و خـارج كـشور   جمهور مبني بر نزديكي ظهـور در داخـل         هاي مكرر آقاي رئيس     بشارت«: شود  مي

در ايـن مـورد ارائـه گرديـده         هـا     برخي تحليل «: گويند  سپس مي » .اي داشته است    بازتاب گسترده 
  » ارتباط داريد؟4آيا شما با امام زمان: نژاد پرسيد ان از آقاي احمدي ان حتي خبرنگار سي. است

  :رسد  به ذهن ميچند پرسش مهمجا  در اين
  گيرد؟  چه هدفي انجام ميا برجمهو رئيسهاي  برجسته كردن بشارتـ 

  به چه منظور طرح شده است؟ ،نژاد احمديـ سؤال خبرنگار خارجي از آقاي 
  كند؟ ـ اين نوع سخنان چه چيزي را القا مي

كنـد و زمينـه را بـراي     فـراهم نمـي  اي خطرنـاك   زمينهطلبان  براي فرصتآيا اين نوع بيان، ـ  
  سازد؟ ادعاهاي انحرافي فراهم نمي

كـه ايـشان      هايي به مقام معظم رهبري نيز نسبت داده شده است، با اين             كه بشارت    آن ـ چرا با  
  شود؟  مطرح نمي4به دليل نايب عام امام بودن سزاوارترند، سخن از ارتباطشان با امام زمان

  شود كه براي رهبر نيز روا ديده نشده است؟ جمهور سخناني تبليغ مي چرا براي رئيس

  نتيجه

برانگيز بـسياري وجـود دارد، امـا بـه همـين       موارد تأمل »  بسيار نزديك است   ظهور«در مستند   
روشن است كه ما به دنبـال نقـد         . بيست مورد اشاره شد تا در صورت نمره دادن، نمره منفي نشود           

اند، افرادي مخلص     جواناني كه اين مستند را ساخته     . محتواي مستند هستيم، نه نيت سازندگان آن      
، اما به دليل كارشناس نبودن، گزينة بهتري براي سوءاستفاده و آلت دست قـرار  و با انگيزه هستند   

اميد است اين نقدها در فضايي آرام بررسي شود تا هشداري باشد كه بـه               . روند  گرفتن به شمار مي   
 م،نمـايي تحقيـق   انـد     هـا را داده     اطرافيان خود با چشم بازتري بنگريم و دربارة كساني كه اين ايده           
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به اين شكل تنظيم شده است،      با غرض   مستند،  اين  شود    ادعا نمي . م ديگر برسي  اي   نتيجه شايد به 
  . اند محتاط باشيم ها مشورت كرده حق دهند نسبت به كساني كه با آن رود مياما انتظار 

اميدوارم اين جريان، مسئولان فرهنگي كشور را نيز به فكر وادارد تا نظارت را جدي بگيرنـد و                  
ترين محصول غذايي، بايد مجوز بهداشتي داشـته باشـد، بـراي              دي براي توليد كوچك   كه فر   چنان

  .غذاي روح مردم نيز اهميتي فراتر قائل شوند
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،  بخش تحقيقات اسـلامى مؤسـسه بعثـت   : تصحيح  طوسى،  ، ابوجعفر محمد بن حسن    الأمالي .1
  .ق1414،  دارالثقافةقم، 

 الإمـام   مدرسـة  ، قـم  ،4 الإمـام المهـدي    مدرسـة : تحقيق،  بابويه قمي  ابن،  مامة والتبصرة لأا .2

  .ق1404اول، چاپ ، 4المهدي
،  اسلاميه، انتشارات    تهران  ،مجلسى، محمدباقر   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار       .3

  .تا بي
 زبيـدى واسـطى      الدين سيد محمد مرتـضى حـسينى        ، محب  تاج العروس من جواهر القاموس     .4

، چـاپ اول،       و النشر و التوزيع    للطباعة، بيروت، دارالفكر      على شيرى : و تصحيح حنفى، تحقيق   
  . ق1414 

احمـد عبـدالغفور    :  جوهرى، تحقيق و تـصحيح      ، اسماعيل بن حماد    تاج اللغة و صحاح العربية     .5
  . ق1410، ، چاپ اول ، بيروت، دار العلم للملايين عطار

  .ق1380 ،، چاپخانه علميه، محمد بن مسعود عياشى، تهرانتفسير العياشي .6

گروه :  حرّ عاملى، تصحيح    ، محمد بن حسن    تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة       .7

   .ق1409، چاپ اول، :البيت  ، قم، مؤسسه آل:پژوهش مؤسسه آل البيت
 الأزدي عمـرو  بـن  شـداد  بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان أبوداود،  داود أبي سنن .8

  .تا بي ،العصرية المكتبةبيروت ، الحميد عبد الدين محيي محمد: قيحقت ،نيالسجِستا
چـاپ  ،  ;مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـى       ،   تهران،  ;حضرت امام خمينى    ،صحيفه امام  .9

  .ش1386 ، چهارم
 ،االله مرعـشى   خانـه آيـت    الدين على بن يوسف حلى، قم، انتـشارات كتـاب          ، رضى عدد القوية ال .10

  .ق1408
  .ق1408،  چاپ اول،مكتب الإعلام الإسلامي، قم، شيخ علي كوراني عاملي، ظهورعصر ال .11

  الأعلمـي  مؤسـسة ،   بيـروت   ،سـيد ابـراهيم موسـوى زنجـانى       ،  عقائد الإمامية الإثنـي عـشرية      .12
  .ق1413،  چاپ سوم  للمطبوعات،

  .ق1397،  چاپ اول  ،نشر صدوق،  تهران  ،محمد بن ابراهيم نعمانى  ،غيبة للنعمانيال .13

  .ق1411 ،طوسى، قم، مؤسسه معارف اسلامىمحمد بن حسن ، غيبةال .14
، تهـران، دارالكتـب       اكبـر غفـارى     علـى :  كلينـى، تـصحيح     ، ابوجعفر محمد بن يعقـوب     الكافي .15

  . ق1407،  ، چاپ چهارم الإسلامية
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 سمير: قيحق، ت المروزي الخزاعي الحارث بن معاوية بن حماد بن نعيم أبوعبداالله،  الفتن كتاب .16
  .ق1412 اول،، چاپ التوحيد مكتبةه، قاهر، الزهيري نأمي

،  چـاپ دوم    ،اسـلاميه ،   تهـران   ،صـدوق ، محمد بن علي بن بابويـه        كمال الدين و تمام النعمة     .17
  . ق1395

احمد فارس، بيروت،   :  ابن منظور، تحقيق و تصحيح      الدين محمد بن مكرم     ، جمال  لسان العرب  .18
  . ق1414،  ، چاپ سوم ، دار صادر و النشر و التوزيعللطباعةدارالفكر 

 العـدد   ،السنة الرابعـة   ، لإحياء التراث  : مؤسسة آل البيت   ،قم،   آل البيت  مؤسسة،  جلة تراثنا م .19
  .ق1409 ربيع الثاني ،الثاني

:  مجلـسى، تـصحيح   ، محمـد بـاقر بـن محمـد تقـى      مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسـول        .20
  .ق1404  ، چاپ دوم، يةالإسلام، تهران، دارالكتب  سيدهاشم رسولى

 فيومى، قم، منشورات     ، احمد بن محمد مقرى     المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي       .21
  .تا ، چاپ اول، بي دار الرضي

 ،الطبرانـي  أبوالقاسـم  الـشامي،  اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان،  الأوسط معجمال .22
  .تا بي ،دارالحرمينه، قاهر، الحسيني راهيمإب بن عبدالمحسن ،محمد بن االله عوض بن طارق

مكـة  ،  دكتـر عبـدالعليم البـستوي     ،   في ضوء الأحاديث والآثار الـصحيحة      4مهدي المنتظر ال .23

  .ق1420،  چاپ اول، والنشر والتوزيعللطباعةحزم  ابن  دار، بيروت،المكتبة المكية ،المكرمة
   .ق1406،  وشى صدوق شوشترى، تهران، كتابفر ، محمدتقى النجعة في شرح اللمعة .24



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

  ها نوشت پي

 
 ).پژوهشكدة مهدويت(عضو هيئت علمي و معاونت پژوهشي مؤسسة آيندة روشن  *
  .18 - 17سورة زمر، آية . 1
حدثَني أَبو الحْسنِ زكرَِيا بنُ يحيى      : حمد الْكاَتب، قاَلَ  أخَْبرَناَ أَبو الحْسنِ علي بنُ م     : أخَْبرَناَ محمد بنُ محمد، قاَلَ    «. 2

إنَِّ أَميـرَ   :  يقُولُ 8سمعت الرِّضاَ علي بنَ موسى    : حدثَني أَبو هاشمٍ داود بنُ الْقاَسمِ الجْعفرَِي، قاَلَ       : الْكَنجِْي، قاَلَ 
 ـات اللَّه علَيهصلوَـ الْمؤْمنينَ   » . أخَوُك دينكُ، فاَحتطَْ لدينك بِما شـئتْ !يا كُميلُ:  قاَلَ لكُميلِ بنِ زِياد فيما قاَلَ 

 )22 -168، ح110 شيخ طوسي، ص،الأمالي(

3 .»           مْلَ الحوح َتعنْ رفَم هارِمحم ى اللَّهمح ى ومح كلكلُِّ مإنَِّ ل       يـهف قـَعأنَْ ي شـَكَ27 ج ،الـشيعة  وسـائل (» .ى أو، 
 )167ص

 )6، ح29، ص1، جالكافي( ». الشِّيعةُ ترَُبى باِلأَْماني:7 قاَلَ لي أَبو الحْسنِ:علي بنِ يقْطينٍ قاَلَ«. 4

د و با همين بيدارى كه از اول     جا آمده است و با همين تعه       من اميدوارم كه اين كشور با همين قدرت كه تا اين          «. 5
، االلهشاء جا رسانده است، باقى باشد اين نهضت و اين انقلاب و قيام، تا صاحب اصلى ان                قيام كرده است و تا اين     

  )385، ص15 ج، صحيفه امام (.بيايد و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسليم كند
 در اين كشور هست، اين روحيه اسلامى و توحيـدى كـه در              اى كه  ، اين روحيه قوى   االلهشاء من اميدوارم كه ان   «

 ـما به صاحب اصلى او، امام زمان اين كشور را. اين كشور هست، باقى باشد  ـ عليه سلام االله  .  تحويـل بـدهيم   
 ،16 ، جهمان(» . همه، برسيم و كشور را و ملت را تسليم ايشان بكنيم  االلهشاء ، به خدمت ايشان همه، ان     االلهشاء ان

  )83ص
تر راضى اسـت،    بيشآنانترند و خدا از   نزديك  ـ جل ذكره  ـخداىه زمانى كه بندگان ب«:  فرمود7امام صادق. 6

ها مفقود شود و آشكار نگردد و جاى او را هم نداننـد و از    از ميان آنـ عز و جل    ـست كه حجت خداى ازماني
در هـر   ،شته و از ميان نرفته است در آن حال باطل نگ  ـ جل ذكره  ـطرفى هم بدانند كه حجت و ميثاق خداى

 )1ح ،333، ص1 ، جكافيال( ».دانتظار فرج باشيه صبح و شام ب

 هرچـه كـه در صـلاح خـود، در معرفـت و اخـلاق و رفتـار و كـسب         ـ بخصوص شما جوانان  ـشما مردم عزيز  . 7
. ها دست خود ماسـت     اين. يد كرد تر خواه  تر تلاش كنيد، اين آينده را نزديك       ها در وجود خودتان بيش     صلاحيت

كه شهداى ما با فدا كـردن جـان          چنان اگر ما خودمان را به صلاح نزديك كنيم، آن روز نزديك خواهد شد؛ هم             
هاى خودشـان آن     ها را كردند، با فداكاري     نسلى كه براى انقلاب آن فداكاري     . خودشان آن روز را نزديك كردند     

 كار خير و اصلاح درونى و تلاش براى اصلاح جامعه انجام دهيم، آن عاقبت               هرچه ما . تر كردند  آينده را نزديك  
  )22/8/1379 ،4 امام زمانةروز ميلاد خجست  سال،مقام معظم رهبري (.كنيم تر مى  نزديكرا دائماً

8. »            ولُ اللَّهسآخَى ر لَقَد و َانَ لَقَتَلهلْمي قَلبِْ سا فم َوذرأَب ملع َ6لو يا بمرِ الخَْلْق    نَهائبِس ا ظَنُّكُم1 ، ج كـافي ال( ».فَم ،
  )401ص

 .مظْلمةً عمياء منْكَسفَةً لَا ينْجو منهْا إلَِّا النُّومـةُ  إنَِّ منْ ورائكُم فتَناً     :الْكُوفَةِ قاَلَ علَى منْبرِ     7إنَِّ أَميرَ الْمؤْمنينَ  «. 9
:  بر منبر كوفه فرمـود     7امير المؤمنين ؛    الَّذي يعرفِ النَّاس و لاَ يعرِفوُنَه      : قاَلَ ؟النُّومةُ و ما    !الْمؤْمنينَ يا أَميرَ    :قيلَ

 بـه آن    .يابد  كسى از آن نجات نمى     ،هايى ظلمانى و كدر و تاريك پشت سر داريد كه جز نومه            به راستى كه فتنه   
 ولـى مـردم او را       ،شناسـد  كسى است كه مردم را مى     : يست؟ فرمود كمه   نو ،اى امير مؤمنان  : حضرت عرض شد  

 )141، صنعمانيلل ةغيبال( ».شناسند نمى
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ه قـَالَ               7 سألَتْ أَبا عبد اللَّه    :الْمحارِبِي قاَلَ  عنْ ذرَِيحٍ «. 10 ي و أظَُنُّـ ألَْتهُ   : عنْ جابرٍِ الجْعفي و ما روى فَلَـم يجِبنـ  سـ

ه شَـنَّعوا أوَ قـَالَ          السفلَةَ دع ذكرَْ جابرٍِ فَإنَِّ      ! يا ذرَِيح  : فَقاَلَ لي  ،الثَّالثَةَجمعٍ فَلَم يجِبني فَسألَْتهُ     بِ  إِذَا سمعوا بأِحَاديثـ
 )69، ص2 ، جبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار( ».أَذاَعوا

النجدة من العراق كتب     و ستأتي    ...و ستأتي اليهود من الغرب لانشاء دولتهم بفلسطين       : 7ؤمنينقال أمير الم  «. 11
، عقائد الإمامية الإثني عشرية   (» ... . راياتها القوة، و تشترك العرب و الإسلام كافة لتخلص فلسطين معركة           يعل
  ناقلاً ،296 ص ،بد المنعم الكاظمى   تأليف ع  ،في الجزء الثاني من كتاب من كنت مولاه فهذا مولاه          ،270، ص 1 ج

كتاب الجفر   عن    ناقلاً 966 الموافق   385 ة لشهر ذي القعد   ،53 مجلد   ، في الجزء التاسع   العرفان اللبنانية  مجلةعن  

 مجلـة  عن راشد حدرج نزيل دكار في السنكال و إليكم نص ما جـاء فـي هـذا العـدد مـن                       1340 سنة ،المطبوع
  )955 - 954 ص،العرفان

  .1، ح161، صة للنعمانيالغيب .12
  .12، ح294 ص،للنعماني الغيبة ؛3ح، 368، ص1 ، جالكافي. 13
  .426 ص،للطوسي الغيبة. 14
 ،للطوسـي  الغيبـة  ؛11، ح294 ص،للنعمـاني  الغيبـة  ؛2 ح،368 ص،1 ، جالكـافي  ؛87، ح 95 ص ،الإمامة و التبـصرة   . 15

  .426ص
  .426 ص،للطوسي الغيبة. 16
  .12ح، 294 ص،الغيبة للنعماني .17
 .6، ح369، ص1 ، جالكافي .18

  .70، ح26 ص،2 ج،تفسيرالعياشي ؛5، ح368، ص1 ، جالكافي .19
 .368، ص1 ، جالكافي .20

  .170، ص4  ج،مرآة العقول .21
 .288، صالغيبة للنعماني .22

  .101، ص52 ، جبحار الأنوار .23
  .223، ص4  ج،النجعة في شرح اللمعة .24
ستَفْتحونَ علَـى         G عنْ قوَلِ اللَّه تَبارك و تعَالَى        7 سألَتْ أَبا عبد اللَّه    :إِسحاقَ بنِ عمارٍ قاَلَ   « .25 لُ يـ و كانُوا منْ قَبـ

ِرَفُوا كَفرَوُا بهما ع مها جاءينَ كَفرَُوا فَلَمالَّذFَى  : قاَليسع و دمحنَ ميا بيمف مَـ  كاَنَ قوع لَّى اللَّها  صهِمكاَنُوا ـ لَي و
   ناَمِ باِلنَّبِيلَ الأَْصَونَ أهدعَتو6ي           لنََّ بِكُمْفعلَي و كُمناَمرنََّ أَصكَسفَلَي نَّ نَبِيُخرْجقوُلوُنَ لَيي لنََ [ وْفعلَي و  [  ا خرََجفَلَم

ولُ اللَّهس482ح، 310، ص8 ، جكافيال( ».  كَفرَوُا به6ِر(  
26. »  مالْقاَئ رَى       4إِذاَ خرََجنْ كاَنَ يرِ مذاَ الأَْمنْ هم رَي ( خرََجي(            د  الـشَّمسِ و    ةِ أَنَّه منْ أهَله و دخـَلَ فيـه شـبه عبـ

 )317 ص،الغيبة للنعماني( ».الْقَمر

و              ص 4لاَ بد منْ هذَينِ الصوتَينِ قَبلَ خرُُوجِ الْقاَئمِ       « .27 وت منَ السماء و هو صوت جبرَئيلَ و صوت منَ الأْرَضِ فَهـ
           رِيدظْلوُماً يلَ مقُت مِ فُلاَنٍ أَنَّهي باِسناَدينِ ياللَّع يسلإِب توتنَْةَصيرَ أنَْ              الْفَالـْأخ و اكُم  فـَاتَّبعِوا الـصوت الـْأوَلَ و إِيـ

 )253 ص،همان( ». وا بهِتَفْتَتنُ
 .120 ص،الآثار الصحيحة المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث و .28
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مـنهم    وبالـسنة تمسكه  علمه و  مع الاعتراف بفضله وعدة من الأئمةمن هنا لينه   لكنه كان كثير الأوهام و     و .29

 قـال الـذهبي     ». كثير الوهم  السنةإمام في   «:  وقال الدارقطني  ةصالح جزر  النسائي و  أبو داود و   ابن معين نفسه و   
 ». العلم ولا يحتج به    أوعيةكان من   «: التذكرةقال في     و ». الاعلام على لين في حديثه     الأئمةأحد  «: الميزانفي  

  ».صدوق يخطئ كثيرا«: قال ابن حجر و
 من هو فوقه، و    ب ضعيفة من مروياته في هذا الباب فوجدت أن أغلب الأحاديث التي تفرد بها              لقد بحثت كثيراً   و .30

هو كثيـر الخطـأ لـه أحاديـث           و كان صدوقاً «:  بن قاسم    مسلمةقال  . إنما أفرط نعيم في الجمع بدون تمحيص      
  ».في الملاحم انفرد بهاة منكر

 .المسؤوليةلا نستطيع أن نحمله كل   الكتاب إليه نظر وصحة نسبةإلا أن في  .31

قال ابـن   . قد تكلم فيه أيضاً    و. يد عبد الرحمن بن حاتم المرادي     راوي هذا الكتاب في كلتا النسختين هو أبو ز         و .32
: قـال ابـن الجـوزي     و».هلـيس عنـدهم بثق ـ  «:  بن القاسـم مسلمةقال   و».تكلموا فيه«: تاريخ مصر يونس في   

 يروي عـن نعـيم بـن        هذا من شيوخ الطبراني ما علمت به بأساً       «: علق عليه الذهبي فقال     و ».متروك الحديث «
 عـن طريـق   المستدرك يذكر بعض مروياته الحاكم في ... ».ضعيف«: قال في المغني   و ».انتهى. هاعجم حماد و 

والشعراني هذا قال أبو    . أبي بكر محمد بن المؤمل عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني البيهقي عن نعيم              
حـسين بـن محمـد القتبـاني        رمـاه ال    و ».ةبحج ـلم يطعن فيـه       و ههو ثق «: قال الحاكم   و ».تكلموا فيه «: حاتم

 .   ه282 مات ». في التشيعصدوق إلا أنه كان غالياً«: سمعت أبا عبد االله الأخرم فقال بالكذب و

  .إنما هي تصلح للاعتبار فجميع الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب لم أحتج به و .33
  )1380زمستان ، 2ش ،انتظار نامه فصل( مصاحبه با استاد علي كوراني .34
 http://khabaronline.ir/news-142081.aspx: براي مطالعة تفصيل سخنان ايشان، نك .35

درٍ و هـم      عـدةُ  عشرََ رجلـًا     ثَلَاثمُائَةٍ و ثَلَاثَةَ   و حولهَ أَصحابه     الْكُوفَةِ علَى منْبرِ    4كأََنِّي أَنْظرُُ إلِىَ الْقاَئمِ   « .36 لِ بـ  أهَـ
 ابحةِالْأَأَصلْوِي مه ه ولَى خَلْقع هضَي أرف اللَّه كَّام673 ص،2 ، جكمال الدين و تمام النعمة(» .ح(  

 .13/9/1387، حجله به كنگرة عظيم  معظمپيام . 37
نسل كنوني  «:  كه د فرمودن ؛ يه بشارت بزرگ ديگه    ؛اي دادن   آقا يه بشارت ديگه    ،يك و نيم ماه بعد در عيد فطر        .38

 !دونند كه فتح قدس يكـي از تحـولات هنگـام ظهـوره              عزيزان مي  ».قدس شريف را آزاد خواهد كرد      ،فلسطين
هـا بـراي مـا كـه بـه صـداقت و              ايـن ...   .87هاي عيد فطر سـال       غيرمستقيم آقا بشارت ظهور دادند در خطبه      

  .گويي اين بزرگواران اعتقاد داشتيم انگيزه شد راست
دانستيم و بنابر اشـارات و   مي نزديك بودن ظهور را تحقق انقلاب اسلامي ايرانترين دليل   مهم،ما كه از پيش .39

دانستيم،   را نزديك مي4فرج شريف امام زمان  تحقق،تصريحات اميدبخش حضرت امام و مقام معظم رهبري
ود را در هاي خ بررسي آخرالزمان، به مطالعه و بررسي حوادث پرداختيم و نتيجه مانند هر منتظر مطلعي از علائم

  . در اختيار مردم عزيز مسلمان ايران قرار داديم»ظهور بسيار نزديك است« دي سي
40  . http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=4072 

  :توانيد به نشاني راني نيز مي براي شنيدن فايل صوتي سخن
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentAttach&id=4072به 21له از دقيقة  معظم.  مراجعه نماييد 

   .اند بعد، اين جملات را فرموده
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41. »     اتلاَمْنَ العرَ مظَه يرَةٌ قَدَةٌ كثدع      جِدسم طائثلُْ خرََابِ حـي     الْكُوفَةِ منب لـْكالِ موز و مَيرهرَ أَمصلِ مَقَتلِْ أه و 

   جر دلَى ياسِ عبْاسِ                   الع ي العْبـ و ] مستعـصم [لٍ خرََج علَيهِم منْ حيثُ بدا ملْكُهم و موت عبد اللَّه آخرِ ملـُوك بنـ
اء إنِْ      و انْشقاَقِ الْفرَُات و    مدةٍ يسيرَةٍ خرََابِ الشَّامات و مد الجِْسرِ مما يلي الْكرَْخَ بِبغْداد كلُُّ ذلَك في               سيصلُ الْمـ

  )77، صالعدد القوية(» .أَزِقَّةِ الْكُوفَةشاَء اللَّه إلَِى 
 .يبشارة المصطف به نقل از ،80، ح139، ص65، جبحارالأنوار .42

، 288، ص 3ج( سنن أبي داود  ها   اند كه معتبرترين آن      منابع فراوان و كهني از اهل تسنن اين حديث را نقل كرده            .43
 .ست ا)3527ح 
  .124 ص،2، جالكافي .44
بيان بروح االله أي برحمته أو بدينه و علمه أو بخلفائه و الحاصل أن حبهم الله لا للأحساب و الأموال و الأنساب  .45

  )139، ص65، جبحارالأنوار (.يةو سائر الأمور الدنيو
46  . http://www.hawzahnews.com/index.aspx?siteid=6&pageid=1973&newsview=81213 

لسان .   فيهشامة:  في الجسد و الخاَل: المفردات  ).أخَيِْلَةٌ(و )  خَيلانٌ(الَّذى فى الجْسد جمعه )  الخْاَلُ: (مصباح المنير  .47

 در كتـب    »خال« معناي   ،شود  كه ملاحظه مي    چنان .الشَّامة: الخاَل: لسان العرب .  في الجسد  نُكتَْة :الخاَل: العرب
  .رود كار نميه ه همان معناي فارسي آن است و به معناي ديگري مانند نشانه بلغت عرب نيز ب

 .901، ح312، ص1، جالفتن لنعيم بن حماد .48

 .914، حهمان .49

  )تاج العروس. ( الفَتَى في الأصلِ يقالُ للشاب الحديث ثم استعُيرَ للعبد و إن كانَ شيخاً.50

 . جائز أنَ يكونا حدثين أوَ شيخين لأَنهم كـانوا يـسمون المملـوك فَتًـى                جنَ فَتَيانِ و دخلََ معه الس   : قوله عزوجل 
  )لسان العرب(
 )همان( .  ليس الفَتَى بمعنى الشاب و الحدث إنما هو بمعنى الكامل الجزلْ من الرجال.51
 ) جوهريصحاح(. السخى الكريم: الفَتَى .52

53  . http://www.bfnews.ir/vdca06ny.49nu015kk4.html 

ك           ...  مكَّة ي المْدينَةِ إلَِ   تحَرَّك الحْسني و خرََج صاحب هذاَ الأَْمرِ منَ        .54 ع علَـى ذلَـ و يستأَْذنَ اللَّه في ظُهورهِ فَيطَّلـ
       ْالح رتَدبرَ فَيالخَْب ُخْبرِهفَي ينسْي الحأْتفَي يهالوم ضعلُ       بَأه هلَيع بثإلَِى الخْرُُوجِ فَي ينكَّةَسثـُونَ      معبي و قْتُلوُنـَهفَي 

َونهِتَّبعي و النَّاس هِايعبرِ فَيذاَ الأَْمه باحص كَذل نْدرُ عظْهفَي يإلَِى الشَّام ه285، ح224، ص8 ، جالكافي(. برَِأْس(  
د     :حسني الْفَتَى الْصبِيح الَّذي نحَو الديلَمِ يصيح بِصوت لـَه فـَصيحٍ           ثُم يخرُْج الْ   .55 ا آلَ أحَمـ وف    ! يـ وا الْملْهـ  و  .أجَِيبـ

    هلِ الضَّرِيحِ فَتجُِيبونْ حم يناَدنْ           الْمم تسكُنوُزٍ لَي أَي و باِلطَّالَقاَنِ كُنوُز اللَّه ضَّ كُنوُزالٌ        ةٍف  و لاَ ذهَبٍ بلْ هي رجِـ
 )15، ص53 ، جبحار الانوار (.كزَُبرِ الحْديد

56.     هيَاجِيلوم يلنُ عب دمحثَناَ مدنْ                 : قاَلَ �ح ي الْكـُوفي عـ نِ علـ  حدثَناَ عمي محمد بنُ أَبِي الْقاَسمِ عنْ محمد بـ
نُ    :7 قاَلَ أَميرُ الْمؤْمنينَ   :7 قاَلَ أَبِي  :7 قاَلَ أَبو عبد اللَّه    : قاَلَ أُذَينَةَي عميرٍ عنْ عمرَ بنِ      محمد بنِ أَبِ    يخرُْج ابـ

 ـ  الهْامةِ وحش الوْجه ضخَْم     ربعةٌ الأَْكْباد منَ الوْادي الْيابِسِ و هو رجلٌ         آكلَةِ سبتهَ         بوِجههِ أَثَ درِي إِذاَ رأَيتـَه حـ رُ جـ
 وهأَب انُ وثْمع هماس روَةُأعسْنبانعفْيأَبِي س لْدنْ وم وه 9، ح651، ص2 ، جمال الدين و تمام النعمةك(» .  و(  
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نُ يزِيـد، و        امرأََةٍيملكُ حملَ   : بٍ، قاَلَ ، عنْ تُبيعٍ، عنْ كعَ    َحدثَناَ عبد اللَّه بنُ مروْانَ، عنْ أرَطاَة      « .57  ، اسمه عبد اللَّه بـ
 )808، ح 279 ص،1ج ،الفتن (»، الْمشوَه السفْيانيالْكَلبْيِةِ، أوَِ الزُّهرِي ابنُ الْكَلبْيِةِهو الأْزَهرُ بنُ 

مه إِذَا       : فَقاَلَ . عنِ اسمِ السفْياني   7 سألَتْ أَبا عبد اللَّه    :الْبجلي قاَلَ عنْ عبد اللَّه بنِ أَبِي منْصورٍ       « .58  و ما تَصنعَ باِسـ
         ينَ وطلَسف و صمح شقَْ ومد سالشَّامِ الخَْم رُكو َلكالْفرََج       م كَذل نْدوا عقَّعَريِنَ فَتونَّسق نَّ ودُكمال الدين  (» . الأْر
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   دينةهاي ظهور در هندس جايگاه نشانه

  *االله آيتي نصرت

  : فرمود6رسول خدا

  1لا يقوم بدين االله إلّا من حاطه من جميع جوانبه؛
  . دارد، مگر كسي كه به همة جوانب آن احاطه داشته باشد پا نمي دين خداوند را به

هـاي ديـن بـه       موزهآ در يك نگاه     ؛توان بررسي و تحليل كرد     نظر مي هاي دين را از دو م      آموزه
 ةگيرد و در نگاه ديگر به هر آموزه با توجه به مجموع            صورت مستقل و مجزا مورد مطالعه قرار مي       

 روشن  .شود نيز نسبتي كه با ساير اجزاي دين دارد توجه مي           دين و  ةدين و جايگاهي كه در هندس     
  ديـن  زيـرا  ؛تـوان دسـت يافـت      تري مـي   تر و تحليل جامع    صوير درست است كه در نگاه دوم به ت      

كند و منزلت واقعي هر       است كه اهداف خاص خود را دنبال مي        يمنسجم پيوسته و  هم  به ةمجموع
 بـه   .آموزه با توجه به وزني كه در مجموعه و نسبتي كه با ساير اجـزا دارد قابـل شناسـايي اسـت                     

 با توجه   آن را  يعني   ؛ين منظر نگريست و به آن نگاه جامع داشت        توان از ا   هاي ظهور نيز مي    نشانه
 .ف دين و طرح دين و ساير اجـزاي ديـن دارد تحليـل كـرد               ا دين و نسبتي كه با اهد      ةبه مجموع 

هـايي    نگـاه  هاي ظهور بيـان شـده اسـت معمـولاً           نشانه ة فلسف ةهاي مربوط دربار   چه در كتاب   آن
هاي ظهور به صورت مستقل لحاظ شده و بـراي آن            ه نشانه  ك ا به اين معن   ،هاست مستقل به نشانه  

 ةتوانـد گويـاي تمـام حقـايق دربـار          رسد اين نگـاه نمـي       اما به نظر مي    .شود كاركردهايي ذكر مي  
 همـان نگـاه     ،تر نمايـد   تواند تصوير ما از اين آموزه ديني را كامل         چه مي   آن .هاي ظهور باشد   نشانه

طـور    بـه  ،هدفي دارد و براي رسيدن به اين هـدف طرحـي دارد            اگر بپذيريم دين     زيرا ؛جامع است 
 نيازمند توجه بـه آن      ،ها كه خود جزئي از آموزهاي ديني است         براي تحليل درست از نشانه     يطبيع

 توجه به آن هدف و طـرح و سـاير اجـزاي             ةآن طرح و ساير اجزاي دين هستيم و در ساي          هدف و 
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 بحـث   .هـا و كاركردهـاي آن را تحليـل نمـاييم           نهتوانيم چرايي طرح بحث نـشا      دين است كه مي   
چـه    آن .گرفت هاي ظهور با كل دين و هدف و طرح دين را بايد جاي ديگر پي                نشانه ة رابط دربارة
هاي ظهور با اجزاي ديگر دين است كـه بـا             رابطه و نسبت بحث نشانه     ،جا قابل طرح است    در اين 

به صورت خـاص       بر حركت  2 اصول حاكم  ، دين ةرسد از مجموع    به نظر مي   .اين بحث در ارتباطند   
 امـام   نـسبت بـه    ،عصر غيبـت   سو ما در    از يك  ؛ زيرا ظهور دارد ري با بحث علايم     ت ارتباط نزديك 

 ة امـا عمـد    ، گرچه اين تكاليف گاه از سنخ تكاليف فردي است         . تكاليفي بر عهده داريم    4مهدي
 . امـام اهـدافي دارد     زيـرا  ؛ي اسـت  هاي اجتماع   مسئوليت 4هاي ما در قبال امام مهدي      مسئوليت

هـاي ظهـور بايـد در        هاي ظهور است و زمينـه       تحقق زمينه  ،ترين اهداف آن حضرت    يكي از مهم  
 آن حـضرت را در رسـيدن بـه      ، بنابراين مـا مـوظفيم در حـد وسـع خـود            .بستر جامعه شكل گيرد   

 بنابر  .از پيش برد  توان كاري    صورت فردي نمي  به   ، براي رسيدن به اين مهم     .اهدافش ياري كنيم  
 از  . اجتمـاعي اسـت    ي اجتماعي براي هدف   يغاز حركت آاي را با خود همراه كرد و اين          اين بايد عده  
چون حركت سفياني يا يماني كه       هاي اجتماعي گوناگوني هم     در عصر غيبت با حركت     ،سوي ديگر 

علايـم   اگـر    يـابيم   درميرو    از اين  . خواهيم بود  رو  روبه ند،ا  علايم حتمي ظهور شمرده شده     ةدر زمر 
هـاي ظهـور      يعني نشانه  ؛ اين كاركردها در حوزه اجتماع است      ة عمد ، كاركردي داشته باشند   ظهور

هـاي ظهـور     هايي كه منجر به فراهم شدن زمينه       صدد اين هستند كه جامعه را در انجام حركت         در
چون حركت   ام شده هم  هاي اجتماعي انج    او را در قبال حركت     ةشود راهنمايي كنند و نيز وظيف      مي

  .يماني و سفياني مشخص نمايد
 آيا تنها راه دين براي هدايت جامعه در امر اقـدام             كه اساساً  اين است  پرسش   ،توضيحاتاين  با  

هاي ظهور است و در دين اصـول          نشانه ،هاي آغاز شده    با حركت  روياروييو حركت و يا چگونگي      
هنگامي كـه    يا   شوند   مواجه مي   يك حركت اجتماعي   باوقتي  منان  ؤمعيارهايي وجود ندارند كه م     و

 از كجـا    ،بايد چـه كننـد    كه  بدانند  خويش را    ة وظيف هستند، اجتماعي   ي اقدام و حركت   خواهانخود  
اسـلام  كـه   ؟ روشن اسـت     ...  تا كجا پيش روند و     ،طي دست به اقدام زنند    ي در چه شرا   ،شروع كنند 

  كه ما را نسبت به انجـام وظيفـه در          گيرد  بر مي دربسياري را   بينات   ها و  هدايتو    است جامعديني  
هـا و     پرسـش اين پاسـخ بـه ايـن          بنابر .سازند  آگاه مي در هر موقعيت زماني و مكاني       و  هر شرايط   

 مثال وقتي بـا يـك       براي .توان به استناد اصول حاكم بر حركت دريافت         مشابه را مي   هاي  پرسش
ت به  احركآن   اصول حاكم بر     ،شويم  مي رو  بهروچون حركت يماني يا سفياني       حركت اجتماعي هم  

ايـن  مـثلاً   . يم و با كدام همراهـي نكنـيم        همراه شو  ها  آنيك از اين     دهند كه با كدام    ما نشان مي  
 ، در جايگاهش بـود    ،گويند اگر هدف او دعوت به خود نبود بلكه دعوت به امام بود             اصول به ما مي   

 گرنـه خيـر؛    و ،با آن همراه شو   ... ت مطلوبي بود و   از نظر ضعف دشمن يا توانمندي ياران در وضعي        
 بر اين اسـاس     !سازي و نفوذ در دشمن شرايط را براي يك حركت مطلوب فراهم كن             بلكه با نيرو  
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سـو و تكـاليف ديـن از سـوي ديگـر و اصـول و                  كسي كه با مباني و اهداف دين از يك         دريافتيم
كننـد از ديگـر سـو        ت را مـشخص مـي      حرك ـ ة طرح و برنام   ،معيارهاي دين كه در شرايط مختلف     

هـايي    امام خود و نيـز حركـت   نسبت به  تكليف خود را     ، در هر موقعيت به تناسب شرايط      ،آشناست
 علايم ظهـور   چه روايات    ،بر اساس آن اقدام خواهد كرد      كه در جامعه وجود دارد خواهد شناخت و       

  .باشند و چه نباشند

 هاي ظهور  نشانهةفلسف

ال اساسـي وجـود خواهـد داشـت كـه اگـر مـا بـه كمـك                   ؤ اين س ـ  ،هبر اساس توضيح يادشد   
 ـ ط و موقعيت  ي شرا ة خود را در هم    ةتوانيم وظيف  هاي دين و اصول حاكم بر حركت مي        هدايت ه ها ب
 با بيان   : انجام گرفته است و پيشوايان معصوم      ي چه هدف  اهاي ظهور ب    طرح نشانه  ،وريمآدست  
  ؟اند دنبال چه مقصدي بودهه هاي ظهور ب نشانه

تواننـد    در دو موضـع مـي      كـم   دسـت هـاي ظهـور       كه نـشانه    داد توان پاسخ  پرسش مي به اين   
 يا به   ، موضع نخست جايي است كه مردم به دليل اهمال متصديان امر تبليغ دين             :ثمربخش باشند 

اطلاع باشند و موضع دوم جايي است كه به دليـل            دليل غفلت خودشان از اين بينات و معيارها بي        
 نتوانند بر اساس معيارها     ، باطل و پيچيدگي شرايط    ةر شدن در دام شبهات و با جوسازي جبه        گرفتا

هـا   گـشا باشـند و بـه كمـك آن          توانند راه  م مي ي در اين جاست كه علا     .و ضوابط به هدايت برسند    
تـوان از اقـدامات مـشابهي كـه          تر مي   براي توضيح بيش   .توان جهت درست حركت را دريافت      مي

  . دوران فتنه انجام داد ياد كرددر 6پيامبر
 7منينؤ امامـت و جانـشيني اميرالم ـ      ة بارها دربـار   6دانيم رسول گرامي اسلام    كه مي  چنان

 را بـراي مـردم توضـيح داد و حقانيـت امـام            مسئلههاي خود اين     سخن گفت و با بينات و هدايت      
 ايـن   .ور بود بازگو كرد   جا كه ميس   نآ و لزوم پيروي مردم از ايشان پس از رحلت خود را تا              7علي

 بـا مراجعـه بـه       ،دنبال شناخت حق بـود    به   قدر زياد بودند كه اگر كسي واقعاً       نآها و بينات     هدايت
هـا و    گـري   آن حضرت در كنار اين روشـن       حال، با اين    .بدان دست يابد  توانست    مي ها  برخي از آن  

 حق ياد كـرد و      ة جبه ةه عنوان نشان  از عمار ب  براي مثال،    .هايي نيز بيان فرمود     نشانه ، ضوابط ةارائ
 در فـضاي فتنـه از       گـاه  كه هر    فهماند به مسلمانان    3»تقَْتُلُ عماراً الفْئةَُ الْباغية   «ف  و معر ةبا جمل 

 يـا در    . باطـل اسـت    ة جبه ـ ،كشد  بدانند گروهي كه عمار را مي      ،شناخت حق و باطل ناتوان شدند     
كننـد در    هاي حوئب بـر او پـارس مـي          زني كه سگ   كه جايي ديگر از سگان حوئب ياد كرد و اين        

هنگامي كـه ابـوذر بـا    تأكيد كرد تا  گويي ابوذر    راستبر  جايي ديگر   در   4.دارد نمي مسير حق گام بر   
چنـين   و   زده بتواننـد راه را از چـاه بازشناسـند           مردم فتنه  ،گويد زبان گويايش از انحراف عثمان مي     

  :فرمود
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 الْخَضْراَء ا أَظَلَّتنْ أبَيِمقَ مدةٍ أَصجَي لهلىَ ذع راَءالغَْب لَا أقََلَّت و َ5؛ذر  
گـوتر   اى راست  لهجه  خاك بر روى خود حمل نكرده صاحب       ةآسمان سبز سايه نيفكنده و كر     

  .از ابوذر

 ـ       نيازي از بينات و معيار     ي بي اها به معن   روشن است كه وجود اين نشانه       اها نيـست و بـدين معن
 بلكه به    است، گري نفرموده   براي تشخيص حق از باطل روشن      6 پيامبر گرامي اسلام   نيست كه 

 در  ، با اين حـال    . آن حضرت در طول دوران رسالت خود بارها معيارها را فرموده بود            ،گواهي تاريخ 
هايي نيز قرار داد تا در وقت ضرورت براي كساني كه از اصـول                نشانه ، به عنوان مكمل   ها  كنار آن 
تواننـد   آلودي كه دشمن ايجاد كرده نمـي        يا گرفتار شبهاتند و درفضاي غبار      ،اطلاعند ها بي و معيار 

  . بتوانند مسير حق را شناسايي كنند،فهم درستي از معيارها داشته باشند
تواننـد در     نقش متمم و كمكي دارنـد و مـي         ،وابط دين ضهاي ظهور نيز در كنار اصول و         نشانه

كـاركرد    در پرتـو   . و كاركرد سلبي و ايجابي داشته باشند       بوده مفيد    شبهات ةهنگام جهل يا سيطر   
هاي حتمـي    توان مدعيان دروغين را شناخت و دروغ كساني كه پيش از تحقق نشانه             سلبي آن مي  

تـوان بـه اميـد و تـسريع در           ادعاي مهدويت دارند را شناسايي كرد و در كـاركرد ايجـابي آن مـي              
ها فقط نقش مكمل را دارند و نقش اصـلي در            كيد كرد كه اين   أبايد ت  اما باز هم     .رسيد... آمادگي و 

 اصول و ضوابطي كه مربوط      ؛ همان اصول و ضوابطي است كه در دين وجود دارد          ةهدايت به عهد  
  . غيبتندة شرايط و از جمله دورةها و هم ها و مكان  زمانةبه هم

  هاي ظهور  و نشانهاصول حاكمتمايز 

هاي ظهور وجوهي از تمـايز        و نشانه  اصول حاكم  روشن شد كه ميان      چه گذشت  با توجه به آن   
  :وجود دارد كه عبارتند از

  ها مكملند  اصالت دارند و نشانهاصول. 1

 دوم و به عبارت ديگر      ة جايگاهي فرعي و درج    ،هاي ظهور در مقايسه با اصول و معيارها        نشانه
هـاي   بـه نـشانه   بـودن    از مستند    پيش ،ن در عصر غيبت   امنؤگونه دارند و عملكرد م     از نقش متمم  

  . بايد در مرتبه نخست بر اساس اصول و ضوابط كلي دين باشد،ظهور

  ها در شرايط خاص  نشانه،آيند كار ميه  شرايط بة در هماصول. 2

ظهور از ضعف سند يا عدم وضوح دلالـت رنـج           جا كه روايات علايم      مواقع از آن  در بسياري از    
 ـ روايـات علا   ،صداق و تطبيق آن بر مورد خارجي ترديـد وجـود دارد            يا در تشخيص م    ،برند مي م ي

 وجود دارد    هزاران رخداد اجتماعي   ، بلكه در عصر پر فراز و نشيب غيبت        ،ظهور قابل اعتماد نيستند   
 اصـول حـاكم و       بنابراين اگر بخواهيم از    .اي نشده است   ها اشاره  نآظهور به   كه در روايات علايم     
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 ـنظر كرده و تنها به روايات علا       فمعيارهاي كلي دين صر    تـوانيم در     نمـي  ،م ظهـور اكتفـا كنـيم      ي
ط بـا در دسـت داشـتن        ي اما در همـين شـرا      .نماييم با اين رخدادها موضع درستي اتخاذ        رويارويي

 .برگـزينيم هـاي اجتمـاعي موضـع درسـتي           رخـداد  نسبت به توانيم   ها و معيارهاي دين مي     هدايت
  .بديل است  بييهاي ظهور جايگاه مقايسه با نشانه رهاي دين دربنابراين جايگاه اصول و معيا

ظهور از نظـر سـند و دلالـت قابـل اعتمـاد بودنـد و از نظـر                    ديگر، اگر روايات علايم      از سوي 
 باز هنـوز احتمـال وجـود مـصداق ديگـر            نداشتند، مشكلي   نيزشفافيت تطبيق بر مصداق خارجي      

 كه در آينده نيز مصداق ديگري محقق شود كه روايات            يعني هنوز اين احتمال وجود دارد      .رود مي
 مگـر   ؛د و مقصود واقعي امام همين مورد ديگر بوده و نـه مـصداق اول              نبر او نيز قابل تطبيق باش     

هاي ظهور دركنار هم محقق شوند كه در اين صـورت احتمـال تكـرار          اي از نشانه   كه مجموعه  اين
 پـنج   ، در شام كسي قيام كنـد و طبـق روايـات           ،ونه به عنوان نم   .مصداق بسيار ضعيف خواهد بود    

 در همان زمان مـردي مـصلح از    و و در عراق و مدينه دست به كشتار بزند        نمايدمنطقه را تصرف    
 ايـن رخـدادها مـا را        ةكـه مجموع ـ   ...يمن قيام كند و در خراسان نيز پرچم حقي افراشته شـود و            

كه در يمن قيـام كـرده همـان          ني است و آن    همان سفيا  ،كه در شام قيام كرده     نآ كند  مطمئن مي 
 البته روشن است كه باز در ايـن مـورد           .يماني روايات است و ديگري همان خراساني روايات است        

 ،هم اگر بخواهيم منتظر بمانيم تا اين مجموعه شكل گيـرد و بعـد بفهمـيم كـه بايـد چـه كنـيم                       
 درحالي كـه اگـر بـه        ؛از كار بگذرد   بلكه ممكن است كار      ،ايم هاي بسياري را از دست داده      فرصت

 پيش از تحقـق     حتي از همان آغاز اين تحركات و        ،هاي دين توجه كنيم    معيارها و بينات و هدايت    
 ،خواهند منتظر بماننـد تـا سـفياني        كه مي   آنان .دانيم بايد چه كنيم و چه موضعي بگيريم        ها مي  آن

 مانند كساني هستند كه تا عمار به مـسلخ          ،يماني و خراساني قيام كنند و بعد بفهمند بايد چه كنند          
 از  پيشكه   نانآراستي چقدر تفاوت است ميان       بهدهند و     حق را تشخيص نمي    ،نرود و كشته نشود   

كـه تـا خـون       نانآدانند علي برحق است و       هاي دين مي   شهادت عمارها با تكيه بر بينات و ميزان       
  !شوند  بيدار نمي،سرخ عمار بر زمين نريزد

  توان ها را مي توان تفسير نادرست كرد اما نشانه  را نمياصول. 3

 ـمقايـسه بـا علا     هاي كلي دين را در     بديل اصول و معيار     ديگري كه اهميت بي    ةنكت م ظهـور   ي
 يـا   ،ويـل نادرسـت   أهـا قابليـت تفـسير و ت        از نـشانه  برخـي    كم  دست اين است كه     ،دهد نشان مي 

چون علـي او را     گونه توجيه كرد كه او       عمار را اين  كه معاويه كشته شدن       چنان ؛سازي دارند  مشابه
 پس از نداي آسـماني      ،كه در روايت آمده است      يا چنان  .به ميدان آورد، پس قاتل عمار، علي است       

اي خواهد زد و امـر را         صيحه ،سازي  شيطان با مشابه   ، شگفت است  ياربس آسا و  اي معجزه  كه حادثه 
 ـ              بر بسياري مشتبه خواهد كرد و جالب است         ة كه در روايـات تـصريح شـده اسـت كـساني از فتن

  : تعبير روايت چنين است.بدانند شيطان نجات خواهند يافت كه اصول و معيارها را
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 إِنَّ فُلاَنـاً    : ينَادي منَاد منَ السماء    : يقُولُ 7 سمعت أبَا عبد اللَّه    :عنْ زرارةَ بنِ أَعينَ قَالَ    
د       : قُلتْ . إِنَّ علياً و شيعتَه هم الفْاَئزُونَ      : و ينَادي منَاد   ،هو الْأمَيرُ  دي بعـ  فمَنْ يقَاتلُ المْهـ

ي أمُيـةَ    ـ  إِنَّ فُلَاناً و شيعتَه هم الفْاَئزُونَ  : إِنَّ الشَّيطَانَ ينَادي: فقََالَ؟هذاَ . ـ لرَجلٍ منْ بنـ
ْقُلت: َبِ     فمنَ الكَْاذقَ مادالص رِفعيثَنَا          : قَـالَ  ؟نْ يد رْوونَ حـ ذينَ كـَانوُا يـ  و  ، يعرفُِـه الَّـ

 6؛  و يعلمَونَ أنََّهم هم المْحقُّونَ الصادقُون، إنَِّه يكُونُ قَبلَ أَنْ يكُونَ:يقوُلُونَ
دهـد كـه     اي از آسـمان نـدا مـي        ادهندهند : شنيدم كه فرمود   7گويد از امام صادق    زراره مي 

 ».همانـا علـي و شـيعيانش رسـتگارانند    «دهد كـه   اي ندا مي دهنده  و ندا »فلاني امير است  «

 :دهـد  شـيطان نـدا سـر مـي       : فرمـود  جنگد؟  مي 4 چه كسي با مهدي    حال، با اين    :پرسيدم

كـسي   چـه  : عـرض كـردم  ».و شـيعيانش رسـتگارانند   ـ ـ اميه  بنيزمردي اـ همانا فلاني  «

 احاديث ما را روايت     آن،از  پيش  كساني كه   : فرمود ؟ دهد گو تشخيص مي   گو را از دروغ    راست

 برحـق و    آنـان  كه همانا    ،دانستند  خواهد بود و مي    :گفتند كه باشد مي   كردند و پيش از اين     مي

  .گويند راست

بازگشت هاي ظهور با       حتي تشخيص نشانه   7بينيم بر اساس فرمايش امام صادق      كه مي  چنان
معيارهايي   و كه خود اصول   نانآ و اعتقاد به حقانيت      :بيت چون معيار گرفتن اهل    به حقايقي هم  
  .هاي ظهورند قابل تشخيص خواهند بود فراتر از نشانه

  ها در مقام تعارض  برنشانهتقدم اصول. 4

اي ه ـ  و نـشانه   اصول حاكم بر حركـت    كه اگر ميان    نتيجه گرفت   توان   گفته مي  از مطالب پيش  
 كننـد،  معيارهاي ديني از همراهي با يك جريان اجتمـاعي نهـي             مثلاً اگر  د،ريظهور تعارضي درگ  

 بتـوانيم روايـات را بـر مـصداق          حتي اگر  دهند،ن دستور   آظهور به پيوستن به      ميولي روايات علا  
 ، اصـول  زيـرا  ؛ در اين صورت اصول و ضوابط كلي مقدمند        ،خارجي به صورت قطعي تطبيق كنيم     

ها ناظر به مـصداق خـارجي و          اما نشانه  ؛ هميشگي و فراگيرند   ،جايي ي كلي هستند كه همه    ضوابط
 ها  اند كه به كمك آن     ها براي اين گفته شده      نشانه  اساساً ، به تعبير ديگر   .ند هست هايي فرعي  توصيه

 . عمـل كنـيم    هـا   اسـاس آن  هاي كلي دين را تشخيص دهيم و بر          ها و هدايت   بتوانيم همان معيار  
  . اصول و ضوابط مقدمند،براين در مقام تعارضبنا

 دانـشمندان دينـي در امـر هـدايت          ةتواند حاوي اين پيام باشد كـه وظيف ـ         مي ،چه گفته شد   آن
خواهنـد    دانشمندان دينـي اگـر مـي       .ها و بينات دين است      نخست تكيه بر هدايت    ة در مرتب  ،جامعه

  ان انتظـار را پيوسـته در اعمـاق جـان           جوش ـ ةمردم را به انتظار و آمادگي ظهور برسـانند و چـشم           
چون توجه به قدر و منزلـت         هم ، بايد بنيان اين مهم را بر معارف عميق دين         ،شيعيان جاري سازند  

تواند بـه آن برسـد و        هايي كه براي او وجود دارد و مي        و پنهان او و اوج      و استعدادهاي پيدا   انسان
دارد تـا   ـ  هاسـت   كـشش ةهـا و آزاد از هم ـ  كـه آگـاه بـه تمـام راه    ـ اضطراري كه به حجت خدا  
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هايش را به او نشان دهد و او را در مسير ابديت تا رسيدن بـه سـرمنزل مقـصودش همراهـي                       اوج
  .، بنا نهندكند

د كه آدمي اگر بـه آن        هستن ها و معيارهاي دين     همان هدايت  ،نآهاي عميق و نظاير      اين نكته 
شـماري خواهـد     ت نخواهد كرد و براي ديدن او لحظه       اي از امام خود غفل      لحظه ،توجه داشته باشد  

 بـراي او    ، تنفس در دنيايي كه امامش ظاهر نيـست        ؛خسارت خواهد ديد    و زندگي بدون او را     نمود
 .هايش را براي رسـيدن بـه او هزينـه خواهـد كـرد              فرسا خواهد بود و تمام سرمايه      جانكاه و طاقت  

 مهم نيست كه آيا فلان علامت اتفـاق افتـاده            ديگر ،كسي كه به چنين نگاهي رسيده باشد      براي  
اش   و جريان آمـادگي    گردددر دلش روشن      تا با رخ دادن آن بيدار شود و اميد به ظهور           ،است يا نه  

تنهـا جريـان     و نهدارد و پيوسته در دلش به ظهور اميد استها بيدار شده     او پيش از اين    .شود غازآ
 اسـت  بلكه اين جريان از چنان شتابي برخوردار    است،غاز شده   آي درك محضر امامش     امادگي بر آ

  . سد راه او شوددتوان كه هيچ مانعي نمي
هـاي ظهـور     اهميـت بـودن نـشانه      كيد داشت كه اين به معناي بي      أالبته بر اين نكته نيز بايد ت      

 امـري  ،م ظهـور و تبليـغ و تـرويج آن در ميـان جامعـه     ي بلكه تنقيح و پالايش روايات علا     ،نيست
 هم به اين دليـل كـه در زمـان جهـل و غفلـت از معيارهـا و نيـز در زمـان         ؛ و مفيد است  مطلوب

 گـاه همـين     ، نخـواهيم  و چه بخواهيم  چه  كه   يند و هم به دليل اين     آ كار مي ه  آلود بودن فضا ب    غبار
 ـ علا ،د و به دروغ   نگير طلب قرار مي   آويز مدعيان فرصت   ها دست  نشانه م را بـر خـود يـا ديگـران          ي

 بنابراين براي شناسايي روايـات صـحيح از         . برسند مقصود خويش  به   راهدهند تا از اين      تطبيق مي 
 در حد امكان بايد تـلاش       ،هاي تشخيص آن   م و راه  يهاي مربوط به هر يك از علا       سقيم و ويژگي  

 بنـابر   .كيد دارد أ نخست بر معيارها و اصول ت      گام در   ، بايد توجه كرد كه دين براي هدايت       اما .كرد
 ، قـدر و منزلـت خـود بپـردازيم         ةم به انـداز   يجاست همت خود را مصروف آن كنيم و به علا         اين ب 

  .تر هم در پرتو اصول و نه بيش نآ



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

102 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

  ها نوشت پي

 
 ).پژوهشكده مهدويت(عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن  *
   .84، ص3 متقي هندي، ج،كنزل العمال. 1

 . و اهدافي دارد و نيز تكاليفي كه بر عهـده مكلفـان گـزارده اسـت                 اصول حاكم بايد گفت دين مباني      يحدر توض . 2

كه علاوه بر    توانم دست به عمل بزنم يا اين        من مي  ،ال اين است كه آيا به صرف وجود تكليف شرعي         ؤليكن س 

ه بـا نظـام طـاغوت نبايـد          ايـن تكليـف ك ـ     ، مثال براي ؟ معيارهاي ديگري نيز بايد لحاظ شوند      ، ياد شده  ةوظيف

اساس ايـن تكليـف دينـي همـه بايـد از              آيا بر  ؛رسد  در يك پادگان نظامي به گوش سربازها مي        ،همكاري كرد 

 معيارهـا و اصـول حـاكم اسـت كـه            ةاين تكليف كلي در سـاي     زيرا   ؛ها فرار كنند؟ روشن است كه نه       سربازخانه

 بـه عنـوان     . چه بايـد بكنـي      حكم شرعي چيست و تو دقيقاً       تو در قبال اين    ة وظيف اكنونتواند به من بگويد      مي

جا فـرار   حاصلي كه در سربازخانه كارايي ندارد به اين است كه از آن     انجام تكليف ياد شده براي سرباز بي       ،نمونه

 بـراي   ،پا كند معنايش ماندن و درگير شـدن اسـت          هها را ب    آن صحنه  ،تواند در لويزان   براي ديگري كه مي   ،  كند

بنابراين مقـصود   . دست آوردن و براي ديگري ماندن و مهره ساختن و نفوذ كردن           ه  ي ماندن و اطلاعات ب    ديگر

دهد بـراي انجـام آن تكليـف كلـي كـه بـر                معيارها و ضوابطي است كه به مكلف نشان مي         ،ما از اصول حاكم   

   . بايد چه اقدامي انجام دهد دقيقاً،اش آمده عهده

   .68، ص1وق، ج، شيخ صدعيون اخبارالرضا. 3

   .64، ص4، سيد مرتضي، جرسائل المرتضي. 4

   .176، ص1، شيخ صدوق، جعلل الشرايع. 5

 . 272ص، 28 ح،14 باب،الغيبة للنعماني. 6
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  هاي مهدوي در فراسيستم ارتباطات ديني مديريت پيام

  *هاشمي مرضيه حاجي

  چكيده

و  پـردازد   مـي ت  از منظر علم ارتباطات و رسانه به موضـوع مهـدوي          اين نوشتار   

كه بايد در فراسيـستم      شمرد  برميهاي ديني     از پيام  يبخشهاي مهدوي را     پيام

هاي مهـدوي    براي مديريت پيام  . خاص مديريت شود   اي هونگ  هب دينيارتباطات  

هـاي موضـوع مهـدويت و        ويژگي بهو بالا بردن اثربخشي پيام بايد يك چشم         

 در نظر گرفتن  با  ريت  يدماحث كلان   ي ديگر را بر مب    نگاههاي آن داشته و      پيام

در اين مقاله سعي شـده اسـت بـدين          . يمافكن مورد نظر شرايط ويژه فراسيستم    

  .تر پرداخته شود موضوع قدري كاربردي

  واژگان كليدي

  .فراسيستم ارتباطات ديني، هاي مهدوي پيام مديريت پيام،
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  مقدمه

فرهنگ مهدويت   به   فرهنگي اسلامي، هاي اجتماعي و      در جامعه كنوني و در پي تجلي انديشه       
ايـن مهـم، ضـرورت       . است بسياري شده به عنوان فرهنگ جهاني حاكم در دوره آخرالزمان توجه          

كارهايي كه جامعه را در مسير تعالي فرهنگي و نيـل بـه              بردها و راه   يابي به راه   كنكاش براي دست  
  .كند دهد، صدچندان مي فرهنگ جامع مهدويت قرار 

شرايط خاص عصر حاضر كه عصر ارتباطات و اطلاعات ناميده شده و در رأس قرار               با توجه به    
 رسـاني،  سـازي و پيـام     مراكـز فرهنـگ    هاي اطلاعاتي،  ترين بنگاه  ها به عنوان اصلي    گرفتن رسانه 

كارهـاي فرهنگـي ارائـه       بردها و راه   راه اي، گيري از علوم ارتباطي و رسانه      بديهي است بدون بهره   
  .انجامد ار فرهنگ ناب مهدوي نميشده به استقر

هـاي   گيـرد و پيـام      مباحث دين و رسانه قرار مـي       ةموضوع مهدويت در تعامل با رسانه در شاخ       
گرچـه در    ا .هاي ديني در فراسيستم ارتباطات ديني مطـرح اسـت          مهدوي به عنوان بخشي از پيام     

رابطه دين و رسانه توجه     به   ان حوزه فرهنگ و ارتباطات و متفكران ديني       ور  انديشه اخير   هاي  سال
  . اند از آن غافل شده اما در علوم پوزيتيويستي امروزي اند، كردهبسياري 
هاي پوزيتيويستي و ساختارگرا در مطالعه ديـن، فرهنـگ و ارتباطـات ايـن اعتقـاد را                  كرد  روي

هـاي مـنظم       گـام  برابـر  تسليم شـدن ديـن در        ،كردند كه سرنوشت محتوم همه جوامع       ترويج مي 
  1. دنيوي شدن استةروند شپي

زمـاني  .  غفلت از توجه به رابطه دين و رسـانه دانـست           دليلترين   توان مهم   اين برداشت را مي   
ها    با استفاده از رسانه    خصوص،  بههاي ديني     محققان دانشگاهي به اين امر توجه كردند كه جنبش        

بخـشي از يـك     «ري ديـن    گ ـ  روشـن  وران،  ديدگاه انديشه از  . و تأثيرگذاري بر مردم شكل گرفتند     
طريق كهنه و راهي سنتّي براي زندگي بود كه تحت فشارهاي صنعتي شدن و مدرنيزاسـيون بـه                  

  2».محاق خواهد رفت يا ناپديد خواهد شد
ها گرايش    به مطالعه كاركردها و تأثيرات رسانه      نيزاي و ارتباطات      جريان مسلط مطالعات رسانه   

برخاسته  ها و فرهنگ    عاتي به بررسي دين و نسبت آن با رسانه        علاقگي اين جريانات مطال     داشت و بي  

  3.كردند ها فعاليت مي ها در آن هاي آنان درباره ساختار اجتماعي جوامعي بود كه رسانه از مفروضه
 خـارج از    هـا    تأملي در زمينه دين و رسانه وجود دارد كه بيان آن           درخورهاي    نظريه حال،با اين   

 نـو و گـسترده   كـاملاً  ي موضـوع ، است موضوع مهدويت و رسانهگفتني . استنوشتارحوصله اين  
  .رود به شمار ميهاي آن   يكي از زيرشاخهتنها ،است كه مديريت پيام

  يامپمديريت 

تـرين و     اساسـي  جـزو  ، مفهـوم  ديـد گرچه مديريت پيام، اصـطلاحي نـو و ابتكـاري اسـت، از              
گيـرد و    دربـر مـي   هاي فرعي را     ز موضوع ترين مباحث مربوط به رسانه است كه بسياري ا         گسترده
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تـوان همـه     در معنـايي كوتـاه، مـديريت را مـي         . كنـد  مختصات و كيفيت كاركرد آن را تبيين مي       
هـا صـورت     هايي دانست كه براي طراحي، توليد يا تأمين و پخش مناسـب و كارآمـد پيـام                 تلاش

. دريـام توجـه ك ـ    پيريت و نيز    تر آن، بايد به تعريف مد      اما براي تعريف دقيق و تخصصي     . گيرد مي
 ي امـا در نگـاه     ؛هاي بسياري موجود است    هاي گوناگون، تعريف   درباره مديريت، متناسب با ديدگاه    

ريـزي،   كارگيري كارآمـد منـابع انـساني و مـادي از راه برنامـه               به فرآيندتوان   كلي، مديريت را مي   
ر چارچوب نظـام ارزشـي معـين        دهي، بسيج امكانات، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل د          سازمان

ها و نيز از ديـدگاه ايـن          توجه در اين تعريف    درخورنكات  . هاي سازماني دانست   براي تحقق هدف  
ي از تنظيم و تركيب منابع انـساني و غيرمـادي اسـت و              فرآيند مديريت،   بحث، اين است كه اولاً    

ي يهـا  ي تحقق هدف يا هـدف     ها افزون بر وابسته بودن به نظام ارزشي خاص، برا           اين تلاش  ثانياً
  4.گيرد  ميمعين صورت

 .3 ؛امي ـ محتـواي پ   .2 ؛ رمزها يا كدهاي پيام    .1:  سه عامل يا سازه وجود دارد      كم  ، دست در پيام 
  5.نحوة ارائه پيام

هاي پذيرفتـه شـده ريختـه شـود،          اي از نشانه   هرگاه معنايي از ذهن در قالب نشانه يا مجموعه        
و » محتـوا «بر همين اساس، تناسب و هماهنگي دو عنـصر          .  است تهپيام در عالم خارج تحقق ياف     

  .نظر قرار گيرد رساني، بايد با هم مد در امر پيام» قالب«
ريـزي،   هاي مـديريتي، از جملـه برنامـه       فرآينـد به معناي انجام همه     » اميمديريت پ  «،بنابراين

ن، توليـد و ارسـال پيـام در         است كه در ارتباط بـا تعيـي       ... دهي، هدايت، نظارت و كنترل و      سازمان
  .گيرد اي انجام مي هاي رسانه راستاي تحقق بهينه هدف

هـاي مهـم و اساسـي        هاي دقيق مديريتي، به اين پرسـش       گيري از شيوه   مديريت پيام، با بهره   
مين يـا توليـد     أها چگونه بايد ت     اين پيام  ؛هايي مورد نياز بوده است     پاسخ خواهد داد كه چه نوع پيام      

  .ند تا رسانه بتواند افكار عمومي را در اختيار گيردگردا چه ترتيبي براي مخاطبان ارسال و بشوند 
هـاي مربـوط بـه        فعاليـت  ةگراسـت كـه هم ـ     دار و نظـام    ي هـدف  فرآيندبنابراين مديريت پيام    

ها و نيازهاي فرهنگي و درك وضـعيت         يش از آغاز آن، مانند شناخت ضرورت      پرساني را حتي     پيام
دربـر   را   ها  آنها و بازخوردگيري از آثار        مخاطبان و نيز طراحي، توليد و ارسال پيام        روحي و فكري  

شـود كـه بتوانـد        مديريت پيام، هنگامي به شكل كامل خود به كـار بـسته مـي              رو  از اين . گيرد  مي
هـا   برنامه ترين هاي خاص، تا جزئي    گذاري شبكه  اندازي و پايه   ها مانند راه   ها و تصميم   ترين هدف  بزرگ

  6.سو كنند ديگر پيوند دهند و هم ها مانند توليد يا پخش گزارش ساده و كوتاه را به يك و فعاليت
 ـ ،هاي مربوط به مديريت رسـانه      اي پيام در ديدگاه    مديريت سه مرحله   ايـن   .دارد ويـژه  ي اهميت

وجه خـود    اما ت  ،ها متمركز است   ترين عنصر محتواي رسانه    ديدگاه نيز بر عنصر پيام به عنوان مهم       
. كنـد  هاي توليد و توزيع پيام نيز معطوف مـي         كيد صرف بر خود پيام و محتواي آن بر شيوه         أرا از ت  

اي پيام شامل تعيين، توليد و توزيـع          مديريت رسانه، مديريت سه مرحله     ،به عبارتي در اين ديدگاه    
  .پيام است
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  يامپاي مديريت   سه مرحلهفرآيند .1شكل

هايي است كه بايد توليد و عرضه        چه مهم است تعيين پيام      آن نخستگام  با توجه به شكل، در      
اي  گذاري و مديريت پيام و به عبارتي مديريت رسـانه           در سياست  نخست، گام   بيان ديگر  به   .شوند

. كنـد   شيوه توليد پيام و قالب آن جلـوه مـي          ،در گام دوم  . بايد در نهايت دقت و توجه صورت گيرد       
 اول به شكل و شيوه مناسب تهيـه         ة در مرحل  مورد نظر  اگر پيام    چرا كه  ؛ستاين مرحله نيز مهم ا    

گـام  . ارزش خود را از دسـت بدهـد         ممكن است  ، هر قدر هم غني و پراهميت باشد       ،و توليد نشود  
كه پيام چگونه، در چه زماني و توسط چه كـسي ارائـه               اين ؛ شيوه توزيع و پخش پيام است      ،پاياني
... و يام بايد ملاحظات خاص اجتماعي، شرايط جامعـه و گفتمـان مـسلط            در توزيع و پخش پ    . شود

اي مديريت پيـام، اطلاعـاتي اسـت كـه            سه مرحله  فرآيند مكانيزم بازخورد در     نهايتاً. رعايت شوند 
 مـستقيم و غيرمـستقيم دريافـت        طـور   بـه  پيام توزيع شده از جامعه، هدف و مخاطبان پيام           دربارة

هاي احتمالي در مراحل تعيين و توليـد         رفع كاستي   اصلاح و  راستايدر  گردد و از آن اطلاعات       مي
  7.شود پيام استفاده مي

  هاي مهدوي پيام

معنـا را در ذهـن      ايـن    مفهوم مهـدويت باشـد و        دارايشود كه     مي گفتهپيامي   مهدوي به     پيام
 ة سـاد  تواند يك پيام   حال مي .  خواهد آمد  4مخاطب ايجاد كند كه منجي موعودي با نام مهدي        

پردازي ديگر    يا مقالات و ميزگردهاي تخصصي مهدويت يا هر مستقيم         ،نوشتاري يا گفتاري باشد   
  ....  موسيقي و،هايي مثل فيلم، سريال پردازي و يا غيرمستقيم

اي   آينـده دربـارة هاي ديگر اين است كه پيام  هاي مهدوي با بسياري از پيام      تفاوت اساسي پيام  
 پيـام    گذشـته از آن،     آن مشخص نيـست و     رخداد مبهم است و زمان      است كه عنصر زمان در آن     

چـه از     اما آن  ،كند  شخصيتي است كه همانند ما در اين زمان و در شرايط كنوني زندگي مي              دربارة
 كمـي بـا زمـان مـا         هاي  شباهتاي بسيار دور است كه        گذشته دربارةي  اندك اطلاعات   دانيم  مياو  

هـراس آمـدنش بـيش از        هـا تـرس و     لوم است كه در بسياري از پيـام       اي نامع   آينده دربارة يا   ؛دارد
هاي متفاوت، مـديريت      اين ويژگي  رو  از اين . به مخاطب عام منتقل شده است      زيبايي و آرامش آن   

  .كند هاي مهدوي را نيز متمايز مي پيام
   بـدان هـاي مهـدوي اسـت كـه بايـد             پيـام  دربارة متقاعدسازي   فرآيند اساسي،    مسائل از ديگر 

كننـده و    سيستم ارتباطي تبليغي، دربر گيرندة منبع، پيـام، مجـراي ارتبـاطي، دريافـت             . شودتوجه  
  .مقصد است

 يامتعيين پ امتوليد پي يامتوزيع پ
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  فرآيند دريافت پيام

  
  )مخاطب ( دريافت كننده

  8 الگوي سيستم ارتباط تبليغي.2شكل 

  شدنيهاي مهدوي نيز در اين الگوي تبليغي تفـسير         متقاعدسازي مخاطب پيام   تبليغ مهدوي و  
هـدف  « بلكه   ، متقاعدسازي صرف نيست   تنها ،است؛ اما مهم اين است كه هدف در تبليغ مهدوي         

  يعنـي ؛ما در تبليغ مهدوي، رساندن سطح معرفت مخاطب از باور مهدوي به ايمان مهدوي اسـت         
بخش مهدويت به غناي اعتقادي مخاطب خود عمق ببخشيم و           هاي معرفت  با تبيين درست گزاره   

 به حوزه رفتار فرد سـرازير       وح و جان مخاطب در هم آميخت، قطعاً       د سرگردان با ر   وقتي اين اعتقا  
ايمان بايد در سه حوزه شناختي، عاطفي       . خواهد شد و اثرات اجتماعي خود را نيز نشان خواهد داد          

 ،بـه تعبيـري ديگـر   . و عملي اثرات خود را بر جاي بگذارد تا آن را يك باور و اعتقاد كامل بنـاميم    
 و  ،هـاي عـاطفي و روانـي       هاي فكري و اعتقادي را داشته باشد و هم مؤلفـه           بايد هم مؤلفه  ايمان  

  9». نمود داشته باشد،دست آخر هم در حوزه رفتار و كردار شخص

  تعيين پيام 

هاي   با توجه به ويژگي    . مديريت پيام، تعيين پيام است     ةين مرحل نخست ، شد بيان كه   گونه    همان
  ي تـر   بـيش  دقـت نظـر   هاي مهـدوي بـراي توليـد، بـه            تعيين پيام  ، شد رهاشا ها  بدانمتفاوتي كه   

   4شخـصيت امـام زمـان       بايـد  10 نظريه همگني لازالسفلد و مرتون     بر اساس  ،بنابراين نياز دارد؛ 
   اي در محتـواي پيـام گنجانـده شـود كـه مخاطـب بـا آن احـساس                   گونـه  به هاي مهدوي  در پيام 
 در  آن حـضرت  كـه     ايـن  ؛نمايي شـود   ان در پيام بزرگ   بخش حال زندگي ايش   . داشته باشد  همگني

شـود مخاطـب احـساس      مـي  سـبب ،كنـد  ميزندگي   بين ما،ي جهان كنونو در شرايط    حال  زمان  
پـس از ايجـاد ايـن        .ي با ايشان داشته باشد و ارتباط مؤثر برقرار شـود          تر  بيشنزديكي و همگني    

از نظـر   (آينـده نـامعلوم     ،   شود كه مخاطب    بخش مربوط به آينده پيام در آن گنجانده        ،ارتباط مؤثر 
هاي بروز و ابعـاد آن       و توجه او به اين آينده و زمينه         حال در نظر گيرد    ةرا نيز پيوسته و ادام    ) زمان

كنـد و ارتبـاط را    مخاطـب ايجـاد مـي    با پيام را براي   يتر  بيشمعطوف شود كه اين خود همگني       
  .نمايد مؤثرتر مي

چرا كند؛  جلب  را بدان    مخاطب   ة جامع توجه كوشد  مي ، پيام ةتند عاملي است كه هر فرس     ،توجه
 آن را   ،دهـد  بـه آن گـوش مـي       كنـد،  راه مي   مخاطب خود را گام به گام با پيام هم         ،كه با وجود آن   

شـود و     حواس انـسان، درگيـر مـي       همةتوجه است كه      كلي با عنصر   طور  بهخواند و    بيند و مي   مي

 مقصد  كننده تبليغمنبع
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گيرد و در پي درك بهتر پيام، انديشه و تفكر شـكل             صورت مي ست كه درك بهتري از پيام       جا  اين
  .شود گيرد و به عمل منتهي مي مي

ايجاد ايمان مهـدوي اسـت و       ،  هاي مهدوي   هدف از پيام   ،گونه كه پيش از اين اشاره شد       همان
 ـ  ، بنـابراين  11.ابدي  ميانديشه و عمل نمود       احساس، ة گفتيم ايمان در سه حوز     نيز  تعيـين   ة در مرحل
شود كه هم مخاطب با آن احساس نزديكي و همگني داشته باشد             اي انتخاب مي   گونه پيام به  م،پيا

  معطوف به انديشه داشته باشد و با ايجاد تفكري غني و پايـدار،             ي درك ،و هم با جلب توجه مستمر     
  .ست ا كه اين همان ايمان مهدويبه آن حضرت انجام دهدعملي برخاسته از معرفت 

هاي مهدوي بـه     پيامپاسخ   قرار گيرد    مد نظر هاي مهدوي    كه بايد در تعيين پيام    از ديگر نكاتي    
دنبـال    منـدي بـه     مخاطب بر اساس نظريه نيازجويي و بهره       است؛ زيرا نيازهاي ملموس مخاطبان    

  .شود  ميمند  بهرهها از آنو كند  ميها را گزينش  گويي به نيازهاي خود پيام پاسخ
   بـا ايـن تفـاوت       ،دانـد  مخاطب را پويا مـي    ) استفاده و خشنودي  ( ييمندي و نيازجو   نظريه بهره 

  پـردازد و   جوي پيـام مـي  و  مين نيازهاي خويش به جست    أكه مخاطب آغازگر ارتباط است و براي ت       
  چنـين پـاداش     و هـم  ) كـسب اطلاعـات   (  يعني مخاطب بر اساس پاداش آني      گيرد؛   مي از آن بهره  

  آورد و از آن      بـه دريافـت پيـام روي مـي         ،انتخـاب خـود   بـه   ) هاي آموزشـي   خدمات و مقوله  ( آتي
  12.جويد بهره مي

 پـس   .كنـد   تـلاش مـي    هـا   آن براي رفـع     است كه  نيازهاي روزمره    ،ترين نيازهاي بشر   اساسي
 را با نيازهـاي اوليـه و اساسـي خـود       ها  آناي توليد شود كه مخاطب       گونه هاي مهدوي بايد به    پيام

هاي مهدوي، زمان ظهور و برقراري حكومت مهدوي را زماني            پيام ،ل مثا براي . مرتبط بداند  كاملاً
  .گيرد  ميتر صورت ها نيز در آن آسان به مخاطب بنماياند كه تأمين نيازهاي اوليه انسان

از در زمان او مردم به چنان برخـورداري          «:كند كه فرمود    نقل مي  6ابوسعيد خدري از پيامبر   
چه نيكوكار و چه بـدكار، آسـمان         13. زماني دست نيافته باشند    نعمت و رفاه دست يابند كه در هيچ       

  14».هاي خود را پنهان نسازد  ببارد و زمين چيزي از روييدنيها آنمكرر بر 
ها و بذل و بخـشش        انسان همةنيازي    بي كاران،  بدهي همة بده   سخن از اداي     ،در ديگر روايات  

 سخن از آبادي و     جا  آندر  . نياز گردند  ي كه از بخشش ديگران بي     طور   به  بر همگان است،   7امام
هـا را آبـاد       خرابي ة هم ،اي كه چون آن حضرت قيام كند       گونه  به ، خاك است  ةعمران تمامي عرص  

همگـي   ها و معادن زمين    گنج تمامي سطح زمين را از سرسبزي و نشاط و طراوت بپوشاند،           د،ساز
في داشته است براي رفـاه و آسـايش         چه را در درون خود مخ      د و زمين آن   نمورد استخراج قرار گير   

  15.انسان به دست او خواهد سپرد
 آرامش و   ، مانند آزادي، عدالت، صلح    ؛اي نيز وجود دارد كه مخاطبان در پي آنند         نيازهاي ثانويه 

گونـه   همان .دن در خود بگنجان   شكل را نيز به بهترين      ها  آنهاي مهدوي بايد تأمين      امنيت كه پيام  
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گـستر، مـستكبران در هـم كوبيـده خواهنـد شـد و               ر سايه اين دولت عـدل     د«كه در روايت آمده     
 16».محرومان و مستضعفان جاني دوباره خواهند گرفت

د انقلابي  نكن  مي گماناي به مخاطبان منتقل شده كه        گونه هاي مهدوي به    پيام وارد، م برخيدر  
ي بـشر كنـوني اسـت، رخ        هاي زنـدگ    تمام پايه  ة امور و زير و رو كنند      همة ة كه بر هم زنند    بزرگ

 متأسـفانه گـاهي كـشتار و        .خـوش تهديـد خواهـد شـد        خواهد داد و آرامش و امنيت بـشر دسـت         
 بـا   نگارنـده گـوي   و ي كـه در گفـت     طور  به ،شود ريزي مقدمه اين دگرگوني عظيم معرفي مي       خون
ؤمن واقعـي  م ـخود را جا كه  از آنترسند و  مياز وقوع اين حوادث دريافتم آنان  ، افراد جامعه  برخي
 را در خطـر     يشو حتي جـان خـو     خود دانسته    بزرگ براي زندگي     يتهديدرا   رخداد اين   دانند،  نمي
 ة چـون بچ ـ ؛ بيايـد  4خواهم امام زمـان     من نمي  :گفت  ميكودكي خردسال   براي مثال،   . بينند مي

  !ردب خوبي نيستم و او سر من را مي
 و در تأسـفي     به انديـشه وادارد   اي مهدوي را    ه ها بايد توليدكنندگان سنتي و نوين پيام       اين واژه 

است بـسياري   گفتني  . هاي مهدوي فرو برد     در مديريت پيام   بزرگهاي   ريزي راه با برنامه   ژرف هم 
گونـه پيـام ضـدمهدوي از        از اين مخاطبان و حتي كودكي كه بدان اشـاره شـد در معـرض هـيچ                

هـاي مهـدوي در      ف مـديريت پيـام    هاي غربي و صهيونيستي قرار نگرفته بودند و اين ضـع           رسانه
  .فراسيستم ارتباطات ديني در كشور ماست

ي افـراد نيازهـايي     رخ ـ در ب  بينيم   مي گاه.  مهدوي بايد نيازهاي خفته مخاطبان را بيدار كند         پيام
 ، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي    گوناگونهاي    در موقعيت  ها  آن قرار گرفتن    سببوجود دارد كه به     
 ـ گـوي    بـر پاسـخ    افـزون هاي مهـدوي     پيام. لموس درآمده است  منابه شكل خفته و       نيازهـاي   هي ب

و كـرده   گونه نيازها را نيـز بيـدار         بايد اين ... و   مظلوم   ، ياري طلبي ستيزي، حق   مانند ظلم  ،ملموس
اي مـديريت و      بايد بـه شـيوه     نخستهاي مهدوي     پيام .دن ترغيب نماي  ها  مخاطب را به مطالبه آن    

 هـا   نآ  گو باشند تا مخاطب به گـزينش         و سپس پاسخ  كرده  نيازهايي را بيدار    توليد شوند كه چنين     
شـود كـه     مـي سازي نيز محـسوب      داشته باشد و اين مخاطب    گرايش  براي پاسخ به نيازهاي خود      

 .زند رو حرف اول را مي ويژه در كشورهاي پيش  به،امروزه در ارتباطات
 سلايق،  همة بلكه بايد    ،بان خاص توليد شوند   ها با محتواي قدسي و براي مخاط        پيام ةنبايد هم 

نظـر قـرار     هايي مد  امي مذهبي را در توليد چنين پ      هاي   گرايش گوناگونها و صاحبان درجات      طيف
  . مخاطب را جذب كردترين بيشداد تا بتوان 

هايي قرار   نظريه استحكام به اين نكته اشاره دارد كه مخاطب پوياست و خود را در معرض پيام               
سـن،  . هاي مختلف وي هماهنگ باشـد      هاي افكار و عقايد، شرايط و موقعيت       د كه با زمينه   ده مي

نقش تثبيت افكار    ها اين پيام  . پيام نقش دارد   داشتن يا نداشتن   تأثيرشغل، خانواده و تحصيلات در      
 هاي معرفتي   بخشد و به تقويت و بازسازي زمينه        را به صورت محدود استحكام مي      ها  آنرا دارند و    

  17.پردازد هاي جديد مي  نه ساختن نگرش،و نگرشي افراد
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 اي تعيين شود كه موجب استحكام      گونه هاي مهدوي براي هر گروه بايد به        پيام ،با اين توصيف  
 ،شـود   پيامي كه موجب تقويت افكار و عقايد گروهي يا فردي مي           زيرا آنان باشد؛    پيشيناعتقادات  

 ـ جـز   بـه  ، استحكام ةالبته نظري . كند تضعيفا  رممكن است اعتقاد گروه يا فرد ديگر          تعيـين  ة مرحل
  . كاربرد داردنيزويژه توزيع پيام   توليد و بهة در مرحل،پيام

حتي مراحـل بعـدي مـديريت        هاي مهدوي و   بايد در مرحله تعيين پيام     كه    مهم ديگري  ةمقول
ود كـه سيـستم     ش ـ سيستم محسوب مـي     يك خرده  ،پيام در نظر گرفته شود، اين است كه هر پيام         

هـاي ارتبـاطي دينـي و        فراسيستم، سياسـت    و رود  به شمار مي  پيام  براي توزيع   اي   رسانه تر، بزرگ
 هـايي چـون سيـستم آموزشـي،        سيستم در يك فراسيستم ارتباطات ديني،     .هاي ديني است   آموزه

 ت،مطبوعـا  سيستم ارتباطات سنتي، صـدا و سـيما،        مراكز علوم اسلامي،   پرورش،و  مانند آموزش   
را نيـز   هاي مهدوي     ديني كه پيام   هاي  پيام . وجود دارد  ...وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و        سينما،

  .فراسيستم خود هماهنگ باشد بايد با سيستم و سيستم، ، به عنوان يك خردهگيرد دربر مي
هـاي    د كه كمـك   گذاربر اساس نظرية تكمله، وسايل ارتباط جمعي زماني تأثير قطعي خواهند            

اثـر آن بايـد بـا پيـام           ارسـال شـود،    اي  حال اگر يك پيام مهدوي از رسانه       18.نبي دريافت كنند  جا
فراسيستم ارتباطـات دينـي و حتـي محـيط و            ها و  سيستمديگر   هاي ديني  مهدوي و در كل، پيام    

 ، لازالسفلد و مرتون   ة تكمل ةنظري. ارتباطات گروهي تكميل شود و در جهت عكس آن عمل نشود          
هاي مرتبط و محيط را موجب افزايش        ها و سيستم   كنندگي اثر پيام توسط ديگر رسانه      اين تكمييل 

شـود بايـد     پخـش مـي    ماننـد تلويزيـون    اي  پيـامي كـه از رسـانه       ، مثـال   بـراي  .داند  پيام مي  تأثير
پيـام   چنـين  و هـم   دهـد  ارائـه مـي    در كتب درسي   كننده پيامي باشد كه آموزش و پرورش       تكميل

كـه   نـه ايـن   ،  شـود و بـرعكس      ارتباطات سنتي در مجالس مذهبي ارسال مي       مهدوي كه از كانال   
  .ها در جهت عكس هم عمل كنند اين

هـا يـك     گويد تمـام سيـستم     است كه مي  » وحدت در ارتباطات  « نظريه   ، ديگر پذير  نظريه تأمل 
 ـ     كه به فراسيـستم خـود وابـستگي كامـل دارنـد و             ندستهسيستم   خرده  خـاص و    يچـون در جهت

  .شوند  موجب افزايش اثر پيام مي،كنند ل ميهماهنگ عم
هـاي سيـستم خـود       با ديگر پيـام     اين پيام بايد هم    ،كند  پيام مهدوي ارسال مي    اي وقتي رسانه 

ه هم ـفراسيـستم خـود و نيـز بـا           هـا و   هاي مهدوي ديگر سيستم    وحدت داشته باشد و هم با پيام      
صـورت اثـر آن      باشد كه در غير اينهماهنگي داشته  هاي موجود در فراسيستم خود وحدت و       پيام

  .لوث خواهد شد
،  وزارت ارشاد و مطبوعات    ، سينما ،هاي سنتي  رسانه،  رسانه ملي  ها،  بدون هماهنگي بين سيستم   

داعيـه  اي متفـاوت      گونه و به  به تنهايي    ، هر يك  هاي علميه  ها و حوزه   آموزش و پرورش و دانشگاه    
هـم هماهنـگ      بـا   فراسيستم ارتباطات ديني كاملاً    بايد كل  .داشتخواهند  سازي مهدوي    فرهنگ

  .دنشو ساز  اثربخش و فرهنگ،هاي مهدوي باشند تا مديريت پيام
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  توليد پيام

 چگـونگي   دربـارة چـه    آن. گيريـد  هاي آن مورد توجه قرار مي      شيوه توليد و قالب   ،  مرحلهاين  در  
  .دارد نام  پيامبرد راه، شود محتواي پيام از تعيين و توليد انجام مي

در  ها  بعضي از قالب   چرا كه  ؛ نيز كاربرد دارد   جا  اين كه گفته شد نظريه استحكام، در        نهوگ همان
 بـراي .  ديگر نـه   رخيشود و در ب     مي باورهاي پيشين هاي افكار و      افراد موجب تقويت زمينه    رخيب

مباحـث  ي بـا    رخ ـب ي با حـديث و روايـات،      رخشعر و مداحي، ب     با رخيب ي با دعاي ندبه،   رخمثال ب 
ممكن است مفهـوم مهـدويت را بهتـر          ي چون فيلم و سريال    يها اي با قالب   علمي مهدويت و عده   

  . تقويت شودها آنهاي معرفتي و شناختي  درك كنند و زمينه
 بهتـر   ،كنـد  هاي بصري و عنصر زيبايي شناختي اسـتفاده نمـي          هايي كه از جلوه    پردازي مستقيم

 نتـايج تحقيقـات      بنابر .ي داشته باشند  تر  بيششود تا اثربخشي    است در قالب برنامه راديويي توليد       
هـاي دينـي     ي از پيـام   تـر   بـيش  اثربخـشي    ،افرادي با تحصيلات بالاي ليـسانس      ،پيشين نگارنده 
هـاي دينـي     تـأثير را از پيـام     ترين    بيش ،تر و افراد ليسانس و پايين     اي اظهار كردند   ارتباطات رسانه 

 .هاي مؤثرتر را برگزيـد      از اين دو گروه، قالب     يكتوان براي هر     مي پس   .ندا  گرفتهارتباطات سنتي   
بايـد   د،ومؤثرتر براي گروه مخاطبي خاص توليد ش ـ        پيام مهدوي در قالب و شكل       هرگاه ،بنابراين

با هر شكل يـا قالـب ديگـري از پيـام كـه در            » وحدت در ارتباطات  «و  » تكمله« نظريه   بر اساس 
قالب متفاوتي دارد، نبايد با ديگـر        كه شكل و   به صرف اين   اشد و فراسيستم توليد شده، هماهنگ ب    

  . و فراسيستم خود ناهماهنگ باشدها آنهاي  ها و پيام سيستم
موزشي كتـب   آ، بايد با قالب نوشتاري      پخش شود شعر و موسيقي از تلويزيون       اگر پيام در قالب   

 ـ رانـي   سـخن قالب   درسي، قالب شفاهي همايش علمي در دانشگاه،       قالـب سـنتي دعـا،       ويي، رادي
 بـا فراسيـستم ارتباطـات دينـي،         كلي طور  بهو    و هر قالب از هر سيستم ديگر       راني  سخنمداحي و   

  .هاي اسلامي هماهنگ باشد هاي ارتباطي ديني و آموزه يعني سياست

  توزيع پيام

 بـه محـض     .، مهـم اسـت    كه پيام چگونه، در چه زمـاني و توسـط چـه كـسي ارائـه شـود                  اين
ايـن  . هاي انتقال آن تصميم بگيريم      بهترين و موثرترين راه    دربارة محتوا، بايد    دربارةي  گير تصميم

 آميخته به ترس يا سـاير       ،هاي طنزآميز  گو، استفاده از لحن    تصميمات اجرايي، مانند انتخاب سخن    
كارهاي پيـام    ها و انتخاب متن آگهي، اطلاعات بصري و ارائه آن همان چيزي هستند كه راه               لحن

  19.شوند انده ميخو
بـا  . محتوا و شكل و قالب آن مشخص شده است         وقتي پيام مهدوي تعيين و سپس توليد شد،       

كسي چگونه، در چه زماني و در چه شرايطي پيام را ارائه              كه چه   اين ،  پيام هرهاي   توجه به ويژگي  



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

112 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

سـتفاده از   چنـين ا   هـم  سابقه شخص فرستنده، اعتبار و محبوبيـت وي و         .بسيار اهميت دارد   دهد،
پيـام يـا فرسـتندة آن، ممكـن اسـت داراي             .دنهمگي در اثربخشي پيام نقش دار      هاي اقناع،  شيوه

هايي باشند كه تأثيرگذاري پيام بر مخاطب را افزايش و موجب اقنـاع و تغييـر عقيـدة وي                     ويژگي
  : عبارتند ازها برخي از اين ويژگي. شود
  .عدكننده هستندها متقا  از غيرمتخصصتر بيشها   متخصص.1
تـر از   انـد، موفـّق   رسد بـراي نفـوذ و تغييـر نگـرش طراّحـي شـده       هايي كه به نظر نمي       پيام .2
 ديگـر، معمـولاً بـه      بيانبه  . كنند  رسند چنين منظوري را دنبال مي       هايي هستند كه به نظر مي       پيام

نيم و از تأثيرگذاري    ك   سعي دارند ما را متقاعد سازند، اعتماد نمي        پيشينكساني كه با قصد و طرح       
  .زنيم احتمالي و اجابت آن سر باز مي

 به همين دليل افرادي كـه در        .ها هستند    مبلغّان جذاّب در تغيير نگرش، مؤثرّتر از غير جذاّب         .3
  .شوند شوند، بسيار جذاّب انتخاب مي بسياري از تبليغات ظاهر مي

گوينـد،    تر سخن مـي      آرام و شمرده   يي كه ها  آنگويند، از      كساني كه تندتر سخن مي     تر  بيش .4
  .رسند تر به نظر مي متقاعدكننده

انگيـزد، متقاعـد شـدن را         ويژه ترس در مخاطـب، برمـي       هاي قوي، به    هايي كه هيجان     پيام .5
  .دهد افزايش مي

 افرادي كه داراي عزتّ نفس نسبتاً پاييني هـستند، در مقايـسه بـا آنـاني كـه عـزتّ نفـس                       .6
  20.شوند تر متقاعد مي بالاتري دارند، راحت

حـالات شـخص،    : كننـدة اعتبـار، ماننـد        عوامل دروني تعيـين    .1: استاعتبار منبع از دو عامل      
 عوامـل بيرونـي     .2وضعيت تأهل، وابستگي مذهبي، شغل، تحصيلات پيشين و جاذبـة ظـاهري؛             

زبان، اقامة دلايل،   گويي، دشواري لغوي، تعداد لكنت        كاربرد زبان، درست  : كنندة اعتبار، مانند    تعيين
  21....  وراني سخنكيفيات ترتيبات 

  غرضـي،     بـي  .2 انـصاف و عـدالت،       .1: بـدين قرارنـد   ،  )منبـع (عوامل اعتبار در وسيلة ارتباطي      
 مراقبـت از    .6 محتـرم شـمردن زنـدگي خـصوصي افـراد،            .5 صـحت،    .4 گفتن تمـام مـاجرا،       .3

ت از      .8ن وضـع اجتمـاعي،       مربوط به بهتر شـد     هاي   داشتن موضوع  .7داران،   طرف  جـدايي واقعيـ
 واقعـي   .11 مورد علاقة مـردم بـودن،        هاي   در ارتباط با موضوع    .10 قابل اعتماد بودن،     .9ديدگاه،  
  22.هاي موثقّ  داشتن گزارش.12بودن، 

  بر چگونگي ارائه پيام و شخص فرستنده پيام و اعتبار وي، زمان ارائـه پيـام مهـدوي و                   افزون
با بهترين شرايط روحي و       زماني كه مخاطب به انتخاب و اراده خود،        ؛ زيرا است مهم   نيزمكان آن   

  تنهـا   آماده، كانال ارتباطات ديني سنتي را برگزيده و در مجالس مذهبي شركت كرده است،              كاملاً
 و بيان غربـت و مظلـوميتش اكتفـا    7 از امام حسين  يسرايي سوزناك  ها به مرثيه    صحبت پاياندر  
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  شدن چند قطره اشك كه سبب ريخـتن و         جاري و   مخاطبانتحريك احساسات   شود و پس از      مي
 آورده  4 و تنها نامي كه از امام زمان       پذيرد  پايان مي مراسم   پاك شدن گناهان عنوان شده است،     

 مگر او منـتقم خـون امـام      ؟ آيا همين كافي است    ؛ در دعا براي تعجيل ظهور ايشان است       ،شود مي
 ،تـرين   ايـن اسـت كـه او غريـب         جـز مگـر    ؟ نيـست  كنـيم   مي سرايي  كه برايش مرثيه   7حسين
  تنهاترين، آن هم در زمان ماست؟ ترين و مظلوم

به دليل احساس همگني بالايي كه مخاطب با پيام ديني و فرسـتنده پيـام                در مجالس مذهبي  
 در سـازي مهـدوي   ترين اقدام براي فرهنگ ضروري پذيرد؛ بنابراين بالاترين اثر را از پيام مي  دارد،
آن دعا براي تعجيل در ظهـور       در   نه فقط    4مستمر از امام عصر    ياد مداوم و    عام، مخاطبانبين  

ي طولاني و حتي تحريك احساسات و عواطف به دليل غـم غربـت و               يها بلكه در خطابه  حضرت،  
  .ستمظلوميت و تنهايي ايشان و پريشاني ما

ه هم ـ ردنك ـ  هماهنـگ اي  بـر  بـزرگ و سراسـري       ياز اقدامات ضروري ديگر، ايجـاد مركـز       
هـا كـه همـان       سيـستم   خـرده  ي فراسيستم ارتباطات ديني است كه با هماهنگ نمودن        ها سيستم

هاي كلي ارتباطات دينـي و        سياست روند،  به شمار مي  هاي مهدوي    با زيرشاخه پيام   هاي ديني  پيام
 پيام   توليد هاي سيستم كه هر جا، از      ا بدين معن  ؛ ابلاغ كند  ها  آنهاي اسلامي و مهدوي را به        آموزه

هـا در     هماهنگ باشد تا پيام    سيستم ديني كاملاً   هاي ديگر و فرا    با سيستم  ،  ارائه شد  يمهدوي پيام 
ديگـر را    رات يـك  يثتـأ عمـل كننـد و       يك جهت كه همان حاكم ساختن فرهنگ مهدويت است،        

  .تكميل نمايند
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 نگاهي به رخدادهاي آخرالزمان از منظر قرآن

  ∗ي نصيريدكتر عل

  چكيده

آخرالزمان و مجموعه حوادث آن از جمله مباحثي است كه در آيـات و روايـات                

 در حـوزه كـلام و       ،ه و افـزون بـر تفـسير و حـديث          شـد  توجـه    بـدان اسلامي  

 نخست مفهوم آخرالزمان و     ر،نوشتا در اين    .دارداي   پژوهي اهميت ويژه   مهدويت

ر اديـان بـه ايـن       ديگ ـه و نگـاه قـرآن و        شد بررسي   الساعةتفاوت آن با اشراط     

ترين رخدادهاي آخرالزمان بازكاوي     گاه مهم  آن.  قرار گرفته است   د نظر  م مسئله

خـروج   ،4ظهـور مهـدى    ، آسـمان  درظاهر شـدن دود     :  كه عبارتند از   اند  شده

 ، خروج يأجوج و مـأجوج     ، از آسمان  7ن عيسى  فرود آمد  ، خروج دجال  ،سفيانى

 اين رخدادها در قرآن و نيز روايات فـريقين مـورد            . رجعت  و  الارض دابةخروج  

 .اند كيد قرار گرفتهأت

  ي كليدگانواژ

 خـروج   ،4 ظهور امـام مهـدي     ، فلسفه فرجام هستي   ،الساعة اشراط   ،آخرالزمان

  .سفياني
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  مفهوم آخرالزمان

 ديگـر  سـوي بخـش دوران هـستى اسـت و از      پايـان سو ن كه از يك به دوران پايانى عمر جها    
اين اصـطلاح افـزون بـر       . شود آغازگر فروريختن جهان و شروع قيامت است، آخرالزمان گفته مى         

ه ا گسترده انعكاس يافته، در منابع و فرهنگ غير اسلامى نيـز ر            اي  گونه  كه در منابع اسلامى به     آن
 1.استيافته و امرى شناخته شده 

 = اشـراط الـساعة   «ر منابع اسلامى در كنار اصطلاح آخرالزمان از اصطلاح ديگـرى بـه نـام                د
كنون تحقيق جامعى براى بازشناخت عناصر مفهومى         اما تا  2،نيز ياد شده است   » هاى قيامت  نشانه

 مباحث مربـوط و نيـز       تر  بيش در   رو  از اين .  انجام نگرفته است   ها  آنهاى   اين دو اصطلاح و تفاوت    
 .خورد آشكارى به چشم مى  آميختگى  درهم، پرداختهمسئلههايى كه به اين  بكتا

 اعم از اصطلاح آخرالزمان بوده      اشراط الساعة  اصطلاح   يابيم  درميكنكاشى گسترده و عميق     با  
 :وجود دارداز اين دست ى يها و ميان آن دو تفاوت

 و تـا    3شود  آغاز مى  6مبر اكر  از دوران بعثت پيام    اشراط الساعة  دامنه مفهومى در اصطلاح      .1
در حالى كـه     4،يابد استمرار مى ... ها و  ها، زمين، كوه   فروريختن نظام عالم شامل فروريختن آسمان     
 يعنى دوره پايـانى هـستى و پـيش از فـروريختن             ،دامنه مفهومى آخرالزمان تنها به دورانى خاص      

 .استنظام عالم، محدود 
   گـردد، مبـانى تكليـف شـامل        لحق به دنيـا محـسوب مـى        دورانى م  ، كه آخرالزمان  جا  آن از   .2

رو مردم در ايـن دوره بـراى انتخـاب ديـن              از اين  .آگاهى، اراده و اختيار در اين دوران سريان دارد        
 كاملاً مختـار خواهنـد بـود و راه    ـشود    ابلاغ مى4 كه از سوى مهدى منتظرـحق يعنى اسلام  

 به تيغ قهـر آن حـضرت        كه  آن مگر   ،چنان هموار است   براى توبه و بازگشت كافران و فاسقان هم       
 .گرفتار شوند

ه عنوان تحقق يكى از     ب» طلوع خورشيد از مغرب   «از طرفى به تصريح قرآن با آمدن قيامت و          
  از هم پاشيدن نظام دنيا دوران بازگشت به ايمان و عمل صالح پايان پذيرفتـه و                آغازآيات الهى و    

دهد اگـر در      اين امر نشان مى    5.شود  ناخواسته از هم متمايز مى     صف مؤمنان از كافران به صورتى     
 ، تـا دوران آخرالزمـان     6ر يعنى از دوران رسـالت پيـامب       ،اشراط الساعة بخشى از دامنه مفهومى     

 ، يعنى پس از دوران آخرالزمان تا ظهـور قيامـت          ،دامنه تكليف استمرار دارد، در بخشى ديگر از آن        
 .بندد برمىعرصه تكليف رخت 

 اشـراط الـساعة   توان مصاديق رخدادهاى آخرالزمان را از        از طرف ديگر با تكيه بر اين نكته مى        
، رجعـت  7، فرود آمدن عيسى4چون ظهور مهدى    به اين بيان كه مصاديقى هم      .متمايز ساخت 

 آسمان ناظر به رخـدادهاى آخرالزمـان خواهـد بـود، در حـالى كـه حـوادثى                   درو ظاهر شدن دود     
بـر ايـن    .اسـت  اشـراط الـساعة  مربـوط بـه   ... رشيد از مغرب، شكافتن آسمان و  چون طلوع خو   هم
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   ،اساس، ثبات و ماندگارى نظام عالم و اسـتمرار قـانون تكليـف از اختـصاصات آخرالزمـان اسـت                   
 كه پـس از آخرالزمـان تحقـق         )اشراط الساعة (هاى قيامت    در حالى كه با شروع آن دسته از نشانه        

كـه    چنـان  ؛ نظـام عـالم فروخواهـد ريخـت        ،شود  دامنه تكليف برچيده مى    كه  افزون بر آن   ،يابد مى
 ةاشـراط الـساع   و  هـاى قيامـت       به عنوان يكـى از نـشانه       دباي آخرالزمان و رخدادهاى آن را تماماً       

 6.ارزيابى كرد

  آخرالزمان در قرآن

 از آيات بـه     لاى برخى  ه سخن به ميان نيامده، اما در لاب       روشنيدر قرآن كريم از آخرالزمان به       
 :توان تقسيم كرد  اين آيات را به چند دسته مى.آن اشاره شده است

 كه در خـود     جا  آناز وقوع برخى از رخدادها خبر داده كه از گذشته تا حال تحقق نيافته و از                 . 1
تـوان نتيجـه گرفـت كـه ظـرف            است، مى  راه  همهاى قيامت     با ظهور نشانه   ها  آناين آيات وقوع    

كه از خروج يأجوج و مأجوج و خرابى سد ذوالقرنين خبـر داده     چنان 7ر الزمان است،   آخ ها  آنتحقق  
 از آسـمان را از      7 نـزول عيـسي    چنـين   هـم  8.و اين رخداد را نزديك بـه قيامـت دانـسته اسـت            

ها به عنوان رخدادى پيش از وقـوع قيامـت            و رجعت گروهى از انسان     9هاى قيامت برشمرده   نشانه
 10.معرفى شده است

برى زمين توسط صالحان و مستضعفان و حكومت آنـان بـه عنـوان سـنت و اراده                   از ميراث . 2
 اموال و امتيازات صـاحبان پيـشين   ،بر  كه ميراثجا آن و از  11ناپذير الهى خبر داده شده است      تخلف

 ،گيـرد   كه تمام زمين را دربـر مـى        اي   گسترده برىِ توان دريافت چنين ميراث    شود، مى  را مالك مى  
داران ناشايـسته در فرجـام جهـان،         ى و سلطه بر زمين توسط زمام      ران  حكم آخرين سلسله از     پس از 

 مفهومى  ها  آنى  بر  ميراث با فرض هر حكومتى پس از صالحان و مستضعفان،           ؛ زيرا يابد تحقق مى 
 .نخواهد داشت

قرآن  مطلق اسلام بر تمام جهان كه در آياتى از           يت اديان و حاكم   همه اسلام بر    نچيره شد . 3
 امرى است كه تاكنون تحقق نيافته و رخدادى نيست كه به صورت طبيعى              12بينى شده است   پيش

 پـذير   و استفاده از قدرت اعجاز و قهر تحقـق  4يو بدون استفاده از دعوت علنى و همگانى مهد        
 4 بـا ظهـور مهـدى      زمـان   هم از اين رو بايد پذيرفت اين وعده الهى در دوران پايانى دنيا              .باشد
 13.ام خواهد گرفتانج

 در بـسيار  آخرالزمان و رخدادهاى آن به صـورتى بـس گـسترده و بـا جزئيـات            ،افزون بر قرآن  
الفتن هايى با عناوين     روايات فريقين انعكاس يافته و صاحبان جوامع روايى اين روايات را در كتاب            

 .اند ذكر كرده 14الفتن و اشراط الساعة يا و الملاحم
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  يان آسمانىفرجام جهان از نگاه اد

كـه   چنـان  15، نوشته شده  زبورى زمين توسط صالحان در كتاب       بر  ميراثقرآن اعلام داشته كه     
 سخن بـه    7 به طور ضمنى از نزول عيسي      F16وإِن منْ أَهلِ الكْتَابِ إلَِّا لَيؤمْننََّ بِه قَبلَ موتهG         ةدر آي 

مانى پيشين كم و بيش از فرجام جهان و         گر آن است كه اديان آس       اين امر نشان   .ميان آورده است  
 .اند هاى آن خبر داده نشانه

از روز خدا سخن به     ... چون عاموس، هوشع، اشعيا، ميكا، ارميا و        ي در داستان پيامبران   توراتدر  
 كه روح خدا بـر او قـرار گرفتـه    ـ يعنى فرزند انسان  ـميان آمده كه در آن پادشاهى از نسل داود  

هاى  گويى  پيشچنين در     هم . جهان را از عدل و خير و بركت پر خواهد ساخت           ظهور خواهد كرد و   
 تـاريكى خورشـيد و      ماننـد  و تغييـرات كيهـانى       هـا   آنو هلاكـت    ) يأجوج(حزقيان از هجوم جوج     

النهرين از هجوم سپاه يـأجوج و مـأجوج و فتنـه      هاى بين  ستارگان خبر داده شده است و در نوشته       
 گـزارش   ،اى كه پسر انسان، پسر خدا و انسان يـاد شـده            و ظهور منجى  ) دجال(مسيحاى دروغين   

 .شده است
در اناجيل مسيحيان از نزديك بودن پايان دنيا، رجعت عيسى، ظهور مسيحيان دروغين، شـايع               

 نابود شـدن سـپاه يـأجوج و          و ها و بلاهاى سخت    بار، جنگ  هاى مرگ  سالى، وبا، زلزله   شدن قحط 
 17.گو شده استو مأجوج گفت

هـاى خـود را افروختـه        كمرهاى خود را بـسته، چـراغ      «: فرمايد در عبارتى چنين مى    7عيسى
و اساساً گفته شده    »  ....آيد بريد پسر انسان مى     در ساعتى كه گمان نمى     ؛ زيرا مستعد باشيد . بداريد

 18. بشارت نجات و تحقق ملكوت خداست7كه محور و مركز تعليمات عيسى

  فرجام جهان از نگاه اسلام

 :گيريم چنين بهره مي آخرالزمان دربارةاز مجموعه آيات و روايات 
، در پايـان    دارد آغازى روشن    ،گونه كه جهان با آفرينش آدم به عنوان نخستين انسان          همان. 1

كـه برخـى      چنـان  ، و اول و آخـر ايـن كهنـه كتـاب           خواهـد داشـت   نيز فرجامى مشخص و معين      
 . نيفتاده است،اند پنداشته

 مردم از مـسير     ، تلاش پيامبران  با وجود رود و    ه سوى حاكميت ظلم و كفر پيش مى       جهان ب . 2
 فـسق و فجـور      ، ستم و در روابـط فـردى       ،شوند و در نظام اجتماعى      منحرف مى  ها  آن ةترسيم شد 

 .حاكم خواهد شد
بندد و با چيره شدن اسـلام بـر           در پايان هستى، ظلم و كفر از جهان رخت برمى          با اين حال  . 3
 . اديان، صالحان مستضعف حاكميت جهان را بر عهده خواهند گرفتتمام
 انـسانى والا و بـزرگ از سلـسله          ،براى برچيده شدن ظلم و كفر و حاكميت عدالت و اسلام          . 4

 . ذخيره شده است4امامان به نام مهدى
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با بسته شدن پرونده جهان با حاكميت دين و عدالت، جهانيـان مهيـاى ظهـور رسـتاخيز و                   . 5
 .شوند يده شدن نظام هستى مىبرچ

   فرجام هستىةفلسف

 در  .كنند مكاتب زمينى از ترسيم آينده جهان ناتوانند و هيچ پاسخ روشنى در اين باره ارائه نمى               
 ـپايان هستى و فرجـام نيـك آن         به  طور شفاف    ويژه اسلام به   ه اديان آسمانى ب   ،مقابل  .انـد  هپرداخت

 خالق، هستي و انسان، تعريفي روشن از جهان، آغاز و انجام            اديان الهي، در كنار تعريفي روشن از      
 از حقانيـت اديـان آسـمانى        اي  نـشانه  ،گري از آينده به منزلة اخبار از غيب          توان گزارش  .آن دارند 

توانـد بـا قاطعيـت اعـلام كنـد روزى             مـى  ، آيا دينى كه از آبشخور وحى آسمانى بهره ندارد         .است
  ؟منجى عالم ظهور خواهد كرد

 سوي ديگر، همواره هر انسان مؤمن و آزاده از حاكم نبودن دين و عدالت بر پهنة گيتي رنج                   از
چنان تاريخ تلخي داشته كه اميد رهايي و نجـات را در دل هـر انـسان                 اين حاكميت، گاه    . برد  مي

ميد چراغ ا  ،در مقابل . كامل چشم از جهان فرو بستند     رو، بسياري با نااميدي كامل        ميرانده و از اين   
 ،انـد   يافتـه  آگـاهي هاى پيامبران آشنايند و از فرجام نيك جهـان           كسانى كه با آموزه   در دل   و آرزو   

بـدين  .  حركـت و تـلاش اسـت       ، پويـايى  ، موجب ها    وجود چنين اميدى در دل     .هماره روشن است  
شود، بلكه موجى از حركت و جوشش        تنها باعث رخوت و سستى نمى       انتظار ظهور منجى نه    سبب،

 .آورد ه دنبال مىرا ب

  رخدادهاى آخرالزمان

 وارد شـده اسـت، رخـدادهاى        هـا   آنبه استناد آيات قـرآن و روايـاتى كـه در تفـسير و تبيـين                 
 :توان چنين برشمرد آخرالزمان را مى

 فـرود  .5؛  خروج دجال.4؛ خروج سفيانى .3؛ 4 ظهور مهدى.2؛  آسماندر ظاهر شدن دود   .1
 . رجعت.8؛  الارضدابة خروج .7؛ وج يأجوج و مأجوج خر.6؛  از آسمان7آمدن عيسى

 تغييرى كيهانى بوده و ساير رخدادها مربـوط         ، آسمان در ظاهر شدن دود     ،در ميان اين رخدادها   
 .به تحولات اجتماعى است

    آسماندر ظاهر شدن دود .1

Gٍبيِنخَانٍ مبِد ماءي الستَأْت موي بَتقفاَرF19؛  
  .آورد  باش كه آسمان دودى نمايان برمىپس در انتظار روزى

 : شريفه دو شأن نزول ذكر شده استةبراى اين آي
 را هـا  آن 6 كه مشركان مكه بر كفر و لجاجـت خـود پافـشارى كردنـد پيـامبر     جا  آناز  ) الف

در اثـر نفـرين   .  مبـتلا كنـد  7سالى دوران يوسف نفرين كرد و از خداوند خواست آنان را به قحط  



ي 
گاه

ن
آن

 قر
ظر

 من
 از

ان
زم

رال
آخ

ي 
دها

خدا
ه ر

ب

 

 

121 

 ،اى كه در اثر شدت گرسـنگى       گونه  به ،الى شديدى به مشركان منكر روى آورد      س  قحط 6پيامبر
 20.ديدند  دود مىسان بهآسمان را 

 و دود رخ داده آسمان، پيش از اين در مكـه  در ظاهر شدن دود ة وعد، اين شأن نزول  بر اساس 
 .ديدند مي دود آسمان را ، شدت گرسنگىآنان ازنيز واقعى نبوده، بلكه 

 از آخرالزمـان    اي  نـشانه  را يكـى از تغييـرات كيهـانى         ،بر آنند كه ايـن آيـه      بزرگ  مفسران  ) ب
 21.ده كه در زمان موعود تحقق خواهد يافتبرشمر

كند؛ زيرا از    آيد، شأن نزول دوم را تقويت مى        مى به دست چه از ظاهر اين آيه و آيات پسين          آن
 :يابيم درميظاهر آيات 

ت و حمل آن بر تاريكى آسمان در اثر گرسنگى خـلاف            دود واقعى اس  » دخان«ظاهر كلمه   . 1
 .ظاهر است

با برخورد انحصارى آن با گروهى از مشركان مكـه سـازگار            ) آشكار(توصيف دخان به مبين     . 2
 .نيست

توان پذيرفت تنهـا    با چنين توصيفى نمى). الناسييغش(گيرد  اين دود تمام مردم را دربر مى  . 3
 كـه پـس از اسـتغاثه كـافران ايـن         جا  آن از   22.كه منتشر شده باشد   چون م  اى محدود هم   در منطقه 

شود، اين رخداد مربوط به آخرالزمان خواهـد بـود كـه در آن بـاب                 عذاب الهى از آنان برداشته مى     
 .چنان گشوده است توبه و بازگشت و رفع عذاب هم

دهد،  الزمان رخ مى  هاى قيامت كه در آخر     در روايات فراوانى دود آسمان به عنوان يكى از نشانه         
گوسـاله بريـان شـده از         سـر  سـان   بهدودى آشكار   : معرفى شده و در توصيف آن چنين آمده است        

 اي خانـه بـه   كند كه زمين     روز مشرق و مغرب جهان را چنان پر مى         خيزد و چهل شبانه    عدن برمى 
د تمام ساكنان    اين دو  .هاى آن پر از دود شود       شكاف همه كه در آن آتش افروخته باشند و         ماند مي

شـود، امـا كـافر را مـست و           من موجب زكـام مـى     ؤگيرد، با اين تفاوت كه براى م       زمين را فرا مى   
 23.گردد هوش كرده از بينى و گوش او خارج مى بي

 4  ظهور مهدى.2

 :اند  به صورتى آشكار يا به اشاره دلالت دارند، شش دسته4آياتى كه به ظهور مهدى

جنبانـان كفـر و فـسق         سركشى گروهى از مردم به رهبرى سلـسله        آياتى كه بر طغيان و    ) الف
 بـه   4 دلالت دارند و به استناد روايات در دوران ظهور مهدى          25 و دجال  24چون لشكر سفيانى   هم

 . هلاك خواهند شد7يدست ايشان يا عيس

 زمان  هم اين نزول    ، و به استناد روايات    26اشاره دارند  از آسمان    7آياتى كه به نزول عيسى    ) ب
 .گيرد  حمايت از ايشان انجام مىراي و ب4با ظهور مهدى
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 از زمين و بازگشت گروهـى از صـالحان و فاسـقان دلالـت               دابة الارض آياتى كه بر خروج     ) ج
 .دهد  رخ مى4 اين ماجرا در دوران ظهور مهدى، و بر اساس روايات27)رجعت(دارد 

 و حكومـت    ،عفان بـر مـستكبران     پيروزى صالحان و مستـض     آياتى كه از وعده و سنتّ الهىِ      ) د
اشـاره   4 بـه ظهـور و حكومـت مهـدى         ، و بر اساس روايات    28صالحان بر سراسر زمين خبر داده     

 .كنند مي
سـخن بـه ميـان      ديگر   اديان   همه فراگير اسلام بر جهان و نابودى        چيره شدن  آياتى كه از     (  ه
 .است 4 دوران مهدىاي در چنين مسئله و تحقق 29اند آورده

 30.ندا  و گرد آمدن ياران ايشان پرداخته4ه به خروج حضرت مهدىآياتى ك) و

انـد، بـه بررسـى       هشد بررسى   نوشتارطور جداگانه در اين       كه سه دسته نخست آيات به      جا  آناز  
 :پردازيم ر آيات مىديگ

   حكومت صالحان يِوعده اله

د الـذِّكْرِ أَنَّ الـْأرَض            ولGَو   F31إِنَّ الْأرَض للّه يورثِهُا منْ يشَاءG      ةاز دو آي   قَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعـ
 :يابيم  درميF32يرثِهُا عبادي الصالحونَ

 . حتمى الهى استة وعد،ى زمين توسط صالحانبر ميراث) الف
 در برخـى  ـ كه در آيه فوق از قرآن با عنوان ذكر ياد شده است  ـاين وعده افزون بر قرآن  ) ب

گـر فراگيـر بـودن        بيـان  داود نيز گزارش شده كه       زبورچون   هاى آسمانى پيشين هم    ر از كتاب  ديگ
 .انتظار منجى و نجات و پيروزى صالحان در ميان اديان آسمانى است

گر وسعت و فراگير بودن دامنه وعده الهى است كه تمام زمـين     نشان» ارض«كيد بر واژه    أت) ج
 .گيرد دربر مى را

هـاى   دست انسان ه   حكومت جهانى ب   ها  آن پيش از    دهد  نشان مي » ارث«ردن واژه   كار ب ه  ب (    ه
 خـارج   ها  آن اين حكومت از دست      ، الهى ةشود كه با فرارسيدن وعد     ناشايست و غيرصالح اداره مى    

 .رسد دست صالحان مىه  ميراث ببه عنوانو 
 ها  آنيش كرده و گوهر جان      هايى كه از هر نظر روان خود را پالا          قرآن انسان  كه  اينبا توجه به    

توان نتيجه گرفت انسانى بس شايسته رهبرى صالحان وارث          ، مى نامد  ميصالح   خدايى شده است  
 يـابيم   درمـي  كـه   آن از ايـن آيـات افـزون بـر           ،تـر   روشـن  بيانبه  . زمين را بر عهده خواهد گرفت     

 بـه   4 مهـدى   شـخص  گفتتوان   اند، مى  هايى صالح و شايسته     انسان 4داران عصر مهدى   زمام
  .عنوان رهبر و پيشوا در اوج نزاهت و صالح بودن قرار دارد

 كاملاً منطقى به نظر     33 در روايات  4 تطبيق اين آيات بر حكومت مهدى      ،چه گفته شد   بنابر آن 
 .رسد مى
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م أئَمـةً وG             ةدر آي  م الـْوارثِينَ   ونُريِد أَن نَّمنَّ علىَ الَّذينَ استُضعْفوُا في الْأرَضِ ونَجعلهَـ  از  F 34نَجعلهَـ
 سـخن بـه ميـان آمـده كـه در            ها  آن پيروزى مستضعفان و پيشوايى      ايناپذير الهى بر   اراده تخلف 

ى آيـاتى قـرار دارد كـه در         لا  لابـه  اين آيـه در      35. تطبيق شده است   4روايات به حكومت مهدى   
 بيان  7 موسى به دست  ها  نآ و نجات    اسرائيل  بنى تفصيل ماجراى ستم فرعون و استضعاف        ها  آن

 مستـضعف از دسـت      اسـرائيل   بنـى  نجات   ايكه ظاهر آيه از اراده الهى بر        آن با وجود شده است و    
  مستـضعفان جهـان را دربـر       همـه  فراگير كـه روزى      اي  اما اراده  ،فرعون و حكومت وى خبر داده     

 .گيرد، از مفهوم آيه برداشت شده است مى
 و مستـضعفان    4 بـا داسـتان مهـدى      اسـرائيل   بنـى و   7هايى كه بين داستان موسى     هتشبا

 هـا   اهتب ايـن ش ـ   36.كنـد  ييـد مـى   أ صحت و ظرافت اين برداشت فراگير را ت        ،آخرالزمان وجود دارد  
 :ندقرار بدين
 ـ  حكم فراعنه و    4، پيش از ظهور مهدى    7سان دوران موسى   هب. 1 ار و سـتم     ران گـرى   ان جبـ

 پـر   ها  آنگرى    جهان در اثر ستم    ،ى آمده است  كه در روايات متواتر    حكومت خواهند داشت و چنان    
 .از ظلم و بيداد خواهد شد

 به آمدن انسانى منجـى      ، حكومت فرعون  بسيار هاى  همه ستم  با وجود اسرائيل   كه بنى  چنان. 2
 4 يعنـى مهـدى    ،منان و مستضعفان هماره به آمدن منجـى عـالم         ؤبه نام موسى اميد داشتند، م     

 .برند  مىآرزومندند و آمدن او را انتظار
ناپذير خداوند مبنى بر حكومـت مستـضعفان در مـاجراى            گونه كه سنت و اراده تخلف      همان. 3
 ـ    تبلور يافت، ايـن سـنت در آخـر         7دست شخصى به نام موسى    ه  اسرائيل ب  بنى دسـت  ه  الزمـان ب

 . تحقق خواهد يافت4انسانى به نام مهدى
ه صورت ناشناس حفظ و حراست       دشمن و ب   ة را در دل خان    7گونه كه خداوند موسى    همان. 4

 .كند  دشمنان به صورت ناشناس حفظ و نگاهبانى مىبين زندگى با وجود را نيز 4نمود، مهدى
اسرائيل، فرعون و حكومت او نابود شد و حكومت الهى           گونه كه در فرجام ماجراى بنى      همان. 5

گران  غ ستم  از زير يو   4 مهدى به دست  مؤمنان مستضعف    همه شكل گرفت،    7دست موسى  ه  ب
 . آن امام تشكيل خواهد شدتوسطو كافران نجات يافته و حكومت الهى 

 4بخـشى موسـى    گـستره پيـام و نجـات      . استه  تنها تفاوت اين دو ماجرا سطح و گستره آن        
 4اسرائيل و بخشى از زمين بوده است اما پيام، نجات بخشى و حكومـت مهـدى                منحصر به بنى  

 .دربر خواهد گرفتتمام جهانيان در گستره زمين را 

   يحاكميت اسلام در سراسر گيت

دى      G ةاز ظاهر آي   ولَه بِالهْـ قِّ ليظهْـِرهَ علـَى الـدينِ كُلِّـه ولـَو كـَرهِ                  هو الَّذي أرَسلَ رسـ  وديـنِ الْحـ
 اسلام به عنوان ديـن      چيره شدن  6 هدف نهايى رسالت پيامبر اسلام     يابيم  درمي F 37المْشْركُِونَ
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.  تحقق اين هدف ايستادگى خواهنـد كـرد        برابر گرچه مشركان در     است،حق بر تمام اديان جهان      
در . كنون تحقق نيافته و اسلام تنها در بخشى از جهان گسترده شـده اسـت               پيداست اين هدف تا   

 در  7امام صـادق  .  اعلام شده است   4 ظهور مهدي  ، زمان تحقق اين هدف    :بيت روايات اهل 
 هنوز تفسير اين آيه تحقـق نيافتـه اسـت و وقتـى بـا اراده                 ،سوگند به خدا  «: ودپاسخ ابوبصير فرم  

 38». كافران و مشركان از قيام و ظهور وى ناراضى و نگران خواهنـد بـود               ،خداوند، قائم قيام نمايد   
 سوگند به كـسى كـه       .خداوند مصداق اين آيه را آشكار نساخته است       «: فرمودنيز   7حضرت امير 

 هر صبح و شام در آن شهادت به وحدانيت          كه  آن مگر   ،ماند  هيچ آبادى نمى   ، اوست به دست جانم  
 39». دهند6خدا و رسالت محمد

را  F 40يكُونَ الـدينُ كُلُّـه للّـه        لاَتكَُونَ فتْنَةٌ و    وقَاتلُوهم حتَّى G ة زمان تحقق تفسير آي    7امام باقر 

 در  7و امام كـاظم    41اقى نخواهد ماند   دانسته كه اثرى از شرك در زمين ب        4زمان ظهور مهدى  
 :فرمود F،42ولَه أسَلمَ منْ في السماوات والْأرَضِ طَوعاً وكَرْهاً وإلَِيه يرْجعونGَ ةتفسير آي

 اسـلام را بـر يهوديـان، مـسيحيان،          ،اين آيه در شأن قائم نـازل شـده، كـه هنگـام ظهـور              

هـر كـس   . نمايد ميفران در شرق و غرب جهان عرضه ادينان، مرتدان و ك   پرستان، بى  ستاره

از روى تمايل اسلام را بپذيرد او را به نماز و زكات و انجام دستوراتى كـه بـر هـر مـسلمان                   

زنـد،   سازد و هر كس تن به پـذيرش اسـلام ندهـد گـردنش را مـى                 واجب است، مكلف مى   

 43.ماند طورى كه در سراسر جهان جز موحد و يكتاپرست باقى نمى به

  و گردآمدن ياران او4يظهور مهد

قُّ         سنُريِهمِ آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أنَفسُهمِ حتَّـى       G: ة آي ،در برخى روايات   م أنََّـه الْحـ   بـر   F44 يتَبـينَ لهَـ
عةً أبَـصارهمG    آيـه  ، و نيز در برخي ديگر از روايـات 45ويل برده شدهأ به ت4خروج امام زمان   خَاشـ

   بنـدگانى كـه يهـود    47. تطبيـق شـده اسـت   4يبـر قيـام مهـد   46F هقهُم ذلَّةٌ وقَد كاَنوُا يدعونَتَرْ
 آيـه   و 49خواهنـد بـود    مهدى و يارانش     48»مالى خواهند داد   پس از طغيان دوم گوش    «گر را    طغيان

Gيعاً      أمج اللّه ُبكِم ْأتا تكَوُنوُا ينَ مَيF50     علامـه   51. شـده اسـت    سيرتف 4 بر گرد آمدن ياران مهدى
 52. در آخرالزمان است4ها ياران مهدى  آمده كه مراد از آن:بيت در روايات اهل: گويد طبرسى مى

الحـرام شـده و       كه آن حضرت وارد مسجد     دهد  روي مي  اين امر زمانى     ،به استناد برخى روايات   
 صـداى   .طلبـد  يارى مى الاسود با صداى بلند خود را معرفى كرده و ياران خود را به               پشت به حجر  

 53.گردند  مطلع مىششود كه تمام ساكنان زمين از ظهور انداز مى ايشان چنان طنين
 :آيند به دست مي نكات زير ،از مجموع آيات مورد اشاره

ناپذير الهى   هاى تخلف  هاى حتمى و سنت     از وعده  7 ظهور موسى  سان  به 4 ظهور مهدى  .1
لبَعثَ اللَّـه   واحد  لَو لَم يبقَ منَ الدنيْا إِلَّا يوم        «چون   ى هم  روايات .است كه زمانى تحقق خواهد يافت     

 يهرافوج ئَتلا ملاً كَمدا علَؤُهمي يتيلِ بنْ أَهلًا مجناظر به همين وعده حتمى الهى است54»ر .  
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 در  4مهـدى  ظهـور    يـابيم   درمـي مـى ديگـر     يى و نيـز علا    بر  ميراثچون    از مضامينى هم   .2
 .گيرد الزمان و پيش از پايان يافتن دنيا انجام مى آخر

 اسلام حـاكم اسـت و بـا ظهـور           جز بهطى است كه در دنيا اديانى       ي در شرا  4 ظهور مهدى  .3
 .ايشان اسلام بر سرتاسر گيتى حاكم خواهد شد

 كه ظلم، فـسق و فجـور جهـان را فراگرفتـه اسـت و                كند   مي طى ظهور ي در شرا  4ي مهد .4
 .ها خواهد بود بخش ستم مت ايشان پايانحكو

 راه  هـم چون خروج دجال و سفيانى و برخى تغييرات كيهـانى             با حوادثى هم   4 قيام مهدى  .5
 .است

 .ادد خواهد رخ ماجراى رجعت 4 در دوران حكومت مهدى.6

اى ه م ظهور و حكومت ايشان از نشانه      يكرد علا   پس از ياد   ، آيات برخيكه در     با توجه به اين    .7
تـوان نتيجـه گرفـت كـه پايـان            مـى  ،چون دميدن در صور سخن به ميان آمـده         ظهور قيامت هم  

 .حكومت و دوران ايشان آغازگر ظهور رستاخيز خواهد بود

   خروج سفيانى.3

Gتَرَى لَوكَانٍ قَريِبٍ ون مذُوا مأُخو توا فَلاَ فَوإِذْ فَزِع F.55
 

 : شده استنام بردهگروه چهار از در شأن نزول اين آيه 

 به لجاجت پرداخته و عـذاب الهـى در دنيـا بـر              6 كه در مقابل دعوت پيامبر     يمشركان) الف
 56. فرود آمده استها آن

آرايـى در مقابـل مـسلمانان پرداختنـد و در             كه در جنگ بدر به صـف        آن دسته از مشركان   ) ب
 57.همين جنگ كشته شدند

هاى قيامت و عذاب      خارج شده و با ديدن نشانه      ورگصور از    مشركانى كه پس از دميدن در     ) ج
 58.بخشد  ابراز ايمان، سودى به حالشان نمىبا وجودشوند و  الهى دچار وحشت شديد مى

رسـند بـه     كنند و وقتى بـه سـرزمين بيـدا مـى           ان سفيانى كه در آخرالزمان خروج مى      يلشكر) د
 59.ماند ان باقى مىآنروند و تنها يك يا دو نفر از  فرمان الهى در زمين فرو مى

 آنـان بـا ديـدن عـذاب         ؛ زيرا سازد  دو ديدگاه نخست را مردود مى      ، اين آيه آمده   ةچه در ادام   آن
 بديهى است   .بخشد  اما اين ابراز ايمان سودى به حال آنان نمى         ،آوريم  ما ايمان مى   :گويند الهى مى 
 هـا  آنآوردنـد از     ان مـى   هرگـاه بـه راسـتى ايم ـ       ،ط ديگر ي چه در جنگ بدر و چه در شرا        ،مشركان

دهد مـشركان در جنـگ      تاريخ نشان نمى   ، ديگر سوياز  . شد و برايشان سودبخش بود     پذيرفته مى 
 يكى از دو تفسير سـوم  ،بنابراين. ط ديگر با ديدن عذاب الهى اظهار ايمان نموده باشند     يبدر يا شرا  

 . صحيح استها آنو چهارم يا هر دوى 
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 و در برخورد با روايـات خـروج   60ر اساس ديدگاه سوم تفسير كردهعلامه طباطبايى اين آيه را ب  
 و تطبيق بر مـاجراى سـفيانى حمـل شـده            ير قاعده ج  بر اساس  كه آيه    بر اين باور است   سفيانى  

 كه بين ظاهر آيه كه ناظر به قيامت است و روايات فراوانى كه آيـه                رو   ديدگاه علامه از آن    61.است
 .رسد اند جمع كرده است، صائب به نظر مى كردهرا به ماجراى خروج سفيانى حمل 

 بر خروج سفيانى تطبيـق شـده كـه          :بيت  آيات ديگرى در روايات اهل     ،گذشته از آيه مذكور   
 :عبارتند از

G               وهجو سْلِ أَن نطَمن قَبكُم معا ممقاً لدصا نَزَّلْنَا مِنُوا بمآم تَابْينَ أُوتوُا الكا الَّذهَا أياً ي
   62؛F أَدبارِها فَنَرُدها علىَ

 همـان   ةكنند  فرو فرستاديم و تصديق    چه  آناى كسانى كه به شما كتاب داده شده است، به           

هايى را محو كنيم و در نتيجه         چهره كه  آنچيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پيش از          

  .ها را به قهقرا بازگردانيم آن

 63.داند مي را به نابودي لشكر سفياني اين آيه اشارة  7امام باقر

Gَلىع رالقَْاد وقلُْ ه ُكملجَأر تن تَحم أَو ُكمقن فَوذَاباً مع ُكملَيثَ ععبأَن ي F64؛
 

  .او تواناست كه از بالاي سرتان يا از زير پاهايتان عذابي بر شما بفرستد: بگو

 و از   65 به فرو رفتن در زمين تفـسير شـده اسـت           ،آيد مى عذابى كه از زير پاها فرود        ،در روايات 
رسـد مقـصود فـرو رفـتن سـپاه        كه اين عذاب در كنار خروج دجال آمده است، به نظـر مـى           جا  آن

 .بيداستسفيانى در منطقه 
هاى حتمى اعلام شده كه پيش از ظهـور قيامـت در             ى خروج سفيانى از نشانه    بسياردر روايات   

 ، خشك و زمان خروج او از آغاز تـا انجـام           يمحل خروج او سرزمين   . افتآخرالزمان تحقق خواهد ي   
 .پانزده ماه خواهد بود

هاى خـود جنايـات زيـادى        طول جنگ  دل است كه در    او مردى از تبار ابوسفيان و بسيار سنگ       
 يكـى از    ؛دارد ر را گسيل مـى    ك او دو لش   66.ريزد گناه را بر زمين مى     مرتكب شده و خون هزاران بى     

شهرهاى بابل، دمشق و كوفه را پس از شكست دادن مردمى كه بـراى دفـاع از ديـار خـود                      ها  آن
 .آورد كنند، به تصرف خود درمى قيام مى

 بـه   آن حـضرت   امـا    ،كنـد   به سمت مدينه حركت مـى      4 تعقيب مهدى  درلشكر دوم سفيانى    
ر مكـه پنـاه     و د شـوند     مـي ياران خود پيش از رسيدن لشكر سفيانى از مدينـه خـارج               اندك راه  هم
. پردازنـد   و غارت در مدينـه مـى       كشتارروز به     پس از اشغال به مدت سه شبانه       لشكريان. گيرند مى
 به  ،رسند بيرون مكه مى   شوند و وقتى به سرزمين بيدا در        روانه مكه مى   4گاه به دنبال مهدى    آن

نفـر   نها يك، دو يا سه    روند و ت    در آن سرزمين فرو مى     ،فرمان الهى و با كوبيدن زمين با پاى جبرئيل        

 .ها چه آمده است مانند تا به سفيانى خبر دهند بر سر ياران آن به صورت سگ و غيرطبيعى زنده مى
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امـام   بـه سـپاه      هـا   آنبا آمدن لشكر يمانى از خراسان و سيد حسنى از ديلـم و ملحـق شـدن                  
آن كنـد و سـفيانى در جنگـى بـا سـپاه               آن حضرت به سوى لشكر سفيانى حركت مى        4مهدى

 67.شكند و سپاه او در هم مىشود  مي كشته امامدست ه  در كنار كوفه بحضرت

   خروج دجال.4

رِ سـلطَْا              G ة آي دربارةهاى گفته شده     يكى از شأن نزول    ات اللَّـه بغَِيـ ي آيـ ادلُونَ فـ ذينَ يجـ نٍ إِنَّ الَّـ
مأَتَاهF68        ال در              :  نزول آن درباره يهوديان است كه گفتنـد صـاحب مـا مـسيح بـن داود يعنـى دجـ

ه چيـر يابـد و مـا بـر عـرب           آيد و سلطنت او در خشكى و دريا گـسترش مـى            ميآخرالزمان بيرون   
 طبرسـى    علامـه  چنين  هم 69. به اين آرزو نخواهند رسيد     ها  آن:  خداوند در پاسخ فرمود    .شدخواهيم  

 ،در آنكـه  كنـد    نقـل مـى  6 روايتى از پيـامبر اكـرم  F70يوم يأْتي بعض آيات ربكG ةذيل آي در  

 ـ       هـم  71.ها معرفى شده اسـت     خروج دجال يكى از اين نشانه       إنِِّـي    يـا عيـسى   G ةچنـين در ذيـل آي
فِّيكتَو72مF د كـه در    نشو آيد، رواياتى عرضه مى     سخن به ميان مى    7 از نزول عيسى    كه  هنگامي

 73. خبر داده شده است7دست عيسىه  از كشته شدن دجال بها آن

 گفته شده آفرينش آسمان     74Fلَخَلْقُ السماوات والْأرَضِ أكَْبرُ منْ خَلْقِ النَّاسِ      G ة در تفسير آي   و نيز 

تـر بـوده    تر است؛ زيرا دجال در ميان نـسل آدمـى از همـه عظـيم         و زمين از آفرينش دجال بزرگ     
 75.ستا

ناپـذيرى   هاى جبران  كند و خسارت   جوست كه در آخرالزمان خروج مى      دجال نام شخصيتى فتنه   
ترين فتنـه در تـاريخ     به عنوان بزرگ، او در رواياتة از فتن .سازد به بسيارى از مردم جهان وارد مى      

 او را   .ه اسـت   و نام او افزون بر منابع اسلامى در بسيارى از منابع اديان و ملل آمـد                76بشر ياد شده  
 ة نام ديگرش مسيح است كه در وجه تسمي        .اند كارى دجال گفته    گردش در زمين يا فريب     ه سبب ب

كه چـون بـه دروغ خـود را          يا آن  . يعنى نابيناست  ،ممسوح) چشم راست ( يك چشم او     :اند آن گفته 
 77.گذارد  مناطق زمين پا مىهمه به ، مكه و مدينهجز كه به  يا آن؛كند مسيح معرفى مى

كند ياران او يهوديـان، مغـول،         از سجستان خروج مى    ، بر سفيانى  4او پس از پيروزى مهدي    
كند و    ادعاى پيامبرى و سپس دعوى خدايى مى       نخستاو  . تر زنان بدكاره هستند    كاران و بيش   تبه

رسد با زور شمشير يا با سـحر و جـادو مـردم را وادار بـه اطاعـت از خـود                        كه مى  اي به هر منطقه  
رويانـد و     زمين گياه مى   ،بارد  او آسمان مى   ةدست است كه با اشار      در جادوگرى چنان چيره    .كند مى

 شخـصى   ةشياطين جنّ را بـه صـورت بـستگان مـرد          . شوند حيوانات بيش از حد متعارف فربه مى      
گيرد، هرچنـد در برخـى مـوارد فريـب           سازد و از او براى حقانيت خدايى خود گواهى مى          ظاهر مى 
 ، منـاطق مختلـف     در  و غـارت   كـشتار  دجال پس از      بزرگ لشكر. گردد رو مى  ه ناكامى روب  مردم، با 

 .شود راهى فلسطين مى
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 پس از نابودى سفيانى بـراى نـابود كـردن يهـود پـيش از                4 مهدى ، برخى روايات  بر اساس 
ال پـا بـه فلـسطين و             بسيار، روايات   بنابر .شود دجال وارد فلسطين مى     المقـدس   بيـت  زمـانى دجـ

 در همـين    .شـوند   مهياى نماز مـى    4 يعنى مهدى  ، امامى صالح  راه  همگذارد كه مسلمانان به      ىم
 مـسجد بـه      درِ 4 نماز به امامت مهـدي     ةكند و پس از اقام      از آسمان نزول مى    7هنگام عيسي 

يهـود بـه    نفري   به سپاه هفتاد هزار      7 ناگهان چشم عيسي   .شود  گشوده مى  7درخواست عيسي 
 خـود را    7 عيسى  و گدازد  نمك در آب مى    سان  به 7 دجال با ديدن عيسي    .دافت رهبرى دجال مى  

ال لـشكر او در        .سازد به او رسانده و با ضربتى هلاكش مى        شـكند و سـنگ،      هـم مـى     با قتل دجـ
 ـ    ،درخت و خار به سخن آمده       ـ هـا   آن قتـل    ة با معرفى كافران زمين دسـت مـسلمانان فـراهم    ه  را ب

 78.آورند مى

  مان از آس7 نزول عيسي.5

 :الزمان اشاره شده است  در آخر7 با كمك روايات به نزول عيسي،در آياتى چند

ذينَ            إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى    G) الف لُ الَّـ ذينَ كفَـَرُوا وجاعـ  إنِِّي متَوفِّيك ورافعك إلِيَ ومطهَرُك منَ الَّـ
اى عيسى، من   : هنگامى را كه خدا گفت    ] ياد كن [ «79؛F...ومِ القْيامةِ  ي  اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََرُوا إلَِى    

انـد پـاك     كسانى كه كفر ورزيـده    ] آلايش [برم، و تو را از     تو را برگرفته و به سوى خويش بالا مى        
اند قرار   اند، فوق كسانى كه كافر شده      گردانم، و تا روز رستاخيز، كسانى را كه از تو پيروى كرده            مى

 »... . دادخواهم

: گويـد   و مى  80 از آسمان آورده   7ى را درباره نزول عيسي    بسيار روايات   ،طبرى در ذيل اين آيه    
 در آخرالزمان از آسمان به زمين آمـده و          7 عيسى بن مريم   6 روايات متواتر از پيامبر اكرم     بنابر

 81.دجال را خواهد كشت

 :بريم پي ميدو نكته به  فوق ةگذشته از روايات از ظاهر آي

كـه    با توجه به ايـن     او به آسمان در جريان هجوم يهوديان براى كشتن          7 بالا بردن عيسي   .1
 كـه   دريافـت تـوان از آن       بودن اين درنگ است و مـى       گذراگر    نشان ،ها نيست  آسمان جاى انسان  

 . را براى روزى خاص ذخيره كرده است7خداوند عيسي

بل رفعَه اللّه   ... وما قَتَلوُه وما صلَبوهG    ةو نيز آي  كار رفته   ه   ب »توفى« از اين آيه كه در آن واژه         .2
هإلَِيF82     و با توجه به فراگير بـودن  كند زندگي مي  در آسمان    7 عيسي يابيم  درمي به كمك روايات 

 بـه   7 روزى عيـسي   سـرانجام توان نتيجه گرفت كـه        مى ،كه زمين بستر مرگ است     مرگ و اين  
 .ض روح خواهد شد قبآنزمين فرود آمده و در 

 كـه   آنو از اهلِ كتاب، كسى نيست مگر         «83؛Fوإِن منْ أَهلِ الكْتَابِ إلَِّا لَيؤمْننََّ بِه قَبلَ موتهG        ) ب

  ».آورد پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان مى
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 : سه وجه گفته شده است،در تفسير اين آيه
يـك از    هيچ: دد و معناى آيه چنين است     گر برمى 7 به عيسي  »موته« و   »به« هر دو ضمير     .1

 بـه او ايمـان خواهـد آورد و ايـن        7 از مرگ عيسي   پيشكه   آن  مگر ،ماند  باقى نمى  نصارايهود و   
  .يابد  از آسمان در آخرالزمان تحقق مى7رخداد به هنگام فرود عيسي

 :اسـت گردد و معناى آيه چنـين         به اهل كتاب بازمى    »موته« به عيسى و ضمير      »به« ضمير   .2
آورد، هرچنـد     ايمـان مـى    7 پيش از مرگ بـه عيـسي       كه  آن مگر   ،هيچ يهودى يا نصرانى نيست    

 .بخشد ايمان او در اين حالت سودى به حالش نمى
گـردد، و معنـاى آيـه        برمى به اهل كتاب     »موته« و ضمير    6 به پيامبر اسلام   »به« ضمير   .3

 6 مـرگ خـود بـه پيـامبر اسـلام          كه پيش از    مگر آن  ،هيچ يهودى يا نصرانى نيست    : اين است 
 84.آورد ايمان مى

 اين تفـسير را تأييـد       7 و روايتى از امام باقر     85اند بسيارى از مفسران تفسير نخست را پذيرفته      
 86.كند مى

تـضعيف  م را    و نفى كشتن اوست، تفسير سو      7ظاهر آيات پيشين كه به روشنى درباره عيسي       
فسير دوم در آن اسـت كـه اولاً بـه اسـتناد چـه               ، و ضعف ت   كند؛ زيرا مخالف ميثاق آيات است      مي

 ايمانى كه سودى نبخـشد      ،آورند؟ ثانياً  ايمان مى  7اى اهل كتاب در هنگام مرگ به عيسي        قرينه
 كند؟  ياد مى7چه اثرى دارد كه قرآن از آن به عنوان دليلى بر حقانيت رسالت عيسي

 بـدون اسـتثنا     نصارا يهود و     روزى به زمين باز خواهد گشت و       7 عيسي ، تفسير دوم  بر اساس 
پسر خدا بودن، شركت    جمله   داشتند از    7هاى نادرستى كه درباره عيسي     خواهند يافت قضاوت  در

كـه    باطـل بـوده و بـه او چنـان          7در الوهيت، به صليب كشيده شـدن و سـرانجام قتـل عيـسي             
 ضـمنى    بـه طـور    7چنين آيه شريفه از مرگ نهايى عيسي       هم. آورند اش است ايمان مى    شايسته

 4دهند كه اين رخداد در آخرالزمان و در دوران ظهور مهـدي            روايات توضيح مى  . خبر داده است  
 .افتد اتفاق مى

رستاخيز است، پـس    ] فهم[اى براى    و همانا آن، نشانه    «87؛Fوإنَِّه لعَلمْ للساعةِ فَلاَ تمَتَرُنَّ بهِا     G) ج
  ».زنهار در آن ترديد مكن

اسـرائيل يـاد شـده       ل بنى ثَ به عنوان م   7 تى قرار دارد كه از عيسى بن مريم       اين آيه پس از آيا    
 :انـد   برگردانده و آيه را چنين معنا كـرده        7 را به عيسي   »انه« همه مفسران ضمير     رو  از اين . است

 88».پس در آن ترديد نكن.  براى رستاخير استاي نشانه) عيسى(همانا آن «
نـشانه اسـت؛    » علـم « مقـصود از واژه      :اند شهور آيه گفته  برخى مفسران به استناد قرائت غير م      

 89. ظهور قيامت استة نشان7يعنى نزول عيسي
آيـد و چـون فـرود او در فرجـام             روزى از آسمان فرود مـى      7 عيسي يابيم  درمياز اين آيه نيز     

 .، نشانه ظهور و بروز قيامت خواهد بوددهد رخ ميجهان 
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   در رواياتينزول عيس

انـد و هفتـاد هـزار        گرفته  در حالى كه دو ابر رنگى او را دربر         7 عيسي بسيار،ات  به استناد رواي  
ى ق نزديـك منـاره شـر      ،هاى دو فرشته گذاشته    كنند و دست خود را بر بال        مى اش  راهى فرشته هم 

 بوى بدنش چنان است     .اى است  ريزد و در دستش حربه      عرق از پيشانى او مى     .آيد دمشق فرود مى  
شـود مـردم بـه امامـت          مـى  المقدس  بيت هنگامى كه وارد     .ميرد فرى برسد مى  كه به مشام هر كا    

خواهد تا امامـت كنـد        مى 7 از عيسي  4 مهدي . مهياى خواندن نماز صبح يا عصرند      4مهدي
ام نـه     مـن وزيـر برانگختـه شـده        ؛گيرد بيت پيشى نمى   كسى بر شما اهل   «: گويد  مى 7اما عيسي 

گـاه بـه فرمـان او        كـشد، آن    دجال را مى   7، عيسي 4دي پس از اقامه نماز به امامت مه       ».امير
 و نـصارا ها ويران شده و تمـام    كليساها و كنيسه همهشكنند،   ها را مى   كشند، صليب  ها را مى   خوك

 اسـلام را بـه عنـوان ديـن حـق اعـلام       7عيـسي  90.رسند يهود به جز مؤمنان واقعى به قتل مى 
 91.ندخوا  فرامى4كند و مردم را به تبعيت از مهدى مى

 متـواتر و اجمـاعى و نـزول او از           7اند كه روايات نزول عيـسي      برخى بر اين نكته پاى فشرده     
 92.ضروريات دين است

  4ي در آخرالزمان و در دوران مهد7يفلسفه نزول عيس

 :اند هاى زير را برشمرده  حكمت7برخى براى نزول عيسى

 ؛7 كشتن عيسىدربارةراى رد ادعاى يهود ب. 1

 ؛6 براى درك فضيلت امت محمد7 دعاى عيسي.2

 ؛  براى كشتن دجال.3

  7.93ي براى تكذيب مسيحيان در اعتقادات باطل نسبت به عيس.4
 در  ،كنـد   را تبيـين مـى     7 كه تا حدودى اصل فلسفه نزول عيسى       هاي يادشده   گونهگذشته از   

 از   آخرين سلسله  7 عيسى  كه توان افزود   مى 4 با مهدى  7ى عيسى راه  همبيان فلسفه نزول و     
 ظهور كرده و نسب او از مادر به اسـحاق           6 است كه پيش از پيامبر اسلام      اسرائيل  بنىپيامبران  
 آخـرين پيـامبر آسـمانى اسـت كـه پـس از         6  پيامبر اسـلام   سو،  آن و در    رسد  مي 8و ابراهيم 

 7شريعت ابراهيم . رسد   مي 8ده و نسب او از پدر به اسماعيل و ابراهيم         برانگيخته ش  7عيسى
 و حواريون به غرب عـالم       7 عيسى ويژه  به ،اسرائيل  پيامبران بنى   وسيلة  بهاسلام است   كه همان   

دربـر   جمعيـت انبـوهى از غـرب جهـان را            مسيحيان ،كه امروزه شاهد هستيم    كشيده شد و چنان   
 پيـروان   . به طرف شرق جهان گسترش يافـت       6 و اين شريعت از طريق پيامبر اسلام       گيرند  مي

ديگر تا به امروز بيش از يك و نيم ميليـارد نفـر              پاى يك   و مسيحيت هم   هر يك از دو دين اسلام     
 جدايى ظاهرى   با وجود اين دو دين    . اند را به خود اختصاص داده و جغرافياى جهان را تقسيم كرده          

كـه قـرآن مـسيحيان را        ديگـر نزديكنـد، چنـان      از جهات مختلفـى در مبـانى و شـريعت بـه يـك             
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 تحت تأثير قرار گرفتن در برابر آيات        سبب را به    ها  آن و   94 دانسته انمسلمانها به    ترين امت  نزديك
 وحـدت   بـا وجـود    هستند كه    اي  دو رشته  به مانند  اين دو دين الهى      رو،  از اين  95.الهى ستوده است  

 در اثر دخالت شـياطين و بـه انحـراف كـشيدن مـسيحيت از جـاده                  )آيين ابراهيم ( ها  آنخاستگاه  
آيد تا انتهاى ايـن رشـته را          در آخرالزمان فرود مى    7 عيسى .اند گرفتهديگر فاصله     از يك  ،حقيقت

 اودار و وارث اسلام است بسپارد و با دعوت مسيحيان به پيـروى از                 كه پرچم  4دست مهدي ه  ب
 ، اسـت كـه او در حـضور مـردم          سـبب بدين  . و پذيرش اسلام اين دو رشته را به هم مرتبط سازد          

 .كند دارد و به او اقتدا مى مى پيش را براى امامت جماعت 4مهدى

و با عشقى كه مـسيحيان        با رأفتى كه دارد    ؛ زيرا  است نصارا نجات بخش    7در حقيقت عيسى  
آلايـش   هاى بى  گذارد تا دل   راستين نسبت به او دارند، پيش از هلاكت آنان پا به عرصه زمين مى             

 .شود ها آنجو را به سوى دين حق فراخواند و مانع هلاكت ابدى  و حقيقت

نيز مـؤثرتر اسـت؛      حضرتآن   اهداف   برد  پيش براى   4 با مهدى  7ى عيسى راه  همى  سوياز  
تر   آسان ش به سخنان  ،هاى دينى   توصيف او در كتاب    بر اساس  7زيرا مسيحيان با شناختن عيسى    

 ،كه كار دعوت به اسلام به قهـر انجامـد           تن خواهند داد و بدون آن      4از سخنان و دعوت مهدى    
 .ميل و خواست قلبى ايمان خواهند آوردبسيارى از سر 

   خروج يأجوج و مأجوج.6

 :در آيات زير از خروج اقوام وحشى به نام يأجوج و مأجوج در آخرالزمان سخن به ميان آمده است

Gِوري الصخَ فُنفضٍ وعي بف وجمي ذئموي مَضهعتَركَْنَا بوF96؛   
ى بـا برخـى درآميزنـد و در صـور دميـده             رخ ـآسـا ب   م تا موج  كني و در آن روز آنان را رها مى       

 .شود مى

Gتَّىلُونَ حنسبٍ يدن كلُِّ حم مهو وجأْجمو وجأْجي تحإِذاَ فُت F97؛   
 . بتازنداي  از هر پشتهها آن گشوده شود و ]راهشان[تا وقتى كه يأجوج و مأجوج 

د كه ذوالقرنين بنا به درخواست اقـوامى بـدوى          گر بودن  يأجوج و مأجوج اقوامى وحشى و غارت      
كه از هجوم پى در پى يأجوج و مأجوج در امان نبوده و از ذوالقرنين يارى خواستند، ميان دو كـوه                     

 98؛گرى اين اقوام وحشى شـد      غارتو   مانع هجوم     راه  از اين  و بسيار محكم ساخت و       بزرگسدى  
بينى كرد كه با     گاه پيش  آن. وند و نه آن را سوراخ نمايند      توانستند از آن سد بالا بر       نه مى  ها  آنزيرا  

 براى قتل و غـارت سـرازير        سو اين سد خراب شده و يأجوج و مأجوج از هر            ،نزديك شدن قيامت  
 99.خواهند شد

كه مراد از يأجوج و مأجوج چه اقوامى است و در كجا سـاكنند و بـه كـدام سـرزمين             درباره اين 
 .هاى مختلفى ارائه شده است كنون ديدگاه قرنين در كجا ساخته شد، تاآوردند و سد ذوال هجوم مى
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گيـرد كـه يـأجوج و مـأجوج اقـوام             پس از مباحثى مبسوط چنين نتيجه مى       1يعلامه طباطباي 
 100.مغول هستند

بسيارى نيز اين اقوام را از اقوام ترك منسوب به ترك بن يافث بن نوح و ساكنان مغولـستان،                   
 101.اند دانسته. ..تركستان، سيبرى و

 شواهد  بر اساس گرى يأجوج و مأجوج در قرآن آمده است          توصيفى كه از وحشى بودن و غارت      
 ششم كـه بـه      ةگرى آنان در سد    كه ماجراى غارت    چنان ؛تاريخى به قوم مغول بسيار نزديك است      

ر زمـين   گناه وحشيانه ب    از جمله ايران انجاميد و خون هزاران انسان بى         گوناگونچپاول كشورهاى   
 102.ريخته شد نيز گواه اين مدعاست

هـاى   خـورده، چـشم     يعنى سپرهاى چكـش    ،»مجان مطرقه  «ها  آنهاى   روايات چهره برخي  در  
 103. كشيده ترسيم شده استيشانها  كوچك و صورتها آن

هـا خبـر داده شـده كـه در ديـدگاه              از طغيان و سركشى اقوامى با همين ويژگى        البلاغه نهجدر  
البته در توصيف ايـن اقـوام و بزرگـى انـدام             104. گسترده مغول تفسير شده است     ةشارحان به حمل  

 .شناسان مردود اعلام شده است اى نيز وارد شده كه از نظر برخى حديث  مطالب خرافهها آن
 و گسترده است كه بخش زيادى از زمـين          بزرگ سپاه يأجوج و مأجوج چنان       ، روايات بر اساس 
 مـصرف  را هـا  آن  همـه آب رسـند  دجله و فرات و درياچه طبرستان مى      گيرد و وقتى به      را دربر مى  

 .برند به يغما ميكنند و سر راه خود تمام آذوقه مردم را  مى
رسـند بـه      كـه مـى    اي  به هر منطقه   ها  آنبرند، اما    هاى خود پناه مى     به خانه  نانآمردم از ترس    

 مـا تمـام اهـل زمـين را          :وينـد گ كـشند كـه مـى      پردازند و چنان از خلايق مـى        و غارت مى   كشتار
 آغشته به   ركنند و آن تي    گاه تيرى به سوى آسمان رها مى        آن . حال نوبت آسمانيان است    ،ايم كشته

كـه بـه منطقـه       انـد، تـا آن     كنند كه به مقصود خـود نايـل شـده          گردد و آنان گمان مى     خون بازمى 
 .انـد   كوه سـينا پنـاه گرفتـه        مسلمانان بالاى  راه  هم به   7 در اين هنگام عيسي    .رسند فلسطين مى 

 وارد كـه دهد  هايى فرمان مى كرمبه دارد و خداوند    برمى براى نابودى آنان دست به دعا        7عيسي
ميرنـد و بـوى تعفـن         مـى  هـا   آن همـه هنگـام     صـبح  .بخورنـد  را   يشانها  شده و گردن   ها  آنبينى  
 و با منقارهاى خود آنان را به        آيند  پرندگان از آسمان فرود مى     .گيرد مى  تمام زمين را فرا    شاناجساد

بدين ترتيب ماجراى    105.دهد شو مى و  شست ها  آن ةآسا زمين را از لاش     د و بارانى سيل   نافكن دريا مى 
 .پذيرد  پايان مىها آنطغيان يأجوج و مأجوج با نابودى 

   الارضدابة خروج .7

G        ًةابد مَنَا لهأَخْرَج ِهملَيلُ عالقَْو قَعإِذَا ونَـا لاَ         واتيĤِكاَنُوا ب أَنَّ النَّاس مهضِ تكَُلِّمَنَ الْأرم
  F.106يوقنُونَ



ي 
گاه

ن
آن

 قر
ظر

 من
 از

ان
زم

رال
آخ

ي 
دها

خدا
ه ر

ب

 

 

133

رخ هاى آخرالزمان بوده و پيش از قيامت          از نشانه  دابةالارضاند خروج     مفسران پذيرفته  تر  بيش
 : استدليل اين امر به دو 107.دهد مي

 :كند مدعا را ثابت مىاين  است كه راه همآيه با قرائنى  .1
خارج ساختن دابه از زمين ناظر به زمانى است كه هنوز زمين بر جاى خود بـوده و نظـام                    ) الف

 .جهان به هم نريخته است
 همـه   بـا وجـود   گـردد كـه       لجـوج بـازمى    ي به استناد آيه پيشين بـه كـافران        »لهم«ضمير  ) ب

يـرون  هـدف از ب .  تاريكى دل و كورى باطن از هدايت محرومنـد       ه سبب  ب 6هاى پيامبر  كوشش
هـا مربـوط بـه دنيـا و          پيداست اين ويژگـى   . پذيرى سودمندى ايمان است     اعلام پايان  ،آوردن دابه 

 .استپيش از فروريختن نظام هستى 
ترتيـب  . در آيات بعدى از نفخ صور كه سرآغاز قيامت است سـخن بـه ميـان آمـده اسـت                    ) ج

 .رخ دهد پيش از قيامت الارض دابةكند كه خروج  منطقى اقتضا مى
 108.هاى مسلّم آخرالزمان معرفى شده است  از نشانه،الارض دابةى خروج بسيار در روايات .2

  در روايات الارض دابة

 مسلمانان مشغول طـواف بـه دور        راه  هم به   7هنگامى كه عيسى  :  روايات آمده است   برخيدر  
 دارده كرك و مـو      شكافد و در آغاز سر دابه ك        لرزيده و صفا را مى     ها  آنكعبه است، زمين زير پاى      

 بـه  109. نه كسى را ياراى گرفتن آن است و نه گريز از آن          .شود و سپس تمام بدن از صفا خارج مى       
الحـرام پنـاه     مردم از تـرس آن بـه مـسجد        .  است 7 انگشتر سليمان و عصاى موسى     ، دابه راه  هم
و به حقانيت   كند    با هر مليتى به زبان خودشان صحبت مى        .شود  اما او متعرض كسى نمى     ،برند مى

گـذارد و    سلمان مى م دابه عصاى خود را روى پيشانى        .دهد اسلام و بطلان ساير اديان گواهى مى      
 .نويسد اين مؤمن است    گردد و بين چشمانش مى     اى درخشان روشن مى     ستاره سان  بهچهره مؤمن   

 روى آن   ، تاريـك و سـياه ظـاهر شـده         اي نقطـه و  گـذارد    بر پيشانى كافر مى   را   انگشتر سليمان    او
 110.سازد از كافران جدا مىرا  بدين ترتيب صف مؤمنان حقيقى . اين كافر است:نويسد مى

  ماهيت دابة الارض

چون سر گاو،     داراى چهار پا، سرى هم     ،الخلقه  حيوانى عجيب  ،ه داب ،سنت  روايات اهل  تر  بيشدر  
 111. گوش فيل ترسيم شده استسان بهچون چشم خوك و گوشى  چشمى هم
ز مفسران با استناد به اطلاق دابه بر حيوان و نيز دلالت سخن گفتن حيوان بر معجـزه،                  برخى ا 

 همـه  در   ،سـنت   اما افزون بر مواردى اندك در روايات اهـل         112،اند حيوانى بودن دابه را ترجيح داده     
در تفـسير   .  تفـسير شـده اسـت      7شيعه دابه به انسان و شـخص حـضرت اميـر           روايات و تفاسير  

 دابـه   : سـؤال شـد    7كنـد كـه از علـي        ماوردى از محمد بن كعب روايت مـى        :استقرطبى آمده   
  : فرمود7چيست؟ علي
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  ؛اما واالله ما لها ذنب و ان لها لحية
  . بلكه داراى محاسن است،سوگند به خدا دابه داراى دم نيست

 . هرچند بدان تصريح نشده است،دابه اشاره دارد بودنه انسان باين كلام : گويد ماوردى مى
اند كه بـا اهـل        مقصود از دابه را انسان متكلمى دانسته       ،برخى مفسران متأخر  : گويد قرطبى مى 

 113.پردازد بدعت و كفر به مناظره مى
  و را در حالى كه روى شن دراز كشيده بود بيدار كـرد 7 علي6 پيامبر :در روايتى آمده است   

 114. است7ام مخصوص علياين ن: گاه خطاب به اصحاب فرمود  آن!دابة الارضيا : فرمود
 در حالى كه مشغول خوردن نان، سركه و روغـن  ، نزد اميرمؤمنان رفتم  :گويد اصبغ بن نباته مى   

 115.خـورد  اى است كه نان، سركه و روغن مـى         او دابه :  مقصود از دابه چيست؟ فرمود     : پرسيدم .بود
 . باشد، از مسلمات است7 كه احتمال دارد علىالارض ةداب خروج ،بنابراين

   رجعت.8

Gَونعيوز مَنَا فهاتيĤِب كَذِّبن يمجاً مةٍ فَوُن كلُِّ أمشُرُ منَح مويوF116؛
 

انـد محـشور     و آن روز كه از هر امتى، گروهى از كسانى را كـه آيـات مـا را تكـذيب كـرده                     
  .شوند تا همه به هم بپيوندند گردانيم، پس آنان نگاه داشته مى مى

دهد و به سه دليل مقـصود      كنندگان از ميان هر امت خبر مى       حشر گروهى از تكذيب   اين آيه از    
 : در قيامت نيست، گرد هم آمدناز آن

كه طبق مفـاد      در حالى  117،حشر در قيامت همگانى است و هيچ كس از آن مستثنا نيست           ) الف
 118. تنها گروهى خاص از هر امت محشور مى شوند،اين آيه
 يـا پـس از      زمـان   همگر وقوع چنين حشرى       آمده كه نشان   ابة الارض د ةاين آيه پس از آي    ) ب

 از رخـدادهاى آخرالزمـان و پـيش از          دابـة الارض   كـه خـروج      جا  آن است و از     دابة الارض خروج  
 .دهد رخ ميتوان نتيجه گرفت كه اين حشر پيش از قيامت  قيامت است، مى

 نظـم منطقـى ايجـاب       .آمده است  از دميدن در صور سخن به ميان         ، پس از آن   ةدر چند آي  ) ج
 119.كند كه اين آيه ناظر به حوادث پيش از قيامت است مى

 خداونـد   4در آخرالزمـان و پـس از اسـتقرار حكومـت مهـدى             :بيت  روايات اهل  بر اساس 
كنـد تـا بـا كيفـر        پيشگان تاريخ را زنـده مـى       گروهى از مؤمنان صالح و جمعى از كافران و جنايت         

 . ضمن انتقام از آنان دل مؤمنان را شادمان سازد،دست صالحانه كاران ب كافران و ستم
رجعت از عقايد اختصاصى شيعه است و متكلمان شيعه ضمن تأكيد بر امكان رجعـت و وقـوع                  

 متمـادى،   هـاي    زنده شدن اصحاب كهف پس از گذشـت سـال          مانندآن در برخى از اقوام پيشين       
و با استناد به آيه مزبور و روايات اهـل          ... ور و  پس از مرگ در كوه ط      اسرائيل  بنىرجعت گروهى از    

 اصول عقايـد    ودانند، در عين حال معتقدند رجعت جز        وقوع آن را در آخرالزمان حتمى مى       :بيت
  120.رساند  به عقيده نمىاي شيعه نيست و انكار آن خدشه
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  ها نوشت پي

 
  .يار دانشگاه علم و صنعت ايراندانش ∗
 .»آخرالزمان«، مقاله 132، ص1، جالمعارف بزرگ اسلامي دائرة: نك. 1

، مقالـة  پيـام قـرآن  ؛ 345 و 354، ص3، ج دائرة المعارف قـرآن   :  نك ،اشراط الساعة تر از مفهوم      براي آگاهي بيش  . 2
 .40 - 21، ص6، از نگارنده، ج»اشراط الساعة«

جـز  ] كافران [آيا«؛  F...فهَلْ ينظُرُونَ إلَِّا الساعةَ أَن تَأتْيهم بغتَْةً فَقَد جاء أَشْرَاطهُا         G در آيه شريفة     اشراط الساعة . 3
سورة محمد،  (» .. ..د كه رستاخيز به ناگاه بر آنان فرارسد؟ و علامات آن اينك پديد آمده است              برن اين انتظار مى  

بين بعثت من و ظهور «:  تفسير شده است؛ زيرا از ايشان روايت شده كه فرمود      6به بعثت پيامبر اكرم   ) 18آية  
 )80، ص14، جروح المعاني(» .قيامت به فاصله انگشت ميانه و سبابه فاصله است

 .162، ص20، جالميزان. 4

آيا جز ايـن  «؛ F...هلْ ينْظُرُونَ إلَِّا أَن تَأتْيهم المْلائَكَةُ أوَ يأتْي ربك أوَ يأتْي بعض آيات ربكG           : آيه چنين است  . 5
» ...ى پروردگـارت بيايـد؟    ها اى از نشانه   انتظار دارند كه فرشتگان به سويشان بيايند، يا پروردگارت بيايد، يا پاره           

اند كه مقصود از آمدن برخي از آيات الهي، طلوع  تر مفسران به استناد روايات گفته و بيش) 158سورة انعام، آية (
تفـسير  ال؛  388، ص 7 و ج  396، ص 15، ج الميـزان ؛  158، ص 13، ج الجامع لاحكام القرآن  . (خورشيد از مغرب است   

 )139 و 69 ص،12، ججامع البيان؛ 73، ص11، جكبيرال

هـاي ضـداخلاقي كـه مربـوط بـه دوران            براي مثال در روايات مفصلي انتشار فـسق و جـور و حاكميـت ارزش              . 6
 )401 - 394، ص5، جالميزان: نك. ( معرفي شده استاشراط الساعةآخرالزمان است، به عنوان 

 .100 - 99، ص51، جبحارالانوار. 7

8 .G    َلعي جبر دعو اءقاًّ     فَإِذَا جي حبر دعكَانَ وو كَّاءد هF  پروردگارم فرا رسد، آن    ةچون وعد و  «؛ ] را درهم كوبد،   ] سد
دبٍ               حتَّىG؛  )98سورة كهف، آية     (». پروردگارم حق است   ةو وعد  ن كـُلِّ حـ أجْوج وهـم مـ  إِذَا فُتحت يأجْوج ومـ

سورة انبياء، آيـة    (» .اى بتازند  ها از هر پشته    گشوده شود و آن   ] انراهش [تا وقتى كه يأجوج و مأجوج     «؛  Fينسلوُنَ
96( 

9 .G              ًشَـهِيدا ِهمَليكُونُ عةِ ياميالْق مويو هتولَ مَقب ننََّ بِهؤْمَتاَبِ إلَِّا ليلِ الْكَنْ أهإِن موF  و از اهـلِ كتـاب، كـسى        «؛
بر آنان شـاهد خواهـد      ] عيسى نيز  [آورد، و روز قيامت     ايمان مى   پيش از مرگ خود حتماً به او       كه  آننيست مگر   

 )159سورة نساء، آية (» .بود

10 .G                 َنُـونوقنَـا لاَ ياتيĤِكاَنُوا ب أَنَّ النَّاس مهضِ تُكَلِّمنَ الْأَرةً مابد مَناَ لهَأخَْرج ِهمَليلُ عالْقَو َقعإِذاَ ووF  و چـون   «؛
آوريم كه با ايـشان سـخن گويـد          اى را از زمين براى آنان بيرون مى        يشان واجب گردد، جنبنده   بر ا ] عذاب [قول
 )82سورة نمل، آية (» .هاى ما يقين نداشتند به نشانه]  بايدكه ناچن [مردم: كه

11 .G   َلنَّ عأنَ نَّم نُرِيدنَ       يوةً ومَأئ مَلهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعينَ اسينَ  الَّذارِثالْو مَلهعجF  و خواستيم بر كـسانى     «؛
] زمـين  [گردانيم، و ايشان را وارث   ] مردم [كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان            

  )5سورة قصص، آية (» .كنيم
هـاي توبـه و       در سوره .  سورة فتح انعكاس يافته است     28 سورة صف و آية      9 سورة توبه، آية     33اين امر در آية     . 12

 ـ    هو الَّذي أَرسلَ رسولَه باِلهْـدى  G: صف چنين آمده است      الـدينِ كُلِّـه ولَـو كَـرِه     ي وديـنِ الْحـقِّ ليظهِْـرَه علَ
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اوست كسى كه فرستادة خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا آن را بر هرچه دين اسـت                     «؛  Fالمْشْرِكُونَ

 ».گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيدفائق 
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  .159سورة نساء، آية . 16
 .»آخرالزمان«، مقاله 132، ص1، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي: تر، نك براي تفصيل بيش. 17

  ؛ مكاشـفه يوحنـّا،     44 - 15: 24؛ متـي    44: 2؛ دانيال   12 و   11، اشعياء   كتاب مقدس : تر، نك   براي تفصيل بيش  . 18
4 - 22. 
 .10سورة دخان، آية. 19
 .104، ص9، جالبيان مجمع؛ 138، ص18، جالميزان؛ 143، ص13، جالبيان جامع. 20

 .137، ص18، جالميزان؛ 656، ص9، جالتفسير الكبير. 21

 .657 - 656، ص9، جالتفسير الكبير. 22

 .148 - 147، ص13، جالبيان جامع؛ 272، ص4، جكشافال. 23
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سـورة سـبأ، آيـة      (» .اند گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده        ] جا كه راه   آن [اند زده وحشت] كافران[

، البيـان  جـامع : نك. ( اساس تأويل باشد   تواند بر  البته اين امر مي   . گفته شده كه مقصود، لشكر سفياني است      ) 51
: نك. (اي خطاب به معاويه نيز آمده است        در نامه  7اين مطلب در بخشي از گفتار حضرت امير       ) 130، ص 12ج

 )185، ص52 و ج158 - 157، ص33، جبحارالانوار
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گفتـار يهـود دربـارة ظهـور دجـال در           ) 56سورة غافر، آية    (» .نمايى نيست  هايشان جز بزرگ    خيزند در دل   برمى

 )482، ص8، جالاسرار فكش: نك. (آخرالزمان است

 .61؛ سورة زخرف، آية 159سورة نساء، آية . 26
 .84 - 83سورة نمل، آية . 27
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 )375، ص7، جالبيان مجمع؛ 56، ص6، جالبرهان(» . فرعْونَ و أَشْياعه

 .33سورة توبه، آية . 37
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 )39سورة انفال، آية  (».سره از آن خدا گردد اي بر جاى نماند و دين يك و با آنان بجنگيد تا فتنه«. 40
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» .شـدند  به سجده دعوت مى   ] پيش از اين  [گيرد، در حالى كه      ديدگانشان به زير افتاده، خوارى آنان را فرو مى        «. 46
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95 .G ولِ ترََىا أُنزِْلَ إلَِى الرَّسوا معمإِذَا سو   ع  أعَينَهم تَفيض منَ الدمعِ مما عرَفُوا منَ الحْقِّ يقوُلوُنَ ربنَا آمنَّا فاَكْتُبناَ مـ
انـد،   كه شناخته  بينى بر اثر آن حقيقتى     امبر نازل شده، بشنوند، مى     را به سوى اين پي     چه  آنو چون   «؛  Fالشَّاهدينَ

 گواهـان   ةايـم؛ پـس مـا را در زمـر          پروردگارا، ما ايمـان آورده    : گويند مى. شود هايشان سرازير مى   اشك از چشم  
 )83سورة مائده، آية (» .بنويس

 .99سورة كهف، آية . 96
 .96سورة انبياء، آية . 97
  .93 - 92سورة كهف، آية : نك. 98
 .99 - 97سورة كهف، آية : نك. 99
 .396 - 395، ص13، جالميزان: نك. 100

 .230 - 229، صالاشاعة لاشراط الساعة؛ 492، صيوم الخلاص. 101

 .397 - 396، ص13، جالميزان. 102

، حـديث يـأجوج و مـأجوج؛        220، ص 8، ج كـافي ال: تر بـا روايـات يـأجوج و مـأجوج، نـك             براي آشنايي بيش  . 103
 .الحاضر و المستقبل   الماضي وةفتن يأجوج و مأجوج؛ الساعة، باب اشراط 295، ص6، جربحارالانوا

 .128، خطبه البلاغه نهج. 104

 .677 - 676، ص17، جالدرالمنثور. 105

 .82 سورة نمل، آية .106
 .391، ص7، جالميزان؛ 20 - 19، ص11، جالبيان جامع. 107

، 4معجم احاديث الامام المهـدي    ؛  266 - 261، ص لساعةالاشاعة في اشراط ا   ؛  108 - 107، ص اشراط الساعة . 108
 ). آمده استدابة الارضدر اين كتاب مصادر روايي و تفسيري حديث  (194 - 163، ص2ج
 .599، ص5، جمجمع البيان؛ 136 - 135، ص4، جالبيان جامع. 109

  .572، ص24، جالغيب مفاتيح؛ 157  -  156، ص13، جالجامع لاحكام القرآن  ؛ 258 - 256، ص7، جالاسرار كشف. 110
  .156، ص13، جالجامع لاحكام القرآن. 111
 .157همان، ص. 112
 .157ـ 156همان، ص. 113
 .36، ص6، جالبرهان. 114

، 193، ص 2، ج 4معجم احاديث الامـام المهـدي     : گونه روايات، نك    تر با اين    براي آگاهي بيش  . 38همان، ص . 115
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  4اي ديدار با امام زمانه معيارهاي درستي داستان

  ∗ييحسن ملا

  چكيده

، بـاره هاي نقل شده در اين        و بحث درباره درستي داستان     4ديدار با امام زمان   

شناسـي مهـدويت مطـرح       از مباحث مهم مهدويت است كه در قـسمت آسـيب          

هـاي ديـدار و       به آثار تربيتي فراوان مطالعه و بازگويي داستان        توجهبا  . شود  مي

 بر ذهن و روح افراد و بازخوردهاي اجتماعي آن، بـراي           4مام زمان ملاقات با ا  

واقعـي   گيري از آثار سوء تربيتي كه از ناحيه برخي حكايات نادرست و غير             پيش

هايي بـراي    پيوندد، آموزش و ارائه ملاك      در آحاد جامعه كم و بيش به وقوع مي        

. رود  به شمار مـي   اي تربيتي     ها، بايسته  تشخيص درستي يا نادرستي اين داستان     

هـاي   اين نوشتار نيز با هدف عرضه معيارهايي براي تشخيص درستي داسـتان           

 سامان يافته و تلاش نموده است تا با ارائـه دوازده معيـار         4ديدار با امام زمان   

، در دو دسته كلي معيارها به اعتبار ناقل داستان و معيارهـا      صدق حكايات ديدار  

اسـتفاده    رسالت را بـه انجـام رسـانده و از سـوء            به اعتبار محتواي داستان، اين    

طلبان عرصه مهدويت كه خـود عـاملي بـراي تـضعيف باورداشـت بـه                 فرصت

  .مهدويت و رواج خرافات در اين زمينه است جلوگيري نمايد

  يواژگان كليد

 ، تربيـت مهـدوي    ،4 ملاقـات بـا امـام زمـان        ا، غيبت كبر  ،4حضرت مهدي 

  .هاي ديدار ي داستان معيارهاي درست،هاي مهدويت آسيب
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  مقدمه

 ايـن   ،رسـد   به ذهن مـي    4 ديدار با امام زمان    مسئله پرسشي كه درباره بررسي      نخستينشايد  
 ملاقات و ديدار داشته و مسائل و مشكلات خـود را            آنان با   :است كه مردم در زمان ساير ائمه      

 4حـضرت مهـدي   كردنـد، چـرا ديـدار بـا           نمودند و جواب خود را دريافت مـي         به آنها مطرح مي   
شـود؟ روشـن شـدن علـت           آن صحبت مـي    بارهموضوعي است كه هميشه با حساسيت خاصي در       

  .حساسيت اين موضوع، نيازمند توضيحاتي است
 6 در رديف اطاعت خداوند متعـال و رسـول اكـرم           :جا كه اطاعت از امامان معصوم       از آن 

 محل رجوع عـام و خـاص        واره هم 2،اند   معرفي شده  يو به عنوان مرجع معارف اسلام      1قرار گرفته 
 تـا امـام حـسن       7 يعنـي حـضرت علـي      ، يـازده امـام همـام      بـا ها و ديدارها      اين مراجعه . اند  بوده

هايي ديدارها و ملاقات مردم با        گرفته و اگرچه در برهه       به صورت معمولي صورت مي     7عسكري
  .ه استپذير بود  ولي در همه اين دوران، رسيدن به امام امكان، محدودتر شده:ائمه

 عصري است كه اين ارتباط دوطرفه، طي دو مرحله، كاملاً قطـع شـد               4اما عصر امام مهدي   
مامـان   و ا  6 از رسـول اكـرم     بـسياري احاديـث   . شود  كه به اين دو مرحله عصر غيبت گفته مي        

نـد  ا هو فرمـود   3بينـي كـرده     به ما رسيده كه عصر غيبت براي امام دوازدهـم را پـيش             :معصوم
 از  ا كه يكي كوتاه و ديگري بلندمدت است؛ حتي موضوع غيبـت كبـر             دارديبت  حضرت قائم دو غ   

 4. بيـان شـده اسـت      نيـز  در توقيع شريف علي بن محمد سمري         4عصر    جانب خود حضرت ولي   
  . رود به شمار ميناپذير   امري اجتناب4 وقوع غيبت براي امام مهدي،بنابراين

 ـ، تنهـا چهـار نا     ادر مرحله اول از دوران غيبت يا همـان غيبـت صـغر             ب خـاص آن حـضرت      ي
 وجوهـات و مـواردي از ايـن         ، مـشكلات  ، مـسائل  ،ها توانستند با امام ارتباط برقرار كنند و پيام         مي

 4هاي بـين مـردم و حـضرت مهـدي           ها واسطه   برسانند و اين   4 را به محضر امام زمان     دست
 ، حتـي  كه دو طرفه بود    اطي، ديگر هرگونه ارتب   ا اما در مرحله دوم غيبت يا همان غيبت كبر         .بودند

توانـست بـا ميـل و         بان خاص قطع گرديد و عصري پيش آمد كه ديگر كـسي نمـي             يبه واسطه نا  
 توقيع مبارك خود حضرت، مردم      بر اساس شرفياب شود و     4اختيارش به خدمت حضرت مهدي    

  5.موظف شدند به فقها و علماي دين مراجعه نمايند
 ديگر  سويي و گسترده شدن بساط ظلم و جور از          يسو از   4با طولاني شدن غيبت امام عصر     

و به تبـع    آمد  ساز شيعه فراهم      امكان ارتباط اختياري با حضرت، زمينه امتحان سرنوشت        نبودو نيز   
اي كه اين امـر باعـث ترديـد مـردم در      به گونه 6،آرام آثار منفي آن در ميان مردم پيدا شد       آن، آرام 

   8.ها نسبت به وجود مبارك حضرت شد و تضعيف ايمان آن 47تولد امام زمان
 و  4سوز شيعه، تلاش نمودند اعتقاد به حـضرت مهـدي          با توجه به اين مشكلات، علماي دل      

 سـعي رو   ارتباط معنوي و عاطفي با ايشان را به عنوان يكي از اركان دين، زنده نگه دارند؛ از ايـن                  
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 سرشـار و  4عرفت حـضرت مهـدي     با دلايل عقلي و مستندات نقلي، قلوب شيعيان را از م           كردند
مـردم،  هاي ارائه شده پيشين، براي تحكيم باورهـاي            اما شيوه  ،صه را برطرف كنند   رشبهات اين ع  

 زيـرا   ؛تأثير مورد نظـر را نداشـت        موارد، براي عامه مردم،    رخيتا حدي عقلي بود و همين امر در ب        
 علمـاي   رو   از ايـن   .دهنـد   مياساساً توده مردم، روش حسي تبيين مسائل را بر روش عقلي ترجيح             

 از روشي بهره گيرنـد كـه ايمـان مـردم نيـز از آفـات                 نيزشيعه بر آن شدند براي رفع اين مشكل         
 پرداخته و در اين زمينـه  4 به بيان ديدارهاي واقعي افراد با امام مهدي    لذاشبهات محفوظ باشد،    

قابل فهـم بـودن موضـوع وجـود         نيز تأليف نمودند و شايد بتوان ادعا كرد كه براي            هايي را  كتاب
    هـاي مخفيانـه ايـشان، نقـل         هـا و الطـاف و مهربـاني         و هـدايت   4عـصر    مبارك حـضرت ولـي

  . هاي واقعي در اين زمينه بهترين وسيله بود حكايت
 4 در تقويـت بـاور بـه حـضرت مهـدي           4 ديدار با امام زمان    هاي  حكايتاگرچه شيوه بيان    

 كه اين روش، برخلاف روش عقلـي، در قالـب منطقـي و              جا  از آن  مثبت داشته و دارد، اما       يتأثير
ضوابط خاص و صحيح خود بيان نشد، در طول تاريخ همواره باعث بـروز انحرافـات و مـشكلاتي               

كاراني پيدا شدند كه به خاطر هواي نفساني و رسيدن بـه مطـامع دنيـوي خـويش، بـا                      شد و دغل  
اسـتفاده   ياري را تحت تأثير قرار داده و با سوء         بس ،4ارتباط و ملاقات با امام زمان      ادعاهاي دروغ 

 ـ     هـا و سـرمايه      و شوق وصال وي، ذهـن      4از شيفتگي مردم به امام عصر      سـوي خـود    ه  هـا را ب
 ـ نيـز  از محبان حـضرت      گيري  تعداد چشم منحرف نمودند و     خـاطر سـستي در كـسب معـارف         ه   ب

ان را خـورده و عقايـد و        كـار    فريـب فريـب    ،اسلامي و نداشتن ضوابط و معيارهاي درستي ديدارها       
هاي ديدار و ملاقـات بـا حـضرت           طرح داستان  .امكانات خود را بازيچه دست اين افراد قرار دادند        

توانـد بـراي عمـوم         آن، مي  درستي دولبه است كه با داشتن معيارهاي        ي شمشير انند م 4مهدي
ي مادي و معنـوي و      ها ها نيز خسارت   به اين ملاك    اما در صورت جهل و ناداني      .جامعه مفيد باشد  

   :7 زيرا به فرموده امام صادق؛به دنبال خواهد داشت ناپذيري را عقيدتي فراوان و بعضاً جبران

 كسي است كه در بيراهـه گـام         انند م ،كسي كه بدون بصيرت و آگاهي در راهي قدم بگذارد         
   9. او را از مقصد دورتر خواهد ساختتنها حركت سريع چنين شخصي نيز .نهاده است

علـم اسـت كـه مـانع و حجـاب از آفـات خواهـد                 «7ق فرمايش حكيمانه اميرالمؤمنين   بو ط 
گيري صحيح از     هاي ديدار و بهره    هاي پرداختن به داستان    بنابراين تنها راه رهايي از آسيب      10».بود

  .ستآنها شناخت اين معيارها

   مشابه  كلماتشناسي ديدار و مفهوم

بررسي مفهوم ديدار   ،  4هاي ديدار با امام زمان     ي داستان معيارهاي درست  از ورود به بيان      پيش
روسـت   ضروري است، اين اهميـت از آن       گيرد   قرار مي  فادهو واژگاني كه در اين موضوع مورد است       
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ان درباره رؤيـت يـا عـدم امكـان رؤيـت امـام              ورز  هكه علت عمده اختلاف نظرهاي علما و انديش       
شناسـي موضـوع        يعنـي مفهـوم    ،له اول تحقيق  ، به طي نكردن مرح    ا در عصر غيبت كبر    4زمان

ن بـه ديـدار بـا امـام         معتقـدا ؛ حال اگر مفهوم ديدار مورد بازكاوي قرار گيرد، هم مـراد               گردد  مي بر
ن به ممكـن نبـودن ديـدار مـشخص     واضح خواهد شد و هم منظور قائلا      دوازدهم در عصر غيبت   

  .خواهد گرديد
) رأي( ديدن. ه و معادل آن در عربي از ماده رأي است          از ماده ديدن در فارسي گرفته شد       ،ديدار

گردد، امـا در      اطلاق مي ) بصر(  و اگرچه معمولاً به مشاهده با چشم       استبه معناي مطلق مشاهده     
بنـابراين ممكـن    11.گيـرد  دربر مينيز را ) بصيرت( قلبي  بر آن، مشاهده روحي وافزونزبان عربي  

حال بايد ديد منظور از     . ب و يا مكاشفه روحي باشد      خوا ،در بيداري  است ظرف ديدن يك شخص،    
ان كدام نـوع از     ورز  ه در عصر غيبت توسط برخي انديش      4وقوع يا عدم امكان رؤيت با امام زمان       

گيـرد و يـا منظـور          در خواب يا مكاشفه روحي را دربـر مـي          ، حتي ديدارهاست و آيا هرگونه ديدني    
  .ست كه به زودي به آن خواهيم پرداخت اين مطلبي ا؟روايات، قسمي خاص از ديدن است

 كه گرچه از    شود   مي فادهها، واژه ملاقات به عنوان معادل ديدار است        ي از داستان  بسياردر موارد   
زماني كه عنوان ملاقات، براي به هم رسيدن دو نفـر            اما است،نظر مفهوم با معناي ديدار نزديك       

در حالي كه ديـدن يـك شـخص يـا            12؛شود  يرود، نوعي شناخت در مفهوم آن لحاظ م         كار مي   هب
 رؤيـت   مـسئله كه در     چنان ،يك شيء، لزوماً به همراه شناخت آن همراه نيست و معنايي اعم دارد            

  :فرمايد  مي7در زمان غيبت، امام صادق 4حضرت مهدي

  13؛ يرَونَه و لَا يعرفِوُنَه
  .شناسند بينند ولي نمي مردم او را مي

 كـه گـاهي در ادبيـات      ـات از لحاظ گـستره، محـدودتر از واژه ارتبـاط   چنين ديدار و ملاق هم
 ـرود كار مي ه ب4هاي ديدار با امام زمان داستان  زيـرا شـدت پيونـد و اسـتمرار و رابطـه      ؛ هستند 
توجه به دو وجه تمايزكننده واژه ديـدار         14.اي كه در ارتباط است در آن دو، مد نظر نيست            دوسويه

؛  ديـدار دارد   داسـتان درسـتي يـك     تشخيص   ارتباط، نقش بسيار مهمي در       از دو عنوان ملاقات و    
آيد، بهتـر     ه اين مطلب پس از بررسي روايات مربوط به رؤيت امام دوازدهم كه در ذيل مي               ك چنان

  .نمايي خواهد نمود رخ
 4 بيان شد، مراد از ديدار با امام زمان        تر  پيشكه با توجه با اطلاق معنايي ديدار كه          نتيجه اين 
 ـدر اين نوشتار  ـنظر از اثبات يا نفي آن  صرف   يعنـي ديـدار جـسماني در    ، نيز همين معناي عـام  

سـت و از در نظـر گـرفتن معنـاي     ا يا مكاشـفه و بـا قلـب          ،ملاقات روحي در عالم خواب     بيداري،
 ديدن با چشم و حالت بيـداري        تنهامحدود براي اين واژه، برخلاف بعضي نويسندگان محترم كه          

 .شود پوشي مي  چشم15،اند حور بحث ملاقات قرار دادهرا م
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   از منظر روايات4ديدار با امام زمان

ي به ما رسيده است كه      بسيارروايات  ا   در زمان غيبت كبر    4عدم رؤيت حضرت مهدي   درباره  
 .گـشاي بـسياري از ابهامـات در ايـن زمينـه باشـد               گـره    تواند   مي ها  هاي آن  توجه دقيق به مدلول   

 خطـاب بـه     4 اين روايات، فرمايش و توقيع شريفي اسـت كـه از حـضرت مهـدي               ترين معروف
  :  متن اين توقيع چنين است. صادر شده است;آخرين نايب خاص ايشان علي بن محمد سمري

ك فيـك          !يا علي بنَ محمد السمرِي     .ه الرحمن الرحيم  بسم اللّ  رَ إِخْوانـ  أَعظمَ اللَّـه أَجـ
ك                   فَإنَِّ ك ميت ما بينكَ و بينَ ستَّةِ أيَامٍ فَاجمع أمَرَك و لَا تُوصِ إلِىَ أَحد يقـُوم مقَامـ

                    د ك بعـ بعد وفَاتك فقََد وقعَت الغَْيبةُ الثَّانيةُ فَلَا ظهُور إلَِّا بعد إِذْنِ اللَّه عزَّ و جلَّ و ذلَـ
أمَد و قسَوةِ القُْلوُبِ و امتلَاء الْأرَضِ جوراً و سيأْتي شيعتي منْ يدعي المْشَاهدةَ              طُولِ الْ 

ألََا فمَنِ ادعى المْشَاهدةَ قَبلَ خُرُوجِ السفْياني و الصيحةِ فهَو كَاذب مفْتَرٍ و لَا حولَ و لَـا                  
   16 ؛ اللَّه العْلي العْظيمقُوةَ إلَِّا بِ

 خدا اجـر برادرانـت را دربـاره تـو           ، اى على بن محمد سمرى     .به نام خداوند بخشنده مهربان    
كارهـاى خـود را جمـع كـن و           پس   ؛از دنيا خواهي رفت   شش روز ديگر    تا   تو   ! گرداند گبزر

 و ظهـورى    ه واقـع شـد    )اكبر(دوم  غيبت   زيرا   ؛ وصيت مكن  ه هيچ كس  ببراي بعد از خودت     
 و   و سـختى   طـولاني  ي پـس از مـدت      ظهـور،  جل و اين  و مگر پس از اجازه خداى عز      ،نيست

خواهنـد   شيعيان   ازكسانى  زودي   هب . و ستم خواهد بود    زمين از جور  شدن   و پر ها    دل قساوت
 پيش از خروج سـفيانى و صـيحه         سهر ك  اما آگاه باشيد كه      ؛ستندكه مدعى مشاهده ه   آمد  

 الا ةو لا حـول و لا قـو   .ت اس ـزننده به مـن  و افتراگو و   دروغ ، كند  ادعا مراآسمانى مشاهده   
  . العلى العظيمباالله

يابيم كه از      مورد بررسي و دقت قرار گيرد، درمي       ،اگر فضايي كه توقيع شريف در آن صادر شده        
 حـضرت، توسـط     سـوي ، ادعاي ملاقات و ارتباط خاص و پيـام آوردن از            اهمان زمان غيبت صغر   

 يكـي از وظـايف      اطوري كه در زمان غيبـت صـغر        ه ب ؛طلب و شياد مطرح شده     فراد فرصت برخي ا 
كـه دفـع ادعـاي        چنـان  ،گري و مبارزه با مدعيان ارتباط و نيابـت بـوده اسـت             نواب خاص، روشن  

 از اتمـام غيبـت      رو، پـس    از اين .  نمونه بارزي از اين ماجراست     )يكي از مدعيان دروغين   (شلمغاني  
 با ايـن فرمـايش، خواسـتند كـه جلـوي            4، حضرت مهدي  اده خدا بر غيبت كبر     و تعلق ارا   اصغر
اي ارتبـاط مـستمر و        گونه چه كه به   آن كار را از منصب نيابت، سفارت و هر        استفاده افراد فريب   سوء

 ـ     »مفتر« لفظ   .اختياري و دوسويه از آن به مشام رسد را بگيرند          ي نـسبت دروغ دادن     اكـه بـه معن
كـه بعـضي      چنـان   ايـن سـخن اسـت،        مؤيـد    نيـز است   4 عصر  ولي رتبه حض حكم و دستوري    

ن نيز شدت لحن توقيع شريف را گوياي حساسيت موضـوع نيابـت و احـساس خطـر امـام                    امحقق
  17.اند  هاي بالقوة بروز چنين آفتي در ميان شيعيان دانسته نسبت به زمينه
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چه كه نشانه ارتباط اختياري     ، راه نيابت خاص و سفارت و هر       ابه اين ترتيب با شروع غيبت كبر      
چنيني را بنمايد، طبق       باشد، بسته شده است و هر كس كه ادعاي ديدار اين           4مردم با امام زمان   

  .گو و افترازننده به ايشان است  دروغ4اين توقيع و فرمان امام زمان
 در عـصر غيبـت   4 اين توقيع شريف، هرگونه ديدار بـا امـام عـصر         بر اساس  است كه    گفتني

 طرحـي نامـشروع و بيـاني دروغ و          4هـاي ديـدار بـا امـام زمـان          كن است و طرح داسـتان     نامم
با اين همه داستان چه     شود كه     فرض، سؤالي در ذهن تداعي مي       با اين پيش   حال .غيرواقعي است 

  د؟كربايد 
  :در پاسخ به اين شبهه چند نكته قابل توجه است
  توجـه بـه نفـي ديـدار بـا واژه     ،ت واقع شـده اولاً نكته بسيار مهمي كه در اين توقيع مورد غفل     

نگـاه  : المعاينة«اين واژه در عربي به معناي       .  است كه در فارسي به معناي ديدن است        »مشاهده«
انـد     برگردانده »شهد«ين ريشه اين لغت، آن را به ماده         يشناسان در تب   لغت.  است 18»كردن و ديدن  

در مـشاهده حاصـل     كـه   انـد علمـي       خي گفته گرچه بر  19.بر حضور و علم و اعلام دلالت دارد        كه
 اوليه آن   كارگيري  به با دقت در     وليشود هم در امور محسوس و هم در امور نامحسوس است،              مي

ست رو  از اين يابيم كه در صورت عدم قرينه، كاربرد اين واژه در رؤيت امور محسوس است و                  درمي
الفرق بين العلـم و الـشهادة       « :ته است  شهادت با علم گف    تفاوت در تبيين    فروق اللغوية كه صاحب   

و الـشاهد نقـيض     .  ذلك أنهّا علم بوجود الأشياء لا مـن قبـل غيرهـا            مأنّ الشهادة أخص من العل    
كـه كـسي      چنـان    20»ًالغائب في المعنى، و لهذا سمي ما يدرك بـالحواس و يعلـم ضـرورة شـاهدا                

  .  شود كه آن را با چشم ديده باشداي به عنوان شاهد در دادگاه حاضر  واقعهدربارهتواند  مي
سازد، تقابل اين كلمه      مؤيد ديگري كه كاربرد اوليه واژه مشاهده را در امور محسوس ثابت مي            

ما يغيـب   «: غيب آمده ياكه در معن  چنان  21؛Fعالم الغَْيبِ والشَّهادةGِة  آي مانند   است، »غيب«با واژه   

  22.»هدونه بهماعن حواس الناس و بصائرهم و ما يش
گر اين نكتـه اسـت        از مشاهده، عبارت ديگري از غيبت و بيان        4در حقيقت منظور امام عصر    

 بـوده امـا     حضرترساني از جانب     هاي مدعيان نيابت و پيام     پردازي  دفع ياوه ايشان،  كه گرچه مراد    
ره نمايـد    يعني مشاهده حسي اشا    ،ترين حد از ملاقات    حساسيت اين بحث باعث شد تا امام به كم        

 است كه وقتي اصل مشاهده حضرت، توسط ايشان نفي شـده اسـت، مراتـب بـالاتر آن                   روشنو  
 ماننـد  ايـن امـر      . منتفـي اسـت    4ارتباط دوسويه و نيابت و ادعاي رساندن اوامر امام زمان          يعني

رَ        ربك ألََّا تعَبدوا إلَِّا إيِاه وبِالْوالد       وقَضىGَموضوعي است كه در آيه       ينِ إِحساناً إمِا يبلغُنََّ عندك الكْبـ
 ، در آيـه مـذكور     .آمده اسـت   F23أَحدهما أَو كلاَهما فَلَا تقَلُ لهَما أُف ولاَ تَنهْرْهما وقلُ لهَما قَولاً كَريِماً            

 روشـن  .تبراي مشخص نمودن حد احترام به پدر و مادر، گفتن افُ به ايشان، ممنـوع شـده اس ـ                  
 يا زدن و برخوردهاي خشن ديگر در اين آيـه مطلبـي بـه صـراحت                 يشا حكم فح  بارهاست كه در  
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 يعني اظهار ناراحتي با گفتن افُ ممنـوع شـده           ،احترامي  ترين حد بي   بيان نشده است، اما وقتي كم     
يبـت  در بحث ما نيز وقتي راه مشاهده امـام در عـصر غ            .  موارد شديدتر نيز جايز نخواهد بود      ،است
ممكن نخواهد بـود    نيز   ا مسدود اعلام شده نيابت مخصوص و ارتباط با حضرت در غيبت كبر            اكبر

 مطـرح   4و هرگونه ادعاي ارتباط و نيابت دروغ بوده و هرگونه سخني كه از جانـب امـام زمـان                  
ي موجود است كه به صراحت از رؤيت       بسيار روايات   چنين   هم .رود  به شمار مي  شود افترا به ايشان     

هـاي   ضـمن تـشريح شـباهت      7 امـام صـادق    راي مثال اند؛ ب   مام عصر در عصر غيبت خبر داده      ا
  :فرمايد با برخي انبيا مي 4حضرت مهدي

  24؛ أمَا سنَّتُه منْ يوسف فاَلستْرُ يجعلُ اللَّه بينَه و بينَ الْخَلْقِ حجاباً يرَونَه و لَا يعرفِوُنَه
 پـس خـداي متعـال بـين او و مـردم             ؛ سنت او از حضرت يوسـف      ]م زمان و  شباهت اما [اما  

   .شناسند بينند اما نمي دهد كه وي را مي حجاب و مانعي قرار مي

  : ايشان در سخن ديگري فرمود
دارد و قـدم بـر       مـي نمايـد، در بازارهايـشان گـام بر        مي  ميان آنان آمد و شد       صاحب اين امر،  

فرمايـد كـه     مياو اجازه   به  كه خداوند    شناسند، تا اين   ميو را ن  گذارد و آنان ا    ميهايشان   فرش
   25. يوسف اجازه فرمودبهگونه كه   همان،خودش را معرّفى كند

البته در همين احاديث اين نكته هم گوشزد شده است كه عموم مردم با وجود ديـدن حـضرت                   
يـابيم    درمـي توقيع شـريف    بنابراين از مقايسه مجموع اين روايات با        . شناسند   او را نمي   4مهدي
 بلكـه مـراد     ،طور مطلق ديده نشوند    ، به ا در زمان غيبت كبر    4 نيست كه حضرت ولي عصر     چنين

راه شناخت، طبق حكمـت الهـي، در         آن است كه ديدن ايشان در حالت عادي و در بيداري به هم            
 شناخت امـام    كه دليلي بر عدم امكان وقوع ديدار همراه با          بر آن  افزونعصر غيبت ممكن نيست،     

  .وجود ندارد يعني خواب و مكاشفه ، در اقسام ديگر ديدار4زمان
 به ديـدار در بيـداري محـدود و          تنها ايشان در لحظه ملاقات را       نشناختناگر كسي بگويد چرا     

 يعني ديدار در حالت مكاشفه يا رؤيا را با وجـود اطـلاق دليـل، خـارج     ، و دو قسم ديگر   مقيد كرده 
 كـه رؤيـت     »مشاهده «ويژه دقت در واژه    ه و ب  پيشين بر توضيحات    افزون: م گفت ايد، خواهي   نموده

 حتي در صورت شناخت ايشان در عـصر         4گيرد، به دو دليل ديدار با امام زمان         مي حسي را دربر  
  :غيبت ممكن است

  : فرمود7كه اميرالمؤمنين  آننخست

ه بِحجةٍ إمِا ظَاهراً مشهْوراً و إمِا خاَئفاً مغمْوراً لئَلَّا          اللَّهم بلىَ لَا تَخْلوُ الْأرَض منْ قاَئمٍ للَّ       
  26ه؛لَ حجج اللَّه و بينَاتُتَبطُ

تو هرگز زمين را از قائم به حجت كه يا ظاهر است و مشهود و يـا پنهـان اسـت و                      ! خداوندا
  .طل نگرددبا  ل واضح و آشكار خداوندىيگذارى تا دلا مستور خالى نمى
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 حكمـت الهـي اقتـضا كنـد، حـضرت           ياين سخن به روشني گوياي آن است كه اگر در موارد          
كـه روايـات     شناساند و بـا توجـه بـه ايـن           به اذن الهي خود را به برخي افراد مي         4مهدي موعود 

الت بيداري و عادي در عصر غيبت خلاف مشيت الهـي و            حن، ديدار با شناخت امام را در        امعصوم
  .خواهد بود اين اتفاق فقط در حالت مكاشفه يا رؤيا ممكن  ناگزيرداند، ميناممكن 

 ، در حالت مكاشفه يا خواب ممكن است       4راه با شناخت امام زمان     تنها ديدار هم   كه نه  دوم آن 
هـاي مختلـف از افـراد مـورد          هاي ديـدار كـه در كتـاب         شده و با مروري بر داستان      نيزبلكه واقع   

 بـاره يكي از نويسندگان در اين      . شود   با تواتر اجمالي اين مطلب ثابت مي       ،اطمينان نقل شده است   
  : گويد مي

 به علاوه در مقابل     . و اتفاقاً  يت از جهت اقتضاي مصلحت احياناً     ؤمنافاتي ندارد با امكان ر    ... 
يت و آن تواتر اجمالي است كه موجب قطعـي و يقينـي             ؤاو نيز دليل قطعي است بر امكان ر       

 به علاوه ادعاي ايشان نيز به منزلـه حـديثي اسـت و              .ت ادعاي اشخاص صالح   است از كثر  
تـر از راويـان احاديـث      و ورع و وثـوق و اطمينـان كـم    اصلاح بسياري از ايشان از حيث تقو      

  27.نيست

ديـدار بـا امـام        از تـصور عمـوم مـردم      جا مفيد است آن اسـت كـه        اي كه ذكر آن در اين       نكته
  و بيـداري    ملاقات ايشان در حالـت عـادي       شود،  دار ايشان نقل مي   هاي دي   كه در داستان   4زمان

 تشرف مرحـوم سـيد      ، مانند حكايات ديدار قراين موجود در     تأمل در    با توضيحات اخير و   است، اما   
در ، رؤيـت ايـشان      4مهـدي حضرت  راه با شناخت     هماز مشاهده    كه مراد    يابيم  درمي ،بحرالعلوم

توجهي به ايـن نكتـه موجـب          بي.  حالت عادي و با چشم سر       نه ، يا خواب بوده است    عالم مكاشفه 
 با چشم سر، ممكن     حتيراه با شناخت امام در لحظه رؤيت         هرگونه ديدار هم  گمان رود   شده است   

  .هايي از آن ذكر شد  در حالي كه اين ادعا خلاف رواياتي است كه نمونه،و بلكه واقع شده است

  4مام زمانهاي ديدار با ا معيارهاي درستي داستان

هاي درستي اخبار ديدار، گاه به محتواي داستان ديدار           نشانه  لازم است بدانيم معيارها و     نخست
 :ها در دو دسـته كلـي        اين ملاك  ، بنابراين .تعلق دارد كننده حكايت     و زماني مربوط به شخص نقل     

به اعتبار گوينـده      ديدار معيارهاي درستي . 2 ؛ به اعتبار محتواي داستان     ديدار معيارهاي درستي . 1
  .شود داستان، تقسيم مي

   به اعتبار محتواي داستان ديدارهاي داستان معيارهاي درستي. 1

شـود،     نقل مـي   4هايي كه درباره ديدار با امام زمان       براي تشخيص درستي حكايات و داستان     
آيـد    ذيـل مـي   چـه در     آن. توان معيارهايي را با توجه به محتوا و مدلول خود داستان، ارائـه داد               مي

حاصل كاوشي در همين راستاست كه حاصل آن، مجموعه معيارهايي است كه به اعتبار محتواي               
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تـوان قـضاياي      هـا مـي    اي كه با در دست داشتن و لحاظ آن          هاي ديدار ارائه شده، به گونه      داستان
اسـتي يـك    م ر يعلا. ها اطمينان يافت   تشرفات نقل شده را مورد ارزيابي قرار داده و از درستي آن           

  : داستان ديدار از حيث محتوا عبارتند از

  عدم دلالت نيابت خاص براي ديداركننده) الف

 از منظر   4شناسي ديدار و نيز مقوله ديدار با امام زمان         در باب مفهوم   ويژه  بهكنون   تاچه   از آن 
كـه سـنت    اي اسـت       دوره  به استناد دلايل روايـي،     ا عصر غيبت كبر   دريافتيمبيان نموديم،   روايات  

الهي و قانون كلي خداوند حكيم، بر عدم امكان فيض ملاقات و ديدار با امام دوازدهم قرار گرفته                  
چنان در جامعه بشري جاري است؛ اما بـه مقتـضاي            و اين قانون تا زمان ظهور مبارك ايشان هم        

الطاف كريمانه حضرت و مصالح و حكمت بالغه ايشان، ممكن اسـت در مـواردي خـاص توفيـق                   
 ـيدار آن وجود نورانيد  ـ البته به معناي عام ديدار  اي محدود شود تـا مـردم گرمـاي      نصيب عده 

 اما نبايد مضمون     .تر گردند   مهرباني ايشان را بهتر احساس كنند و در باور خويش به ايشان مصمم            
اي باشد كه نيابت خاصي را براي ملاقـات كننـده بـا حـضرت، تثبيـت                   و محتواي داستان به گونه    

 4 اگر فردي ادعاي ارتباط دوسويه و اختياري با امام زمان          ، مستندات روايي  بر اساس  زيرا   ؛نمايد
كار است و دليـل روايـي آن نيـز            گو و دغل   شك انساني دروغ     بي ،و نيابت مخصوص وي را بنمايد     

  . شدتر بيان پيش

   عدم طرح ديدار همراه با شناخت امام در بيداري و حال عادي)ب

توان براي شناخت درستي حكايات از آن بهره برد، عدم ادعاي ديدار              ارهايي كه مي  از جمله معي  
 ؛راه شناخت ايشان به عنوان امام، در حـال بيـداري و عـادي اسـت              آن هم به هم    4با امام زمان  

 يك قـسم از ديـدارهايي كـه ممكـن            بندي روايات مربوط به ديدار بيان شد،       كه در جمع   زيرا چنان 
 اتفاق بيفتد، غيرممكن قلمداد شد و آن ديدار در بيداري بـا حـضرت آن                ابت كبر است در زمان غي   

  . با شناخت ايشان در لحظه ديدار استراه هم هم 
گر اين نكته هستند كه كـسي         ، بيان ادر عصر غيبت كبر    4بسياري از روايات رؤيت امام زمان     

 بدانـد او امـام دوازدهـم        را با اين وصف كه     4تواند حضرت مهدي    در حالت عادي و بيداري نمي     
. كه اشتباه كـرده اسـت       يا اين  ،گويد   يا دروغ مي   ،ست مشاهده كند و اگر كسي چنين ادعايي كند        ا
  :  فرمود7 امام صادقراي مثالب

                  رفِوُنَـهعلـَا ي و مَطَأُ فُرشُهي و ِهماقوَي أسي فشمي و مَنهيب دتَرَدرِ يَذاَ الْأمه باحتَّـى  صح
            تُهإِخْو ينَ قَالَ لَهح فوسينَ لا أَذَكم هْنفَس مَرِّفهعأَنْ ي لَه أْذَنَ اللَّهي: G    ف إنَِّك لَأنَتْ يوسـ

  28؛F قالَ أنََا يوسف
و [هـا    رود و روي فرش     كند و در بازارشان مي       در ميانشان رفت و آمد مي      4صاحب اين امر  

كه خداونـد    ، تا اين  شناسند    مياو را ن  ها   ارد و اين در حالي است كه آن       گذ   پا مي  ]جاي پايشان 
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 يوسف اجازه فرمود، در آن      بهگونه كه     همان ،فرمايد كه خودش را معرّفى كند      مياو اجازه   به  
  ».م من يوسف،آرى: آيا تو خود، يوسف هستى؟ پاسخ داد«: هنگام كه برادرانش به او گفتند

   :چنين حضرتش فرمود هم
 خـدا   .سـت  ا  در پـرده بـودن     ،وسفاما سنت ي   ...ستن ا ز پيغمبرا هايي ا  سنتمر  الأ ر صاحب د

  29.نهد كه او را بينند و نشناسند مياى  ميان او و خلق پرده

 پـس بـا ايـن همـه نقـل از ديـدار              ،ممكن است پرسشي در ذهن پيدا شود كه اگر چنين است          
كنيد؟ در جواب بايد گفت، نكته اين است كه           ياند چه م    بزرگان كه در لحظه ديدار، امام را شناخته       

شخص ديدار كننده، در حالت عادي و با شناخت عنوان امامـت حـضرت              يات موجود، ا رو بر اساس 
ديـدارهايي كـه از بزرگـان       اولاً  رو،    از اين  .گويد   در لحظه ديدار، در ادعايش راست نمي       4مهدي

 اسـت   گفتنـي  .بيـداري و بـا چـشم سـر        نقل شده، در حالت خواب يا مكاشفه بوده اسـت، نـه در              
چنـين تبيـين      ايـن مطلـب را     آنان يكي از    براي مثال  30.اند  اني به اين نكته گواهي داده     ورز هانديش

  : نمايد مي
كند يا در مقام جسم شما؟ اگر در مقـام جـسم شـما                 در مقام روح شما ظهور مي      ،آيا حضرت 
 است كـه عبـادت       ينيد؟ مگر نه اين    پس چرا بايد عبادت كنيد تا حضرت را بب         ،كند  ظهور مي 

كردن وجود خود؟ پس جهت وجود شما بايد غيبي شود تا با غيب هستي                كردن يعني متعالي  
شوند كه    مرتبه متوجه مي    كه يك   بينند بعد از اين     هايي كه حضرت را مي      چرا آن . رو گردد   روبه

بينند؟ اگر بنـا   را نميباشند، در همان حال ديگر حضرت       4زمان   امام  نكند اين آقا، حضرت     
بود كه حضرت ظهور مادي كرده باشد بايد وقتي از جلوي چشم شما غايب شـدند، بـالأخره             

در مـوقعي كـه شـما مفتخـر بـه رؤيـت             . اي در اين دنياي مادي پنهان شده باشند         در گوشه 
ن بي  ايد، امام، مادي شده است يا شما با عبادت و ايجاد صلاحيت، غيبي و غيب                حضرت شده 

بيننـد و     عد غيب مـي   بينند، حضرت را از ب      هايي كه حضرت را مي      رسد آن   ايد؟ به نظر مي     شده
  31.ارزش موضوع هم در همين جهت است

 اگر در بيداري و حالت عادي بوده، شخص ديداركننده در زمان ديدار، ايشان را نـشناخته                   ثانياً
كه   بوده است، چنان   4 عصر    ولي مفارقت از وجود مبارك حضرت     است، بلكه اين شناخت بعد از     

جا بايد اذعان نمود كه      البته در اين  . اين مطلب با دقت در محتواي اين ديدارها كاملاً مشهود است          
كنند، اشخاصي هـستند كـه         افرادي كه حكايات ديدارهاي بزرگان را براي مردم بازگو مي          تر  بيش
 ديـدار بـين حالـت       تفـاوت  و به     تباه افتاده  ديدار به خاطر ندانستن معيار گفته شده به اش         مسئلهدر  

  .اند كار بوده گو و فريب كه دروغ اند، نه اين عادي و مكاشفه، توجه ننموده

 تضاد نداشتن مفاد داستان با احكام الهي) ج

 عـدم مخالفـت   4بدون ترديد يكي از معيارهاي صـدق حكايـات ديـدار بـا حـضرت مهـدي              
قدر فراوان است كه در مجامع       اهميت اين موضوع آن   . محتوايي آن با احكام و دستورهاي خداست      
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گر آن اسـت كـه حتـي درسـتي            رسيده كه بيان   :نا از ناحيه معصوم   بسياريروايي ما، احاديث    
  :  فرمود7 امام صادق.كتاب االله سنجيدبا را بايد  سخنان منتسب به ايشان

  32؛6ولَ ربنَا تعَالَى و سنَّةَ نَبِينَا محمدفَاتَّقوُا اللَّه و لَا تقَْبلُوا علَينَا ما خَالَف قَ
تقواي الهي پيشه كنيد و سخناني كه از جانب ما گفته شده و مخالف با كلام خـدا و سـنت                     

  . است را نپذيريد6حضرت محمد

  :ايشان در كلامي ديگر فرمود

  33؛يتْرَك ما خَالَف حكمْه حكمْ الكْتَابِ و السنَّة
  .مي مخالف با قرآن و سنت را ترك و طرد نماييدحك

شـود كـه بـه روشـني بـا             دستورهايي بيان مـي    4هاي ديدار با امام زمان     در بعضي از داستان   
ي از طرف   حلو احكام الهي در تضاد است، اما متأسفانه ناآشنايي با احكام الهي از يك طرف و ساده               

شـوند كـه در       تي دروغـين، اعمـالي را مرتكـب         اي با استناد به حكايـا       ديگر، باعث شده است عده    
هـا تـرويج      بوده و بدون ترديد نقل اين داسـتان        :بيت هاي اهل  تعارض با احكام خدا و فرمايش     

 با فراگيـري    4 به همين جهت سزاوار است همه شيفتگان حضرت مهدي         .گري خواهد بود    اباحي
هـاي   ك سـو، و مطابقـت داسـتان       هاي عمليه و مشورت با علماي دين از ي          احكام اسلام از رساله   
 از تأثيرپذيري عـاطفي از ايـن حكايـات، از درسـتي داسـتان مطمـئن       پيشملاقات با اين احكام،     

 .شوند

 :ناداشتن مؤيد از قرآن كريم و سيره معصوم) د

 درستي يك حكايت تشرف را شناخت، تأييـد محتـواي آن            ،توان با آن    مي كه مي  ياز جمله علا  
 موافقت مـضمون آن بـا ايـن دو منبـع اسـلام              ، و به عبارت ديگر    :ئمهتوسط قرآن و احاديث ا    

  :فرمايد  مي6از قول رسول اعظم 7 امام صادق.است

 كلُِّ صوابٍ نوُراً فمَا وافَقَ كتَاب اللَّه فَخُذُوه و ما خَالَف            علىَ كلُِّ حقٍّ حقيقَةً و      علىَإِنَّ  
اللَّه تَابوه كع34؛ فَد  

بگيريد و هرچـه بـا      را  ست   ا  با قرآن موافق   چه آن .ى واقعيتى و هر درستى نورى دارد      هر حق 
  .گذاريدوارا آن مخالف است 

 بـه عنـوان يـك       تر  پيشممكن است كسي چنين تصور كند كه عدم مخالفت با كتاب خدا كه              
ن  در حالي كه عـدم مخالفـت مـضمو         ،معيار بيان شد كافي است و نيازي به ذكر اين مورد نيست           

تواند به معناي درستي يك داستان        هاي شناخته شده خدا، هنوز نمي      داستان ديدار با حلال و حرام     
بسا مطلبي در خلال حكايات ملاقات آمده كه مخالفـت صـريح بـا احكـام           زيرا چه  ؛محسوب شود 

، گونه سخني نيز در كتاب و سنت كه دلالت بر تأييـد و موافقـت بـا آن باشـد                     اما هيچ   الهي ندارد، 
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كـاري كـه      زيـرا راه   ؛توان به مفاد اين داستان عمل نمود         باز نمي  ، در اين صورت   .يافت نشده است  
 7كه امام صادق    چنان ،اند، توقف و احتياط است      گونه موارد سفارش فرموده     در اين  مامان معصوم ا

  : فرمود

دى          لَا يسعكمُ فيما ينْزِلُ بكِمُ مما لَا تعَلمَونَ إلَِّا الكَْ          ف عنْه و التَّثَبت و الرَّد إلِىَ أئَمةِ الهْـ
  35؛ حتَّى يحملوُكمُ فيه علىَ القَْصد و يجلُوا عنكْمُ فيه العْمى و يعرِّفوُكمُ فيه الْحق

 وظيفه  بلكه    ؛ يا نه، آزاد نيستيد    دانيد درست است   رسد كه نمى   چه به دست شما مى     نآدر اخذ   
ى شما را   گمراه تا شما را به حقيقت رسانند و         ائمه هدي است   و رجوع به   بررسى   ، توقف شما

   .برطرف سازند و حق مطلب را به شما بفهمانند

 در واقع به رسميت شـناختن       4 ديدار با امام زمان    يها  عمل به مضمون داستان    ، بر آن  افزون
اي برداشت احكام اسلام است، در حالي كه كـسي          عنوان يكي از منابع مستقل بر      ها به  اين داستان 

گـر روش صـحيح اسـتنباط        هايي كه بيـان    از فقهاي اسلام قائل به چنين امري نيست و در كتاب          
 حجيـت   داراين، اجمـاع و عقـل       امعارف ديني هستند، تنها چهار منبع قرآن كريم، سنت معصوم         

  .هستند
يي كـه مؤيـد قرآنـي و روايـي ندارنـد، كـاري        ها به داستان نداشتن   احتياط و اطمينان     ،بنابراين

هـاي جلـوگيري از نـشر خرافـات در ميـان             اي شرعي است و يكي از بهترين راه         شايسته و وظيفه  
 .مردم، التزام جمعي به اين امر است

 عدم دلالت داستان برتعيين وقت ظهور (  ه

تان، تعيـين كننـده     هاي درستي ديدارها از جنبه محتوا آن است كه مدلول داس ـ           از جمله ملاك  
 زيرا از امور مسلم در مباحث مهـدويت،         ؛ نباشد 4وقت خاصي براي ظهور حضرت مهدي موعود      
مـا  « : فرمـود  7امـام صـادق   . رود  بـه شـمار مـي     نفي هرگونه تعيين زمان مشخصي براي ظهور        

سؤالي كه  پاسخ   در   7چنين امام باقر   هم 36».كنيم   وقت مشخص نمي   ]براي ظهور قائم  [بيت   اهل
  : زمان ظهور پرسيده شد، سه مرتبه فرمودبارهايشان دراز 

  37. كَذبَ الْوقَّاتُون، كَذبَ الْوقَّاتُونَ،كَذبَ الْوقَّاتُونَ
 وقتـي   4گويي كساني كه براي ظهور حضرت قـائم آل محمـد            بر دروغ  :اصرار شديد ائمه  

هـا و    داسـتان تواند محكي دقيق براي صـحت و درسـتي   كنند، به خوبي مي خاص را مشخص مي   
  .گيري كند ها پيش حكايات ملاقات قرار گرفته و از اعتماد جاهلانه به اين گونه داستان

 نيـز مطـرح بـوده و        4ست موضوع تعيين زمان ظهور در غيبت صـغراي امـام عـصر             ا  گفتني
ايشان در يكي از توقيعاتي كه به جناب محمد بن عثمان نايب دوم خويش براي شيعيان نوشـت،                  

  :ه بودند تأكيد نموده و فرمود سفارش فرمود: معياري كه ساير امامان معصومبه همان
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    38؛أمَا ظهُور الفَْرَجِ فَإنَِّه إلِىَ اللَّه و كَذبَ الْوقَّاتُون
   .گويند كنندگان زمان ظهور دروغ  ظهور فرج با خداست و تعيين]زمان[اما 

داران ايشان تمام    ت بر همه شيعيان و دوست      حج :نا با وجود روايات مكرر معصوم     ،بنابراين
، تحديد و تعيين زمان ظهور      گونه در صورتي كه هر      اعتماد به گوينده حكايت،    با وجود شده و حتي    

  .دنمو و در محافل ديگر نقل كردترين توجهي   كمآن از محتواي آن استنباط شود، نبايد به 

  ن معيارهاي درستي ديدار به اعتبار گوينده داستا .2

 چه خود امام را ديده باشد و        4نكننده داستان ملاقات با امام زما      گويي نقل  اطمينان به راست  
 ي معيـار  ،چه داستان ديدار شخص ديگري را به صورت شفاهي يا در كتـاب و نوشـته نقـل كنـد                   

گويي چيزي نيست كه از ذهن مـردم         اهميت راست . بسيار مهم در تشخيص درستي داستان است      
ها  چنين از حيث مفهوم نيز اين واژه با ذهن          هم . نياز به بحث و استدلال داشته باشد       مخفي بوده و  

 و برحـق  39كه انعكاس آن در فرهنگ لغت نيز آمده است كه صـدق، نقـيض دروغ    آشناست، چنان 
دهـد مطـابق باشـد،      كه از آن خبـر مـي  رخدادي به اين ترتيب كسي كه سخنش با       . است 40بودن
  .گوست راست

شود به صـرف ظـاهر        آيا مي . چه مهم است تشخيص صداقت در شخص است        ن آن در اين ميا  
گو دانست؟ البتـه منظـور از         راست نيزمذهبي يك شخص، به او اطمينان نموده و او را در خبرش             

 ،ن نيست، بلكه مراد ايـن اسـت كـه انـسان           اظن به مؤمن   طرح اين سؤال، ايجاد جو بدبيني و سوء       
يد و اطمينان به خبرهايي كه به امور دنياي او مربوط اسـت، دقـت و                گونه كه در توجه و تأي       همان

كـه از مباحـث      4 ديدار با امام زمـان     اننددهد، بايد در مسائل مهمي م       اهميت زيادي به خرج مي    
 ؛گويد پيش بـرود     مهم مهدويت و امامت است، احتياط نموده و طبق ضوابطي كه عقل و شرع مي              

 و  41»!اش محتاط باش    برادر توست، پس درباره    چون دين تو، هم  «:  فرمود 7چرا كه اميرالمؤمنين  
   42».من، زيرك و خردمند استؤم«: نيز حضرت فرمود

گويي يك فرد مسلمان لازم است بيان شـود، تأكيـد ايـن          هاي راست    از بيان نشانه   پيشچه   آن
، عبـادات و اعمـال ظـاهري و بـه اصـطلاح ظاهرالـصلاح بـودن،                 رويمطلب است كه به هـيچ       

 6 زيـرا رسـول اكـرم      ؛گويي وي حجت شرعي و الهـي باشـد         تواند براي ما در اثبات راست       مين
  : فرمود

لاتنظروا الي كثرة صلواتهم و صومهم و كثرة الحج و المعروف و طنطنـتهم بالليـل و                 
   43؛لكن انظروا إلي صدق الحديث و أداء الأمانة

گـويي و    نكنيـد، بلكـه بـه راسـت    و روزه و حج و نيكي و نماز شب آنها نگـاه      به زيادي نماز  
   .شان بنگريد داري امانت
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 و حج و امثال اين عبادات ظاهري را انجام دهـد،  هتواند نماز و روز  ميانسانشود كه     معلوم مي 
داري و صـداقت     راستي اگر تنها عبادات ظاهري، مـلاك ديـن          ه ب .دار نباشد  گو و امانت   ولي راست 

  سان مخلص و شخص رياكار كدام است؟ست و وجه تمايز اناست، پس فرق مؤمن با منافق در چي
اگر به فهرست افرادي كه اهل بدعت در دين بودند و مردمان زيادي را بـه دور خـود جمـع و                      

، دليـل  به همـين     تنهااند و     ها ظاهرالصلاح بوده    بسياري از آن   يابيم  درمي كردند توجه كنيم،     گمراه
هـاي   ها و مـلاك     توجهي به آموزه     بي دليلاند و اين به      مردمي را فريب داده و جذب خويش نموده       

بنـابراين لازم اسـت بـه معيارهـاي     .  اسـت  بودهيگمراهخوردگي و  براي نجات از فريب: ائمه
  .صداقت، معرفت داشته باشيم

 ـ     ؛ها، گاه ايجابي و گاه سلبي است        است اين ملاك   گفتني  كـه بـراي تـشخيص       ا بـه ايـن معن
 برخـي  اما   ؛ شجاعت مانند) صفت ايجابي ( بايد در شخص صادق باشد     ها  ويژگيصداقت، بعضي از    

 بـراي   رو  از ايـن   .)صـفت سـلبي   (  حرص به دنيا نيز نبايد در وي وجود داشته باشد          انندها م  ويژگي
نيز كمك جست و     44»الأشياء إنما تعرف بأضدادها    «توان از قاعده معروف     شناخت اين معيارها مي   

در اين نوشتار تلاش شـده      . كننده و آزمون وي است     ص حكايت البته بهترين راه، محك زدن شخ     
  .ترين اين صفات اشاره گردد است تا به مهم

   مروت و مردانگي)الف

 بـه   7كه حضرت علـي     چنان ،هاي صداقت، وجود صفت مروت در شخص است         يكي از نشانه  
 ـ   مـرد، ى  يگو استر« كند كه   اين نكته تصريح مي    و امـام    45»سـت دانگـى او  ه مـروت و مر     بـسته ب

  : فرمود7صادق

  46؛لَيس لكَذَّابٍ مرُوةٌ
  .ندارد گو، مروت شخص دروغ

  .گوست هايش راست گو نبوده و در حرف  انسان با مروت دروغ،به عبارت ديگر
 كتـب لغـت در تعريـف        يكي از . است 47مردي  فتوت و جوان   ،ي مردانگي امروت در لغت به معن    

  :گويد مياين واژه 

ية، تحمل مراعاتها الإنسان علي الوقوف عنـد محاسـن الأخـلاق و             المروة آداب نفسان  
  48؛جميل العادات
مردي ادب و خصلتي روحي است كه انسان را به انجام اخلاق نيك و عـادات                 مروت و جوان  

  .كند پسنديده وادار مي

 اسـت كـه صـفت ضـد آن يعنـي            ايـن گـويي اسـت،      م راست يكه داشتن مروت از علا     راز اين 
كـه    افـراد بـا مـروت از انجـام آن شـرم دارنـد، چنـان                تنهـا  امور پستي اسـت كـه        گويي، از  دروغ

  : فرمود7اميرالمؤمنين
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  49.المْرُوءةُ تمَنَع منْ كلُِّ دنيةٍ

تـوان بـه      كه با يافتن صفت مردانگي و مروت در ناقل داستان ملاقات است كه مي              حاصل اين 
 بـراي شـناخت مـروت و مردانگـي افـراد،      :ناالبته در روايات معـصوم  . سخن او اطمينان نمود   

 53 نيكـي بـدون منـت،      52عمل بـه وعـده،     51 انصاف و جود،   50،هايي چون اصرار بر حفظ دين       نشانه
اند كه بـراي دوري از طـولاني شـدن نوشـته از          شمردهبر را   55آزاري  حيا و دوري از مردم     54قناعت،

تواننـد مردانگـي       هستند كه مي   مييهاي ذكر شده از جملة علا      ويژگي. كنيم  پوشي مي  ها چشم  آن
تـري گفتـار او را       توان با اطمينـان بـيش       شخص را ثابت نمايند و تنها در اين صورت است كه مي           

زند، اطمينان نمـود     توان به كسي كه هر امر پستي از او سر مي            راستي چگونه مي    ه ب .تصديق نمود 
او بـراي رسـيدن بـه آرزوهـاي          كـه    باشـد  دروغي   نيز 4 همين ادعاي ديدار با امام زمان      شايدو  

  .دنيوي خويش ترتيب داده است

   شجاعت و عدم ترس)ب

 در برابـر  آدم ترسـويي كـه      . گويي انـسان اسـت     شجاعت، نشانه ديگري براي تشخيص راست     
 در  . قابل اعتماد نيست   هرگزورد،  آكار و زورگو، حاضر است هر سخني را به زبان            تهديد افراد طمع  

  :فرمايد  چه زيبا مي7مؤمنين عليترسيم اين نكته، اميرال

  56؛ لَو تمَيزتَ الْأشَْياء لكََانَ الصدقُ مع الشَّجاعةِ و كَانَ الْجبنُ مع الكَْذب
 ىيگو با دروغ و ترس    ،ى با شجاعت  يگو  راست اشياي مختلف از هم تمييز و جدايي يابند،       اگر  

  .خواهد بود

گـويي    ضعف دروني و ترس از تهديد، ننگ دروغ        سببه به   در طول تاريخ كم نبودند كساني ك      
 دروغـين، بـه اسـلام و مـسلمانان ضـربات      يبـسا بـا طـرح سـخنان     نـد و چـه  ا هرا به جـان خريـد    

  .ندا هناپذيري را وارد نمود جبران
كنـد،     دفاع مي  آنهاي زندگي، با حق و در كنار حق مانده و از              كسي كه در فراز و نشيب      ،آري

 و الاّ ممكن است با تهديـد جـاني و           ستليري او، نشانه ديگري از صدق گفتار او       اين شجاعت و د   
هـا و    بدهـد تـا حـرف   4ي، تن به هر كاري از جمله ادعاي ارتبـاط بـا امـام عـصر         يمالي و آبرو  

بـه اذهـان وارد      4طلب را به عنوان كـلام امـام زمـان          كار و فرصت    اي فريب   هاي عده  گويي ياوه
  .چه را ترسويان و بزدلان آوردند  آن،و عقايد مردم بياوردنمايد و بر سر باورها 

   وارستگي از حرص به دنيا)ج

زند و اگر مروت و مردانگي انسان آسيب           كه صدق و راستي از اشخاص با مروت سر مي          گفتيم
گـوييم از جملـه آفـات مـروت،            با اين توضيح مـي     .توان به سخنانش اعتماد نمود      ببيند، ديگر نمي  

  : نقل شده كه فرمود7ز اميرالمؤمنين ا.حرص است
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  57.الْحرْص يزرِْي بِالمْرُوةِ

 ـ     دنيا مي  ةقدر او را بند    حرص و طمع انسان به مظاهر دنيوي، آن         رسـيدن بـه آن      رايكند كه ب
ويـژه بـا طـرح ديـدار و          هاستفاده از موضوعات ديني و ب       به دروغ و سوء    حتي از هر راهي     كوشد  مي

كاراني كـه     كافي است اندكي به پرونده دغل      تنها.  به خواسته خويش برسد    4ارتباط با امام زمان   
اند، بيندازيـد     هاي كلاني از مردم نموده      استفاده سوء 4با طرح ادعاي دروغين ارتباط با امام زمان       

  .تا دريابيد حرص به مال و دنيا، انگيزه بسياري از اينان بوده است
 گناهان و آغـاز هـر خطـايي         همةطمع، كليد   «: ود كه فرم  6با توجه به فرمايش رسول اكرم     

 اين صفت در    نبودنكنندگان ديدار، نسبت به        بايد براي تشخيص صدق سخنان حكايت      58،»است
صـدور گنـاه ادعـاي ديـدار        دروغ، طمـع اسـت و        زيرا ريشه ارتكـاب      ؛شخص، اطمينان پيدا نمود   

اي بسيار دشوار است       چنين رذيله   البته معلوم است كه كشف     . نيست دوركار   دروغين از انسان طمع   
 اما طولاني شدن زمان آزمايش شخص، نبايـد باعـث           .هاي دقيق فهميده شود    بسا با آزمودن   و چه 

د انسان گره خـورده و همـه        ي زيرا موضوعي كه مطرح شده، با دين و عقا         ؛سستي در اين امر گردد    
  .ي بپرهيزيمحلو باشيم و از سادهچه كه عاقبت و سرنوشت ما به آن وابسته است، كوشا  بايد به آن

  طلبي  وارستگي از شهرت)د

 روي آوردن برخي افراد به ظواهر ديني و مذهبي و از جمله نقل حكايات ديـدار، كـسب                    انگيزه
اي بهتـر از ادعـاي ديـدار و تقـرب بـه امـام                 شهرت و محبوبيت در ميان مردم است و چه وسيله         

  ؟4زمان
نـد كـه مـردم      نز  چاك كرده و از عشق او دم مـي           سينه 4زمانچنان براي امام      افراداين   گاه

وجود نـدارد و بعـضي در ايـن          4 نسبت به حضرت مهدي    ها  آنتر از     كنند كسي عاشق    گمان مي 
گـر ملـت اسـلام، بـراي         رانان سـتم    در طول تاريخ اسلام، بسياري از حكم       .كار واقعاً استاد هستند   

از  لذا   .ندا ههاي بزرگ اسلام استفاده كرد     به شخصيت تثبيت موقعيت خود از حربه انتساب دروغين        
گرايـي    ي و قشري  ايگر  كه اين امر، براي جامعه اسلامي خطرناك بوده و آن را دچار سطحي             جا    آن
 از توجه به افرادي كه تنها به ظواهر دين بسنده نمـوده و              :ناكند، در سيره و سخن معصوم       مي
  .د، به شدت نهي شده استكنن  مردم تظاهر به نمادهاي ديني مينزد

  :  فرمود7امام رضا

   59؛ دينه فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يكْرهَ شهُرةََ العْبادةيمنْ شهَرَ نفَسْه بِالعْبادةِ فَاتَّهمِوه علَ
 مـتهم  ]صادقانه[داري  كند، در دين خود را نزد مردم مشهور مي     ي،عبادبا اعمال   كه  را  كسى  

عبـادت  ه  شهرت ب وند عزوجل،    خدا زيرا ؛]غل و غش ندانيد    او را در دينش پاك و بى      و  [ كنيد
  .دارد ميرا مبغوض 
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مـستحب بـودن    ( فـي الـسرّ      استحباب العبـادة   در متون فقه اسلامي، بخشي به نام         رو  يناز هم 
د بودنـد            :آمده است و حتـي خـود ائمـه        ) عبادت در پنهان   امامـان  .  بـه رعايـت ايـن امـر مقيـ

 ـ   گونـه  ر و ظواهر اسلامي هست را به      ي اعمالي كه از شعا    كوشيدند  واره مي  هم :وممعص جـا   هاي ب
 7 يكي از اصحاب امام صادق     براي مثال  .آورند كه باعث شهرت و خودنمايي در بين مردم نشود         

بـار   يـك « : از ايشان پرسيد و ايشان فرمود      7به نام حلبي درباره تعداد زيارت حضرت سيد الشهدا        
 زيـارت قبـر     بـاره  چگونه حتي در   7 امام صادق  نگريد ب 60».زيرا من از شهرت اكراه دارم      ؛در سال 

  .فرمايد كه براي همه ما جاي تأمل و تبعيت است  فرمايشي حكيمانه مي7امام حسين
 باعث شرك به خدا     4وسيله ادعاي ديدار با امام زمان       هكه ريا و خودنمايي ب     نظر از اين   صرف

شود، فضاي فكري جامعـه اسـلامي را نيـز مـشوش و زمينـه                 ي مي  مدع  شخص و نابودي اعمال  
رو اطمينان به     از اين  .كند  ها را فراهم مي    تضعيف بنيادهاي اعتقادي و ضررهاي مادي و معنوي آن        

ي  كار دشوار  ،طلبي ناقل ديدار، بسيار مهم است و اگرچه تشخيص اين ويژگي مذموم            عدم شهرت 
  .نمايد ناپذير مي  لزوم تحقيق در اين باره را اجتناب اهميت حفظ باورهاي ديني،اما ،است

  گرايي  نه ظن،محوري  يقين( ه

زني و تبعيـت      محوري او و پرهيز از گمانه      هاي درستي خبر گوينده حكايت، يقين       از ديگر نشانه  
 ظن و گمـان     پايهناقل خبر نبايد كسي باشد كه در زندگي خويش دائماً بر            . از ظن در زندگي است    

  : زيرا صريح قرآن كريم است كه؛كند يعمل م

Gْلمع بِه َلك سا لَيم لاَ تقَْفوF61؛  
  !چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن

  : آن است كهنيزو دليل اين دستور 

Gًئاقِّ شَينَ الْحي مغْنإِنَّ الظَّنَّ لاَ يوF62؛  
  .رساند حقيقت هيچ سودى نمى]  وصول به[گمان در 

ها در رسيده به سعادت آن است كه در امـور مهـم زنـدگي خـود بـه                    ين مشكل انسان  تر بزرگ
كنند و از همين ناحيـه         چيزي تلاش نمي   بارهگمان خويش اعتماد نموده و براي رسيدن به علم در         

ها مـورد بررسـي قـرار        بدون ترديد اگر ريشه بسياري از گرفتاري      . بينند   مي هاي بسياري   آسيب نيز
در بسياري از   . جهت از ظن و گمان بوده است         بي ها پيروي  اهد شد علت اصلي آن    گيرد، معلوم خو  

هاست، ظن و حـدس، عامـل        هاي رفتاري آن   گيري  ها كه پايه اعمال و جهت      باورهاي غلط انسان  
قـرآن  . جـو نمـود   و  است و زمينه بسياري از خرافات را نيز بايد در همين آفت جـست              ي مؤثر بسيار

را يكي از علل اصلي كفر و نپذيرفتن عقايد ديني و سـخنان الهـي توسـط                 كريم نيز همين عامل     
   F63.ذلك ظنَُّ الَّذين كفََرُوا G:كند داند و تنها پشتوانه و دليل كفرشان را چنين معرفي مي كفار مي
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پـردازي ناقـل     توان ردپاي توهم و خيال      هاي ديدار، با كمي دقت مي      ي از داستان  رخبا مطالعه ب  
 البته علت اصلي اين مشكل در دست نداشتن معيارهايي اسـت            . مشاهده نمود  برخيبه  حكايت را   

كننـده   روست كه حكايت   از همين . ها حقيقي بودن يك ديدار را محك زد         آن هكه بتوان با استناد ب    
 را از  واقعـي    ادهايدرخ ـرف دين آگاهي داشته باشد تا بتواند        اقضاياي ملاقات بايد به مسائل و مع      

تنها به تقويـت بـاور بـه          باشد، نه  ناآگاه اگر كسي به معيارهاي ديني       گرنه و ؛خيص بدهد خيالي تش 
، از  6 بلكه جاهلي خواهد بود كه به فرمايش پيـامبر اسـلام           ،دكر كمكي نخواهد    4امام مهدي 

   64.زنندگان به آن خواهد بود آفات دين و ضربه
 بفهمد كه شخص رؤيت شده،      تواند   چطور مي  ،هاي تشخيص را ندارد    راستي كسي كه ملاك    هب

ممكـن اسـت   . كنـد  شيطاني كه خود را به نام او معرفـي مـي  ـ نعوذ باالله  ـ است يا   4امام زمان
 ـنعوذ بااللهـ كسي بگويد شيطان كه    اين است كـه  پاسخ !يددرآ 4 امام زمانبه چهرهتواند   نمي 

  يشان را شناسايي كند؟ تواند اتا برا ديده است  4شخص ديداركننده قبلاً امام زمانمگر آيا 
 يكـي ازمواليـان   ، ممكن است شـخص ديداركننـده     ، در بعضي تشرفات   آن است كه  نكته ديگر   

 با معنويتي برخوردار بوده را ديـده باشـد و           چهرهحضرت و پيك ايشان كه از شأن و منزلت والا و            
م مـشرف بـه      كه مطمئن هستي   افرادين  بي، در   رو   از اين  .است 4گمان كند كه ايشان امام زمان     

كه اگـر عـالم    اند يا اين بينيم كه يا خود از علماي متقي بوده    اند، كساني را مي     ديدار با حضرت شده   
 بنابراين ادعاي كسي كـه نـه خـود          .اند، لااقل دستشان در دست عالم ديني بوده است          ديني نبوده 

 بايـد   ،گو است  م او دروغ  پذيرفتني نيست و اگر نگويي      عالم ديني است و نه مقلد و مرتبط با ايشان،           
  .بگوييم حتماً در حكايت خويش اشتباه نموده است

    رازداري و مديريت زبان)و

از روي  برخـي   شـود، آن اسـت كـه          هايي كه در ميان برخي شيعيان مشاهده مي        يكي از آسيب  
يـن  كه مجاز بـه ا     كنند، در حالي    د، براي ديگران بازگو مي    نشنو  اي را مي    سادگي و غفلت، هر قضيه    

   : است كه فرمود9اين سفارش پيامبر اسلام. امر نيستند

  65؛ بِالمْرْء كَذباً أَنْ يحدثَ بكِلُِّ ما سمعهيكفََ
  . همين بس كه هرچه بشنود بگويد،ى مرديگو دروغبراي 

چون وقايع روزمره ديگـري       را يافت، نبايد هم    4اگر كسي توفيق تشرف به خدمت امام زمان       
انـسان مـؤمن و مـسلمان، اهـل         . راحتي آن را براي ديگران بازگو كنـد         ه ب دهد  ميرخ  كه برايش   

كـه در بيـانش     مگـر ايـن  ،آورد  اما هر كلام راستي را بر زبان نمي،گويد انديشه است؛ او دروغ نمي  
بعضي امور هستند كه گرچه حقيقـت دارنـد، امـا مخفـي نمـودن               . حكمت و مصلحتي نهفته باشد    

چـه گفتـنش     درنگ و تأمل در حكايات شنيده شده و كتمان آن         . ط لازم است   شراي در برخي ها   آن
  :  در اهميت آن فرمود7اي كه اميرالمؤمنين م صادقان است، به گونهيشايسته نيست، از علا
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   66لا تك صادقاً حتي تكتم بعض ما تعلم؛
   .نمايي پنهان هايت را دانسته از رخيكه ب  مگر اين،گو نخواهى بود راست

 دربـاره آن    7 يكي از همان حقايق و اسراري است كه امام صادق          4 غيبت امام زمان   مسئله
  :فرمود

  67. اللَّه و غَيب منْ غَيبِ اللَّه سرِّإِنَّ هذاَ الْأمَرَ أمَرٌ منْ أمَرِ اللَّه و سرٌّ من

بودنـد   به صـورت رازي بـوده كـه افـراد موظـف       نيزو رؤيت ايشان حتي در زمان غيبت صغرا     
 خود نشانه ديگري بـر صـداقت فـرد          ،داري بها از آن مراقبت كنند و اين امانت         همانند امانتي گران  

  :  فرمود7 اميرالمؤمنين.است
  68.داري قوي گردد، صداقت افزون شود زماني كه امانت

 4 تقريباً همه قضايايي كه از ناحيه بزرگواراني در تشرف به خـدمت آقـا امـام زمـان                  رو  از اين 
ها مطرح نشده است و اين بدان جهت بـوده كـه شـخص                شده است، در زمان زنده بودن آن       نقل

 در نظر گرفتن اين نكته مهم، واقعه تشرف خويش را به صورت راز، مـستور                ه سبب ديدار كننده، ب  
 ـ           تنهانگه داشته و      فـاش شـده     شان در موارد بسيار اندك، جريان تشرف برخي افراد، در زمان حيات

  بـدون انـدك تأمـل و درنـگ          4هاي ديدار با امام زمان     حد و مرز داستان    نقل بي ين،  بنابرا. است
  ها با معيارها، بهتـرين دليـل بـراي شـك در صـداقت گوينـده        ها و بدون تطبيق آن در درستي آن 

  .آن است

   ارائه برهان و كرامت)ز

 ـتواند    هايي است كه ناقل ديدار مي      ارائه دليل و برهان يكي ديگر از راه         آن صـداقت    وسـيله  ه  ب
اين روش، روشي قرآني است و در اين كتاب آسماني از كساني كـه ادعـايي                . خويش را ثابت كند   

  :استه شده كهوخبارها دارند 

Gَينقادص ُإِنْ كنُتم ُانكَمرْهاتُوا بقلُْ هF69؛  
  .دي اگر صادق هستيد برهان بياور:بگو 

ده اد از معجزه به عنوان دليل حقانيت خويش اسـتف         حتي انبياي معظم نيز براي اثبات نبوت خو       
  .اند نموده
   وقوع كرامت، يكي از بارزترين مصاديق ارائـه برهـان اسـت             4 تشرف به امام زمان    مسئلهدر  

    العـاده  كرامـت بـه امـر خـارق       . تواند در فهم صدق ملاقات به ما كمك كند          جو از آن مي   و و جست 
 ادعاي نبوت نبـوده و خداونـد متعـال آن بـراي اوليـاي               شود كه مقرون به     آوري گفته مي   و تعجب 

  اي از ايمـان      بـه درجـه     بندگان مخلص خدا در اثـر عبوديـت و اطاعـت او            70.سازد  الهي آشكار مي  
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 بـه قـول اسـتاد       .شود رسند كه گاهي اعمال و سخناني غيبي از ايشان صادر مي            و عشق الهي مي   
  :;شهيد مطهري

از نظر قواي ادراكي    . سازد  انگيز باطني را ظاهر مي     حيرتعشق، نفس را تكميل و استعدادات       
گاه كه در جهـت      كند و آن    بخش و از نظر قواي احساسي، اراده و عصمت را تقويت مي            الهام

  71.آيد شود، كرامت و خرق عادت به وجود مي علوي متضاد مي

لـف صـادر    جا آن است كه هر كار عجيـب و غريبـي كـه از افـراد مخت                 نكته بسيار مهم در اين    
دهنده آن مرتاضي باشد كه يا اصلاً ايمان بـه           بسا انجام   زيرا چه  ؛آيد  شود كرامت به حساب نمي      مي

چون سحر، به ايـن      هاي حرام و غيرشرعي هم     كه از راه    يا اين  ،خدا و رسول او و روز واپسين ندارد       
 پـاكي و صـداقت      تـوان بـه     العاده بودن يك عمل نمي      بنابراين به صرف خارق    .قدرت رسيده باشد  
  .شخص، رأي داد

بـسا فـردي      همين مطلب مطرح اسـت و چـه        نيز 4در بحث مدعيان ديدار با حضرت مهدي      
وسـيله اعتمادهـا را بـه        العاده بزند تا بدين    شياد با استفاده از امور نامشروع، دست به كارهاي خارق         

گونـه و     صيات فعل كرامت  صورت بايد براي تمييز كرامت از غير آن، خصو         در اين . خود جلب نمايد  
هاي مربوطه به    معيارهاي تمييز آن از سحر و جادو را به درستي شناخت كه اين موضوع در كتاب               

  .تفصيل بيان شده است
هايي كه براي تشخيص كرامت از سـحر          دانستن اين مطلب ضروري است كه بسياري از فرق        

دهنده  ل تشخيص نيست و اگر انجام     و جادو در اين كتب ذكر شده، براي عامه مردم به سادگي قاب            
 خود را به دروغ و دغل، متشرع و اهل تقوا نـشان دهـد، ممكـن اسـت اعتمـاد                     ،العاده  خارق يعمل

 بـراي   4كـه محبـت بـه امـام زمـان          خـصوص ايـن     بـه  ؛بسياري از مردم را به خود جلب نمايـد        
رسـد در ايـن مـوارد          مـي  بنابراين به نظـر   . كند  تر مردم زمينه مناسبي فراهم مي       تأثيرپذيري سريع 

كه يكي    چنان ، مراجعه و مشاوره با علماي دين و پرهيز از خودسري و زودباوري است             ،بهترين راه 
  : فرمايد باره مي از علما در اين

يشكل علي العوام الإهتداء اليه فعليهم بمتابعة العلمـاء كـي يـشرق نـور الحقيقـة فـي                   
  72؛قلوبهم

 لازم است از عالمان دين      رو  از اين  .ه مردم مشكل است    براي تود  ]شناخت معجزه و كرامت   [
  .هايشان بتابد تبعيت كنند تا نور معرفت در دل

 از حيـث گوينـده      درسـتي هـاي     بـر مـلاك    ، از حيث محتوا   درستيتقدم معيارهاي   

  داستان

 بدان اشاره نمود،   4هاي ديدار با امام زمان      در پايان بيان معيارهاي درستي داستان      چه بايد   آن
بسا در موردي ممكن است صداقت گوينده داستان با معيارهاي داده شـده محـرز      كه چه  استين  ا
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ده است با معيارهاي عرضه شده از حيث محتـوا، سـازگاري            كرشود، اما محتواي حكايتي كه بيان       
 حال تكليـف چيـست و       .شود مثال توقيت و تعيين زمان ظهور از آن استنباط           راي و ب  شته باشد ندا

  كرد؟چه بايد 
اطلاق دلايلي كه براي اثبات معيارهاي درستي از جهت محتوا بيان شد، اين قدرت را دارد كه                 
حاكم بر دلايل و معيارهاي صداقت افراد باشد و در صورت تعارض، معيارهاي صـدق محتـوا بـر                   

 زيرا مقصود اصلي، پي بردن به درستي حكايت ديدار بوده و تـلاش بـراي                ؛صدق ناقل مقدم شود   
 براي اطمينان به درستي محتواي حكايـت بـوده          تنها راهي يابي به صداقت گوينده حكايت،       دست

گونه موارد، معيارهاي درستي     كه در اين   خلاصه كلام اين  .  خود آن غرض اصلي نبوده است      گرنهو
 حتي اگـر ناقـل      ،ها را نداشته باشد، مطرود است      محتوا اصالت داشته و هر حكايتي كه اين ملاك        

 نيست كه لزوماً ناقل ايـن       االبته اين امر بدان معن        .ان مردم به صدق و راستي شهره باشد       آن در مي  
 بلكه در صورت اثبات صداقت او در زنـدگي، بايـد            ؛كار قلمداد شود   يبگو و فر   داستان انسان دروغ  

د داده، دچار اشتباه شده است و كم نيستن        چه كه برايش رخ    گفت اين گوينده، در فهم داستان و آن       
  .ندكنگوياني كه در مواردي اشتباه  راست

  نتيجه

هـاي   هايي كـه در قالـب داسـتان         استفاده  با توجه به سوء    يابيم  درميچه بيان شد،     از مجموع آن  
ها با معيارهايي صداقت گوينـده        صورت گرفته است، لازم است اين داستان       4ديدار با امام زمان   

اي چون عدم اثبات نيابت خاص، تـضاد          گانه  وازدهو محتواي داستان محك زده شده و معيارهاي د        
 داشـتن مؤيـد از قـرآن و سـنت، عـدم تعيـين وقـت دقيـق ظهـور و نيـز                         نداشتن با احكام الهي،   

  محـوري،  طلبي، يقـين   وارستگي از دنيا و شهرت      هاي شخصي ناقل داستان چون شجاعت،      ويژگي
در موارد تعارض معيارهـا نيـز معيارهـاي         رازداري و موارد ذكر شده ديگر مورد توجه قرار گرفته و            

 ، مد نظر قـرار گرفتـه      4مقدم گردند تا آثار تربيتي كه از طرح ديدارها با امام زمان            درستي محتوا 
  .هاي آن قرار نگيرد  آفات و آسيب تأثيرتحت
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   در مسيحيتگرايي هزارهمباني 

 *جواد قاسمي قمي

  چكيده

شناسـي و موعودبـاوري مـسيحي،        هاي مرتبط با فرجام    يكي از مفاهيم و آموزه    

گرچـه در   ايـن آمـوزه،     .  دارد كتاب مقـدس  است كه ريشه در     » هزاره«مفهوم  

گرايـي در    مـسيحيت، هـزاره   اديان ديگري چون زرتشت هم نظـايري دارد، در          

 هانديـش . يابـد   كتاب مقدسـي بازگـشت نهـايي مـسيح معنـا مـي             هفضاي آموز 

 به طوري كـه بازتـاب آن را         ،خاصي دارد   جايگاه حيانمسيگرايي در بين     هزاره

گرايي  هزاره.  مسيحي به روشني پيدا نمود     الهيات  جاي تاريخ و     توان در جاي   مي

تعريـف  » جهـاني  الوقـوع ايـن     انتظار براي يك نجات قريب    «در معناي عام به     

انـي عيـسي مـسيح بـر          ر اي از حكـم     شود كه در مسيحيت با اعتقاد به دوره         مي

آمـده   ي فـوق  معنابه   عهد جديد بار در    ششكه  اين آموزه   . ان همراه است  جه

هـاي     در اناجيـل، نامـه      و اسـت  آخرالزمـان بـاوري   نوعي  در واقع معادل    است،  

امـا معنـاي خـاص      . شـود   دوم پطرس و مكاشفه يوحنا يافت مـي        ه، رسال پولس

ها تناست،   »حكومت هزارساله عيسي مسيح بر روي زمين       «كه» ييگرا  هزاره«

در .  يوحنا آمده اسـت     يعني مكاشفه  ،عهد جديد  آخرين كتاب    در باب بيستم از   

گرايي و انواع آن، بازتـاب آن        با مفهوم هزاره  اجمالي   ضمن آشنايي    نوشتار،اين  

  .نماييم جو ميو  مسيحي جستالهيات را در تاريخ و 

  گان كليديواژ

، گرايـي  هزارهيشاپ يوحنا،   همسيح، سلطنت هزارساله، مكاشف    مسيحيت، بازگشت 

  .گرايي ناهزاره، گرايي هزارهاپس
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  مقدمه

 الهيـات ، از مفاهيم كليدي و مرتبط با آموزه موعودگرايي است كه در             » هزارساله هدور«مفهوم  
ايـن اصـطلاح كـه      . رود   درباره آن به تفـصيل سـخن مـي         1شناسانه  مسيحي در موضوعات فرجام   

گويـد     گرفته شده، در واقع از وضعيتي سخن مي         به كار  مكاشفه و در كتاب     عهد جديد بار در     شش

 2. تنها زمـان آن را معـين كـرده اسـت           مكاشفه بارها توصيف شده و كتاب       عهد جديد كه در تمام    

كند كه در آن ايمان انجيلي و عظمت كليـسا بـه اوج خـود                 دوره هزارساله، دوره زماني را بيان مي      
  3.آورند كنند و ايمان مي وند، به آن اقبال ميشن ها كه دعوت ديانت انجيلي را مي رسد و امت مي

 هزارسـاله از  هدوربـر ايـن باورنـد كـه     مـسيحي   دانـان      و الهـي   كتاب مقدس برخي از مفسران    

هاي آخرالزمان و از علايم ظهور بازگشت مسيح است و در حقيقت اين دوره كه هزار سـال                    پديده
 آنان باور دارند در اين هزار سال كه         4.يابد شود، با آمدن او پايان مي       پيش از آمدن مسيح شروع مي     

 ي دسـت و پـا      شده،   شر به شدت كم      هشايد مراد از آن زمان طولاني باشد نه رقم هزار سال، دامن           
   5.آيد د و پس از آن مسيح ميشو شيطان بسته مي

 و بازگـشت دوبـاره او       6گـردد   برخي ديگر بر اين باورند كه اين دوره با آمدن مـسيح آغـاز مـي               
مباحـث  كنند كـه اگرچـه         ادعا مي  آنان.  است مسيحيآغاز شروع اين دوره آرماني براي ديانت        سر

 از  چـه   آنبنـابر   ولـي    در كليساي اوليه به صورت منظم و منـسجم وجـود نداشـته،               انهشناس  آخرت
  .آيد، مسيح پيش از دوره هزارساله خواهد آمد  به چشم ميي اوليه مسيحيها نوشته

كتـاب  در  كـه    را   چـه   آنايـن جماعـت تمـام       . ندا  ه هزار سال را نپذيرفته     هرگز دور  نيزجماعتي  
داران مـسيحي در       درباره اين دوره آمده، به دوره هزارساله سكونت روحاني ايمـان           مكاشفات يوحنا 

روايي روحاني مـسيح بـر        كنند و يا آن را به فرمان        خارج از جسم خويش و در نزد مسيح تفسير مي         
  7.برند  حكومت بر زمين تأويل ميداران و نه قلب ايمان

گونه كه ديديم اين آموزه باعث شده تا آراي تفسيري و تأويلي گوناگوني در                به هر روي، همان   
ها با مسائل ديگـر       الهيات و نوع برخورد آن      هاي مسيحي پديد آيد كه گاه         بين انديشمندان و گروه   

  .را نيز تحت تأثير قرار داده است

  شناسي مفهوم

در  »chiliasm« يـا    »Millennialism«  يـا  »Millenarianism« لفظ   ه ترجم ،گرايي  اره هز هواژ
 Millenniumاين واژه خـود از      . استهاي اروپايي    هاي مترادف از ديگر زبان      انگليسي يا واژه  زبان  

برگرفته  هريك از اين اصطلاحات.  گرفته شده است،است» هزار«كه در اصل لاتين و به معناي 
و بر مفهـوم بـه كـار     هستند «chilioi» ييا يونان «milleni»  عدد هزار در لاتيني براييها از واژه

 زمين را ي بر رو7 مسيحي عيسهسال هزار كه حكومتا  يوحنه بيستم از كتاب مكاشفبابرفته در 
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 در. برند  گرايي را به دو معناي خاص و عام به كار مي            امروزه هزاره . كند، دلالت دارند   ي م يبين  پيش
شـود    تعريف مـي  » جهان  در اين الوقوع    انتظار براي يك نجات قريب    «گرايي به     معناي عام، هزاره  

اين معنـا   .  بر جهان است   7راني عيسي مسيح   اي از حكم    كه در مسيحيت همراه با اعتقاد به دوره       
 باوري است، بر كليساي اوليه نيـز قابـل اطـلاق اسـت و در اناجيـل                 كه در واقع معادل آخرالزمان    

امـا معنـاي خـاص      . شـود    يوحنا يافت مـي    فه نامه دوم پطرس و مكاش     ،هاي پولس   ، نامه چهارگانه
يـي بـه    گرا  هزاره. » بر روي زمين   7حكومت هزارساله عيسي مسيح   «گرايي عبارت است از      هزاره

 از 15 باب بيستم از مكاشفه يوحنا به صراحت يافت و در           بابتوان در      مي تنهااين معناي خاص را     
  .اي مبهم به آن شده است فقط اشارهنيز قرنتيان پولس به اول  هرسال

 بـه عنـوان     كتـاب مقـدس   با اين توضيحات در بخش بعدي به بيـان جايگـاه ايـن آمـوزه در                 

  .پردازيم ترين متن ديني مسيحيان مي مهم

  در كتاب مقدس» هزاره«تصوير 

مـسيحي  آموزه موعـودگرايي    ، از مفاهيم كليدي و مرتبط با        »دوره هزارساله «گفتيم كه مفهوم    
  . به آن اشاره شده استكتاب مقدساست كه در 

دوره  هـستند،    عهـد قـديم    و   كتاب مقدس هاي قانوني    كه ضميمه در متون يهودي آپوكريفايي     

.  حكومت هزار سـاله اسـت      ها  آنند، كه از جمله     ا هاي مختلفي ذكر كرده    حكومت مسيحا را با رقم    
. اين رقم هزار سال ذكـر شـده اسـت         ) 27:23(وبيليس  يو كتاب   ) 1:33(دوم اخنوخ   كتاب  مثلاً در   

 ـ     أ ذكر شده است، ت    كتاب مقدس  رقم هزار سال در برخي متون        كه  آنعلت    هويلي است كـه از هفت

ويـل، شـش روز     أ ايـن ت   بـر اسـاس    .خلقت و روزهاي آن به مثابه روزهاي خداوند شـده بـود           اول  
ال و روز آخر كه روز هفتم و فراغت از آفـرينش   آفرينش زمين و آسمان، هر روزش معادل هزار س        

 ـ «به همين مقياس    . شد   نيز هزار سال تاريخ جهان محسوب مي       ،بود كـه روز نجـات     » دروز خداون
هـا    هاي سوشـيانت     ديگر، شباهت اين رقم با هزاره      سوياز  . شد، هزار سال تصور شد      محسوب مي 

 امـا   8.سازد   را نيز مطرح مي    يهوديسنت  بر  زرتشت  در دين زرتشتي، امكان اثرگذاري دين ايراني        
كند كه در آن ايمان انجيلي و كليـسا بـه اوج              در مسيحيت، دوره هزارساله، دوره زماني را بيان مي        

كننـد و ايمـان       شنوند، بـه آن اقبـال مـي         هايي كه دعوت ديانت انجيلي را مي        رسد و امت    خود مي 
  9.آورند مي

اي    مسيحيت را به مثابه يك نهـضت هـزاره         ،د جديد عهنخستين نويسندگان   البته بايد دانست    

ايمـان داشـتند و     ) و گاهي مسيح  (كردند، گرچه آنان آشكارا به حكومت يا پادشاهي خدا            فهم نمي 
اعمـال  كتـاب   ،   چهارگانـه   در بررسـي اناجيـل     10.كردنـد   باورانه بيان مـي    به زباني آخرالزمان  را  آن  

الوقـوع     منتظـر پايـان قريـب       مسيحي يساي اوليه  كه كل  شود ميهاي پولس آشكار      رسولان و نامه  
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 پادشاهي آسماني خداوند و پادشـاهي       بين تمايزي   بود، اما يا اصلاً    عيسي مسيح    بازگشتجهان و   
وجـود داشـت،     بينابينيِ زميني به نام پادشاهي مسيح        ه يا اگر يك دور    ،زميني مسيح وجود نداشت   

 ـ. آمـد   سخني از طول اين مدت به ميان نمي        ، مكاشـفه   عهـد جديـد   ر در آخـرين كتـاب       بـا  يناول

 بـه    يوحنا بايد گفت   هكتاب مكاشف  باره در . مسيح ياد شده است    هيوحناست كه از حكومت هزارسال    
 96 تـا  81هـاي    سـال ي روم و در حدود      امپراتورط   تسلّ ه در دور  محققان، اين كتاب   تر  بيش هعقيد

 كتـاب كـه     ه نويـسند  هدربـار  . است ه نوشته شد  ، آزار مسيحيان توسط روميان بود     هكه دور  ميلادي
 غالب اين است كه اين شخص غير از يوحنـاي حـواري كـه               ه نظري 11،نامش در خود آن هم آمده     

 محتواي  12.هاي منتسب به يوحناست     انجيل چهارم و رساله    هفردي عامي بوده و نيز غير از نويسند       
مبليك بـه شـرح وقـايع        زباني س ـ  بايايي طولاني است كه     ؤ از ر   آن هاين كتاب، مشاهدات نويسند   

 متن كامل باب بيستم از اين كتـاب كـه مـورد بحـث               .پردازد  آخرالزمان مي وقايع  آينده و در واقع     
   13:ماست، چنين است

شود و كليد هاويه را دارد و زنجيري بـزرگ بـر    اي را كه از آسمان نازل مي  فرشته و ديدم . 1
 او را تا    ،، گرفتار كرده  استو شيطان    يعني مار قديم را كه ابليس         و اژدها  .2. دست وي است  

ها   را به هاويه انداخت و در را بر او بسته مهر كرد تا امت       و او  .3. نهاد سال در بند   مدت هزار 
. بايد اندكي خلاصي يابد      رسد و بعد از آن مي      ماتا مدت هزار سال به انج      نكند   گمراهرا ديگر   

 حكومت داده شد و ديدم نفـوس آنـاني را            نشستند و به ايشان    ها  آنها ديدم و بر       و تخت  .4
جهت شهادت عيسي و كلام خدا سر بريده شدند و آناني را كه وحـش و صـورتش را                     كه به 

مـسيح  پرستش نكردند و نشان او را بر پيشاني و دست خود نپذيرفتند كه زنـده شـدند و بـا                     
 اين است   ؛مام رسيد  و ساير مردگان زنده نشدند تا هزار سال به ات          .5. هزار سال سلطنت كرد   

 موت  ها   اين بر. ّس است كسي كه از قيامت اول قسمتي دارد          مقد و    خوشحال .6. قيامت اول 
ثاني تسلّط ندارد بلكه كاهنان، خدا و مسيح خواهند بود و هزار سال بـا او سـلطنت خواهنـد                    

تـا   .8 . و چون هزار سال به انجام رسد شيطان از زندان خود خلاصي خواهـد يافـت                .7. كرد
هايي را كه در چهار زاويه جهانند يعنـي جـوج و مـأجوج را گمـراه كنـد و                     بيرون رود و امت   

 و بـر عرصـه      .9. ايشان را به جهت جنگ فراهم آورد كه عدد ايشان چـون ريـگ درياسـت               
پس آتش از جانب خدا از      . ن و شهر محبوب را محاصره كردند      اّس  جهان برآمده لشكرگاه مقد   

كند به درياچه آتش و       مي گمراه و ابليس كه ايشان را       .10. ن را بلعيد  آسمان فرو ريخته ايشا   
روز عـذاب    كاذب هستند و ايشان تا ابدالآباد شبانه         جايي كه وحش و نبي     ،كبريت انداخته شد  

 سـفيد و كـسي را بـر آن نشـسته كـه از روي وي                 و ديدم تختي بـزرگ    . 11. خواهند كشيد 
 و مردگان را خُرد و بزرگ ديـدم         .12. ي يافت نشد   جاي ها  آنآسمان و زمين گريخت و براي       

پس دفتري ديگر گـشوده شـد كـه دفتـر           . كه پيش تخت ايستاده بودند و دفترها را گشودند        
چـه در دفترهـا مكتـوب         حيات است و بر مردگان داوري شد به حسب اعمـال ايـشان از آن              

يس مردگـاني را كـه در        و دريا مردگاني را كه در آن بودند باز داد و مـوت و هـاد                .13. است
 و مـوت و هـاديس بـه         .14.  بودند باز دادند و هر يك به حسب اعمالش حكـم يافـت             ها  آن
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 و هركـه در دفتـر       .15.  يعنـي درياچـه آتـش      ، ثاني اين است موت  . اچه آتش انداخته شد   دري
   .حيات مكتوب يافت نشد به درياچه آتش افكنده گرديد

 اين آيات در  . ، شش بار تكرار شده است     7 تا   2ر آيات   د» هزار سال «طور كه ديديم واژه       همان
ايـن  ). 2:20(سخن از زنداني شدن اژدها يا مار كهن توسط يك فرشته به مدت هزار سال اسـت                  

 اين مدت كـه دوره پادشـاهي مـسيح اسـت            طولمار يا اژدها سمبل ابليس يا اهريمن است و در           
 3:20(شـود      از آن براي مدت كوتاهي آزاد مي       تواند هيچ قومي را فريب دهد، اما پس         ، نمي )5:20(
هاي گـوگ   شود و قوم  پس از سپري شدن هزار سال حكومت مسيح، اژدها يا ابليس آزاد مي          .)7 و

سازد، اما از آسـمان توسـط          را براي حمله به اورشليم متحد مي        يا همان يأجوج و مأجوج     و ماگوگ 
شـود   سازد و ابليس نيز در درياچه آتش افكنده مي       شمار را نابود مي    بارد و آن سپاه بي      خدا آتش مي  

يي كه در   ها  آن  شوند؛   همه مردگان زنده مي    ،پس از آن  ). 7-10 :20(و تا ابد در آن خواهد سوخت        
و رسـتگاران   ) 14-15 :20(شـوند     داوري محكوم شوند همراه با مرگ در درياچه آتش انداخته مي          

 آشـكارا بـه دو      ، مكاشـفه  هنويـسند ). 1:21(گيرنـد     ميدر زمين و آسماني نو زندگي ابدي را از سر           
پادشـاهي   شوند و در آن      مسيح كه پيروان او زنده مي      ه يكي هنگام شروع هزار    ؛كند  رستاخيز اشاره مي  

  .افتد  ساله اتفاق ميهزارهدوره در پايان كه  يرستاخيز همگانهنگام  و ديگري ؛كنند شركت مي

  ارههزدورة  مسيح و بازگشت نهاييارتباط 

 به صراحت بر امتداد ديانت مسيحي در همه         كتاب مقدس هاي   ييگو  پيشگونه كه گفتيم      همان

ها را تـسخير      قلوب انسان   كه اجمالاً  جا  آن تا   ،عالم و غلبه آن بر همه دشمنان و موانع دلالت دارد          
 بعـضي معتقدنـد كـه آمـدن دوبـاره           14.كند و اين مدت با شكوه هزار سال ناميده شـده اسـت             مي

شـود و      مسيح شروع مـي    ه يعني اين هزاره با آمدن دوبار      افتد؛  اتفاق مي  از اين مدت      پيش 15سيحم
 همـه مـسيحيان     پـذيرش اين عقيـده مـورد      البته  . كند  مي هي پادشا ، اورشليم ،پايتختشدر  مسيح  
 آمدن مسيح بعد از هزار سال و سكونت شـيطان در انتهـاي عـالم                 برخي ديگر معتقدند كه    .نيست

گيرد و زمين و      سپس اين زمين آتش مي    . راه با رستاخيز مردگان و داوري نهايي است       است كه هم  
  16.آيد آسمان جديد، به وجود مي

هاي سريّ   ييگو  پيشاز زبان مسيح بوده و از       هم كه    متي    در انجيل   بشارت 25 و 24فرازهاي  
 ـ   .سـت ايي تخريـب اورشـليم      گو  پيشناظر به    رود،  به شمار مي  و رمزآلود    بـه صـورتي    ه   ايـن حادث

شكي نيـست   .  دارد اشارهن   به آمدن دوباره مسيح و داوري عمومي و نهايي در پايان جها            گونهرمز
هـا    كرده كه به دسـت رومـي       هها به اصل ويراني اورشليم اشار       ييگو  پيش مسيح در اين     كه  ايندر  

 هـايي فراز. يح است مسآلود به ويراني عالم هنگام آمدن       اي رمز   در آن حادثه اشاره    زيرا ؛اتفاق افتاد 
سال و حبس شـيطان در آن مـدت باشـكوه            به غلبه عمومي انجيل در هزار      همدر كتاب مكاشفه    

  17.قيامت اول، برپايي ديانت مسيحي در عالم استيا اشاره دارد و منظور از رستاخيز 
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مـسيح بـراي     هدوبـار هاي آخرالزمـان و بازگـشت       رخـداد ،  كتـاب مقـدس   هاي    براساس آموزه 

  :كه عبارتند از پذيرد  در چندين مرحله انجام ميبخشي، نجات

    اوليه مسيح يا آمدن مسيح به آسمان بازگشت.1

در يك چـشم  .  به آسمان استصعود آنان و ي مسيحيشامل ربودن مؤمنان كليسا اين مرحله
يي را كه آماده بازگـشت  ها آن،  مسيحناگهاني و بدون آگاهي قبلي، عيسي به هم زدن، به صورت

  :گويد ميباره  در اينپولس رسول . دبر ربايد و به آسمان مي مي، تنداو هس

گويم كه همه نخواهيم خوابيد، ليكن همـه متبـدل خـواهيم شـد، در      ي ميبه شما سرّ همانا
العيني، به جهت نواختن صور اخير؛ زيـرا كرنـا صـدا خواهـد داد و مردگـان       ةطرف اي و لحظه

جـا   آن اما وطن ما در آسمان است كه از 18؛واهيم شدبرخواهند خاست و ما مقبول خ فساد بي
تبديل  كشيم كه شكل جسم ذليل ما را دهنده، يعني عيسي مسيح خداوند را انتظار مي نجات

  19.خواهد نمود تا به صورت جسم مجيد او مصور شود

در آسمان، دادرسي مؤمنان و پاداش دادن بـه آنـان و حـساب پـس                 هدف از اين ملاقات   البته  
   20. داده شده بودها آنهايي است كه به  استعدادها و اموال و فرصت در استفاده ازدادن 

  دوران مصيبت عظيم .2

 ـ   اول ظهـور مـسيح  هپس از مرحل  دوم آن، دوران مـصيبت بـسيار شـديدي    هو پـيش از مرحل
چنـان   21،ها هفت سال طول خواهد كشيد بنابر برخي اشاره در اين دوره كه. يي شده استگو پيش
  22.ن روز، همانندي نداشته استآها تا  از هنگام پيدايش امت  سخت و تنگ خواهد شد كهزمان

  :كند ، اين دوران را چنين ترسيم ميكتاب مقدسهاي  استفاده از آموزه هنري تيسن با

مدت كوتاهي پس از ربـوده  . ربوده شود، ديگر نمك و نور در جهان نخواهد بود وقتي كليسا
انـد، بـر روي زمـين هـيچ      ه مردم به سوي خداوند بازگـشت نكـرده  تا زماني ك شدن كليسا،
 خـود را از جهـان       هالقدس، خـدمت بازدارنـد     روح. اي وجود نخواهد داشت     يافته موجود نجات 

جـا را فـرا    گناه همـه . در آن زمان، فساد و ظلمت به سرعت زياد خواهد شد. داشت برخواهد
طان و فرشتگانش بـر روي زمـين قـدرت    شي. دين ظهور خواهد كرد گرفت و مرد بي خواهد

هـاي   دينـي و برنامـه    بـي هداشت، ولي آمدن مسيح، مانعي را كه در راه اشاع زيادي خواهند
   23.وجود داشت، از ميان خواهد برد آخرالزمان

   ساله او بر زمين هزار بازگشت ثانويه مسيح و سلطنت .3

سابقه بـه پايـان خـود نزديـك          بي هاي مصيبت   كه سال   ، هنگامي كتاب مقدس هاي     آموزه بنابر

 حاكمـان آيند و بـر   نبي كاذب بيرون مي  از دهان وحش و از دهان،هايي از دهان اژدها شود، روح
يـا   »رمجـدون ه«بـراي جنـگ عظـيم در        ا  كننـد تـا ايـشان ر         زمين خروج مـي    يمسكونمناطق  

  24.فراهم آورند» آرماگدون«
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 25و يهوديان و فلسطين را به اسارت درآورنـد را تصرف كنند » اورشليم« شوند تا آنان جمع مي
اند، مسيح با لشكريان خود از آسـمان نـزول خواهـد كـرد و در      پيروزي نزديك شده ولي وقتي به

   26.شد  آتش افكنده خواهندهنهايي، پس از غلبه بر آنان، پيشوايانشان، گرفتار و به درياچ جنگ
خواهند شـد و راه بـراي    شود، كشته ج ميسپاهيان آنان نيز با شمشيري كه از دهان مسيح خار

  27.استقرار حكومت مسيح هموار خواهد گرديد
رواي جهاني پرستش خواهد شد و عدل  انجامد و مسيح فرمان سال به طول مي هزار اين دوره،

شوند و بـه مـدت    هاي شرير بسته مي  شيطان و روح28.كامل در جهان برپا خواهد گشت و انصاف
   29. افكنده خواهند شد»هاويه«سال در  هزار

   مسيحيالهيات يي در تاريخ و گرا هزارهبازتاب 

و ه   كتـاب مكاشـف     باب بيـستم از     تلاش براي تفسير آيات اول تا دهم       ،در تاريخ كلام مسيحي   
  :  موجب بروز سه نظريه شده است،معناي هزاره

 زمـين رجعـت   دهد مسيح براي نجات بشريت از شر، بـه           تعليم مي  كه   30»گرايي هزارهاپيش«. 1
  . و براي هزار سال بر زمين حكومت خواهد كردكند مي

كـه   پيش از رجعت مسيح در يك دوره واقعي يا سمبليك            آموزد  ميكه   31»گرايي هزارهاپس« .2
   . كليسا بر شر پيروز خواهد بود به طول خواهد انجاميد،هزار سال

تحقق يافته اسـت     كه  اين يا   ،ستاكند هزاره يا امري تمثيلي       كه بيان مي   32»گرايي ناهزاره« .3
  .راني كنند و به بهشت دلالت دارد كه در آن ارواح رحلت كرده با مسيح حكم

 از. آن بـوده اسـت     نوع يهـودي    انتظار مسيحي ناظر به آخرالزمان تحت تأثير       بايد توجه داشت  
 ـ در كتاب    »اورشليم نو « و   »پادشاهي خداوند «مفهوم   زمان كتاب مكاشفه، و تحت تأثير      ، و  الداني

 ايـده پادشـاهي زمينـي عيـسي         ،كتاب مكاشـفه   درخصوص مفاهيم پادشاهي هزار ساله مسيح         هب
  .  اوليه كليسا بودياي در ميان آبا داران عمده مسيح و بازگشت فيزيكي او داراي طرف

ين نويـسندگان   تر  مهمشود كه دو تن از        يي قرن دوم از اين واقعيت آشكار مي       گرا  هزارهقدرت  «
ژوسـتين  . داران استوار در محوريت اين باور در ايمـان مـسيحي بودنـد             ي آن عصر از طرف    مسيح
 از مرگ برخاسـته و      ،نااي كه به رم آمد، باور داشت كه مقدس           معلم شرق مديترانه   ،)م165(شهيد  

) م200(ايرنائوس  . حكومت خواهند كرد  ه براي هزار سال     همراه با مسيح در يك اورشليم احيا شد       
گراي  ه اسقف ليون در گال شد نيز يك هزار        ما نهايتاً  ا ،ياي صغير به دنيا آمد و بزرگ شد       كه در آس  
گرايانـه   نيز باورهـاي هـزاره     چون ترتوليان، لاكتانتيوس و سيپريان      ديگري هم  ي آبا 33.»معتقد بود 

  35. شدندطردار ذگ  برخي از مدافعان اين باور همانند سرينتوس بعدها به مثابه بدعت34.داشتند
 ـ         ا گرايـي در ميـان       خير طـولاني در بازگـشت مـسيح، هـزاره         أز پايان قرن دوم مـيلادي و بـا ت

ال رفـت و از طرفـي نيـز         ؤدار شد و لذا كتاب مكاشفه نيز گاهي زيـر س ـ            لهأمسيحيان بسياري مس  
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گرچـه كامـل نـشد، امـا او از          ) م254(تفسير اوريجن اسكندراني    . تفاسير روحاني بر آن شروع شد     
اللفظي آن باور     حتي آناني كه به پادشاهي به معناي تحت       . سازي اين كتاب بود    انيگامان روح  پيش

ترين تفـسير موجـود بـر        كه كهن  و ويكتورنيوس اهل پتاو   داشتند، همانند متديوس اهل اليمپوس      
  .هاي مادي موجود در قرن دوم ميلادي را رها كردند كتاب مكاشفه را نوشت، آن ديدگاه

كه موضع دين مسيحي از يك دين تحت فـشار و آزار بـه يـك ديـن                  در قرن چهارم ميلادي     
 ـ    تحت مدارا و بلكه پيروزمند تغيير يافت، متون مربوط به آخرالزمـان و پادشـاهي هـزاره                 د اي از م

 ـ  .  وجـود داشـت    چنان  هماما گرايش مزبور    . افتاده محسوب شدند   ) م320-250(نتيوس  امـثلاً لاكت
  . نوشتباره  يندر اها را  ترين كتاب يكي از مفصل

اي و آمـدن عيـسي        اللفظي پادشاهي هزاره     مسيحي به فهم تحت    عالمان ،در پايان قرن چهارم   
اللفظي كتـاب مكاشـفه       اي كه به مقابله با فهم تحت        بارزترين چهره  .ند اعتراض كرد  مسيح شديداً 

 ـ       بازوظيفه  «او  . بود) م430(پرداخت، آگوستين    ه تـاريخ و    انديشي جامع در ديدگاه مسيحي نـاظر ب
تنهـا طـرد ديـدگاه سياسـي نويـسندگاني           نقطه محوري اين موضع نـه     . اجتماع را به عهده گرفت    

دادنـد و      پيونـد مـي    ديگـر   يكبود كه سرنوشت رم و مسيحيت را به          همانند اوسيبيوس و امبروس   
 حملـه  چنـين   همكردند، بلكه     ي رومي مسيحي تفسير مي    امپراتورهاي مسيحايي را بر حسب        وعده

 عهـد جديـد   تقيم به هر نوع الهيات ناظر به آخرالزمان بود كه اعتقـاد داشـت آخـرين كتـاب                   مس

 او دو قرائت    36.»تواند به مثابه الگويي براي تفسير جريان تاريخ و آخرالزمان به كار گرفته شود               مي
هـزار سـال    : اي موجود در فصل بيـستم كتـاب مكاشـفه ارائـه داد              روحاني بديل از حكومت هزاره    

  يابي مسيحيت در رانـدن پليـدي و شـيطان و زنـداني كـردن آن                  يا به معناي كام    ،ت مسيح حكوم
  هـاي   ا بـه معنـاي تمـام سـال        ي ـهاي بدكاران در همان دوره اوليه تاريخ مسيحيت بود، و            در قلب 

  مثـل  ( ممكـن اسـت بـا يـك عـدد كامـل              ، تمام و كمال    چرا كه زمانِ   ؛جهان پس از مسيح است    
. پادشاهي مسيح و پادشاهي آسمان است     در  اكنون نيز    بنابراين، كليسا حتي هم   «. بيان گردد ) هزار

 كـه در جهـان ديگـر        چـه   آنكنند، گرچه متفاوت از       اكنون مقدسين همراه او حكومت مي      و لذا هم  
  37.»خواهند كرد

 ب كتا م بيست باباللفظي   مخالفت آگوستين و ساير مراجع كليساي كاتوليك، مانع از فهم تحت          
گرايي به معنـايي عـام و       با اين حال هزاره   . كم در جهان لاتين شد     تا هزار سال بعد، دست    مكاشفه  

  . انتظار نوعي سعادت زميني در دنياي لاتين نيز وجود داشت
 يكـي از نويـسندگان مـسيحي      يي به وجود آمد كه به نظر        گرا  هزاره دو شكل از     ادر قرون وسط  

 ـپيـشا گرايـي   هـاي هـزاره    را با نـام ها آنتوان  مي  ديگـر  يـك ضدمـسيح از     ـضدمـسيح و پـسا    
 اين كتـاب  .رح شدط بار در كتاب الهامات، مينضدمسيح اول   ـگرايي پيشا  ايده هزاره38.بازشناخت

 در اصـل در شـمال        ولـي شـايد بتـوان گفـت        ،سـت  پاتارا اهل ،منسوب به اسقف متديوس شهيد    
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 رومـي  امپراتـور يـن كتـاب يـك        در ا  . اسـت   نوشته شـده   يلادي م 690النهرين در حدود سال       بين
كرد و صلحي را كه در گذشته و آينده نظير            يي شده بود كه بر مسلمانان غلبه مي       گو  پيشپيروزمند  

كشيد و در نهايت تاج سـلطنت را          حكومت او هفت سال و نيم طول مي       . ساخت   برقرار مي  ،نداشت
د و دوره رنـج و  وش ـ اهر ميظ 39در اين زمان ضدمسيح. داد در بالاي كوه زيتون به خدا تحويل مي    

جهت تقويت  در   اين اثر آشكارا     40.رسد   و سپس جهان به پايان مي      هگشت  آزار چهل و دو ماهه آغاز       
  .انس در برابر مسلمانان نوشته شدي بيزامپراتور

 12 - 11بـاب دوازدهـم و آيـات     ،ضدمسيح مبتني بر فهمي از كتاب دانيال   ـگرايي پسا هزاره
عهـد  در معبد ياد شده است كه در        » منع قرباني « روزه از زمان     1290ك دوره    از ي  جا  آندر  . است

كند كه    يي مي گو  پيشليكن دانيال پس از آن      . آن را با ضدمسيح يكي گرفتند     ) 15:24متي   (جديد

مابـه التفـاوت ايـن دو عـدد،         . مند خواهد شد    روز سعادت  1335 پس از    ،من باقي بماند  ؤهر كس م  
. ردنـد  نجات پس از ضد مسيح فهم ك       ه مسيحي آن را به مثابه يك دور        است كه مفسران   45رقم  

اللفظي   در تفسيرش بر عهد جديد مدعي شد اين مدت را نبايد تحت           در قرن نهم هيمو اهل آكسر       
  .دوران نامحدود پس از ضدمسيح استفهم كرد، بلكه منظور 

 - 1135(  اهـل فيـوره     يـوآخيم  ،گرايي كليساي كاتوليـك     هاي بسيار معروف در هزاره      از چهره 
 الهيـات او نخستين كسي است كـه برخـي از آن آمـال معتـدل را در قالـب يـك                     . است) م1202
ي حاضـر و آينـده را   امپراتـور  ضدمسيح بهـره نجـست و     ـگرايي پيشا او از هزاره.  درآورديتاريخ

 بلكه ،انيال ضدمسيح كه نه بر د  ـگرايي پسا قرائت جديدي از هزاره. دانست نمايندگان شيطان مي
 هدر نظر او، آگوستين در طرد فهم دنيوي از هـزار          .  توسط او ارائه شد    ،بر كتاب مكاشفه مبتني بود    

 بيـستم از كتـاب      بـاب  كـه   ايناللفظي فهم كرد محق بود، اما در           نبايد آن را تحت    كه  اينمسيح و   
 نجات بـراي    هو سه دور  ا.  در اشتباه بود   ،كند  يي نمي گو  پيشمكاشفه يك آينده بهتر را براي كليسا        

 هدوردر نظـر او     . القـدس    روح ه پـدر، دوره پـسر و دور       هدور: شود  تاريخ كليسا و مسيحيت قائل مي     
 ه دور ، صلح رهباني پس از شكست ضد مسيح است        هاي بهتر براي كليساست و دور       آينده كه دوره  

از . بت و هم منفي بـود     گرايي يوآخيم هم داراي نقش مث        نهاد پاپ در هزاره    41 .القدس نام دارد    روح
سـوم   ه دوم و پيش از شـروع دور       ه پاپ را در پايان دور     مانندطرفي اميد به آمدن يك رهبر جديد        

ن به دنيـا     مسيح همين الآ   ترسيد كه مبادا ضد     ها او مي   بر برخي گزارش  ي، بنا سويكند و از      القا مي 
  . پاپ را غصب كندآمده باشد و مقرّ

در تفسيرش بـر كتـاب      جان اليوي   . نهاد رانسيسكني تأثير سيحيان ف ويژه بر م   انديشه يوآخيم به  
 ، بيستم، هماننـد يـوآخيم     بابدر  او  . برد   يوآخيم را به كار مي     يآراميلادي   1297مكاشفه در سال    

كنـد و طـول ايـن         يي مي گو  پيش ، فرانسيسكني است  هالوقوع را كه در نظر او دور        قريب هيك دور 
كمي پس از او يك اثـر كـه   .  رهباني بودچنان همگرايي اليوي   هزاره. داند  صد سال مي  ت را هف  دوره
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به صورت نام مستعار به يوآخيم نسبت داده شده بود، اميد بـه نجـات معنـوي را بـا نيـت آخـرين               
 از قرن چهـارم تـا شـانزدهم، گرچـه           42.تر به وجود آيد     گرايي سياسي   پادشاه پيوند زد تا يك هزاره     

. جهـاني و سياسـي بـود       اي ايـن    ينـده آمعناي مادي نبود، اما به طور فر       دنيوي به    يها گرايي  هزاره
اصلاح در  : شد، از جمله    م فرا رسيدن روز داوري محسوب مي      يبرخي وقايع ديني و غيرديني از علا      

 كليسا، اتحاد كليساي شرق با كليساي رم، صلح در ايتاليا، جنگ صـليبي و فـتح               يرياست و اعضا  
برخي وقايع ناگوار مثل شقاق بـزرگ غربـي         . وديان و مسلمانان  ارض مقدس، و مسيحي شدن يه     

  كه غالبـاً امپراتور ضدمسيح بدانند و منتظر آخرين ه باعث شد تا آن دوره را دور       )م1415 - 1378(
  . باشند،شد شارلماني دوم خوانده مي

 گرايـي پروتـستاني،     هاي هـزاره    گيري نهضت    از شكل  پيشدر قرن پانزدهم و شانزدهم و حتي        
عللي را بـراي ايـن تـشديد گـرايش ذكـر            . گرايي در جامعه مسيحي شدت يافت       گرايش به هزاره  

برخـي از   . بنـدي كـرد    توان به عوامل مثبـت و عوامـل منفـي تقـسيم             كنند كه در مجموع مي      مي
شيفتگي متفكران رنسانس نـسبت      گرايي در آن دوره عبارتند از       ين عوامل مثبت رشد هزاره    تر  مهم

كشف منـاطق جغرافيـايي جديـد و        و نيز،   لاسيك مربوط به بازگشت عصر طلايي       هاي ك   به سنت 
گسترش اروپا به مثابه گسترش جهان مسيحي يا اعلام پيام عيسي مـسيح بـه اقـوام ديگـر كـه                     

است كه در    مشهور كريستف كلمب   كاشف   ،از جمله اين افراد   . نياز فرارسيدن جهان بهتر بود     پيش
يش كه به كمك يك راهب كارتوزياني نوشت،        ها  نبوت در كتاب    خصوص هاي اكتشافش و به     نامه

 ـ    آشكارا از مفاهيم ناظر به آخرالزمان بهره مي   اي بـه    دروازههبرد و كشف دنيـاي جديـد را بـه مثاب
 امپراتور آخرين   انندبايست توسط پادشاهي اسپانيا به م       دانست كه مي    سوي فتح مجدد اورشليم مي    

  43.جهان تحقق يابد
 منتسب به ضدمسيح داشتند، خود از دو دسته عوامـل           آميز و احياناً   في كه جنبه فاجعه   عوامل من 

دثي مثل هجوم چارلز هـشتم      اگيرنده حو  عوامل جزئي دربر  . شوند  جزئي و عوامل كلي تشكيل مي     
هـاي رو    عبارتند از بحـران   نيز   عوامل كلي    . است  ميلادي 1527و غارت رم در      1494به ايتاليا در    

  .گري ي ترك و نهضت اصلاحامپراتورصر جديد، خطر روزافزون به تزايد ع
 باعـث زنـده     ، به طرف اروپا   ها  آنرفت   ها و پيش   توسط ترك  ميلادي 1453فتح قسطنطنيه در    

 اي  هـايي دربـاره غلبـه چهـره        ييگـو   پـيش   و  جهـان شـد    امپراتـور شدن دوباره بـاور بـه آخـرين         
 يك كشيش آلماني به نام ولفگانـگ آيتينگـر در           براي مثال  .وجود آمد   هها ب   مسيحايي برترك  شبه

 امپراتـور توسـط آخـرين       مـيلادي  1506ها در سال      يي كرد كه ترك   گو  پيش  ميلادي 1496سال  
 بين فيليـپ اهـل      ، خواهد بود  امپراتور چه كسي آخرين     كه  ايناو درباره    اما   ؛شكست خواهند خورد  

ري كـه در آن دوره بـه ايـن موضـوع            اثـر ديگ ـ  . د بود لاوس اهل لهستان مرد   سبورگوندي و لادي  
 آن اول   بـاب پانزده  در نظر او      كه وس اهل ويتربو بر كتاب مكاشفه است      ي تفسيري از آن   ،پردازد  مي
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 را 6يي وقايع جهـان و كليـسا تـا سـقوط قـسطنطنيه اسـت كـه در آن پيـامبر اسـلام               گو  پيش
 19 و   18 هاي باب، و   ها هاي ترك  يي پيروزي گو  پيش 17 و   16 هاي باب. كند  ضدمسيح معرفي مي  

يي گـو   پـيش  20 بـاب . هاست  پيروزمند توسط پاپ و پيروزي او بر ترك        امپراتوردرباره تعيين يك    
  44.حكومت هزارساله كليسا بر جهان است

   ديني و تفكر غربنهضت اصلاحيي در گرا هزارهبازتاب 

د، عـاملي بـراي     بـر   گرايانه بهره مي   هاي هزاره   كه خود از گرايش    چنان  همگري،   نهضت اصلاح 
 ـاكر آنتـي . شد  ها نيز محسوب مي    ها در ميان كاتوليك    رشد اين عواطف و گرايش     خوانـدن   45تسي
بـاور نيـز     هـاي آخرالزمـان    ها، باعث شد تا كاتوليك     ر و ديگر پروتستان   تپاپ يا نهاد پاپي توسط لو     

نفـي از پايـان جهـان        م اي  وقايع را در پرتو همين باور مشاهده كنند و مثلاً جدايي از رم را نـشانه               
  .هنگ او ببينندآ قلمداد نمايند و يا مثلاً لوتر را متقابلا ضد مسيح يا پيش

 يا  ،اللفظي  اش از دوره آگوستين به بعد فهم تحت         بر خلاف كليساي كاتوليك كه مراجع رسمي      
 خـود از    ،گري و كليـساي پروتـستان      كردند، رهبران نهضت اصلاح     حتي نزديك به آن را طرد مي      

 تفـسير آگوسـتين را پـذيرفت،    1522 در سـال  كه آنلوتر با .  دادند نشان گرايانه  گرايش هزاره  خود
هاي حقيقـي، گرچـه مـبهم،         هاي دانيال و مكاشفه نبوت     پذيرفت كه كتاب    ميلادي 1545اما در   «

 او  46.»نـد ور  به شمار مي   پادشاهي چهارم و جانور هر دو همان نهاد پاپي           كه  اينتاريخي هستند، و    
گفت از زمان خود او شروع شد و به           كرد، اما مي    اللفظي فهم مي    ار سال حكومت مسيح را تحت     هز

كرد، اما بـر خـلاف لـوتر و            نهاد پاپي را ضد مسيح فهم مي       ،كالون همانند لوتر  . پايان رسيده است  
اي   اللفظي حكومـت هـزاره       به تفسير تحت   قائلتر نرفت و      بسياري ديگر از رهبران پروتستان پيش     

 يكـي از    ؛عوامل چندي در موردپسند واقع شدن اين ديدگاه براي عموم مردم دخيـل بودنـد              . نشد
ها نسبت به متون مقدس به جاي سنت كليـسايي           ستانوتاين عوامل، توجه كردن و تنبيه دادن پر       

 و  دلـلار   تحـت تـأثير    ،خـود لـوتر   «از طرفـي    . يني منجر شـد   ت آگوس يكسوبود كه به بازبيني ارتد    
رو محــسوب   جهــات نــسبت بــه او در ايــن ديــدگاه پــيشبــسياري از هــا آن زيــرا ؛دهوســيته بــو

اي تاريخ و در پي آن توجه به تصوير دانيال             توجه نويسندگان رنسانس به مدل چرخه      47.»شدند  مي
ها  يي در ميان پروتستان   گرا  هزاره يكي ديگر از عوامل مقبول واقع شدن         ،از ظهور و افول پادشاهي    

گري تبليـغ خـوبي بـه حـساب          داران اصلاح  ثبات ضد مسيح بودن پاپ براي طرف       ا چنين  هم. بود
  .آمد مي

گرايـي از صـورت صـرفاً اعتقـادي يـا             نكته مهم و جالب توجه در پروتستانتيزم تبـديل هـزاره          
گيري پروتـستانتيزم     پيش از شكل  . گرا بود  هاي عمل   اميدگونه به صورت سياسي و تشكيل نهضت      

رايي خواص كه توسط فرهيختگاني     گ هر يكي هزا  ؛گرايي تمايز قائل شد      هزاره توان ميان دو نوع       مي
يي عـوام كـه     گرا  هزارهگرفت و قالبي الهياتي داشت و ديگري          همانند يوآخيم اهل فيوره شكل مي     
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 نيـز ي  تـر   بـيش  بلكه حاصل ادبيات شفاهي كليسا بود و مخاطبان          ،مبتني بر متون كلاسيك نبود    
هـا نبـوت      هـا و بـه واسـطه اختربينـي          هنگام وقوع جنگ    را گرايي   هزاره وع اين ن  ،پيامبران. داشت

گرايي خـواص و       پلي ميان هزاره   ، را انقلابي كرد و در واقع      گرايي   اما پروتستانتيزم هزاره   ؛كردند  مي
گرا را مهار    وقتي نهاد پاپي تبديل به ضدمسيح شد، كليسا ديگر نتوانست نيروهاي هزاره           . شد عوام
تك افراد و شايستگي همگـان بـراي مطالعـه متـون             في نيز با تبليغ كشيش بودن تك      از طر . كند

ترجمه متون مقدس   . كردند  يي مي گو  پيش پيدا شدند كه آينده را       بسياري زن و مرد     يمقدس، انبيا 
ها باعث شد كه نبوت عاميانه نيـروي جديـدي بـراي تجـويز               هاي محلي توسط پروتستان    به زبان 

هـاي سياسـي و اجتمـاعي          ابـزاري بـراي نهـضت      ،گرايانه ياهاي هزاره ؤتيجه ر در ن . خود پيدا كند  
م ملي در آلمان از اين فضا       س، انقلاب فرانسه و سوسيالي    امريكاهاي ملي در       نهضت ؛تر شد     گسترده

هاي ضد امپرياليستي و ضد غربي در كـشورهايي مثـل             اي طنزآلود به نهضت     نهگو  به ؛ گرفتند  بهره
هـاي    پيابـاوري موجـود در آن موجـب نهـضت          اتو ؛كمـك كـرد   مـيلادي    20 و   19چين در قـرن     

خره ماركسيسم و كمونيسم گرچه الحادي بودند، امـا         بازاحيايي اجتماعي در سراسر اروپا شد و بالأ       
  48.گرايي پروتستاني اثر پذيرفتند ياي برابري اجتماعي همگاني موجود در هزارهؤاز ر

 ـ باوري دينيم سكولار، نجاتسصهيونيدر سوي ديگر،   ـ   قومي يهوديان را به نجاتي قـومي  
هـاي متمـادي بـه شـدت در            دين و قـوم يهـود طـي قـرن          كه  آنسياسي تقليل داد، اما به جهت       

انديش و   هاي مسيحاگرا، آمال   گرايي نيز به طور طبيعي داراي گرايش       اند، اين نجات     تنيده ديگر  يك
بردنـد و آن را برخاسـته از           از تبعـيض رنـج مـي       اش  خانودهو  ماركس كه خود    . آميز شد  لذا تبعيض 

 اما ايـن   ؛خواست فلسفه نجاتي ارائه كند كه فرجامين باشد         ديد، مي   جامعه كاپيتاليست اطرافش مي   
 به جزميت در    ؛ خود را راه حل آخر در زمان آخر ديد         ؛فلسفه نيز در فضاي آرزوانديشي شكل گرفت      

  .بعيضي شد كه در برابرش برخاسته بودد و منجر به همان تيبندي اجتماع گراي طبقه
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و      .  سكولار نبوده است   يماركسيسم آخرين نقطه مسيحاباور   

رونق شدن كمونيسم و فلسفه ماركسيسم، بـاز هـم در جامعـه غـرب كـه نماينـدگي فرهنـگ                       بي
يـان تـاريخ ظهـور و بـروز     هاي ناظر به آخرالزمـان و پا   مسيحي را بر عهده دارد، انديشه  ـيهودي

هاي هانتينگتن است كـه      ها، نظريه پايان تاريخ و جنگ تمدن        از جمله بارزترين اين انديشه    . دارند
سـازي جوامـع بـشري       دسـت   به يـك   ،اين انديشه . داند  ليبراليسم را شكل پاياني جامعه بشري مي      

سـازي بـه جنـگ       سـت د هاي ديگر با ايـن يـك        مخالفت تمدن  ،گرايش دارد و در نظر هانتينگتن     
يي تحــت امريكــاعينيــت يــافتن ايــن انديــشه در نظــام سياســي . هــا منجــر خواهــد شــد تمــدن

 آن منجر بـه  يهاي ديني برخي اعضا كاران و حتي گاهي تلفيق آن با مفاهيم و گرايش        نومحافظه
شـدن   جهـاني . شـود   آن شده است كه جامعه بشري با يك تقسيم دوتايي به خير و شر تقسيم مي               

ها يك حركت طبيعي است كه شروع آن به يك معنا به دوره باستان و زمان آشـنا شـدن                      گفرهن
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خصوص عـصر    اين روند، گرچه در دنياي مدرن و به       . گردد   بازمي ديگر  يكها از      و تمدن  ها  فرهنگ
بايست روندي باشد كـه اولاً طبيعـي و           ارتباطات شدت گرفته است، اما روندي است و در واقع مي          

 يعني   جويي فرهنگي بماند، و ثانياً چندجانبه و هميشگي است؛         هاي ثانوي برتري     نيت بدون دخالت 
ويـژه   تـوان از برتـري و بـه         گاه نمي  ها هيچ   ها و داد و ستد ارزش       در جريان طبيعي آشنايي فرهنگ    

اين جريان حتي اگر به صـورت طبيعـي بـه طـرف يـك فرهنـگ                 . برتري هميشگي سخن گفت   
قـدر كلـي خواهـد مانـد كـه ذيـل آن تنـوع                ، آن فرهنگ بـشري آن      حركت كند  يمشترك انسان 

 سيري است كه هرگز مدار      ،سير به سوي فرهنگ يگانه بشري     . ها همواره باقي بماند     فرهنگ خرده
  . نخواهد شدسآن با صفر مما

هاست كـه صـاحبان      سازي، يك نسبت ثانوي در پس روند طبيعي جهاني شدن فرهنگ           جهاني
ايـن نيـت حتـي اگـر بـا حـس            . جـويي خواسـتار آن هـستند       حس برتري يك فرهنگ و تمدن با      

گونـه آن   فرآيندطلبي هم نباشد، تعجيل در تحقق چيزي اسـت كـه جـز شـكل طبيعـي و                    برتري
بـاوري دينـي،     گرايـان در عرصـه مـسيحي        نيز همانند عمل   جا  اينگرايان در    عمل. يستوب ن لمط
دازنـد، امـا ايـن كـار، بنـابر درس تـاريخ، اولاً       خواهند زمان نجات را به گمان خودشان جلو بين     مي

باورهاي جوامع و مردمـان بـا       . شود  موجب رنج و زحمت جامعه بشري و ثانياً ناكامي خودشان مي          
اين نوع انديشه، بنـابر     . مدت نيست  هاي سياسي قابل تغيير و اصلاح، آن هم در كوتاه          دستورالعمل

ول ف ـظهـور و ا   . تر از گذشـته دارنـد       سرانجامي پر رنج   برسند،   نيزهاي معدود، اگر به نتيجه        تجربه
هاي رقيب آن داشت كه گويا غرور كاذب پيروزي مانع            هاي بسياري براي نظريه    ماركسيسم درس 

  .از فهم آن شده است

  در تاريخ معاصرانحرافي يي گرا هزارههاي  بازتاب

باوري به مفهـوم   مانسكولار شدن جريان غالب در غرب مسيحي به معناي از بين رفتن آخرالز 
در آستانه فرا رسيدن . ي آن و انتظار براي آمدن دوم مسيح نشده استـدين   ـيـ و سنتيـارتدكس

ها انسان زائر به اورشليم سفر كردند كه اميد به آمدن عيـسي مـسيح                 ميليون ، ميلادي 2000سال  
سـندرم  «اره سـوم از     هاي منتهي به آغاز هز     مراجع يهودي در ماه   . در آنان درجات مختلفي داشت    

اش بـراي     خانـه  سخن گفتند، و وزير بهداشت اسـرائيل دربـاره برنامـه نيروهـاي وزارت             » اورشليم
جنـون  « كه مبتلا به      ميلادي 1999سال  در   زائر مسيحي    4000پزشكي به حدود     هاي روان  كمك

يحي از  حدود صـد مـس    . بسياري از زائران منتظر پايان جهان بودند      . بودند سخن گفت  » مسيحايي
پلـيس  . مهيـا باشـند   » ايام آخر «ي شمالي در نزديكي كوه زيتون خانه اجاره كردند تا براي            امريكا

دسـتگير كـرد كـه      » نگـران  مسيحيان دل «يي را به نام     امريكااسرائيل اعضاي يك فرقه مسيحي      
يف در ميان وسايل توق   . قصد داشتند به اعمال افراطي دست بزنند تا آمدن دوم مسيح تسريع شود            
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مـدن مـسيح بـود و         يي زمـان آ   گو  پيشاي وجود داشت كه درباره         صفحه 20 يك جزوه    ،شده آنان 
  49.خورد لزره و ساير فجايع طبيعي و انساني نيز در آن به چشم مي هايي از زمين عكس

 يگروه ـ.  گرفت بالاميلادي 1000 مسيح، در حدود سال      ي عيس شور و هيجان انتظار بازگشت    
آنان از هر نظر آمـاده اسـتقبال از         . را تغيير داده، اموالشان را به فقرا بخشيدند        خود   ياز مردم زندگ  

 سـال   يبـرا خـود را    دوباره  اين منتظران   .  گذشت ي آرام  به ميلادي 1000 سال   يبودند، ول  يعيس
   50.رخدادي پايان يافتآن سال نيز بدون هيچ آماده كردند كه  ميلادي 1500

 يها ، فرقه امريكاويژه در ايالات متحده      همسيحيان منتظر، ب   نيز   ميلادي 2000در آستانه سال    
 يبرخ.  آورده بودند  ي رو يآور  شگفت يها  درست كرده و به رسوم و آيين       ي عجيب و غريب   يمذهب

 يهـا   نيز از پيـام    يهاي فرقه.  كردند ي پيوستن به عيسي مسيح خودكش     يها برا  از اعضاي اين فرقه   
هـا را     اين فرقـه   يها ها نيز مسائل و بحران     رسانه. هام گرفتند  ال  ميلادي 1917 در»  فاتيما يبانو«

بايد  2000 آنان پس از سال      ي و سرخوردگ  ي فرارسيدن زمان نوميد   ي برا كردند و طبعاً   يگزارش م 
 .  باشيميبار منتظر اخبار اندوه

 مطالعـات   ي بـه نـام    مركـز امريكـا،   ايـالات ماساچوسـت      درها بود كه      درست در همين سال    
 يـك سـاعت و تقـويم       ، ايـن مركـز    يسايت كامپيوتر .  پژوهش در اين امور پرداخت      به 51يا هزاره

 ـ    يشونده را به كار گرفته بود كه به سو         الكترونيك كم   2000 آغـاز سـال    ي ساعت صفر ظهور، يعن
 حركت كرد و نشان داد كه چند روز و چند ساعت و چنـد دقيقـه و چنـد ثانيـه تـا آمـدن                          ميلادي

 از  يشـونده، در برخ ـ     كـم  يهـا  هـا و تقـويم     ايـن سـاعت   ماننـد   . ه اسـت   مانـد  ي باق  مسيح يعيس
  . نصب شده بود  بزرگ،يي نيز به شكل تابلوهاي مسيحي بزرگ در كشورهاي شهرهايها چهارراه

هـاي تأثيرگـذار      گرايي و بازگشت مسيح از آموزه       ها گوياي اين مسئله است كه هزاره        اين نمونه 
 .در تاريخ مسيحيت بوده است

  نتيجه

 دارد و هرچند تفاسير     كتاب مقدس گرايي ريشه در      در مسيحيت، آموزه هزاره و هزاره     ديديم كه   

شود تا اصـالت آن   كرد تفسيري باعث نمي بسياري از آن ارائه شده باشد، ولي اين اختلاف در روي         
 در گرايي را بايد در قالب آموزه كتاب مقدسي ديگري به نام بازگشت مـسيح             هزاره. دار گردد  خدشه

كـه    آخرالزمان فهم كرد كه طبق آن سلطنت مسيح هزار سال به طـول خواهـد انجاميـد يـا ايـن                    
اي   هرچند برخي ادبيـات مكاشـفه     .  مسيح خواهد آمد   گاه  آن  شيطان هزار سال در بند خواهد شد و         

اند كه شـايد مـراد از هـزار در            ، يعني مكاشفه يوحنا را بر اين حمل نموده        عهد جديد آخرين كتاب   

ها مفهوم عددي آن نباشد، ولي رخدادهاي تاريخ مسيحيت نـشان داده اسـت كـه                  گويي  ين پيش ا
هـاي متفـاوت از    گفتيم كه برداشـت . هاي اثرگذار در تاريخ مسيحي بوده است       اين مفهوم از آموزه   
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  تلاش براي تفسير آيات اول تا دهـم   ، كلام مسيحي   و در تاريخ  باعث گرديد تا     كتاب مقدس آيات  

  :  موجب بروز سه نظريه شده است،و معناي هزارهه  كتاب مكاشفستم ازباب بي
 مـسيح در يـك دوره واقعـي يـا           بازگـشت  پيش از    معتقد است، كه   »گرايي هزارهاپس«نخست،  

دوم،  پيروز خواهـد بـود؛       بدي بر   ي مسيحي  كليسا  به طول خواهد انجاميد،    سال هزاركه  سمبليك  
 و  كنـد   مـي  ، به زمين رجعـت    ها بديراي نجات بشريت از      مسيح ب  طبق آن  كه   »گرايي هزارهاپيش«

يـا امـري    را  كه هزاره    »گرايي ناهزاره« و در نهايت،     سال بر زمين حكومت خواهد كرد      براي هزار 
ها در طول تاريخ باعـث        به هر روي، اين برداشت    . پندارد  ميتحقق يافته    آن را و يا    داند  ميتمثيلي  

  . صورت گذرا از آن عبور كرديمبروز اختلافاتي نيز گرديده كه به
اللفظي هزاره باعث شد     هرچند مخالفت آگوستين و به تبع آن كليساي كاتوليك با معناي تحت           

تا براي مدت زيادي در اين حوزه تحرك خاصي صورت نپـذيرد، ولـي در قـرون اخيـر شـاهد آن                      
اللفظي آن، گـاه تـا       حتكه تفاسير ت   هستيم كه اين آموزه چگونه مورد توجه قرار گرفته، به طوري            

گـرا    هـاي هـزاره     هـا و جنـبش      رود و گـروه     گرايانه نيز پيش مـي     هاي منجي   مرز انحرافات و آسيب   
  .فعاليتي گسترده دارند
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  1 مهدويتبارة تأليف درروشپيشينه و 

 رفان محمودع

  *محمدجواد برهاني: ترجمه

  چكيده

نويسنده اين نوشتار كوشـيده اسـت پيـشينه و روش تـأليف و تحقيـق دربـاره                  

 6از زمـان پيـامبر    . سائل مهـدويت را بررسـي نمايـد        و م ـ  4حضرت مهدي 

مطالب فراواني درباره مهدويت وجود دارد و نويـسنده، تأليفـات مهـدوي از آن               

هايي كه توسط شيعه و سني نوشته شده،          زمان تا كنون را بررسي كرده و كتاب       

هـاي تحقيقـي      در بخـش ديگـر، دربـاره روش       . به عنـوان نمونـه آورده اسـت       

 روايي، قرآنـي، عقلـي، تـاريخي،        هاي  ي بحث كرده و به روش     هاي مهدو   كتاب

  .اشاره نموده است... تحليلي و 

  واژگان كليدي

، پيشينه تأليف، روش تحقيق درباره مهدويت، عـصر غيبـت،           4حضرت مهدي 

  .عصر پيش از ولادت، عصر ظهور
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   مهدويتدربارة تأليف روشفوايد مورد انتظار از بررسي پيشينه و : مقدمه

 ـ       4 امام مهـدي   دربارةي حركت تأليف اسلامي     بررس ثير اعتقـاد بـه     أ بـراي شـناخت ميـزان ت
؛ مهدويت در زندگي مسلمانان و اهميت مهدويت در اكمال دين و اتمام نعمت الهـي مفيـد اسـت                  

 ـ: و ائمـه 6پيـامبر  ـ   حاكي از اهتمام رهبران اسلام،ليف درباره مهدويتأ فراواني تزيرا  بـه   
روشن است كه آن بزرگواران متناسب بـا        . استديني   مهدويت در وجدان     مهدويت و تثبيت اصول   

 ـ              ، از مسائل اسلامي   اي  ئلهميزان تأثير مس   ه  بر تحقق اهداف شريعت الهي كـه بـه هـدايت بـشر ب
 بـه ارمغـان   را دو جهـان د و بـراي انـسان سـعادت حقيقـي           نگرد  سوي زندگي كريمانه منتهي مي    

  .پرداختند  مي آورند، مي
 احاديـث   هـا    آن دربـارة اند و     بوده : مورد توجه معصومين   بسيار مهم كه    مسائلي   برخ اگرچه

 اسـلام   ياهتمـام علمـا   مـورد    كاسـته شـود،      شانت ـكـه از اهمي     بدون اين   ،ستا   وارد شده  فراواني
 ـ    با آن هستيم تا      پي  كه ما در   اي  نتيجه اما اين پديده براي      ،اند  بودهن  دربـارة ليف  أ بررسي حركـت ت

ي يها ها هرچند گزاره    امثال اين پديده    اولاً ؛ زيرا شود  نقضي محسوب نمي   ،وريمآدست  ه  مهدويت ب 
 ـ       اما با گزاره   روند،   به شمار مي   مهم  مـرتبط   هـا نيازمندنـد،     ان بـدان  هاي اعتقادي اساسي كـه مؤمن

 تمرار در طـول تـاريخ اس ـ      ، در زنـدگي مـسلمانان     و تأثيرگـذار  هـاي مهـم       اين گـزاره   ثانياً. نيستند
 سـپس  در يك نسل يا در مدت زماني معين ادامـه يافتـه و            تنها گاه   اه  آن غفلت از    ؛ زيرا اند نداشته
ي كه جريان حركت فكري را در تاريخ اسلامي مورد          اناند و براي كس     پرداخته اه  بدان جديد   علماي

، بلكه مصداق تجديـد اسـلامي در هـر قـرن،            ودر  به شمار مي   مشهود   ي امر ،دهند مطالعه قرار مي  
 حـاكي از    ، معين در طول تـاريخ اسـلام       اي   بدين ترتيب اهتمام به گزاره     2. از اين نوع است    رت  بيش

 .ميزان اهميت آن گزاره است

 شـدن بطـلان سـخن       آشـكار  4 حـضرت مهـدي    دربارةاز جمله فوايد بررسي حركت تأليف       
 بعد  يانع يا زاييده زمان فترت حيرت است كه شي        ،اند باور به مهدويت    كساني است كه گمان كرده    
 از حكومت بعـد     : دور ماندن ائمه   سببند، يا به    شددچار  بدان   7از رحلت امام حسن عسكري    

  طف و در   ةبيتش در واقع    و اصحاب و اهل    7 با معاويه و جدال امام حسين      7از صلح امام حسن   
  به گمان آنان    . قرار گرفتن شيعه با انواع ترور و كشتار از سوي حكومت اموي و عباسي است               خطر

 ـ     شيعيان از نابودي كامل در امـان بماننـد؛        باعث شده است     باور به مهدويت    ،ليفأزيـرا حركـت ت
 يـابيم  درمـي مطالعـه در ايـن زمينـه    بـا  ده و آغاز ش 7 از وفات امام حسن عسكريپيشها   مدت

 بنابراين مهـدويت  .رود به شمار مي  بلكه يك باور عام اسلامي       ، نيست شيعيانمهدويت مخصوص   
 ي زمـان  6هاي مهـدويت را پيـامبر       انديشه ؛ زيرا ستنياندن امامان شيعه از حكومت      م نتيجه دور 

 بـسياري از    7گونه كه امـام علـي       همان  بيان فرمود،  اش در اوج قدرت قرار داشت      كه دولت الهي  
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 رو،  از ايـن  .  بيـان داشـت    مملكـت اسـلامي   تـرين    تفصيلات مهدويت را در زمان خلافت بر بزرگ       
 .باشد ضعف و نااميدي يها  زاده زمان،ويتممكن نيست باور به مهد

 شناخت مـصادر اصـلي بـراي بررسـي مهـدويت در ابعـاد               ،از جمله ثمرات مطالعه اين حركت     
 آرا يـابي   رجـوع بـراي ارزش     ةتوان كتاب مرجع را شناخت كه شايـست        جا مي   و از اين   استمختلف  

له و  ئ صـحيح در ايـن مـس       سـخن  يابي به  دستبه وسيله آن،     و   باشد ابعاد مختلف اين باور      دربارة
بـه جهـت اغـراض       ن كه ان و اموي  اهاي عباسي   از اقوال نادرست و انحرافي مانند تحريف       آنتمييز  

  .، امكان پذيرده استشد اصل اين باور مطرح دربارةسياسي 
  و از ايـن  اسـت    شناخت روش در بحث مهدويت و ميزان حجيت آن           ، ثمرات اين بحث   ديگراز  

  .مسئله به كار گرفت اين كافي ازدرست را براي رسيدن به شناخت  شيوةتوان   ميهار
 اي   مقدمـه  كوشيم  مي بلكه   ،شود، بررسي كامل اين حركت نيست       بيان مي  نوشتارچه در اين     آن

چه در   نيست و آن  پذير    امكانن آن در يك مقاله      بيا گسترده در اين زمينه باشد كه        يبراي مطالعات 
  :انـد   ي است كه در اين حركت شناخته شده       يها  دو جنبه از بحث    دربارة يآيد ملاحظات  اين مقاله مي  

 با اشاره به برخـي از ابـواب و          ، مهدويت دربارة، شناخت تاريخ آغاز تأليف تصنيفات مستقل        نخست
 كـه   يترين روش   شناخت مهم  ،در گام دوم  و   ؛ كه در تأليفات ديگر در اين زمينه آمده است         يفصول

  . مهدويت بر آن تكيه كرده استدربارةخود  يها اين حركت در بررسي

   مهدويتدربارةليف أ تاستمرار

در انـد ـ كـه     ات اسلامي را بيان داشته و حفظ كردهمؤلف كه ييها فهرستبه  خلال مراجعه در
 هـاي  المعـارف  دايـرة  يـا در   نيـستند رس  دسـت درچه حفظ نشده و از بـين رفتـه يـا       آن امقايسه ب 

 ـبسيار اندك است اند تخصصي به ثبت نرسيده  ـ  به وضوح مي   دربـارة ليف أتوان استمرار حركت ت
هـا تـأليف      ده نـام  ، در هر قـرن    3. را در طول تاريخ اسلام مشاهده كرد       آنمهدويت و اثبات اصول     

هاي مختلف فكـري تـصنيف        گرايش بااسلامي    علماي  ترين    مهدويت كه از سوي برجسته     دربارة
هـاي مختلـف در      ي از تـصنيفات قـرن     يهـا   بحث بـه نمونـه      در اين  كه به ثبت رسيده است      ،دهش

رفـت   ماندگي و پـس  رفت و دوران عقب ي و پيشيو در عصرهاي شكوفا    هاي قدرت و ضعف    زمان
  4.اشاره خواهيم كرد

رساند كه از عمق تأثير بـاور بـه مهـدويت در زنـدگي               اين امر نهايت اهتمام به مهدويت را مي       
 ويـژه   بـه    كه نياز به مهدويت استمرار داشته است،       ا به اين معن   ؛كند مسلمانان هر عصر حكايت مي    

 ها، از جمله علمايي     ؛ زيرا بسياري از آن    كنيم ملاحظه مي را   مهدويت   موضوعن  اوقتي هويت مصنف  
 دفاع از اسلام و فاني شدن در نشر         اهتمام بسيار در     مقام معنوي،  دارا بودن بالاترين  هستند كه در    

  .اند  مورد اتفاق همه بودهبدان،ايت مردم تعاليم اسلامي و هد
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   مهدويتدربارةآغاز تأليف 

 مهدويت با ظهـور نهـضت تـدوين حـديث در         دربارةتوان گفت آغاز نهضت تأليف        مي ه يقين ب
 زيـرا   ؛ از اين تاريخ بوده است     پيش زمان بوده و احتمالاً     قرن دوم هجري هم    ةتاريخ اسلام در ميان   

  دهوسيله شيعيان نوشته ش     به   مهدويت   دربارةي مستقل   يها كتابتاريخ  پيش از آن    رسد   به نظر مي  
 ،صـل سـدي كـوفي الا   ا علي بن يقطين بن موسي بغـدادي         ، شيخ طوسي  فهرست بر اساس  .ستا

 ، شـده  4 امام مهـدي   دربارة 7 كه از امام صادق    يهاي الؤس    ،ه كه در آن   تكتابي در ملاحم نگاش   
ئن و از بزرگـان و اصـحاب خـاص امـام            م ـثقـه و مط    ي فـرد  ،علي بن يقطين  . درج گرديده است  

مـان امـام    ز در   4 امـام مهـدي    دربارةات  هاي تراجم، بسياري از تصنيف     ابكتدر   . است 7كاظم
 آثار   مانند ؛برند نام مي را   از سوي بزرگان اصحاب آن دو امام همام          8كاظم و فرزندش امام رضا    

 روايـت كـرده اسـت و        7 امـام رضـا    و از بـوده   يعقوب اسماعيل بن مهران سكوني كـه ثقـه           ابي
در  كـه  ...عميـر و    و محمد بـن ابـي      7شاطيري از اصحاب امام كاظم     الحسن علي بن محمد    ابي

  .م كردي بيان خواهادامه

   از ولادت آن حضرتپيش 4 مهديدربارةتأليف 

 حركـت   4 از ولادت امـام مهـدي      پـيش شود كه در حدود يك يا دو قرن          جا روشن مي   از اين 
كند و به     تصريح مي  بارهگونه كه شيخ صدوق در اين         همان ، مهدويت آغاز شده است    رةدرباتأليف  

 يمـوارد در   مؤلفات اين دوره متضمن احاديثي است كه با تفـصيل            .زودي آن را نقل خواهيم كرد     
 و پنهان كـردن ولادت آن حـضرت از          7از امام حسن عسكري    4ون ولادت حضرت مهدي   چ

 صغرا كـه مـدت آن     غيبت  بت آن حضرت،    مولود مبارك و دو غي    كاران و محافظت اين      چشم ستم 
هـاي ايـن     بـسياري از كتـاب    . ، پرداخته اسـت    طولاني است  كبرا كه مدت آن   و غيبت   بوده  كوتاه  

 هـم داشـته بـه ايـن نـام مـشهور             ي و حتي اگر نام ديگر     اند  تأليف شده  الغيبةدوران تحت عنوان    

  .ستها آن ضمني بر كثرت ي دليل، به اين نامگونه كه شهرت اين تأليفات  هماناند، گرديده
 و صحت   4 اين پديده را دليلي بر صحت امامت مهدي منتظر         ، از علماي بزرگ شيعه    بسياري

 پـيش  زيرا   ؛كه غيبت حضرت به دستور خداوند بزرگ بوده است          و اين  اند  غيبت آن حضرت دانسته   
ات از وجـود و غيبـت آن         از تأليف ـ  دسـته  در ايـن      بـسياري  ، احاديـث  4از ولادت حضرت مهدي   

بـه  ...  سيد بن طاوس و      ،شيخ مفيد، شيخ صدوق، سيد مرتضي، شيخ طوسي       . اند  حضرت خبر داده  
    :فرمايد  سيد بن طاوس مي.اند اين مطلب اشاره كرده

از غيبـت آن  ن ان و برخـي موافق ـ اكه مخالف ــ صلوات االله عليه  ـ غيبت مولانا امام مهدي  

 بر ثبـوت امامـت وي و امامـت پـدران پـاكش و جـدش                 ي حجت ،متحير شده بودند  حضرت  

 الغيبةبابويه،    ابن الغيبة ، مانند هاي شيعه و غيرشيعه     كتاب با نگاهي به   است؛ زيرا  6محمد
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در اخبار مهدي و صفات آن حـضرت و حقيقـت ثبـوت و خـروج آن                  ،جلاءو ال ء  شفاالنعماني،  

در انـد و      دت آن حـضرت پرداختـه     بـه ولا  ي كه   يها كتابديگر  افظ و   حنعيم ال  يبااثر   حضرت

 ـ  يابيم  درمي ،ما هاشاره كرد ها    به آن   الطرائف كتاب  ،داشـت خواهـد    طـولاني    ي حضرت غيبت

اگر اين غيبت طولاني نبود،     اما   .گردند  معتقدان ايشان، از باور خود برمي      كه برخي    اي  گونه به

 آن حـضرت حجتـي       لذا غيبـت   .كردند  امامت پدران آن حضرت اشكال وارد مي       دربارةمردم  

 شـك   ويد كه به امامـت      شنش  ا و حجتي براي خود آن حضرت عليه مخالف        :براي ائمه 

  .و غيبتش را نپذيرفتندداشتند 

 ليفأ تسير در :نقش ائمه

جا كـه     از آن  زيرا   باورپذيرترند؛ ،اند   شده نوشته 4ت از ولادت حضرت حج    پيشي كه   يها كتاب
 :امامـان معـصوم    در واقع    . وجود ندارد  ها ترديدي   نآدر مضامين   اند،    نوشته شده  از غيبت    پيش

 اين احتمـال را  . دادند راها    آن كتاب  دستور نوشتن اصحاب خود   براي اقامه حجت بر مسلمانان، به       
وجـود  چنـين     و هـم   اند  نگاشته شده  ساير مسائل اسلامي     بارةدرزمان    همي كه   يها ي از كتاب  بسيار

 حتـي اگـر     .نـد نك  تقويـت مـي    فقهاي اماميه، بزرگان   و از    : از خواص اصحاب ائمه    نويسندگاني
  از  نقل اخبار غيبت پيش از تحقـق و بعـد          تنهاشد،    مدح و توثيقي وارد نمي     دربارة اين نويسندگان،  

 طـولاني   ي از مـدت   پس خبر دادن از وقوع چيزي كه        هاست؛ زيرا   آن درستي سخن    دليل ،وقوع آن 
جز از منبـع وحـي       ه ب هاگونه خبر  اينان صدور   امك و   نيست دروغ   و اعجاز است    ،محقق خواهد شد  

كند و   به اين مطلب اشاره مي      ةاكمال الدين و اتمام النعم     شيخ صدوق در مقدمه كتاب       . ندارد وجود

  :يدگو مي
 غيبت حضرت حجت خبر داده و چگونگي وقوع آن را در رواياتي بـراي پيـروان                 از :ائمه  

 از وقـوع غيبـت در       پـيش  تر،  ش يا بي  تر  كم اند كه در حدود دويست سال      خود توصيف نموده  

 خـود   هـاي   ايـن مطلـب را در كتـاب        ،ائمه  پيرو نويسندگان همة و    ها نوشته شده است    كتاب

 از زمـان    پـيش  هـا  ساله كه   آمد اين مطلب    ند،معروف   ي كه به اصول   يها و در كتاب   اند  نوشته

ا عالم به غيب بودنـد و بـه          ي ها  بنابراين، مؤلفان كتاب  . استغيبت نزد شيعيان محفوظ بوده      

  انـد،   ها را پيش از زمان غيبت نوشته       چه اكنون رخ داده در آن زمان آگاه بودند و آن كتاب            آن

هـاي خـود     هـا در كتـاب      كـه آن   كه اين امر به نظر خردمندان و محققان محال است؛ يا اين           

هـاي   كـه محـل    ي  ها نوشته بودند اتفاق افتـاد، در حـال          گونه كه آن   دروغ نوشتند و سپس آن    

زندگي آنان از هم دور بود و نظرياتشان با هم اختلاف داشت، كه اين امر نيز مانند وجه اول                   

هـا از زبـان امامـان خـود            آن  كـه بگـوييم    ماند مگـر ايـن     پس وجهي باقي نمي   . محال است 

هـاي آن، بيـان كـرده         دربارة غيبـت و ويژگـي      6چيزهايي نوشتند كه امامانشان از پيامبر     

رود؛ زيـرا باطـل      شود و باطل از بين مي      با اين امر و مانند آن است كه حق آشكار مي          . دبودن

  .ناپايدار است



 و 
ينه

يش
پ

ش
رو

در
ف 

تألي
 

ارة
ب

ت
دوي

 مه
 

 

 

193

ايـن  .  نيـز صـادق اسـت      اربعمائةچه شيخ صدوق بيان كرده، دربارة اصول معروف به اصول            آن
هـا    آيـد و هـر يـك از آن         اصول براي مجامع روايي شيعه به عنوان مصدر اساسي بـه شـمار مـي              

ل بر احاديثي است كه صاحب آن اصل از امام معصوم بيان داشـته و در كنـار آن، احـاديثي                     مشتم
 و  :اين مطلب دربارة اصولي كـه از سـوي اتبـاع و اصـحاب ائمـه               . دربارة مهدويت آورده است   

  .است بزرگان فقهاي اماميه بعد از آن جريان دربارة مهدويت نگاشته شده نيز صادق 

  4ضرت مهدي از ولادت حپيشليفات أت

، غيبـت، هويـت و ولادت آن حـضرت، پـيش از             4هايي كه دربارة امام مهدي     از جمله كتاب  
  :اند عبارتند از ولادتش نوشته شده

  ؛7 تأليف اسماعيل بن مهران سكوني كوفي، از افراد ثقه و از اصحاب امام رضا،الملاحم. 1

ي، فـردي ثقـه و جليـل،        تأليف علـي بـن يقطـين بغـداد         ،سئل عن الصادق من الملاحم     ما. 2

  قمري؛182درگذشتة 
هاي وي قابـل اعتمـاد اسـت و فـضل بـن              تأليف ابراهيم بن حكم فزاري كه نقل       ،الملاحم. 3

 كرد؛ شاذان از وي روايت مي
 تأليف احمد بن ميثم فقيه كوفي كه فردي ثقه است؛ ،الملاحم. 4

ار و از اصحاب خـاص امـام        تأليف حسن بن علي بن فضال كوفي، انساني پرهيزگ         ،الملاحم. 5

  قمري از مذهب فطحيه برگشت؛ 224 كه پيش از وفات خود در سال 7رضا

منـد از اصـحاب امـام         تأليف حسين بن سعيد بن حماد اهوازي، فردي ثقه و دانش           ،الملاحم. 6

 ؛7رضا

 219الفضل العباس بن هشام ناشري اسدي، فردي ثقه و جليل، درگذشـتة               تأليف ابي  ،الغيبة. 7

  قمري؛220ا ي
عمير ازدي بغدادي كه همه بر ثقـه بـودن او اجمـاع              احمد محمد بن ابي     تأليف ابي  ،الملاحم. 8

 217وي از مشايخ ثقات، درگذشتة      . اند ، صحيح دانسته   چه را وي بدان تصحيح كرده      اند و آن   كرده
 قمري است؛

 روايـت  8 و امـام جـواد  الحسن علي بن مهزيار اهوازي كه از امـام رضـا          تأليف ابي  ،القائم. 9

 كرده است؛
اسحاق ابراهيم بن صالح انماطي كوفي اسدي، فـردي ثقـه و از اصـحاب                 تأليف ابي  ،ةالغيب. 10

هـاي وي از بـين رفتـه          ساير كتـاب   ،جز اين كتاب     است و به   :امام كاظم، امام رضا و امام جواد      
 است؛
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 كند؛ ي از وي روايت ميجعفر محمد بن عبداالله كرخي كه برق تأليف ابي ،الملاحم. 11

 دربارة طولاني شدن غيبت قائم، تاليف فضل بن شاذان ازدي، فردي ثقه و جليـل                ،ةالحج. 12

 قمري، پيش از شـهادت امـام        260 درگذشتة   :هادي و امام عسكري     از اصحاب امام رضا، امام      
 ؛4 و معاصر ولادت حضرت مهدي7عسكري

  تأليف فضل بن شاذان ازدي؛،القائم . 13

 الغيبةتأليف فضل بن شاذان ازدي و احتمالاً يكي از اين سه كتاب، همان كتـاب                 ،الملاحم. 14

مشهور فضل بن شاذان است كه نزد سيد ميرلوحي از علماي معاصر علامه مجلسي موجود بـوده                 
  خود نقل قول كرده است؛ المهتديةكفايو از آن در كتاب 

 ؛7مهور قمي بصري، از راويان امام رضا تأليف محمد بن الحسن بن ج،صاحب الزمان. 15

  . تأليف محمد بن الحسن بن جمهور قمي بصري،وقت خروج القائم. 16

ها اشاره شـد و از بيـان ديگـر            ذكر اين تأليفات از باب استقصا نيست، بلكه از باب نمونه به آن            
 تراجم  ايه   پيش از ولادت آن حضرت تأليف شده و در كتاب          4هايي كه دربارة امام مهدي     كتاب

عـشري نيـستند و       اماميـة اثنـي    هـا   آمده است، پرهيز كرديم؛ زيـرا مؤلفـان برخـي از ايـن كتـاب              
 ايمـان نداشـتند و در       7ها از طايفة واقفيه بودند كه به امامت امام رضـا            خصوص تعدادي از آن    به

 حمـزة  مانند حـسن بـن علـي بـن ابـي          .  توقف كردند  7فتنة واقفية معروف، به امامت امام كاظم      
 ـ   در مقابـل كتـاب       القائم الـصغير   و كتاب     ةالغيب،  الملاحم الفتن و   هاي بطائني، صاحب كتاب    ةالغيب

چه روايت كرده موثق     المذهب بودن، در آن    ؛ او فرزند مؤسس فرقة واقفيه است با وجود فاسد         الكبير

كرده و نيز   چنين مانند علي بن عمر اعرج كوفي كه كتاب ديگري را دربارة غيبت تأليف                 هم. است
علمـاي رجـال    . علي بن حسين طائي طاطري كه او هم كتابي را دربارة غيبت تصنيف كرده است              

بنابراين ممكن است به اين توثيق اسـتناد        . نمايند  روايت آنان را با وجود فساد مذهبشان توثيق مي        
ته  دربـارة مهـدويت نوش ـ  4هايي كه پـيش از ولادت حـضرت قـائم    نموده و در كنار ديگر كتاب     

  .هاي آنان نيز اعتماد كنيم اند به كتاب شده
هـا    هاي علماي آن عصر كه تاريخ وفاتشان مشخص نيـست، يـا دربـارة آن               چنين به كتاب    هم

هايي كه بيان كـرديم، در دلالـت بـه مقـصود و              توثيق صريح وارد نشده اشاره نكرديم؛ زيرا كتاب       
گونـه كـه بـه       همان. كنند يت مي  به موضوع مهدويت، كفا    :كشف شدت اهتمام امامان معصوم    

هايي كه به صورت ضمني متضمن حديثي دربارة مهـدويت اسـت، يـا در ابـواب                  بسياري از كتاب  
طور كامـل دربـارة امـام         هايي كه به   جا تنها به ذكر كتاب     خاصي آمده است اشاره نكرديم و در اين       

  . است اكتفا نموديم4مهدي
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  سنت دربارة مهدويت آغاز تأليف اهل

 از پـيش  سـنت  اهـل ف مـستقل را كـه    ين تـأل  ي چند ، فهرست  و المعارف دائرة ، تراجم يها كتاب
 تأليف نعيم بـن حمـاد مـروزي،         حملاالم؛ مانند   اند  ت كرده ب ث اند،  نوشته 4مهديولادت حضرت   

سـنت بـه       قمري كه كتابي مشهور است و نخستين كتاب از سه كتـاب اهـل              228درگذشتة سال   
كنـد و نيـز       نقـل مـي    التشريف بالمنن في التعريف بالفتن    ن طاوس در    رود كه سيد علي ب      شمار مي 

 قمـري كـه از رجـال بخـاري،          250گذشتة سال     تأليف عباد بن يعقوب رواجيني، در      اخبار المهدي 

 4 دربارة ظهـور مهـدي     6هاي پيامبر  چه از مژده   او در اين كتاب، آن    . ماجه است   ترمذي و ابن  
هـا    رگان فن بر اعتبار آن اجماع دارند گردآوري كرده كه همة آن           هايي كه بز    در متون آمده و از راه     

  . بوده است4پيش از ولادت حضرت مهدي
سنت، مانند علماي      از سوي علماي اهل    4هاي مستقل دربارة امام مهدي     حركت تأليف كتاب  

اسـتاد  . تر بـوده اسـت      شيعه در طول تاريخ اسلام ادامه يافت، هرچند نزد علماي شيعه كمي بيش            
 ذكـر كـرده اسـت و        4سنت دربارة امام زمان     لي محمد علي دخيل، سي كتاب، از تأليفات اهل        ع

هـا كـه از علمـاي         االله محلاتي چهـل كتـاب را بـا اسـامي نويـسندگان آن              طور علامه ذبيح   همين
 صورت   كه به   عنوان نمونه و شاهد است، نه اين        چه گفته شده، به     سنتند بيان داشته و همة آن       اهل

  .ورده باشدكامل آ
سنت وجود دارد كه متـضمن ابـواب يـا            هاي علماي اهل   ها، بسياري از كتاب    در كنار اين كتاب   

تـوان يافـت كـه از روايـاتي          سنت را مي    تر كتاب روايي اهل     فصولي مستقل دربارة مهدويتند و كم     
 ـ    )سنت  كتب مشهور روايي اهل   (در صحاح سته    .  خالي باشد  4دربارة مهدي  ارة ، نيز احـاديثي درب

 حديثي دربـارة    صحيح بخاري  و   صحيح مسلم  اند در   مهدويت آمده است، هرچند برخي گمان كرده      

  . نقل نشده، اما نادرستي اين گمان ثابت شده است4مهدي
ساز و    در آشنا كردن مسلمانان با اين مسئلة سرنوشت        6اين پديده، شدت اهتمام پيامبر اكرم     

  .كند  تحقق اهداف كامل شريعت محمدي را منعكس ميها و تأثير فراوان آن بر مسير زندگي آن

  تطور در حركت تأليف

راه بوده است     مانند ساير مسائل مهم اسلامي، با تطور تكاملي هم         4تأليف دربارة امام مهدي   
هـا و نتـايج اسـتنطاقاتي كـه علمـا و متفكـران از                كه به حركت تأليفي رو به تكامل، كارشناسـي        

اند اضافه شده است، يا براهين كلامي و عقلي كه بر اصـول      داشتهنصوص شرعي دربارة مهدويت     
گونه كه اين تكامل در قالب ترتيب        مهدويت اقامه شده تكامل يافته و زوايد آن حذف شده، همان          

به اين ترتيب، تكامـل بـسياري را        . ها نيز پديدار گشته است      ادلة نقلي و براهين عقلي و تبويب آن       
 فضل بن شاذان كه كتـابش را پـيش از ولادت امـام تـأليف كـرده و                   يبةالغدر شيوه تبويب كتاب     
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الاسـلام كلينـي و يكـي از علمـاي اواخـر             ثقة شيخ محمد بن ابراهيم نعماني، شاگرد        الغيبةكتاب  

طور كه تطور و تكامل بسياري در تهـذيب          كنيم؛ همان  غيبت صغرا و آغاز غيبت كبرا مشاهده مي       
 الغيبـة  المقنع فـي   تأليف شيخ مفيد و بين رساله        ة في الغيب  ة العشر الفصولبراهين كلامي در كتاب     

نيم و نيز بين كتاب سيد مرتضي و كتاب شـهيد صـدر             بي   سيد مرتضي مي    تأليف شاگرد شيخ مفيد،   
گونه كه اين تطـور بـا امتيـاز مهـم            خورد؛ همان   اين تكامل، آشكارا به چشم مي      4دربارة مهدي 

هاي تأليف شده    بنابراين كتاب . راه بوده است   دربارة مهدويت هم  پاسخ به نيازهاي فكري هر عصر       
شـدند   را كه به نيازهاي فكري آن عصر مربـوط مـي          ) كتاب و سنت  (در هر عصر، نصوص شرعي      

ابوالقاسـم  . كردنـد  دادند و در پاسخ به شبهات مطرح در هر عصر برهان عقلي اقامه مي        توضيح مي 
 ة من الحيـر   ةالتبصر  و ةالامام دوران غيبت صغرا در كتاب       علي بن حسين بن بابويه قمي از علماي       

سـيد مرتـضي كـه از آغـاز         . بر اثبات غيبت امام و خالي نبودن زمين از حجت تمركز كرده اسـت             
 بـه اثبـات   ،ةالمقنع في الغيبغيبت كبرا حدوداً يك قرن رهبري شيعه را به عهده داشته، در رسـاله           

تن به مسائل مهـم امامـت از پـشت پـرده غيبـت اهتمـام                امكان رهبري امت توسط امام و پرداخ      
علامه ابوالفتح كراچكـي، درگذشـتة   .  به اين امور را بيان كرده است     7هاي قيام امام   ورزيده و راه  

 تـا زمـاني كـه مـصلحت الهـي اقتـضا             4 قمري نيز دربارة اثبات طول عمر امام زمان        449سال  
  .كند، كتابي تأليف كرده است مي

   تأليف بين شيعيان مراحل تكاملسيهاي اسا ويژگي

 در تدوين احاديثي كه از ائمه دربارة غيبت         : اصحاب ائمه  4پيش از ولادت حضرت حجت    
 و وظايف مؤمنان در برابر آن حضرت در زمان غيبت و ظهور شنيده بودند               4و ظهور امام مهدي   

حفظ اين احاديـث    . ندكوشيد  و نيز پرورش مؤمنان براي داشتن ايمان به امام بدون مشاهده او مي            
گرفت كه اوضاع سياسـي آن       هاي بعد، در حالي صورت مي      خصوص براي نسل   در اصلي مدون، به   

علت ايـن امـر، همـان       . داد طور جدي اجازه نمي    گونه احاديث را حتي بين شيعيان به       روز، نقل اين  
بودنـد و    در پـيش گرفتـه       :انگيز حكومت عباسي بود كه در برابر امامان معـصوم          سياست رعب 

از .  اسـت  :بـرد، از ائمـه      كه حكومت جور و سـتم را از بـين مـي            4معتقد بودند مهدي موعود   
رو، اصحاب ناگزير بودند با تدوين اصلي، احاديث مهدويت را حفظ نمايند كه اين اصول مصدر                  اين

ا و  ويژه در زمان غيبت صغر      هاي مستقلي كه به    و منبع مهمي براي احاديث گرديد و علما در كتاب         
  . اوايل غيبت كبرا نگاشتند، ابوابي را به مهدويت اختصاص دادند

  تأليف در عصر غيبت صغرا. 1

 برطرف كردن حالت تحيـر      براي تلاش   ا،ان مهدويت در دوران غيبت صغر     مؤلف تر  بيشويژگي  
گونه كـه بـا       آن ،انمؤمن .بود 4 فقدان ارتباط مستقيم با امام     سببان به   مؤمن در ميان    ايجاد شده 
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 خواهان چنـين    ، مستقيم ارتباط داشتند و به آن عادت كرده بودند         طور  ه ب 4پدران حضرت حجت  
  حتي ارتباط غيرمستقيم   ها آن روز  آور  كه فضاي ترس     در حالي  ،ارتباطي مستقيم با امام خود بودند     

  . را دشوار كرده بود)از طريق نواب اربعه(
تعمدي در كار بود تا حضرت از        4ديمهكه در مخفي نگه داشتن ولادت حضرت        افزود   بايد  

رو علما در گام نخست براي برطرف كردن اين حيـرت              از اين  5.شر شمشير عباسيان در امان بماند     
  .كـرد پرداختنـد   مؤلفان به دلايل نقلي، عقلي و اصولي كه وجود حجت را اثبات مي          . تمركز نمودند 

اب كرده بودند كه متضمن معناي نفـي        هاي خود انتخ   مؤلفان اين دوره عناويني روشن براي كتاب      
هـا   يـابيم تـلاش آن   چه گفته شد، درمـي  با توجه به آن  . مستقيم بودند  طور مستقيم يا غير     حيرت به 

  : ها عبارتند از  حاصل اين تلاش .براي برطرف كردن حيرت مؤمنان بوده است
زدي كـه شخـصي    بن محمد بن اسـماعيل ا   سلامةالحسن    تأليف ابي  ،ة و كشف الحير   ةالغيب. 1

 6 است؛:ثقه و بزرگ از اصحاب ائمه

القـدر و ثقـه،      العباس عبداالله بن جعفـر حميـري، شخـصي جليـل            تأليف ابي  ة،الحير  و ةالغيب. 2

  7؛7 از اصحاب امام عسكري، توقيعات صاحب الامروقرب الاسناد صاحب 

 بن بابويه، پـدر شـيخ       القاسم علي بن الحسين موسي      تأليف ابي  ،ة من الحير  ةالتبصر  و ةالامام. 3

وي شـيخ قميـين در      .  قمري است  329 و درگذشتة سال     7صدوق كه از معاصران امام عسكري     
 8رود؛ ها به شمار مي عصر خود و ثقه آن

 9، تأليف احمد بن علي رازي كه شيخ طوسي از اين كتاب تمجيد كرده است؛و الجلاء الشفاء. 4

 10.داالله محمد بن احمد صفوانيعب  تأليف شيخ ابية،الغيبة و كشف الحير. 5

هايي است كه در اين دوران نوشته شده اسـت و چنـين              عناويني از اين دست مخصوص كتاب     
  .هايي كه پيش و پس از اين دوران نوشته شده نيافتيم هايي را در كتاب نام

  ا اصول در آغاز غيبت كبرآوري جمع. 2

 اصول نوشـته    آوري  لاش مؤلفان در جمع    اواخر غيبت صغرا و اوايل غيبت كبرا ت        هاي  از ويژگي 
هـاي مـستقل يـا در        بـاره در كتـاب      شده در دوران گذشته دربارة مهدويت و احاديثي كـه در ايـن            

 با مرتب كردن    المعارف دائرةهايي جامع و به صورت       هاي عام ديگر نقل شده، در قالب كتاب        كتاب
، غيبـت آن    4شـيعه بـه امـام مهـدي       هاي منظم و با عناويني گويا دربـارة عقيـدة             در باب  ها  آن

هايي كه در ايـن      از كتاب . است... حضرت، صفات، علايم ظهور، وظيفة مؤمنان در زمان غيبت و           
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مرحله تأليف شده، مي

القـدر محمـد بـن ابـراهيم      دار مؤلفان موضوع غيبت، شيخ ثقـه و جليـل           تأليف طلايه  ،ةالغيب. 1

ترين مراجع شيعه دربارة مهدويت و بهترين كتاب به لحاظ تـصنيف،             اب وي از مهم   نعماني كه كت  
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 از اسـتاد  الغيبةاحتمالاً نعماني در حسن تبويب و تصنيف . رود ترتيب و عناوين مناسب به شمار مي    

  متأثر بوده است؛الكافي كليني در كتاب مشهور الاسلام ثقةخود 

   تأليف احمد بـن محمـد بـن عيـاش، درگذشـتة سـال               ،نزل من القرآن في صاحب الزمان      ما. 2

  قمري؛401
وي از بزرگـان  .  قمـري 358 تأليف حسن بن حمزه علوي طبري مرعشي، درگذشـتة        ،الغيبة. 3

  هــا و شخــصي پارساســت كــه داراي تمجيــدهاي فراوانــي از ســوي   ايــن طايفــه و فقهــاي آن
 .بزرگان است

شـيخ  (بن علي بن حسين بن موسـي بـن بابويـه             تأليف محمد    ،ةاكمال الدين و اتمام النعم    . 4

 در زمان حـسين بـن روح،       4القدر و ثقه است و با دعاي صاحب الامر          كه شخصي جليل  ) صدوق
وي اين كتاب را به دستور امـام        .  قمري وفات نمود   381 دنيا آمد و در سال        سفير سوم حضرت، به   

 يف نموده است؛ نگاشت و ظاهراً چند كتاب ديگر نيز دربارة غيبت تأل4مهدي

  قمري؛357 تأليف احمد بن رميح مروزي، درگذشتة سال ،في ذكر القائم من آل محمد. 5

 علي محمد بن احمد بن جنيد؛  تأليف ابي، الران عن قلوب الاخوانةازال. 6

 از فرزنـدان    4انـد مهـدي     كتابي بزرگ در بيان كساني از اصحاب حديث كه روايت كـرده           . 7
ف احمد بن محمد بن احمد گرگاني، كه فردي پرهيزكار و ثقه و سـاكن                است، تألي  7امام حسين 

 .مصر بود

  شبهاتگويي به  پاسخ. 3

محمـد  .  مرحله تكامل تأليف، پاسخ به شبهات مطرح شده دربارة مهـدويت اسـت             ويژگيديگر  
راه بـا ديگـر       رهبر شيعيان تا آخر قرن پنجم هجري هـم        ) شيخ مفيد (بن محمد بن نعمان بغدادي      

، غيبت آن حـضرت،     4الزمان ان آثار مهدوي، با بررسي شبهات فكري دربارة امامت صاحب         مؤلف
سنت بـه     هاي اهل  گيري از حضرت در زمان غيبت، طول عمر ايشان و نيز اعتراض            چگونگي بهره 

هاي تـأليف شـده در       رو، كتاب   از اين . گويي به اين شبهات برآمدند      موضوع مهدويت، درصدد پاسخ   
هـاي شـبهات متمـايز        هاي منطقي و گـسترش شـاخه       رسي دلايل عقلي و برهان    اين مدت، به بر   

تـرين   از ميـان مهـم    . هـا نيـست    گونه اسـتدلال   گردند و هيچ كتابي در اين دوران خالي از اين          مي
  :هاي ذيل اشاره كرد توان به كتاب هاي تأليف شده در اين دوران، مي كتاب
  قمري؛413يخ مفيد، درگذشتة سال ، تأليف ش)دربارة غيبت (ةل العشروالفص. 1

  ، تأليف شيخ مفيد؛)4دربارة ظهور امام مهدي (الجوابات. 2

 ، تأليف شيخ مفيد؛)دربارة غيبت (النقض علي الطلحي. 3

 ، تأليف شيخ مفيد؛)دربارة غيبت  (جوابات الفارقيين. 4
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 ؛ )شاگرد شيخ مفيد(، تأليف سيد شريف مرتضي )دربارة غيبت (المقنع. 5

ترين اثـر نگـارش      ترين و مفصل   اين كتاب جامع  .  تأليف شيخ محمد بن حسن طوسي      ،الغيبة . 6

هاي عقلي مطـابق نظـر اماميـه         شدة اين دوره است كه در آن، بسياري از دلايل نقلي و استدلال            
   و رد شبهات از عقيده اماميه مطرح شده است؛4دربارة مهدي

الفتح محمـد بـن علـي بـن عثمـان             تأليف ابي  ،نالبرهان علي طول عمر الامام صاحب الزما       .7

  قمري؛449كراچكي، درگذشتة سال 
 االله بـن جعفـر وراق       هبـة عبـداالله محمـد بـن        ، تأليف شيخ ابـي    )بارة غيبت در (الفرج الكبير . 8

اين كتاب نزد سيد ميرلوحي موجود بوده؛ زيرا وي در كتـاب خـود،              ). شاگرد شيخ طوسي  (طابلسي  
  . از آن رواياتي نقل كرده استال المهدي المهتدي في احوةكفاي

  و استمرار تطور تكميل بنياد. 4

هاي بارزي است كه مراحل اساسي حركت تأليف دربارة          تكميل بنياد و استمرار تطور، از ويژگي      
 نيازهـاي يـك     اند  مهدويت سپري كرده است و در آن، رهبران اسلامي، علما و مجاهدان توانسته            

ه نقلي و عقلي براي رسيدن به ايمان سالم و قابل باور دربارة مهدي منتظـر  مسلمان را از قبيل ادل 
و موجود بودن آن حضرت در حال حاضر حفظ كنند و نيز توجه آن حضرت به سرنوشت مؤمنان و                   

ايـن امـر مـسلمانان را در        . اقدام ايشان به وظايف امامت از پس پردة غيبت را بـه اثبـات رسـانند               
مانشان و نجات آنان از مرگ جاهلي و نيز اقدام به وظايف خـود در برابـر                 شناختي درست از امام ز    

گيرد و غلبه كـردن بـر        هايي كه عليه مهدويت صورت مي      ، مقابله با شبهات و تشكيك     4مهدي
 در خلال غيبت آن حـضرت، يـاري         4دشواري فقدان ارتباط مستقيم و مشاهده علني امام زمان        

 به عنوان مرجع اصـلي در       اند،  در اين مراحل اساسي تصنيف شده     هايي كه    رو، كتاب   از اين . كند مي
  .روند مطالعات ابعاد مختلف مهدويت به شمار مي

كه در فرآيند تطور حركت تأليف، دربارة مهدويت به اين چهار مرحلة اساسي اشاره كـرديم،                 اين
چه يك    ست كه آن  هاي بعد نيست، بلكه مقصود اين ا       دليلي بر پايان پذيرفتن مراحل تطور در قرن       

ترين براهين عقلي كه براي رسيدن به بـاوري سـالم بـه امـام      مسلمان از اصول ادله نقلي و عمده 
. اسـت   نياز دارد، توسط علماي اعلام و رهبران اسلام در خلال اين مراحل آمـاده شـده                  4زمان

 ـ            هاي علما در اين مراحل تكامل يافته         تلاش ه نقلـي و    است و آنـان در راسـتاي حفـظ اصـول ادل
هـاي   هاي مجامع روايي تلاش ورزيـده و پايـه         هاي مستقل يا در ضمن كتاب      تدوين آن در كتاب   
رو بر علماي آينده است كه اين اصول را تفريع و تهذيب              از اين . اند ريزي نموده  براهين عقلي را پي   

ز ادله نقلي در    هاي فكري هر عصر همت گمارند و ا         نموده و به توضيح آن برابر با نيازها و ويژگي         
  .چه مرتبط به اين نيازهاست استنطاق كنند آن
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 عقيده به   واين چارچوب ادامه يافت      هاي گذشته با    قرن ول مهدويت در ط   دربارةليف  أحركت ت 
   .تر ساخت  كه براي جويندگان واقعي، آن را از روز روشناي گونه  به، را تبيين نمود4مهدي
 مهدويت در ابعاد گوناگون گسترش يافت ـ كه اين امـر   چنين حركت تطور در تأليف دربارة هم

هـاي علمـاي    ها و روش حديث تشريح خواهيم كرد ـ و به اين ترتيب تـلاش   را در بحث از شيوه
  .ها را افزايش داد گذشته با اضافات تازه، اتقان دلايل و عقيده و باور به آن

  4مهديامام  روايي تأليف دربارة روش

 مهدويت بوده و بخش وسـيعي از تأليفـات          دربارة هاي تأليف  روشترين    از قديمي  يي روا روش
 زيـرا   ؛ طبيعـي اسـت    ي در چنـين موضـوعاتي امـر       ييالبته روش روا   .گيرد  جاي مي  روشدر اين   
دهد كه راهي براي شناخت آن       گونه موضوعات را ايمان به غيب تشكيل مي        از مسائل اين   بسياري

هـاي ظهـور، خبـر دادن از          مانند نـشانه   ؛ وجود ندارد  )سنتكتاب و    (جز از طريق منبع وحي الهي     
، 4 ماننـد ولادت امـام زمـان       ،شـود   از ظهـور مـي     پـيش ها، خبر از حوادثي كه مربوط بـه          جنگ

اصل وجود امام، يـا     در  سردرگرمي مردم در دوران غيبت، طولاني شدن دوران غيبت، وقوع شك            
 كه احاديـث    ،و غير اين موارد   دهند    رخ مي   از ظهور  پس و   پيشي كه در هنگام ظهور و       يها جريان

 مـصادر  ارزش خود را از اعتبـار و  ارزش اعتبار و روش،اين . ندا  پرداختهها آنفراواني به تفصيل به    
گيرد كه اعتبار وحي و اين مصادر در حوزه شناخت و هدايت مـسلمانان                مي )قرآن و حديث   (وحي

حجيـت ايـن    و   عقلي و اعجاز ثابت شده اسـت         به سوي سعادت حقيقي براي مسلمانان با براهين       
  .و به اثبات رسيده استبوده  مبرهن ها آن كامل براي طور ه براهمصادر از همين 
 بـاب   ها،  ليفاتي كه در آن   أ يا ت  ، مهدويت ةليفات مستقل دربار  أ ت دربارة يي روا روشعمل به اين    

  :شود ها اشاره مي  آنترين اند كه به مهم  گونه چنديافتهيا فصلي به مهدويت اختصاص 

  نگاه قرآني. 1

  :دو گونه است مهدويت بهنگاه قرآني 
   4 امـام مهـدي    دربارة از آيات قرآن را      يتواند گروه  نقل، تدوين و توضيح احاديثي كه مي      . 1

 ـ آن حـضرت   دوران غيبـت و ظهـور         و  تفصيل نقش تـاريخي امـام      ،هاي امام  يا برخي از شأن      ه  ب

ي تـأويل هـا و معـاني         يا يكي از مصاديق و يا يكي از بطن         ، آن آيات  عنوان مصداق منحصر به فرد     
 .آن تفسير كند
 زيـرا   ؛ نص قرآن كريم اسـت     سببعنوان مفسر قرآن به      ه   حجيت احاديث ب   و روشارزش اين   

 ـ        ةكنند  تبيين 6پيامبر اكرم   و توضـيح    تأويـل  اول بـه     ة قرآن است و روشن است تبيين در مرحل
 امـا فهـم ظـاهر       .شـود   ممكن نيست، مربوط مـي     آياتاز طريق ظاهر    بطون قرآن كه شناخت آن      

  11.داد  خود قرآن به تدبر در آياتش دستور نميگرنه و،قرآن براي هر انسان عاقل ميسور است
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 كه جانشينان پيامبران هستند و منحصر كردن تبيين و          :اما قائل شدن اين نقش براي ائمه      
ان از حديث متواتر ثقلين كه همه مـذاهب اسـلامي آن را             تو  قرآن براي آن بزرگواران را مي      تأويل

  12. قرآن و غير آن از نصوص مشهور شرعي ثابت كرد مسة تطهير، آيةاند و آي بيان داشته
توان يافت كه مشتمل بـر ابـواب         كتابي مي تر    كم ، مهدويت دربارة ييمجامع روا  تصنيفات و    در

كه اين احاديـث     يا اين  مهدويت است نباشد،  ت  آيا تأويلجداگانه كه متضمن احاديثي در تفسير يا        
 در كنـار آن، تعـدادي از        .نيامـده باشـد   نده  ك پرا طور  هبر حسب موضوع ب   گوناگون  و آيات در ابواب     

ها را در كتابي مـستقل       طور جداگانه به احاديث تأويل اختصاص داده شده و آن           تصنيفاتي را كه به   
گردد و ايـن      برمي هاي گذشته    اهتمام به اين امر به زمان      رسد به نظر مي  . يابيم آوري كرده مي   جمع

ها در اواخـر غيبـت صـغرا و           هايي بيان داشتيم كه گردآوري آن      دست از تأليفات را در ضمن كتاب      
 ماعياش معروف به     توان به كتاب ابن    ها مي  آغاز غيبت كبرا انجام گرفته بود كه از جمله آن كتاب          

  . اشاره كردنزل من القرآن في صاحب الزمان

 تـأليف سـيد هاشـم       ةنزل في القائم الحج     فيما ةالمحجهاي جامع در اين بخش،       از جمله كتاب  

 است كه اسـتدراكاتي  البرهانبحراني از علماي بزرگ قرن يازده و صاحب تفسير روايي معروف به  

هـدويت  بر آن اضافه شده كه سيد بحراني بر آن احاديث دست نيافته بوده و عـدد آيـاتي كـه از م      
 آمـده اسـت   سـنت   اهلدر كتب تفسيري     يبسيار روايات و آثار     13.رسد  آيه مي  132سخن گفته به    

  .ندا نقل شده  از صحابهاي  و عده6و از رسول اعظم  بردهتأويل 4كه آياتي را به مهدي
 استدلال گرديده كـه ارادة الهـي        4به گروهي از آيات بر حتميت ظهور امام مهدي منتظر         . 2

رت تعلق گرفته است؛ زيرا هدف از خلقت جن و انس، تحقـق بنـدگي كامـل بـراي                   به ظهور حض  
بـراين، بـه     بنـا . خداوند و اظهار اسلام بر همه اديان آسماني منسوخ و اديان بشري مـذموم اسـت               

 تحقق نيافتـه  : و ائمه6منطوق اين آيه استدلال شده كه اهداف مذكور در زمان پيامبر اكرم  
 اهداف به دست رهبري بزرگ كه از سوي خداوند برگزيده شـده محقـق               و از سوي ديگر بايد اين     

  .گردد؛ زيرا تحقق اين مهم جز با دست امام معصومي كه از جانب خداوند معين گردد ممكن نيست
كنـد؛ امـا بـراي     روش مذكور در مرحله نخست بر تفسير منطوق و مقتضيات آيـات تكيـه مـي            

نياز نيست، هرچند براي رسيدن به اصول عقيده         حاديث بي رسد از ا   پشتيباني نتايجي كه به آن مي     
البته كتابي مستقل   . استكافي  ها    به مهدويت، تفسير ظاهر تعدادي از آيات و تحليل مقتضيات آن          

هـاي   هاي تفـسير، بحـث     كه در برخي از كتاب     جز اين   كه به اين روش عمل كرده باشد نيافتيم، به        
ود دارد كـه از عمـق زيـادي برخـوردار نيـست؛ ماننـد كتـاب                 اي در اين زمينه وج      اندك و پراكنده  

 و كتـاب    المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي     تأليف سيد محمد صدر، كتاب       موسوعة الامام المهدي  
هـايي دربـارة     هـا بحـث     تأليف شيخ فتلاوي كه در اين كتاب       ة مقارن ةمع المهدي المنتظر في دراس    

دربـارة   كارگيري روش نگاه مستقل و ژرف به ظاهر قـرآن          بهرسد   به نظر مي  . توان يافت  مهدويت مي 

  .تر است  مفيد است؛ زيرا ظاهر قرآن براي اقناع، رساتر و حجيتش قوي4عقيده به امام مهدي
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هايي از ابعاد مهـدويت بـه تفـسير آيـات            هاي مستقلي وجود دارد كه در اثبات جنبه        آري، كتاب 
 در  ةالرجع  و ةآيات الحج اند؛ مانند كتاب     دويت تطبيق نموده  اند و يا اين آيات را بر مه        استناد كرده 

. تفسير آياتي كه مربوط به حجت و رجعت است، تأليف شيخ محمد علي بن حسن علي الحمداني                
 در تفسير صد و ده آيه از آيات قرآن كـريم و             ،السرور آيات الظهور في انتظار الفرج و     كتاب ديگر،   

 در  ،برهـان البيـان   توان بـه كتـاب        چنين مي   هم. افته است در شأن ظهور حجت و رجعت نگارش ي       

القاسـم    و دولـت آن حـضرت، تـأليف سـيد ابـي            4 دربارة حضرت قـائم    ، سوره نور  54تفسير آيه   
العابدين خان كرمـاني      تأليف شيخ زين   F...ولقََد كَتَبنَا في الزَّبورِ   G در تفسير آية     اي  لاهوري، و رساله  

  14.اشاره كرد

  به حديثاستناد . 2

رود كه ميدان وسـيعي را         دربارة مهدويت به شمار مي     ها  ترين روش  استناد به احاديث از قديمي    
چـه دربـارة روش      دليل اين امـر بـه آن      . در ميان آثار تأليفي مهدويت به خود اختصاص داده است         

 غيـب   طـور كلـي صـحبت از        كه صحبت از امام زمان به      گردد، به اين بيان      روايي بيان كردم برمي   
، قرآن كريم چارچوب عامي را       افزون بر اين  . است كه براي شناخت آن راهي جز وحي وجود ندارد         

 و جانـشينان آن حـضرت       6به اين مسئله اختصاص داده است و تفصيل آن را بر عهدة پيـامبر             
كارگيري ايـن روش در      به.  گذاشته است كه اين سنت قرآن در اين گونه قضاياست          :يعني ائمه 

  .كنيم ها اشاره مي  علماي شيعه و سني متفاوت است كه در ادامه به آنتأليفات
ترين روش در توضيح و عرضه كردن عقيده مهدويت، استناد به احاديث شـريفي اسـت                 قديمي

 :اين روش، همان روش قدماي اصحاب ائمـه       . اند   نقل كرده  : و ائمه  6كه اماميه از پيامبر   
ات زمان غيبت صغرا و آغاز غيبت كبراست كه برخـي از            تر تأليف   و اصحاب اصول و نيز روش بيش      

  . بيان كرديم4ها را در ضمن بحث از مراحل اساسي در حركت تأليف دربارة امام مهدي آن
تأليفات و تصنيفات علماي اماميـه كـه در         . كارگيري اين روش در قرون گذشته ادامه داشت         به

 گرديـده و دربـارة برخـي از آن روايـات         آوري  روايات اسلافشان دربارة حضرت مهدي جمـع       ها  آن
تـوان بـه      از ايـن دسـته از تأليفـات مـي         . بحث شده و نيز مدلولاتـشان توضـيح داده شـده اسـت            

 تأليف وجوب الايمان  وة المنتظر و ما جاء فيها عن النبي و الائمةتحقيق غيبهايي مانند كتاب  كتاب

. بزرگ قرن هفـتم قمـري اشـاره كـرد         تاج العلي اشرف بن اغر بن هاشم علوي حسني از علماي            
چون سيد محمد بن ميرلوحي موسوي سبزواري از علماي بزرگ قرن يازدهم در كتاب                مؤلفان هم 

، ميـرزا   )53 - 51ج (بحـارالانوار  علامه مجلسي در     ، المهدي ة المهتدي في معرف   ةكفاينام    خود به   

 محمد صدر از علماي معاصـر       ، سيد النجم الثاقب نوري طبرسي از علماي بزرگ قرن چهاردهم در         

  .اند  و ساير علما از اين روش پيروي كرده4 دربارة امام مهديخود دايرة المعارفدر 
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  هاي حديثي شيعه روش

   مهدويتازكامل ارائه تصويري . 1

شـود كـه     طور كامل با تمام ابعاد و تفصيلاتش ارائه مي           به 4در اين روش، تصوير امام مهدي     
. توان به اطلاعات كامل و تفصيلي دربارة آن حضرت دست يافت           وش نمي كارگيري اين ر    بدون به 

 دليل مطلب اين اسـت كـه         .نياز سازند  توانند ما را از اين روش بي       هاي حديثي نيز نمي    ديگر روش 
اي كه احاديـث مهـدوي       گونه  در اين باره فرموده است، به      6در احاديث بسياري كه رسول اكرم     

چنـين در    انـد و هـم      روايـت شـده   ... سنت و     ستند و در صحاح اهل     مورد ه  560آن حضرت، حدود    
اند، به همة جزئيات و ابعاد مهـدويت پرداختـه نـشده               نقل كرده  6 از پيامبر  :احاديثي كه ائمه  

است؛ زيرا اوضاع عمومي مسلمانان، اجازة بيان وظايف مسلمانان در عصر غيبت و نيز بـسياري از                 
 6رسول خدا .  سخن گفته شده است    ها  رو به اجمال دربارة آن       اين از. داد  هاي ظهور را نمي    نشانه

 و نقـش آن حـضرت    4 صورت كلي و اجمـالي بـراي اثبـات اصـول امامـت مهـدي                احاديثي به 
سنت دربـارة مهـدويت از       احاديثي كه اهل  . اند   واگذار كرده  : را به ائمه   ها  اند و تفصيل آن     فرموده

رسد، به اسـتثناي احـاديثي كـه آيـات قـرآن كـريم را                 حديث مي  876اند به      روايت كرده  :ائمه
  . حديث هستند505اند كه حدود  تفسير كرده و به مهدويت تأويل برده شده

 دربـارة مهـدويت بـه اجمـال         6چه را كه پيامبر اكرم       آن :به عبارت ديگر، امامان معصوم    
ه در قـرآن كـريم      چـه را ك ـ     آن 6گونه كه پيامبر اكـرم     اند، همان  بيان داشته است، تفصيل كرده    

 در هر عصر به مقتضاي اوضاع جامعه اسـلامي          :ائمه. دربارة مهدويت آمده، تفصيل داده است     
اند و اگر اوضاع سياسي اجـازه        به بخشي از ابعاد اين موضوع اسلامي پرداخته و آن را توضيح داده            

د و بدين ترتيـب تـصوير       ان داد و شرايط مناسب نبود، تنها به نقل احاديثي از پيامبر اكتفا كرده              نمي
بنابراين، كسي كه بخواهد دربارة امام زمانش بـه معرفـت كامـل             . اند اين موضوع را تكميل نموده    

  .نياز نيست دست يازد كه موجب رهايي از مرگ جاهليت است، از اين روش بي
دارد نياز   كند، به مقدماتي    كه اين روش آن را ترسيم مي       اي  گونه آري، قانع نمودن غيرشيعي به    

  . را با برهان عقلي يا ادله نقلي از طريق غيرشيعه ثابت نمايد:تا حجيت اقوال ائمه

  سنت اهلپشتيباني روايات شيعي با روايات . 2

 مهدويت عبارت است از حمايت و پـشتيباني كـردن            دربارة هاي حديثي شيعه   نوع دوم از روش   
 ايـشان  يـا صـحابه      6رسـول اعظـم   از  اهل سنت    مهدويت، با احاديثي كه      دربارةاحاديث شيعه   

 بـا   راه  همكارگيري اين روش اثبات اصول عقيده اماميه         ه هدف از ب   .اند  كرده مهدويت روايت    دربارة
ربلـي در كتـاب     ا شيخ علي بن عيسي      چه  آن مانند   ؛دلايلي است كه همه مسلمانان به آن معتقدند       

 ـالطرائفب   و سيد علي بن طاوس در كتا       آورده ة الائم ة في معرف  ةكشف الغم   .بـرده اسـت   كـار   ه ب

  .ستا   بر همين روش مشي كرده بالنصوص و المعجزاتةاثبات الهدادر نيز شيخ حر عاملي 
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تر بين شيعه و سـني افـزايش يافتـه            هاي اخير عمل به اين روش به سبب تماس بيش          در قرن 
چـه   ت؛ زيرا آنروشن است كه اين روش در مقايسه با نوع پيشين در مقام احتجاج رساتر اس     . است

  .شود را نوع اول ترسيم كرده، از طريق غير اماميه پشتيباني مي

  سنت اهلاستناد به روايات . 3

شـود    در ايـن روش تـلاش مـي        .تر و رساتر از نوع دوم اسـت        احتجاج كامل   در مقام  روشاين  
بـات   اث سـنت   اهل، غيبت و هويت وي از طريق احاديث         4 امام مهدي  دربارة اماميه   ةاصول عقيد 

 ة زاد ،صـورت مـستقل     هعمل به اين روش ب    . كه از احاديث شيعه بهره گرفته شود        بدون اين  ،گردد
 نوشته سيد صدرالدين صـدر و بخـش         المهدي كتاب   آن،هاي بارز    عصرهاي اخير است و از نمونه     

  .الدين عسكري است  نوشته مرحوم شيخ نجمالمهدي الموعود المنتظراعظم از كتاب 

و  ي قادر نيست تصويري كامل از مهـدويت بـا تمـام ابعـاد             يين روش به تنها   روشن است كه ا   
 هرچنـد در مقـام احتجـاج و اقنـاع           ؛كنند ارائه دهـد    تفصيلاتش را كه روش اول و دوم ترسيم مي        

 بـه تعيـين هويـت    آشكاراچه   آندربارة ويژه ، بهمفيد استبسيار غيرشيعه به پذيرفتن عقايد اماميه  
 ـ آن و عمـل بـه       شـيوه  تقويت اين    ترديد  بي. شود ي مرتبط م  4امام مهدي  نيـز   دقيـق و     طـور  ه ب

 معيارهاي  برابر با  ها  آن و ملتزم شدن به صحت روايات        سنت  اهلهاي مورد اعتماد     گسترش كتاب 
 بـا   هـا   آني  ي راهنمـا  . گام مهمي در راستاي تقريب بين مذاهب اسلامي است          ،ها  آنجرح و تعديل    

كه امـور مهـم امامـت را از پـشت           ،  توجه به رهبري امام معصوم زنده      از راه    محوريت مهم توحيد،  
 هـا  ي كه همه مذاهب اسلامي به صحت آن       بسياراست و احاديث    ميسور  دهد   پرده غيب انجام مي   

  .كنند دلالت مي بر آن اعتراف دارند

  سنت هاي حديثي اهل روش

  :سنت عبارتند از مندان اهل  حديثي دانشـ روايي هاي ترين روش مهم

   صحابهو 6ديث پيامبراحااستناد به . 1

صحابه از آن    يا   ،رسد  مي 6 به پيامبر  ها   آن سند كهشود    استناد مي احاديثي  به  در اين روش،     
به نظـر   . دانند، كافي است   سنت اقوال صحابه را حجت مي       جا كه اهل   اند و از آن     حضرت نقل كرده  

جـز     مهدويت، خبر دادن از غيب است كـه بـه          كه بسياري از موارد جزئي در موضوع       جا   شيعه از آن  
سرچشمه گرفتن از منبع وحي براي آن راه ديگري وجود ندارد، لذا احاديثي كه از طريـق صـحابه                   

 وجود داشته باشد و حضرت آن       6رسيده، در صورتي معتبرند كه اطميناني به صدور آن از پيامبر          
كـه صـحابي     ديگر ايـن  . ريح نكرده باشد  را به صحابي تعليم كرده باشد، هرچند صحابي آن را تص           

خلاف عقيدة   طور مجزا جاري است، بر        گو باشند و اين شرط دربارة هر يك از آنان به           ثقه و راست  
  .دانند سنت كه همه صحابه را عادل مي اهل
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 انـد   سنت كه احاديث مهدي را روايت كرده        عمل به اين روش در بسياري از مجامع روايي اهل         
، 7 و گروهي از صحابه مانند امـام علـي         6سنت روايات مهدوي را از پيامبر       اهل. مشهود است 

پيداست كه در اين روش، در نقل احاديث، تنها         . اند روايت كرده ... عباس و    ابن مسعود، حذيفه، ابن   
  .سنت اكتفا شده است به طرق اهل

  : از ائمهسنت اهل روايت. 2

 احاديث مهدويت توسـعه  چوب مصادررچا  در آن روشي است كه سنت،  اهل يي روش روا  يندوم
گردد؛ زيرا احاديث مهدويت متضمن جزئياتي است كه           را نيز شامل مي    :يابد و برخي از ائمه     مي

چنـدين روايـت را دربـارة       )  قمـري  228متولد  (براي مثال نعيم بن حماد      . در مصادر ديگر مفقودند   
ي از علماي قرن هفتم در كتـاب         نقل كرده است و يوسف بن يحيي شافع        7مهدويت از امام باقر   

 از علماي قرن دهم در كتاب خود به         كنز العمال  متقي هندي صاحب     ،عقد الدرر في اخبار المنتظر    

 نقل  : و ديگر كساني كه احاديث مهدويت را از امامان         البرهان في علامات مهدي آخرالزمان      نام  

  .اند اند، به همين روش عمل نموده كرده
وضـوح،   احاديثي را كه بـه  : اند از ائمه نت كه به اين روش عمل كردهس اما برخي علما اهل

انـد،   كرده روايت نكرده    ، هويت و غيبت آن حضرت بيان مي       4عقيده اماميه را دربارة امام مهدي     
  .اند تر به نقل احاديثي كه دربارة علايم ظهور يا وقايع بعد از آن پرداخته، اكتفا كرده بلكه بيش

   شيعهاز طريق سنت اهل علمايماميه از سوي اثبات عقيده ا. 3

 روايت شده، يـا     :سنت به احاديثي كه از ائمه       نوع سوم، روشي است كه برخي از علماي اهل        
 و  4 نقل شده، در اثبات عقيده اماميه به هويت مهـدي منتظـر            6ها از پيامبر اكرم     از طريق آن  

انـد،   يت را بـا ايـن روش بنـا كـرده          اند و عقيده به مهـدو      ولادت و غيبت آن حضرت استناد نموده      
سنت كـه بـه       اهل  ترين علماي     از مهم . اند هرچند بر آراي خود در ساير مسائل اسلامي باقي مانده         

ينابيع منـد   در كتاب ارزش)  قمري1270متولد (توان به قندوزي حنفي  اند مي  اين روش عمل كرده   

  .  اشاره كردفرائد السمطين كتاب در)  قمري730متولد ( و پيش از وي جويني شافعي  المودة

اند، در اثبات عقيده به مهدويت از پشتيباني احـاديثي كـه              كار گرفته   كساني كه اين روش را به     
 و تعـدادي    6سنت از پيامبر اكرم      راويت كرده با احاديثي كه اهل      : و ائمه  6شيعه از پيامبر  

  .اند اند، غفلت نكرده از صحابه نقل نموده
دربارة مهدويت : سنت را به احاديث ائمه املي كه اين دسته از علماي اهلرسد ع به نظر مي
طور منسجم و معقول تـصويري       اند تنها احاديث ائمه، به     ها دريافته   كه آن   ، اين است   نيازمند ساخته 

كننـد،   سـنت ترسـيم نمـوده تكميـل مـي            دربارة مهـدويت از طريـق اهـل        6را كه پيامبر اكرم   
 تفـسير معقـول را در گروهـي از احاديـث            4 عقيدة اماميه به امام مهدي     ها در   گونه كه آن   همان
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اند؛ مانند احاديث برپايي دين اسـلام تـا          سنت مورد تأييد قرار گرفته دريافته       نبوي كه در كتب اهل    
گويند هر كس    گانة قريش در هر عصر، و احاديثي كه مي         روز قيامت توسط امامي از امامان دوازده      

 ةينابيع المـود  قندوزي حنفي در    . ن خويش را نشناسد، به مرگ جاهلي مرده است        بميرد و امام زما   

  .اند سنت به اين عامل تصريح كرده و برخي از علماي اهل

  سنت اهلاثبات عقيده اماميه از طريق . 4

سنت دربارة مهدويت اثبـات اصـول عقيـدة اماميـه دربـارة               چهارمين روش حديثي علماي اهل    
سنت بدون نياز به رواياتي كه از طريـق شـيعه از     احاديث نبوي است كه اهل     مهدويت با استناد به   

البيـان  كارگيري اين روش، كتـاب        هاي به  از نمونه . اند   روايت شده نقل كرده    : و ائمه  6پيامبر

 تأليف حافظ محمد بن يوسف بن محمد قرشـي نـوفلي كنجـي شـافعي،                في اخبار صاحب الزمان   

. توان نـام بـرد     را مي )  قمري 658متولد  (ي العراقيين و محدث شام      معروف به فقيه الحرمين و مفت     
وي در مقدمه كتاب خود تصريح كرده كه از طريق شيعه روايتي را هرچند صحيح، نقـل نكـرده و                  

  .باب بيست و پنجم كتاب خود را به حديث دربارة جواز بقاي مهدي در غيبت اختصاص داده است
 به احاديث شريفي كه از طريق شيعه        اند  تلاش نكرده  نتس  اهل علماييك از     هيچ گفتني است 

 از  4كه مهـدي    مانند اين  ؛ندني به آن باور دارند تكيه ك      ي به تنها  سنت  اهلبراي اثبات چيزي كه     
كـه وي در آخرالزمـان متولـد          يا ايـن   ، يا اسم او محمد بن عبداالله است       ، است 7 امام حسن  ةذري
 بـه  اماميـه    علمـاي  عقيـدة ترت طاهره نيست، بـرخلاف       ع ةشود و مهدي امام دوازدهم از ائم       مي

 مـورد   سنت  اهل سوي با استناد به احاديث نبوي كه از         ، و غيبت آن حضرت    4هويت امام مهدي  
  .ستا   قرار گرفتهتأييد

  برهاني ـ كلامي روش

ايـن روش  . هاي اساسي در حركت تأليف دربارة مهدويت است روش كلامي ـ برهاني از روش 
ايـن روش، بـراهين عقلـي را    . اند نيز وجود دارد هايي كه به روش روايي نوشته شده حتي در كتاب 

ترين جزئيات مهـدويت      و غيبت آن حضرت و مهم      4بر اصول عقيدة اماميه دربارة مهدي منتظر      
  .كند عرضه مي

الهـام گرفتـه اسـت؛ زيـرا بـسياري از      : بيـت   برهاني از احاديث شريف اهلـروش كلامي  
ايـن روش بـا توانـايي    . متضمن تنبيهات براهين عقلـي دربـارة مهـدويت اسـت    احاديث مهدويت  

اش در اقناع، استحكام بخشيدن ايمان و رد شبهات كه عليه باور بـه مهـدويت بـه وجـود                برجسته
روش كلامي ـ برهاني با منطق درسـتش مفـاد دلايـل     . مند است آمده، از برجستگي خاصي بهره

 كلان اقامـه نمايـد تـا غيرمؤمنـان را شـامل             اي  ند حجتي در حوزه   توا كند و مي   نقلي را تقويت مي   
 ويـژه    مؤثر براي ارائه مهدويت بـه غيرمـسلمانان باشـد؛ بـه            اي  رو ممكن است وسيله     از اين . گردد
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بخش و مصلح جهاني، باوري است كه همه اديان آسماني، بلكه            كه ايمان به لزوم ظهور نجات      اين
  .داديان غيرآسماني به آن معتقدن

 به اين روش، حركت تـأليف دربـارة مهـدويت بـسيار زود و در قالـب             :به سبب اهتمام ائمه   
هـاي   گونـه كـه در كتـاب       گونه تـصنيفات، آن    ترين اين  احتمالاً قديمي . تصنيفات مستقل پديد آمد   
 است كه در دفـاع از غيبـت و امـام غايـب بـر رد دلايـل                   ةترتيب الادل تراجم ثبت گرديده، كتاب     

 توسط احمد بن حسين مهراني آبي، از علماي عصر غيبت صغرا نوشته شده              :بيت هلدشمنان ا 
 از وي روايت كرده و او را مورد تمجيد قرار داده اسـت              اكمال الدين است و شيخ صدوق در كتاب       

  .گاه رفيع وي دلالت دارد كه تمجيد شيخ صدوق بر وثاقت و جاي

  مكتب شيخ مفيد

 وسيلة شيخ محمد بـن محمـد بـن نعمـان بغـدادي              ن شيعه به    با تكامل يافتن علم كلام در بي      
اهتمام به اين روش افزايش يافت و شيخ مفيد با استناد به همين روش، پنج رساله مستقل                 ) مفيد(

 كه در آن تنها بـه       الغيبةافزون بر كتاب    .  تصنيف كرد  4در اثبات عقيده اماميه دربارة امام مهدي      

 ـ    چنين در كتاب      مه. براهين عقلي اكتفا نكرده است      از روش عقلـي پيـروي       ةالايـضاح فـي الامام

  .نموده است
سيد مرتضي شاگرد شيخ مفيد از استادش پيروي نموده و با استفاده از همان روش، چند رساله                 

 ـ   را دربارة مهدويت نگاشته است؛ از جمله          و نيـز     المقنـع  ،الزيـادة المكمـل بهـا     ،  ةالمقنع فـي الغيب

ها نيز از روش عقلي پيروي شـده    كه در آنةالشافي في الاماممند  رزشهاي مهمي از كتاب ا   فصل

كـار    بـه  الغيبـة همين روش را شيخ طوسي، شاگرد سيد مرتضي در بخشي از كتابش به نام            . است

طـور شـيخ    همـين . البته وي از دو روش روايي و كلامي ـ عقلي استفاده كرده اسـت  . گرفته است
 و سـديدالدين حمـصي از علمـاي         تقريب المعارف نام    ز كتابش به    هايي ا  الدين حلبي در فصل    تقي

كارگيري ايـن روش   به. اند  برهاني استفاده نمودهـ از روش كلامي  المنقذ من التقليدقرن ششم در 

 برهاني مطالبي افزودنـد و  ـهاي كلامي   هاي بعدي ادامه يافت و علماي خبره به استدلال در قرن
مند و مهم در اين باب، كتاب        از محصولات ارزش  . را بازنگري كردند  هاي علماي گذشته     استدلال

  . است كه شهيد محمدباقر صدر آن را با اين روش نگاشته استبحث حول المهدي

  روش بررسي تطبيقي

هاي ديگري كه حركت تأليف دربارة مهدويت شاهد آن بوده است، روش تطبيقي بين               از روش 
ها طبق روش روايـي       اهب اسلامي و بررسي ادله هر يك از آن        عقيده شيعه و غيرشيعه از ساير مذ      

ويژگي مهم اين روش، آگاهي از دلايل هر فرقـه و مقـدار صـدق      . و كلامي دربارة مهدويت است    
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دلالت آن بر مقصود، تبيين نقاط قوت و ضعف دلايل دو طرف، مشخص شدن نقـاط مـشترك و                   
 روش انسان را در رسيدن بـه يـك عقيـده            اين. اختلاف بين همه مسلمانان دربارة مهدويت است      

كند و نيـز معرفـت و        مند است ياري مي    هاي درست بهره   سالم كه از دلايل نقلي صحيح و برهان       
وگـويي سـازنده بـا       آشنايي با نقاط مشترك انسان را به انتخاب يك نقطة آغاز مناسب براي گفت             

  .دهد ها دربارة مهدويت افزايش مي ساير فرقه
د، اهتمام به اين روش به زمان پيش از تـاريخ حركـت تـأليف دربـارة مهـدويت                   رس به نظر مي  

يابيم كه از ايـن روش       هاي شيخ مفيد و سيد مرتضي مي       هاي فراواني در كتاب    رسد؛ زيرا بحث   مي
ها دربارة    خود را به بررسي اقوال ساير فرقه       الغيبةهايي از كتاب     اند و شيخ طوسي فصل     بهره گرفته 

 ايـن  هـا  هاي مستقلي كه در آن  از كتاب .  غيبت آن حضرت، اختصاص داده است       و 4امام مهدي 
 در بيـان    ،بيان الاشكال فيما حكي من امـر المهـدي مـن الاقـوال            توان     كار رفته است مي     شيوه به 

عبداالله حمـدان بـن يحيـي قاسـمي          ، تأليف سيد علامه ابي    7امامت و نص و حصر و صفت امام       
  .  نام بردحسني از علماي قرن هفتم را

 ءالمهدي الموعود المنتظر عند علمااند، كتـاب     كار گرفته   هايي كه اين روش را به      از ديگر نمونه  

در زمان اخيـر    . الدين عسكري از علماي قرن چهاردهم است        تأليف شيخ نجم   ة و الامامي  ةاهل السن 

توان به كتـاب     ميجمله   مندي با استفاده از اين روش صورت گرفته است كه از آن              كارهاي ارزش 
 تأليف شيخ مهدي فتلاوي     السني  بين الفكر الشيعي و    ة مقارن ة منهجي ةمع المهدي المنتظر في دراس    

 از سلـسله نـشريات مركـز رسـالت تحـت عنـوان              المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي    و نيز كتاب    

  .معارف اسلامي اشاره كرد

  روش تحليل تاريخي

ارة مهدويت بر اساس روش تحليل تـاريخي صـورت گرفتـه            هايي درب  در چند دهة اخير، تلاش    
 بـا نـام     4توان مجموعة سه جلدي سيد محمد صـدر دربـارة مهـدي            ها مي   است كه از جملة آن    

روشن اسـت كـه ايـن       .  را نام برد    الكبري و تاريخ مابعد الظهور     ة الصغري، تاريخ الغيب   ةتاريخ الغيب 

هاي مورخان اعم از شيعه و سني از         اهد و گزارش  چه شو  كوشد با اعتماد به احاديث و آن        روش مي 
چه واقع شده يا هنوز واقع       صورت تسلسل تاريخي، وقايع مهدويت را اعم از آن          اند، به    آن خبر داده  

  .نشده است ترسيم كند
 بـراي تحقـق نقـش تـاريخي آن          4اين روش در شناخت تكاملي حلقات حركت امام مهدي        

تـوان   جاست كه مي   با شريعت كامل مفيد است و از اين       حضرت جهت محقق ساختن اهداف الهي       
كننـد   نقش كساني را كه دربارة امامـت، پـيش و پـس از ولادت آن حـضرت ايفـاي وظيفـه مـي                      

ساز غيبت آن حضرت هستند و شيوه تحقق امامـت           توان كساني را كه زمينه     چنين مي  هم. شناخت
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بخـشند، يـا بـه تـأخير          تـسريع مـي    در زمان غيبت و تحركاتي را كه زمينه ظهـور آن حـضرت را             
ساز براي ظهور آن حضرت و وظايف مؤمنان در زمان غيبـت را              هاي زمينه  اندازند و شناخت راه     مي

گستر حكومت بـشري كـه اسـلام آن را در سـايه دولـت                توان با تصوير عدالت    گاه مي  آن. شناخت
  .مهدي وعده داده است به خوبي آشنا شد

 خود از روش روايي استفاده كـرده، بـه ايـن معنـا كـه از قـرآن و                 اين روش در تحليل تاريخي    
كنند بهـره     در منابع تاريخي شيعه و سني آمده است و به مهدويت ارتباط پيدا مي               چه احاديث و آن  
چنين اين روش در رسيدن به نتايج تحليلي خود در تـاريخ مهـدويت بـه بـراهين                    هم. جسته است 

  .ندك عقلي و شيوه كلامي استناد مي

   اديان غيراسلاميهاي بيني استفاده از پيش

هاي ديگـري وجـود دارد كـه نتـايج مهمـي دربـارة مهـدويت ارائـه                   در تأليفات مهدوي روش   
از آن جمله استناد به نصوصي است كه در اديان آسماني غيراسلامي آمده اسـت و از آن       . اند نموده

چـه شـيخ      بهره جست؛ ماننـد آن     4مهديتوان براي اثبات اصول عقيده اسلامي دربارة امام          مي
المـسيح  سـنت در كتـاب         و سعيد ايـوب از علمـاي اهـل         بشارات العهدين محمد صادقي در كتاب     

ها استناد به مصادر عقايد اديان بشري مانند بودايي و غيـر آن              از جمله اين روش   . اند  آورده الدجال

 تفكر مهدوي بهره جـست؛ ماننـد        شمولي باور به اصل    توان از آن، جهت اثبات جهان      است كه مي  
 و اسـتاد عبـداللطيف عاشـور در         مفتاح باب الابـواب   چه دكتر ميرزا محمدمهدي خان در كتاب         آن

  .اند  آورده ينتظرهم العالمةثلاث

 اسـت كـه حـضرت،       4هاي فطري باور به مهدي     هاي مهم اين روش، اثبات ريشه      از ويژگي 
 ما را در رسيدن به نتـايج لازم بـراي شـروع             چنين اين روش    هم. بخش جهاني است   مصلح نجات 

 و معرفي   4وگو با پيروان ديگر اديان دربارة مهدويت در انديشه اسلامي و بشارت به مهدي              گفت
  .كند هاي كامل آن حضرت ياري مي كردن ويژگي

 مهمي دارند كه    هاي  هاي مذكور ويژگي   يابيم هر يك از روش      چه تا كنون گفته شد درمي      از آن 
پس هر روش به سهم خـود دربـارة مهـدويت و توضـيح بـاور                . شود  ديگر ديده نمي   هاي در روش 

يـابي بـه     كند و در استحكام اين باور و دست         معين به ما كمك مي     اي  اسلامي به آن، از سرچشمه    
ها از جهتـي بـراي مـسئلة         رو عمل به هر يك از اين روش         از اين . گردد نتايج عملي آن سهيم مي    

كند و در ارائـه تـصوير دينـي از           ها را كامل مي    ت و آثار و نتايج ساير روش      مهدويت سودبخش اس  
جـز شـناخت آن حـضرت نيـست، سـهيم              كه براي نجات از مرگ جاهلي راهي بـه         4امام عصر 

  .شود مي
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  ها نوشت پي

 
، سال  الفكر الاسلامي است كه در مجله     » القضية المهدوية تاريخ و مناهج التأليف عن      «اين نوشتار، ترجمة مقالة     . 1

  . قمري، منتشر شده است1417، 16چهارم، ش

 .)پژوهشكده مهدويت(مؤسسه آينده روشن شناسي  عضو گروه جامعه *
  » .كند در رأس هر قرن، مجددي ظهور مي«: سنت است كه اشاره به حديثي معروف از منابع اهل. 2

كنـد، امـا     ها و تحقيقاتي است كه باور بـه مهـدويت را در مـذاهب گونـاگون اسـلامي تأييـد مـي                       مقصود كتاب . 3

هايي كه درباره مهدويت تشكيك نمايند يا آن را نفي كنند، بسيار اندكند و در ميان قدما كتابي مستقل در                      كتاب

خلدون نيز در كتابي مـستقل نيامـده، بلكـه در فـصلي كوتـاه در                 تشكيك ابن . اين باره هرگز تأليف نشده است     

انـد بـه ايـن قـول          نين كساني كه بعد از وي آمده      چ   خود آورده است كه معاصران وي و هم        تاريخضمن مقدمة   

. اند؛ چون بحث وي تحقيقي نبوده و اعتقاد به مهدويت نزد همه مسلمانان ثابت و مشهور اسـت                   توجهي ننموده 

ويژه از سوي كساني است كه متـأثر از            زادة انديشة متأخران و به      سرچشمة تشكيك درباره مهدويت و انكار آن،      

 كه  اند  شناسان به اين دليل درباره باور به مهدويت تشكيك نموده           شرق. شناسان هستند   قمباحث و مطالعات شر   

از . زده سـازند    ها كوشيدند جهان اسلام را غـرب        از سوي ديگر، آن   . دانستند  ها مضر مي    آن را براي مصالح غربي    

هرچنـد  .  منتـشر كردنـد     را مهدوي و مهـدويت   آور مانند كتاب احمد امين مصري به نام           هايي شبهه   رو كتاب   اين

نتوانستند اصل باور به مهدويت را كه با دلايلي معتبر نزد مسلمانان ثابـت شـده انكـار نماينـد، امـا نـاگزير بـه                          

  .مغالطات اعتماد كردند تا ايجاد شبهه نمايند و افراد غيرمتخصص را گمراه سازند
ادثي كه بـر مـسلمانان گذشـته نيـست، بلكـه            معناي اين سخن، انكار تأثيرپذيري حركت تأليفات مهدوي از حو          .4

هاي مختلف، بر اصل اعتقاد به مهدويت و تأليفات مهـدوي تـأثير نداشـته             مقصود آن است كه حوادث و جريان      

چنين بر بعدي از ابعـاد مهـدويت تأثيرگـذار            آري، برخي از حوادث مهم، در افزايش تأليفات مهدوي و هم          . است

كـه   تري دارند، يـا ايـن      س نمودند مسلمانان به آن بعد از مباحث مهدويت نياز بيش          رو مؤلفان احسا    از اين . بودند

ديگر دليل تأثيرگـذاري  .  هستند4پنداشتند برخي از اين حوادث تاريخي و اجتماعي، از علايم ظهور امام زمان    

هـداف خـود    هاي ظهور كرده بود كه از اعتقاد به مهـدويت بـراي ا              حوادث، اهداف سياسي خاص برخي از فرقه      

شاءاالله در فرصتي ديگر دربارة      ان. ها اعتقاد به مهدويت را زير سؤال بردند         چنين برخي كتاب    هم. استفاده نمودند 

 .اين موضوع بحث خواهيم كرد
  .390، صتاريخ الغيبة الصغري .5

  .264، ص للشيخ المفيدة في الغيبةفصول العشرال. 6

  .362، ص3 ج،منتهي المقال. 7

  .77، ص16ج، ةالذريع. 8

  .8، صمعالم العلماء. 9

  .84، ص16، جةالذريع. 10

  .39-35علامه طباطبايي، ص ، القرآن في الاسلام. 11

  .49-38، صاشراقات قرآنيه:  نك12 .

  . آيه را اضافه نموده است12 آيه را نقل كرده و محقق كتاب، محمد منير ميلاني 120سيد بحراني . 13

  .172، 115، 81، 9 تأليف استاد الرفاعي، ص،سول و اهل بيته معجم ما كتب عن الرةموسوع: نك. 14
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  خزان بهار بي

  ;شناسي آثار مهدوي علامه بهاري شناسي و نسخه كتاب

  *احمد رنجبري حيدرباغي

 آشـنايي اجمـالي بـا زنـدگي و          ;االله محمـدباقر بهـاري      هاي آيـت    ز پرداختن به نگاشته   پيش ا 
  .رسد احوالات اين عالم بزرگوار ضروري به نظر مي

  تولد و كودكي

حجـه    آخـر ذي    محمدباقر بهاري در روز     به محمدباقر بن محمدكافي بن محمديوسف، معروف     
وي در كـودكي بـه علـت نـاتواني در           .  در روستاي بهار همدان بـه دنيـا آمـد          1 قمري 1277سال  

 اما تقدير چنان بود كه ايشان بعدها جزو علماي بزرگ همـدان             2شود  فراگيري از مكتب اخراج مي    
كـه     چنـان  3آمـد،   خاندان مرحوم بهاري از علماي دين بودند؛ جدش فقيهي عالم به شمار مي            . شود

  4.رضا از فحول علماي نجف بود برادرش محمد

  تحصيلات

سـپس بـه    . قر تحصيلات ابتدايي خود را نزد پدر و برخي ديگر از علماي بهار فراگرفت             محمدبا
قلي همداني نزد محمداسماعيل همداني به فراگيري علم         همدان آمد و در مدرسه آخوند ملاحسين      

اندوزي پرداخـت و در حـالي كـه            سپس در بروجرد نزد شيخ محمود طباطبايي به دانش         5.پرداخت
  6.سطوح عالي علوم حوزوي را به اتمام رساندبيست سال داشت، 

جـا رحـل اقامـت افكنـد و از محـضر               قمري به نجف هجرت كرد و در آن        1297وي در سال    
كران و رسيدن به درجـه        هاي بي    و پس از بيست سال تلاش علمي و اندوخته         7ها برد   بزرگان بهره 

  8.شت قمري به زادگاه خويش بازگ1316اجتهاد و اخذ اجازات، در سال 
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قلـي همـداني،      آخوند خراساني، ملاحسين  : برخي از اساتيد و مشايخ وي در نجف از اين قرارند          
شـيخ محمدحـسين     9، مازندراني االله ملالطفشيخ حسن مامقاني، علامه نوري، ميرزاحبيب رشتي،        

شـيخ محمـد طـه       10،ملامحمـد شـربياني   ،  ملامحمد ايروانـي  ،  سيد محمدحسن شيرازي  ،  كاظمي
 ... . و 11نجف

  هاي تبليغي، تصنيفي و سياسي فعاليت

كه به وطن بازگشت، مورد استقبال مردم قرار گرفت و از همان روزهـا   االله بهاري بعد از آن      آيت
  12.مند و خدمت به دين الهي پرداخت پيوسته به تبليغ و ارشاد مردم و نيز تصنيف آثار ارزش

 ـ (پس از درگذشت حاج سيد عبدالمجيد گروسـي     1318رز همـدان، درگذشـتة   از مجتهـدان مب
مرحوم بهاري به خواهش اهالي شهر تصدي مناصب ديني، امامت مسجد جامع و توليـت               ) قمري

  13.موقوفات آن را به عهده گرفت و در كنار آن به كشاورزي اشتغال داشت
بهاري . اند  مندي به يادگار نهاده     علامه بهاري از علماي كثيرالتأليف هستند و آثار مهم و ارزش          

از او نزديـك شـصت كتـاب و رسـاله در            . نـد اگذر   اوقات خود را به تـدريس و تـأليف مـي           تر  يشب
مرحوم . جاي مانده است   رجال و كلام به فارسي و عربي به            اصول، حديث،   موضوعاتي چون فقه،  

  ايشان علاوه بـر تـأليف،     . هاي نفيس بود    خانه شخصي بزرگي داشت كه شامل نسخه       بهاري كتاب 
خانـه علامـه بهـاري در        هاي خطي كتاب     نسخه تر بيش. كردند  از خود را استنساخ مي    كتب مورد ني  

  .شود  نگهداري مي; مرعشياالله آيتخانه  بخش مخطوطات كتاب
االله بهاري به عنوان يك روحاني انقلابي در نهضت مـشروطه در همـدان سـهم بـسزايي                    آيت

هـايي در ايـن بـاره         آن برپايي جنبش  هايي زد كه نتيجه       داشت و به نفع مشروطه دست به فعاليت       
به نظر ايـشان    .  را در همين راستا تأليف كرد      ايضاح الخطاء كرد و     وي از مشروطه حمايت مي    . بود

  14.بين مشروعه و مشروطه هيچ تعارضي وجود نداشت

  وفات

 1333شمع وجود علامه بهاري پس از پنج دهه مجاهدت علمي و اخلاقي در ماه شعبان سال                 
  15.جا به خاك سپرده شد دان خاموش گرديد و در همانقمري در هم

  آثار غيرمهدوي

دعـوة  تكملـه    (اعـلان الـدعوة   ،  اصول ديـن  ،  آيه كن فيكون  : آثار غير مهدوي ايشان عبارتند از     

در ذم و رد     (16ايـضاح الخطـاء   ،  )سنت ، در استحباب گريه براي امام حسين از طريق اهل         الحسينيه

، البيان فـي حقيقـة الايمـان      ،  )رساله در جفر   (در الامة في جفر الائمة    ب،  )استبداد و دفاع از مشروطه    

تسديد المكارم ، ترجمه عثمان بن عيسي الرواسي  ،  )حجر در لعن يزيد    رد بر ابن   (تذييل الطلع النضيد  
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، ) طبرسـي صـورت گرفتـه      مكارم الاخلاق در بيان تحريفاتي كه در نسخه چاپي         (و تفضيح الظالم  

التنبيه علـي بعـض مـا فعـل         ،  تكليف الكفار بالفروع  ،  التقليد و احكامه  ،  فضيلالتفضيل في معني الت   

تنزيه المشاهد من دخول ، )روي داده است بيان برخي از تحريفاتي كه در كتب چاپ مصر (بالكتب

، الرد علي اظهار الحق   ،  دين المقتول ،  الدرة الغروية و التحفة الحسينية    ،  الجمع بين الفاطميتين  ،  الأباعد

الـسلاح  ، )در رجـال  (روح الجوامـع ، رسالة في تزويج الصغيرة في المدة القليلة، د علي النصاري الر

جواب سـؤالات يـك      (السؤال و الجواب  ،  )حجر در منع مثالب معاويه      رد بر ابن   (الحازم لدفع الظالم  

، )پاسخ اشكالاتي كه يك نـصراني بـر قـرآن كـريم وارد دانـسته              (شرح الآيات ،  )نصراني از مؤلف  

الطلع النضيد في ابطال المنع عن لعـن        ،  كتاب الصوم ،  رسالة في الصحيح و الأعم    ،  شرح قطر الندي  

كتـاب  ،  )رد بر انكار عصمت ائمـه      (العصمة و دفع الوسمة   ،  رسالة في العدالة  ،  )حجر رد بر ابن   (يزيد

،  و التحفة الحـسينية مستدرك الدرة الغروية، المجاهدات، الفوائد الاصولية ،  )در احوالات عمار   (عمار

در معراج جسماني و  (المعراج، مطلع الشمسين في فضائل حمزة سيد الشهداء و جعفر ذي الجناحين

 نثار اللباب في تقبيل التـراب     ،   مناقب خوارزمي  همقدم،  ) في رسالة (مفارقة الاجزاء للقبول  ،  )روحاني

وفـاة  ،  )هـاي مناقـب خـوارزمي       در ويژگي  (الوجيزة،  )بوسي مشاهد مشرفه    در بيان استحباب عتبه   (

 17). فيرسالة ( و احكامهءولد الزنا، النبي

  آثار مهدوي 

گفتنـي  . پـردازيم  شناسي آثار مهدوي مرحوم بهاري مـي       شناسي و نسخه    در اين بخش به كتاب    
علامـه بهـاري از   . شود  داري مي   نگه ;االله مرعشي   خانه آيت  است همة نسخ معرفي شده، در كتاب      

 اثر مهـدوي از خـود بـر جـاي           19نظران عرصه مهدويت است كه در حدود         بگامان و صاح    پيش
  .يازيم  مورد از آن دست مي15گذارده است كه در ادامه مقاله به 

  )يعرب(  النور في الامام المستورةأضإ

مـت آن   ِ   س ـ 4ي بـه وجـود مبـارك حـضرت مهـد          ر از مخالفان اماميه پس از اقرا      يگويا فرد 
 را از نـسل امـام حـسن    آن حـضرت انكار نموده است و  را ازدهم شيعيانبزرگوار به عنوان امام دو   

 پاسـخ    ايـن شـبهات     به سنت  اهلقدر در اين رساله از طريق        مؤلف گران . دانسته است  7يمجتب
  18.داده است

 ة بهمدان و رزقت فيه زيار     ي مسقط راس  ي امواج المحن ال   يوالقان...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز
  .ب و الاخوانالوالد و الاقار

 يتم نوره فلنكتف بـذلك و       االله كل زمان من يجدد ذكره من استباه السائل و           ي ف 7وله: انجام
  .ي و الهوالعصبية لمن جانب يفيه غن
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  ها نسخه

  بـرگ   42  بهـار همـدان،    ي، روسـتا  قمري 1317 اوائل شعبان     نسخ، ،1/12346 :شماره نسخه  
جام اشعاري به عربـي      دارد و در آغاز و ان      ينويس ، حاشيه  سطر 16 ، رساله اول مجموعه   »42 - 1«

  19.شود ديده مي

  )عربي( 4 امر الاماميايضاح المرام ف

 بر مـن حاصـل      ي شرح صدر   اللجاج و دافعة الحجاج    هقامع بعد از تأليف كتاب      :گويد يمؤلف م 

  20. را بيان كنمي نكاتعدم تعيين زمان ظهور حكمت دربارهگشت كه 

ن ي اللجاج اختفـاء وقـت ظهـور ابـن الحـس           قامعة يلما ذكرت ف  ... مين رب العال  الله الحمد: آغاز
  . فرجهااللهصاحب العصر و الزمان عجل 

ن و القرآن الحكيم و     يس سنة عند   7 بن مريم  ي خلفه عيس  ي يصل ي عشر الذ  يقال الثان : انجام
  . السراج مجاهيل و كذا ابو لبيد فلاحظيالسند فيه من العياش ال

  ها نسخه

 بهـار همـدان،     ي، روسـتا  قمري 1313القعده   ي ذ 15، نسخ، روز شنبه     2/12346: شماره نسخه 
  21. داردينويس حاشيه، »17 - 16«سطور مختلف رساله دوم مجموعه، ، »100 - 61« برگ 41

  )عربي ( أخبار الإمام المنتظري عقد الدرر فتكملة ي الدرر فيأبه

عقد الـدرر فـي أخبـار الإمـام         اب   كت ـ يوقت: نگارد يدر مقدمه اين اثر چنين م      ;علامه بهاري 

ردم دريافتم  ك  را استنساخ مي   )قمري 685 درگذشتةيوسف بن يحيي سامي شافعي،      بدر  از ابو ( المنتظر

دوازدهـم    امـام  4كه در آن كتاب اشاره نشده كه حضرت مهـدي            مگر آن  ،كه اثر مذكور جامع است    

  .سنت به آن بيفزايم موضوع از اهللذا تصميم گرفتم احاديثي در اين . استامامي  زدهاشيعيان دو
بـه   در نجـف اشـرف       مري ق 1309اين كتاب در چهار باب سامان يافته و در شب هفتم شوال             

  22. استاتمام رسيده
ا كتبـت      يانّ... اما بعد فيقول العبد الفاتر    ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز عقـد   كتـاب    نـسخة  لمـ

  .الدرر

 ـ      تأملهم مروياتهم و ش   قلّةو  : انجام  هـذه  يبه ذلك فليكن هذا آخـر مـا نـسوقه مـن الكـلام ف
  .الرسالة

  ها نسخه

، »61 - 47«برگ  15، نجف اشرف،     قمري 1309 شوال   7، نسخ،   4/121324: شماره نسخه . 1
  23.»منه«نويسي دارد با نشان  ، حاشيهسطر19رساله چهارم مجموعه، 
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، »73 - 54«بـرگ    20اشرف، ، نجف  قمري 1309 شوال   7 ، نسخ، 2/12325: شماره نسخه . 2
  24.نويسي دارد و در حاشيه تصحيح شده است ، حاشيهسطر19رساله دوم مجموعه، 

  )فارسي(  الامام المستوري النور فترجمة=  الامام المستور يبسط النور ف

  25.است كه در جاي خود معرفي خواهد شد النور في الامام المستوراين كتاب ترجمه 

بعـد چنـين گويـد      ...  محمد و آله الطـاهرين     ي والسلام عل  ةوالصلو رب العالمين    الله الحمد: آغاز
  . اهل ايمانيخاك پا

 التوفيـق  ي عل ـالله الحمـد  واضح شود و ، در علم و نحو او،تا حال او از فرمان رسول خدا  : انجام
 ي منزل الاخ ف ـ   ي ف 1318 سنة محرم الحرام    ي مجالس آخرها عصر الاربعاء ثان     يللاتمام و كان ف   

  .يحمد تق ملا ماالله

  ها نسخه

گويـا   سـطر،    23 بـرگ،    114، همدان،   قمري 1318 محرم   13،  نسخ،  12364: شماره نسخه . 1
در .  انـدك دارد   يحواش ـ. مؤلف نسخه را در مدت يازده روز از مسوده به مبيضهّ منتقل نموده است             

 يهرسـت  ف ي كه در متن مورد استفاده قـرار گرفتـه ط ـ          سنت  اهلپايان به تاريخ و محلّ چاپ كتب        
  26.اشاره كرده است

 بـرگ،  103، قمـري  1318 محـرم  2به  ، چهارشـن  نـستعليق  شكـسته ،  12365 :شماره نسخه . 2
  27.»23 - 14« مختلف سطور

  )يعرب) (جابرسا و جابلقا(جابلقا و جابلسا 

اين كتاب  . 28جابلقا و جابلسا يا جابرسا    كه در مورد      و رواياتي   است در خصوص كلمات    يا رساله
  29. به پايان رسيده استمري ق1321ال  شو10در شب 
هذه كلمات و روايات عن ارباب الدلالات       ... ي فيقول العاص   و بعد  ... رب العالمين  الله الحمد: آغاز
  . بمدينتيتتعلق

 ـ              يثم الذ : انجام  تلـك   ي نقلهم من هذه الارض قادر ان يعيدهم اذا اراد فليكن آخر ما نودعه ف
  .فراً حامداً مصلياً مسلماً مستغالرسالة

  ها نسخه

ــستعليق،  ، شكــسته12288 :شــماره نــسخه. 1 ــرگ، ســطور 38، قمــري 1321 شــوال 10ن    ب
  ن هـا بـا نـشا       نسخه بـدل   ي مؤلف تصحيح گرديده و برخ     ي، در حاشيه از سو    »21 - 19«مختلف  

حاشـيه مـشاهده    و   فـراوان در مـتن       يهـا  يخـوردگ   قلـم  چنين  هم.  آمده است  ي در حواش  »خ ل «
  30.شود يم
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 بـرگ   46،  قمـري  1321 شوال   10نستعليق، شب    ، نسخ و شكسته   3/12303: ه نسخه شمار. 2
 دارد و بـا نـشان       ينويس حاشيه ،»19 - 17« سطور مختلف     رساله سوم مجموعه،   ،»152 - 107«
  31.در حاشيه تصحيح شده است» منه«

  )عربي ( كتاب العلائمتكملة= ذيل كتاب العلائم لاهتداء الهوائم 

از ابويوسف   (عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر     نوشتم   ي را م  العلائم كتاب   يوقت: گويد يمؤلف م 

 به دستم رسـيد     العلائمد از تأليف كتاب     بع من نبود و  نزد  ) 685 درگذشتة،  ي شافع ي سام يبن يحي 

  32. اضافه كردمالعلائم از آن استخراج كردم و به كتاب يو احاديث مناسب

 كتـاب   ي وقت تـأليف   يلم يكن حضرن  ... يبعد يقول العبد العاص    و...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز
  .العلائم

  . فنقولFختَامه مسك وفي ذلك فَليْتنََافَسِ الْمتنََافسونGَولابأس بان يكون : انجام

  ها نسخه

 رسـاله دوم    ،»107 - 97«بـرگ    11،   قمـري  14، نسخ، اوئـل سـده       2/12303: شماره نسخه  
تملـك محمدرضـا فرزنـد      . ، در حاشيه تصحيح شـده اسـت       »21 - 19«ختلف  م رو سط مجموعه،

  33.خورد  در برگ آغازين به چشم ميقمري 1328 برادر مؤلف به سال يمحمدجعفر بهار

  )عربي (4ذيل كتاب النور في الامام المستور

ر شود و ايـن كتـاب را د        ي مورد نقد واقع م    النور في الامام المستور   مؤلف پس از نگارش كتاب      

 مـري  ق 1316اين كتاب در يك مقدمه و چند مقاله در دوم مـاه صـفر               . نگارد يپاسخ آن ايرادها م   
  34.تأليف شده است

 ـ    ... يو بعد فيقـول الراج ـ    ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز ا عثـرت عل  ـ     يلمـ  ي بعـض كلمـات عل
  .الاحاديث
 الرسـالة ففيـه كفايـة     ذه   ه ي فليكن هذا آخر ما نمليه ف      ة البصير )كذا(فلاحظ ذلك بيعن    : انجام
  . نبيه محمد و آلهي علة نعمه و آلائه و الصلاي اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً علالله والحمد

  ها نسخه

 154« بـرگ    68، همدان،   قمري 1321 رجب   11،  )دو گونه (، نسخ   2/12278: شماره نسخه . 1
 گرديده و نـشان بـلاغ        مؤلف تصحيح  يدر حاشيه از سو    سطر،   19، رساله دوم مجموعه،     »222 -

 از عنـاوين    ي برخ ـ چنين  هم. شود  ديده مي از مؤلف   » منه« با عنوان    ي اندك يتعليقات و حواش  . دارد
  35.با لاجورد در حاشيه ثبت شده است
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 148« بـرگ    52، همدان،   مري ق 1321 رجب   1نستعليق،   ، شكسته 2/12313 :شماره نسخه . 2
 دارد و در متن و حاشـيه        ينويس ، حاشيه »22 - 21«سطور مختلف   رساله دوم مجموعه،    ،  »199 -

  36.يح شده استتصح
، »68 - 1« بـرگ    68، همـدان،    قمـري  1321 شـعبان    14، نسخ،   1/12306: شماره نسخه . 3

  37.نويسي دارد و در حاشيه تصحيح شده است ، حاشيه»21 - 20«سطور مختلف رساله اول مجموعه، 

  )عربي(ديث الاحا = 4ي الإمام المهدعصمة

در كتـاب    4 كه در مـورد عـصمت امـام زمـان          ي مطالب ي است كوتاه در نقد و بررس      يا هرسال
 چنـين   هـم . آمده) ينگاشته محمد معين بن محمد امين السند      ( دراسات اللبيب في الاسوة الحبيب    

 ـ الدين ابـن   ي مح چون  هم ي بزرگ ارفدر اين رساله مطالبي از ع       موعـود   ي مهـد  بـارة در...  و يعرب
  38.رار گرفته استمطرح و مورد بحث ق

 كتـاب   ي ف ـ ي محمد معـين بـن محمـد امـين الـسند           العلامة و حمده و عن      يبسمه تعال : آغاز
  .دراسات اللبيب في الاسوة الحبيب

  .ي انتهه من ورعه و تقواه فلا مانع من قبولي ذلك ضعيف و لما يرويو انضم ال: انجام

  ها نسخه

 رسـاله سـوم   ،»231 - 223«بـرگ   9 ، همدان،قمري 1321، نسخ،  3/1227: شماره نسخه  . 1
  39. دارد»بلغ «ه از سوي مؤلف تصحيح شده و علامت، در حاشي سطر19 مجموعه،

 ـ   (قمري  14ل سده   ياوانستعليق،   ، شكسته 2/12306: شماره نسخه  . 2  10،  )يبه قرينه رساله قبل
ر  دارد و د   ينويـس  ، حاشـيه  »19 - 18« مختلـف    روسـط رساله دوم مجموعـه،     ،  »77 - 68«برگ  

  40.حاشيه تصحيح شده است

  )يعرب (العلائم لاهتداء الهوائم

 رايـن كتـاب در اواخ ـ     . م ظهور امام زمان با استفاده از آيات و روايـات          ي مفصل در علا   يا رساله
  41. در همدان نگاشته شده استمري ق1318عده سال يقذ

دعـاني الـي وضـعه ان       . ..هذا كتاب ... و بعد فيقول العبد العاصي    ... الحمد الله رب العالمين   : آغاز
  .كان خرج مني

 يو ليكن هذا آخر ما نمليه ف ـفذلك الفضائل يكون من الفرج و اعظم الفرج و هو واضح         : انجام
  .الرسالةهذه 

  ها نسخه

   رسـاله   ،»96 - 1«بـرگ    96،  قمـري  1318 ةحج ـي ذ 20، نـسخ،    1/12303 :شماره نسخه . 1
   دارد و در حاشـيه تـصحيح شـده و در            ينويـس  حاشـيه  »منـه «نـشان   ، بـا     سطر 18 اول مجموعه، 
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  وي مؤلـف در همـدان مقابلـه         بـوده از س ـ    مري ق 1319  شوال 26 كه آخرين آن     بسياريمجالس  
  42.شده است

 77 صـادق،    يي، همدان، منزل كربلا   قمري 1318 ةحجي ذ 20، نسخ،   12344: شماره نسخه  . 2
  43.ه تصحيح شده استي دارد و در حاشينويس  حاشيهي، اندك»22 - 21«مختلف سطور برگ، 

  )فارسي( شرح احاديث علائم الظهور= لائم الظهور ع

 ظهور كه در چهار فصل به شرح ذيـل          يها  نشانه درباره پيرامون احاديث گوناگون     ي علم يبحث
  :سامان يافته است

  عباس؛ يدر روايات دالّه بر ظهور در زمان بن: فصل اول
  قبل ظهور؛ در بعض وقايع ما: فصل دوم
  گيرد؛ ي كه در وقت ظهور انجام ميدر نداهاي: مفصل سو

  44.)ظهور(در وقايع غريبه آن زمان : فصل چهارم
به واسطه شيوع اراجيف در ميـان       ... و بعد چنين گويد محمدباقر    ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز

  .م ظهوريعوام، ترجمه و بيان جمله از احاديث علا
سازد او را؛ پس رمضان صيحه آخر        ي نچيده، باران فاسد م    در اول پاييز است كه خرما را      : انجام

  .پاييز يا اول زمستان خواهد بود

  ها نسخه

 17 ،»؟؟ - ؟؟«بـرگ    55 ،قمري 14ل سده   ي اوا نستعليق،  شكسته 1/12351: شماره نسخه . 1
  45. مؤلف آمده استي از سويدر حاشيه توضيحات سطر،
 50،  )به قرينه رسـاله دوم    ( مري ق 14ل سده   يوانستعليق، ا  ، شكسته 1/12350: شماره نسخه . 2
  46. شده و در حاشيه تصحيح شده استينويس سطر، حاشيه 16، »50 - 1«برگ 

  )عربي( الحجاج دافعة اللجاج و قامعة

 زمان بلكه طلاب اقدام به تعيـين زمـان          ي از ابنا  يبرخ: نگارد يمؤلف در مقدمه كتاب چنين م     
گـاه مؤلـف    آن.  در دست ندارندي كه هيچ سند محكم  يلنمايند در حا   ي م 4يظهور حضرت مهد  

  47.گيرد يدرصدد تصحيح اعتقاد مردم برآمده مطالب كتاب را در پيش م
 الاخبـار و الاثـار   الدينية و خدمةو بعد فيقول تراب طلاب العلوم  ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز

  . برهانهماالله انار ةالشرعي الامور ي فالنبوية المروية
 48ليس عليه من مزيد فلنكتف بذلك حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً واجباً           بما يحتاج اليه او   : جامان
  . المابي الثواب فااللهمن 
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  ها نسخه

 - 45« برگ   16 بهار همدان،    ي، روستا مري ق 1317 شوال   28 نسخ،   ،2/12346: شماره نسخه 
  49.»19 - 15«، سطور مختلف »60

  )عربي (المستورالنور في الامام كتاب 

أبهي الدرر في تكملة عقـد الـدرر        چون تأليف كتاب    : نگارد ي درباره اين اثر خود چنين م      مؤلف

فقـط شـامل احاديـث      بـوده،    آن كتاب مختصر     ه ديدم ك  ، را به پايان بردم    في أخبار الإمام المنتظر   

ضـر  است لذا تصميم به نگارش كتاب حا      در اثبات وجود امام زمان و حالات آن حضرت           سنت  اهل
  .گرفتم

مطالـب  .  در نجف اشرف نگارش شده اسـت       مري ق 1316م صفر المظفر    اين كتاب در شب دو    
  : قرار ذيل استازكتاب 

   كه قيام به امر دين كند؛ياحتياج به وجود كس: مقدمه
  اخبار دالّه بر وجود امام؛: باب اول
   اين امت؛يگمراهترس از : باب دوم
  ؛تبي اهلتمسك به قرآن و : باب سوم

  ؛بيت اهلتعيين : باب چهارم
  امامان شيعه دوازده نفرند؛: باب پنجم
  كنند امامان، دوازده نفرند؛ ي كه دلالت مياخبار: باب ششم
  50 .گانه شيعه زدهامطالب ديگر درباره امامان دو: باب هفتم

 آنهـا   ي خود به معرف ـ   يمؤلف خود بر اين كتاب يك ذيل و يك ترجمه نگاشته است كه در جا              
  .هيم پرداختخوا

ابهي الدرر فـي     ي كنت كتبت كتاب   يانّ... و بعد فيقول العبد الفاتر    ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز

  .4 في اخبار الامام المنتظرتكملة عقد الدرر

  . الابواب و غيرها حقه روماً للاختصاري و لم نعط الكلام فيفليكن هذا آخر مانمليه ف: انجام

  ها نسخه

 -  1« بـرگ    153،  مـري  ق 1316 صـفر المظفـر      2،  )دوگونه(، نسخ   1/12278 :شماره نسخه . 1
هـا بـا      مؤلف تصحيح شده و نسخه بـدل       يسطر، در حاشيه از سو    19رساله اول مجموعه،    ،  »153

از مؤلـف نيـز     » منه« با عنوان    ي و تعليقات اندك   ي حواش چنين  هم ، آمده ي در حواش  »خ ل «عبارت  
  51.شود ديده مي
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 128، نجف اشرف،    قمري 1316 محرم   11نستعليق، شب    شكسته ،  1/12313 :شماره نسخه . 2
 دارد و در    ينويـس  حاشـيه ،  »20 - 18 «رساله اول مجموعه، سـطور مختلـف       ،»138 - 11«برگ  

  52.حاشيه تصحيح شده است
اين نسخه به خط مؤلف     . 899: ، شماره نسخه  3خانه آستانه مقدسه حضرت معصومه      كتاب. 3

  53.شود االله سيدحسن صدر ديده مي  آن تقريظي به خط آيتمحترم است و در مقدمه

  )يفارس) (عج( الحجةمقارنات ظهور 

 4 امـام زمـان    دربـاره  كه   ي از روايات  ي شبهات و رد بعض    ي است مختصر در دفع برخ     يا رساله
  54. به پايان رسيده است1332اين كتاب در ماه صفر .  شده استجعل

 از اهـل    يا  نمانـد چنـد فرقـه      يعد بر كافهّ اهل ايمـان مخف ـ      و ب ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز
  .ها  نمودن نادانگمراه يضلال برا
رساله اصول دين ما و امثال آن مراجعه نموده عقايد محكم           ه  ها لازم است كه ب     و بر آن  : انجام

  .نمايد

  ها نسخه

اله رس ـ،  »104 - 97«بـرگ    8،  مري ق 1332نستعليق، صفر    ، شكسته 4/12339: شماره نسخه 
  55.»15 - 13«سطور مختلف چهارم مجموعه، 

  )عربي (4الوجيزة في الغيبة الحجة

اين كتاب يك مقدمه    .  با استفاده از آيات و روايات      4 غيبت امام زمان   درباره مختصر   يا رساله
  56. در همدان به انجام رسيده استمري ق1326 شوال 8 و در شب جمعه داردو نه امر 
  F.57 علَّم الْإنِسانَ ما لمَ يعلمGَ يرئ النسم و خالق اللوح و القلم الذم يا بااللهّنحمدك : آغاز

  .لمعادل ة ذخيري تعالاالله جعلها الوجيزة في الغيبة تلك يو ليكن هذا آخر ما نمليه ف: انجام

  ها نسخه

، مـري  ق 1326اه شـوال     م ـ 1858شـب جمعـه     نـستعليق،    ، شكـسته  2/12350: شماره نسخه  . 1
، »15 - 14«مختلـف    روسـط  رسـاله دوم مجموعـه،       ،»77 - 51« بـرگ    27: د برگ همدان، تعدا 

خوردگـان در    درباره چند تـن از سـال  ي دارد و در متن و حاشيه تصحيح شده و مطلب  ينويس حاشيه
  59.برگ آغازين آمده است

همـدان،   ،مري ق 1326 ماه شوال    18شب جمعه    نستعليق، ، شكسته 2/12351 :شماره نسخه . 2
  60. داردينويس  حاشيهياندك ، سطر14رساله دوم مجموعه، ، »91 - 56« برگ 36
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  )عربي(إسرائيل  ي بنيإلقضينا   وةتفسير آي=  في علامات الظهور ةالوجيز

:  مختصر با موضوع علامات ظهور كـه در حقيقـت تفـسير آيـه چهـارم سـوره اسـراء                    اي رساله
Gضَقَوا إلَ نَي ي ب ـ     مؤلف در اين  . است »ائيلَرَني إس  م ظهـور امـام     ي ـوط بـه علا    رسـاله، احاديـث مرب

  61.آوري نموده است  جمع»اقول،  اليقوله تع« با عناوين ي رواييها  را از تفاسير و كتاب4زمان
 فاقول من العلامـات و      تذكرة و تبصرة   امليتها   ةو بعد فهذه وجيز   ...  رب العالمين  الله الحمد: آغاز

  .الامارات
بمحمد و ... حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً سائلاً... الرسالةهذه   فيفليكن هذا آخر ما نمليه: انجام

  . عليه اجمعينااللهآله صلوات 

  ها نسخه

 مؤلـف   يدر حاشيه از سـو     سطر،   14 برگ،   31،  مري ق 1329 الاول   ، نستعليق، ربيع  12283 .1
بـه خـط    و يـك حاشـيه گويـا    ياز و »منه« با عنوان ي اندكيتصحيح گرديده و تعليقات و حواش

 2در انجـام    .  آمـده اسـت    8 فرزند مؤلف در پشت بـرگ        ي شيخ محمد حسين بهار    االله  آيتمرحوم  
  62.نگاشته شده استقمري  1329ه در تاريخ شود ك ي ديده مفوايداحاديث و ) 32 - 31(برگ 
در حاشيه از    سطر،   18 برگ،   18،  مري ق 1329 الاول    نستعليق، ربيع  ،12284: شماره نسخه  .2

 فوايـد  20 - 18از بـرگ    .  عبارات وجود دارد   ي در برخ  يخوردگ  با قلم  ي بسيار يحواش مؤلف   يسو
شود كه دسـت بـرده       ي ديده م  مري ق 1321در انجام تاريخ    . خورد يبه چشم م  ...  و يگوناگون رواي 
  63. صحيح استمري ق1329شده و تاريخ 

  چند نكته

ن اثر مهدوي ديگر نيـز بـدين        آيد كه علامه بهاري چندي      از بررسي منابع چنين به دست مي      . 1
الرد علي قصيدة    65،جواب منكر وجود صاحب الزمان     64،بعث الأموات قبل ظهور الحجة    : شرح دارد 

 67.الرد علي منكر صاحب الزمان في هذه الزمان 66،البغداية

توان قضاوت كرد كه آيا اثر دوم همان اثر چهارم اسـت   با توجه به عدم وجود معلومات، نمي      . 2
  يا نه؟
. ايـم   هـايي از چهـار كتـاب فـوق برنخـورده             يا نـسخه    تا كنون در فهارس موجود به نسخه      . 3

 توسـط   قمـري  1369پنج عنـوان از تأليفـات بهـاري در سـال             گفته است    نقباء البشر آقابزرگ در   

: چنين آقابزرگ آورده    هم 68.خانه مدرسه كاظميه در نجف اشرف وقف شده است         فرزندش به كتاب  
 اميدواريم اين چهـار     69. هبه كرده است   ،رخي از كتب خود را به برادرش محمدرضا       علامه بهاري ب  
  . اين نسخ موقوفه و موهوبه باشدواثر مهدوي جز
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 درگذشـتة (نامي اتفاقي علامه بهاري و پدرش با شيخ محمدباقر بن محمدجعفر همداني              هم. 4
 تأليفـات ايـن دو      دربارهرا  يس فرقه شيخيه همدان، برخي انتسابات و اشتباهات         ي، ر )مريق 1319

  70.در منابع پديد آورده است
هاي مهدوي نيازمنـد بررسـي دقيـق و عميـق آثـار               تبيين جايگاه علامه بهاري در پژوهش     . 5

  .استايشان است و اين خود نيازمند بحثي گسترده و مستقل 
  
  
  
  
  
  

  ها نوشت پي

 
 .آموختة حوزة علمية قم دانش *
  .537 ص،3 ج،ةاعيان الشيع .1

الاسلامي در ابتداي يكـي از آثـار         بنابر يادداشت فرزند علامه بهاري شيخ محمد حسين بهاري معروف به حجت           

 ـ(. ار همدان بوده اسـت     در به  1275ام ذي الحجه سال       روز سي در  ، تولد وي    پدر ، تابـستان   ميـراث شـهاب   : كن

 )67 ص،12ش، 1377
 .719 ص،4 ج،نامه جهان اسلام دانش؛ 537 ص،3 ج،اعيان الشيعة .2

 .514 ص،3 ج،رة المعارف تشيعيدا .3

 .537 ص،3 ج،اعيان الشيعة .4

 .719 ص،4 ج،نامه جهان اسلام دانش .5

 .144 ص،1 ج،معارف الرجال .6

 .367 ص،7 ج،مندان گنجينه دانش .7

 .514، ص4، جرة المعارف تشيعيدا؛ 67 ص،12، شميراث شهاب .8

  .537 ص،3 ج،اعيان الشيعة .9

  .201، ص1، جنقباء البشر في القرن الرابع عشر .10

  .537 ص،3 ج،اعيان الشيعة .11

 .67 ص،12 ش،ميراث شهاب .12
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